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شورای و بسن دگاد 


مسرت سل ای مهس رف هس ند 


تبران - جماران 
حضور عالی آیةالل‌العظمی امام خمینی 
رهر انقلاب و بنیادگذار جصپوری اسلامی‌ایران ۱ 


پیروزی بس‌درخشان فرزندان شایستة ابران - رزمندگان دلاور 
ارتش و سپاه پاسداران انقلاب و سیح‌مردمی و دیگر نیروهای مسلح 
را که به فرماندهی عالی امام و به راهنمابی خرد روشن‌بین و عزم 
استوار ابشان صورت گرفت به‌آن رهبر بزر گوار: به‌ملت‌افتخار آفر ین 
انقلایی ابران» به همه جنگاوران ابثار گر» به نوده‌های به‌یاحاستةٌ 
سراسر منطته و به همه کسانی که در جپان با طاعون امپر بالیسم 
و صييوليسم مبارزه می‌کنند از دل و جان تبر يك می گوبم. 

فرخنده‌باد این پیروزی بزرگک که ه‌تنبا خاث خوزستان و 
خرمشیر عز یز را آژاد ساخت و بخش بزرگی از ماشین جنگی صدام 
ملوون را درهم ش‌کتت و هه‌ها هزار فن از فر بب‌خورد ان ار تش 
او را ه‌صورت کشته و زخمی و اسیر از صحنهة جنک خارج کرد» 
بلکه نیروی زندگی و قدرت بز رگ انقلاب اسالامی ضدامپر بالیستی 
و مرذمی افران را به اثبات رساند و راه تکامل ۲ بنده آن را از 
سباری خسن و حاشالهء ضداقلاب داحلی و خارجی باك تمود! 


تا جاودان گرامی باد خاطره تابناك شنمپیدان جنگ و 
| نقلاپ! 

درود بر گوشندگان پشت جبببه که پیروزی رزمندگان 
فاد افشتن. با خقتی۱ 

بردوام باد خمل ر ری آز موده و استوار امام خمینی 


پاینده باد منلت بر گت انقلابی ایر‌ان ! 


دبیر هیثت اجرائی 
شورای نویسندگان و هنرمندان ایران 
تبران - چپارم خرداد ۱۳۹۱ 


و هدر مندان ادران 


خر مشهر آزاد شد 


خبر مثل توپ تر‌کید. هوای ساکن شببر تکان خورد. 
بادی تند برخاست. گوئی همه کبوتر‌های شب بپرواز آمدند. 
کنجشکبا و حتی کلاغبا. 

۱ زنی جوان» با فرمزی شرمی بر گونه‌ها و تیسمی‌خودداز 
بر لبپا جعبه شیرینی را سر چپارراه به سرنشینان تومبیلپا 
تعارف 3 از چپارراه آنسوتر» حوانی لاغر یا ر یشی تنك 

خعبه شیرینی را با شادی درمقایل بینی رهگذران میگیرد. 
دشتپا. لرزان ااپست» سخن‌ها در گلو. گره خورده ناست. چه 

ح‌گتی؟ چه سخنی؟ چه می‌توان: کرد و چه می‌توان گفت؟ 

. بفض گگلو را می‌فشازد و پلکپا می‌سوزد. 

پیر‌مردی لنگان‌لنگان دسته گلی آ تشین بست دارد. 
آنسوتر» مردی سپید‌موی پر‌چمی با تصویر امام را در هوا 
به‌اهتن‌از درمی‌آورد. چندتبا دختربچه با. شلوارهای چیت 
گل گلی و چندتا پس‌بچه با زیرشلواری و زیرپیراهنی ر کابی 
روی‌جدول سیمانی‌جوی آب پشت‌مرد سپیدموی‌صف کشیده‌اند. 
عکسای امام دستشان است و فریاد می‌زنند: 

من شین آ راد شم آمر‌یکا دموا شد 

صدای بوق اتومبیلبا با چراغیای دوشن» با خورشید 
چشم هم‌چشمی میکنند... بر پا کنبا بیرون جبیده‌انه و 
کته مت می‌چر خند, ۱ 

وأنتی سس از حوافپا» «فوق! لعاده»‌ها در دست» تصاو یر امام 
در چنگ هلبله می کنند 

نقل ها سس ‌عت درهو | پر کنده می‌شو د» در مبان هو و 
زمین درخششی نقره گون می‌پرا کنند». همچون هزاران ای 
تمه کون شطل: زونه شاه اسفالت :وا نقره کوتامی کنته 
آمبولانسبا صیحه کشان نقلبای برزمینریخته‌را شکرم یکننه 
امروز دیگر صبحه آنسا یت غم ندارده رنگ شادی 1 
در دل خود دلاوران مجروح. را می‌در د: 

_ توی کلویزیون عراقیه‌رو دیدی چه‌جوری بشقابی با 
عکس امام علی دستش بود و می‌لرزید و دخیل می‌طلبید؟ 

بت پاسدار جوان وا دید ی که آرام ومردانه اشیدم ی گفت: 
اشبدان محمدآرسول‌الله... 

شاه 6 تفگ دای مردم مرا پس امت! 

چراغ دوشن موتور گازی مستقیماً در قلب می‌نشیند. 


شورای و بسن دگات 


و هنرمندان بران 


جوانکی بالباس کار سورمه‌ای که از ژور چربی برق می‌زند» با 
لکه‌های سیاهی به گوشه‌های بینی و در چین پیشانی در 
پیاده‌رو ویراژ می‌رود. بوق می‌زند اما بوق ضعیف موتور 
گازی‌اش در هیاهوی بوقبای دیگر محو می‌شود. 

ب بر‌ادر چرا به حیبه آ مد‌ای؟ 

مت جرا شدبارد, من کار گرم. آینده میینم. میپتنم را آزاد 
می‌خو اهم. 

صدای بوق پر هیبت تریلری طولانی که عدل‌های پنبه 
زده‌است» همه صداهای خبابان را درخود فرو می‌پیجد. نه 
صدای بوق کشتی باری است که از دلتای کارون و اروند 
م گنرد و بر اسکله‌های آزادشدء خرمشپرپبلو می‌گیرد. 

موتورسیکلت‌ها جی‌تابند» می‌چرخند» بوق‌می‌زنند» ويراژ 

می‌روند. مرد چاق با کت‌وشلوار پشست پیشخوان است و خیابان 
دا می‌نگرد: 
مکه بیشون پول میدن که اینبمه سروصدا راه 


انداختن؟ 
-مکه باید پول بدن؟ همه‌چیز یعنی پول؟ و با پول وزن 
می‌شود؟ 


سرباز از صف رهروان می‌زند بیرون. از پشت موخای 
ماشین‌شده‌اش, از زیر کلاه سربازی» عرق می‌جوشد. کنار 
خیابان میآید. پاسداری لیوانی شربت به او می‌دهد. 

" تس يك بربادز. ۱ 

قبر يك! 

_ گوارای وجود. شربت خنك پیروزی. 

آخرین طبقهٌ ساختمان بلند سر چپارراخی پرازدحام. 
پدر و مادر جوان از پنجره به پائین خمیدماند. کود کی دوساله 
درمبانشان است. کاکل طلائی‌اش در آفتاب دوشن خرداد و 
سیم نیم‌مرطوب بازی می ند دهان بی‌دند‌انش گشو دماست. 
چشمپایش به‌جمعیت پائین است. بر دیوار دوبرو و دیوارهای 
شیر اعلامیه کوبیده‌اند نه يك» نه ده..... جوان با دیش 
تنك و چبر گشاده تبسم می‌کند: و از توی آ کی شپادت 
به طبقٌ بالا می‌نگرده به ود خندان که کاکل‌ملائی‌اش 
در نسیم درخشان بعدازظبر بازی می‌کند... 

کوارای وجود» شربت خنك پیروزی... 

شادی مردم مثل روژیست که شاه رفت! 

اما خرمشسر آژاد شده! 

ناصر موئن 
۷(۳ ۱ 


۱ چهار نامه 


پیر امون سعر 


به دنبال بیانات تلویزیونی حضرت حجت‌الاسلام سید علی 
خامنه‌ای» رئیس جسروری اسلامی ایران» که در آن سغن از شعر و 
هنر دوران انقلاب می‌رفت و شاعران و هنرمندان به‌وظایف مردمی 
و انقلابی خود در مرحله تاریعی بسیار مپم کنونی توجه داده 
می‌شد ند و انقلاب اسلامی ضدامیریالیستی و مردمی‌ایران در وجود 
توده‌های انقلابی و عزم و ایثار بزرگث دور از خودئمایی و خود 
خواهی‌شان بدرستی منبع پایان‌ناپذیر البام هنری معرفی می‌گشت» 
در فاصلهٌ ۰۰/۱۰/۹ تا ۰۰/۱۱/۲۳ نامه‌هایی میان دوست‌شاعر 
و مترجم ماء غلامحسین متین» عضو شورای‌نویسندگان و هنرمندان 
ایران» و مشاور فرهنگی ریاست جمپوری مبادله شد. 

به‌سبب اهمیت مسناال مطرح شده و نظر مشایه بل یکسائی که 
از هر دوسو در عمده‌ترین اصول انقلابی آقرینش‌هنری ومفتضیات 
علمی شکوفایی يك هنر متعبد -در عین تنوع شکل و سبككو نگرش 
و برخورد انقلابی با بدیده‌های زندگی و حرکت اندیشگیو عاطفی 
فرد و جامعه - در این نامه‌ها عرضه می‌شود» چاب و انتشار آنمها 


در امتن کامل خود بسیار سودمند و ضروری تشخیص داده شد. 


شورای لوبسن دگان 


از این رو» يس از مشورت با یکی دو تن از اعضای هیئت 

اجرائی شورای نویسندگان و هذرمندان ایران» دوست‌ما غلامحسین 
متین با آقای مشاور فرهنگی ریاست جمپوری تلفنی تماس گرفت 

و ایشان» طبق نوشتة آقای متين در نامة سورخ ۲۸ اسفند ۱۳۰۰ 
خود خطاب به دییر شوراء به دوست ما چنین گفتند که: 

«یا بر ادران مشورت کرده‌اند و» از بین نشریات پیشنپادی» 
یا جاپ نامه‌ها در فصلنامة شور | موافقت دار ند.» 

با این‌همه» درا ستانه فرستادن نامه‌ها به چایخافه» برای 
آن‌که یقین شود پس از گذشت نزديك به دوماه هنوز توافق پیشین 
به قوت خود باقی است. در تماس تلفنی مجدد آقای متین در تاریخ 
۱ با دفتر مشاور فرهنگی ریاست جمپوری» از قول 
آقای مشاور فرهنگی چنین تأکید شد: 

«همان حرف که قبلا زده بودیم» با همان توافقی که شده‌بود 
درمورد محل و نحوة چاپ و عرضه آنمهاء پابررجاست.» 

اينك نامه‌هاء به ترتیب تاریخ نگارش» از نظر خوانندگان 
می‌گذرد و امید است که این‌گونه تبادل آراء و اندیشه‌ها بهسود و 
صلاح جامعه» انقلاب و سراسر زندگی هنری میسن ما ادامه باید.ب 


هیئت اجرائی شورای نویسندگان 
و هنرمندان ایران 


و #:رمندان اران ۱ ۱ 


رورت لا ِ ۳ ۵ر ه ار ه ٩‏ 
جناب آقای خامنه‌ای 

رئیس جمپوری اسلامی ایران 
"پا سلام برادرانه. چند شب پیش سخنان جنابعالی دا از تلویزیون 
" می‌شنیدم. از جمله دردمندانه از شاعر؛ا نی که‌پیامون وقایع بن‌ر گث‌تار یخی 
ایران انقلابی سکوت کرده‌اند» ذکری به میان آوردید. سخن شما چون از 
ژرفای دله بی‌خاسته بود» لاجرم در ژرفای دل نین نموذ می‌کرد. اما ازخلال 
کلماتتان این‌طور درك کردم که ظاهر[ از يك بخش موضو ع اطلا ع ندار ید. 
من و دوستان شاعم چه در جریان انقلاب و چه پس از پیروزی» ذخستین 
شاعرانی بودیم که بلق بجان خوی ۷ فزسک ون اعتیان ۲ نقلاب:ی زهری 
آن قر اردادیم. و قتی که من خطاب به امام فریاد می‌زدم« آماده‌ام بی‌ای 
شپادت»» سشبری‌که دوسال پیش در روزناماطلاعات با همین عنوان چاپ: 
۳ وقتی که سیاوش, کسر ای سر و دهای انقلا بپی خود را» از جمله «ز | له 
حون شد». می‌س‌ود و ورود پیامس کو نه امام رابه میمپن‌خوشآمد می گفت 
و پاء زمانی‌که سایه آفتاب سمادت را بر بام ایران در حال دمیدن می‌دید و . 
یا گوشآبادی ! نقلاب را هم‌اه با تلاوت کلام خدا و بحث های‌جلو دا نشگاه 
ترسیم‌می کرد. ميچ‌يكت از این شاعران نوپایی کنه امروزه. در شرایط 
بی‌خط قد پلند کرده و به غمد - در مطبوعات نام آن‌ها را پبسزرگت 
می کنند و وق تلا خنتین: 

آقای رئیس جمور! 

شاعران واقمی ايران خاموش نشدهاند. شاعران خلق ایران» یداز 
سبب که از دل خلق جوشیدهاند» پیوسته با او بوده. هستند و خواهند بود. 
با او در کنار شپیدان نماز میت می‌گزارند و با او در عزای شمپیدان 
اشك می‌ریز ند و با او با امیریالیسم تبمپکار آس‌یکا می‌جگند و با او زیر 
ورو می‌شوند. به‌خشم‌می‌آیند. فریاد میکشند و خروش برمی‌دار ند.شما 
اگر به فصلنامه شورای نویسندگان و هنرمندان ایران توجه فرسوده 
باشید. خواهید دید که مشتم از خروار در صفحات این فصلنامه منعکس 
است. حتی برای تصویر امام نیز تفسیر نوشته می‌شود... 

آقای ریس جممپور 

ما خاموش تیستیم. بلکه وانمود می‌کنند که ما خاموش هستیم. 
حادله‌ای نیست که‌برای‌این ملت ستم دیده اتفاق بیفتدو باز تابش رادر 


11 شورای و یسندگان 


شمر‌های ما پیدا نکنید. ما فعالانه شم می‌گوییم. راجع به انقلاب» راجع 
به‌امامءراجع به جنگث»راجع‌به دلاوری‌های بی نظیر نیروهای‌مسلح‌مدافع 
انقلاب و برای مطیوعات می‌فر ستیم ؛ ولی چاپ نمی‌کنند. چقدر این - 
دردناك است. انسان شاعر راجع به ملت و میمپن و مذهبش سخن بگوید و 
صدایش به گوش جامعه نرسد. این است آن بخشی که شما از آن بی‌اطلاع 


همست . 


آقای رئیس جمپور 

ما ییا ننایهن هم که با شیم - باز مسلمانیم. زیرا اسلام ما یت 
دین خشكت و خالی نیست: ملیت ماست. فر هنگت ماست. موتور انتلاب 
ماست. به‌همین جببت ما با شما به‌هيچ‌وجه احساس بیگانگی نمی‌کنیم. شما 
با تمام افکار و عقایدتان بای ما واقما مثل يك برادر» مثل يك پدر» مثل 
يكك همرزم مقاوم هستید. کاش می‌شد که برادران انقلابی نیز چنیسن 
احساسی_ نسبت به ما داشتند. ولی متأسفانه ندارند. ما را به بمپانه‌های 
مختلف ایزو له می‌کنند. شور و ایثاری که در وجود تك‌تك ماست. در پس 
دیوار سس‌بی این ایزو له شدن از تك‌و تا می‌اقتد و جایش را به دلسردی 
می دهد . پاوجود این» دلسی‌دی ما آن‌قدر عمیق نیست. که ([ب فسنو بندیم . 
یعنی ایمانمان به انقلاب و به خط امام آن‌قدر پر‌توان است که ب ا 
دلسردی‌ها فایق می‌آید و به کار وادارمان می‌سازد. بسزودی کاستی از 
صدای شاعران شورای ما به بازار می‌آید. کاش شما - مخصوصاً به این 
کات کون پ‌بداونده و آنگاه قصاوت مر ق‌نودید. که ابا شایرشکه: پیات 
این کاست شمر‌هایش- به تناوب‌از صدا و ق جسپوری اسلامسی 
ی و ی و ب طنین گرم 
يك گوشه آنقلاب است. 

آقای ر ثیس‌جمپور ! ۱ 

شاعران واقعی ایران انقلابی هه تتشیتتن: . وانموه شود 
خاموشند. این خاموشی مصنوعی و القائی را بشکتید. ۱ 

در خاتمه یکی از شم‌هایم را تقدیم آن برادر مزیز نمی‌کنم: به امید ۱ 
اتحاد هر‌چه پر شص تس تمام نیر و مایا نقلابی ایران. با ارادت قلبی و آرزوی 
سلامتی. توا سا 


۱ 


و هنرمندان ابران ۳ 


بسمه تعالسی 


جمیوری اسلامی ابران 
دفتر ربادت جمپوری 


جناب آقای غلامحسین متين . 


نامه و شعر «یپار ظفر» که برای آقای رئیس جممپوری فرستاده 
بودید» به ایشان رسید آذحه در زیر می‌آید نه پاسح نامه شماست و به 

تحلیل و نقد شعرتان بل توضیحاتی است در حاشیه آن نامه و شعر. 

این توضیح. البته دوستانه» از نقطه‌نظرص‌ای بسرادرمان» رئیس 
جمپوری» هم مایه‌ای گرفته است. 

در نامه شفاء این توضیح هسث له شاعران» خافوش نیساند. اما 
آثارشان محال و فرصت عرضه نمی‌یابد. بگمان ما» این سخن شماء تاحدی 
صحیح نیست. همان‌سرود «ژاله خون شد» آقای کسرایی که شما در نامه 
از آن نام برده‌اید» تاکنون چندبار از صدا و سیمای جمپوری اسلامسی 
ایران بخش شده است؟ و آثار شاعران نویایی که به بر کت اتقلاب» 
رخصت و فرصت عرضه آثار خود را بافته‌اند» جندبار؟ ۱ 

آثار همین آقای کسرابی به‌تنبایی» به‌اندازه آثار همه آن شاعران 
نویاء که به‌نوشته شما: «امروزه. در شرایط بی‌خطر قد بلند کرده و به 
عمد نام انب را بزرگث می‌کنند» محال عرضه یافته است. و هماکنون از 
شاعر دیگری» نامه‌ای در دست داریم که به صدا و سیما اعتراض کرده 


۹ شورای نویسندگان 


است که جرا در بخش اشعار و سرودهاء اینمه جاذب شاعران مشمپور را 
می‌گیرد و شاعران انقلاب را موحر میدارد. 
ایشپا» البته سسائل اهل قلم و ناشران است. بحث ما با هذرمندان‌و 
شاعران» از مقولة دیگری است. و اعتراض رئیس‌جمپوری به شاعران» 
همانطور که شنیدید» در این‌زمینه است که چگونه:ممکن است» هنرمندان 
قلم‌خود را از خلق دریغ کنند و در عین‌حال, از آنان متوقع هم باشند. 
شما در شعر «یمپار ظفر» خطاب به «شید» سروده‌اید: ۱ 
رزم ترا ادامه دهم تا سبیل۵دم 
تا آن زمان که صبح شود» این شب سیاه 
کدام «سپیده‌دم» و کدام «شب سیاه»؟ درحالیکه توده‌های میلیو نی 
حامعه معه» حضور سییده‌دم يك انقلاب خونین را احساس‌می کنند و طلوع فچر 
را می‌بینند» شاعر آسپاء دم از «اين شب سیاه می‌زند» جه اذتظاری باید 
داشت از مردم ی که آشهمه شاعر زمان‌خود از جسپت پینش سیاسیاختلاف 
دارند؟ و عرضه چنین شعری» چه بازتابی خواهد داشت؟ 
همشما و هم‌شاعر آن دیگر » بپتر میدانید که‌توسل‌به کنایه و استعاره 
در شعر اجتماعی از آثاد دوران خففان است. آبا وقت آن درسیده‌است که 
شاعر ان» به‌مردم‌خود بگویندکه تا چه‌حد» به‌یینشو دیدآنان نست‌به‌مسائل 
اجتماعی احترام می‌گذار ند؟ و تا چه‌حد» شاعر واقعی مسیائلآنان‌هستند؟ 
آنکس که می‌سراید «ایر‌ان‌ما اسیر چه ددها و دامپاست» چه پاسخی 
دارد برای‌مردم _کشورش» وقتی از او می‌برسند این ددها و دامپا کدامند؟ 
همینجا بگویيم که کنسی دسقور و سفارش‌سرودن شعر به شاعر نداده 
است؛ و نمیدهد. بحث_ بر س اینست که وقتی.جوانان مین اسلامی بسه 
سپولت شکفتن يك کل» شید مشود تا شاعمران‌شان محال سرودن و 
کشاورزانش مجال کشت و ورز داشته باشند, آن شاعر چه باید بسراید 
تا آن حون مطر به زمین ریخته را باسخی در‌خور و سزاوان داده‌باشد؟... 
و آن کشاورز و کار گر و.. 
این روزهاء شعرها و سرودها را در سنگر هم می‌حوانند و شما هم 
می‌دانید که می‌خوانند. شما بگونید آیا احساس مطیوعی خواهید داشت 
اگن باسدار یکه سینه ثب.خاکم بر سرزمینشرا با رگبار گلوله‌ها شکافته 
و با خون همرزمش, بر فلق» سرخی افتغار نشانده‌است» در آنحال زمزمه 
کند که: ۱ 
و هنرمندان انران- ۱۵ 


«تا آن زمان که صبح شود این شب سیاه»؟ 

و از حود ثبر سد که «کدام تیاس سیاه»؟ 

و اگر در آنحال که فارغ از مناجاتی شبانه و عاشفانه» در ار 
رگیار دنس به سوی سنگر می‌رود» این شعر را از صدای جمبوری 
اسلامی بشنود» به مسئولان بخش چه خواهد گفقت؟ و چه خواهد گفت اگر 
بر روزنامه‌ای که گاه سفره افقطار اوست» بخواند: 

«امرون. اگر جه باغ» خراب و حزان‌زده است»؟٩‏ 

نه آفاي متین؛ شاعر مسردم. پایسد دانسته باشد که چنگته: محاصرة 
اقتصادی, آتش‌افروزی‌های دشمنان اه و توطه‌های مفسدین و 
منافعین داخلی» در اندیشله مردم سرزمینش» خرابی و خزان‌زدگی نیست. 
چرا که در باور مردم» بپار دمیده است و تفاوت است بین حزان و دست 
تطاول گلحینان ببار. در باور مردم» بپار قطعاً دمیده است و هر آن‌دست 
که جز این بخواهد» دست ابی‌لبب‌های زمانه است که پریده باد. 

و شما اگر شاعر مردمید. باید شاعر پپار بساشید و شعر امید 
پسرائیك. فار غ از استعاره‌هایی که حففان رژیم گذشته» به ذهن شاعران 
القاء کرده‌است و هنوز آثاری‌از آن» در آلار شاعران» فر صبت تجلی میا یك. 

آقای متین! 

هر شاعری, هرآنچه بخواهد. میسراید. اما سرودی که قابل زمزمه 
باشد و در کارخانه‌و کشتزار و جببه خوانده‌شود» قطعاً باید از مشتر کات 
قلبی شاعر و مردمش, الپام گرفته باشد. ‏ 

شاعران زمان ماء بخصوص آنان‌که به‌سرودن اشعار مردمی راغبند» 
خوشبخت‌ترین شاعران همه زمانپایند. چرا که همه مضامین و مفاهیم 
شعر اجتماعی و حماسی ۳ یه ه رایگان در دسترس دارنكٌ. 

جنگ را محصاصره اقتصادی را شیطان بسزرگث را» سلحشوری 
رزمندگان را و عطش و رغبت سیراب ناشدنی مردم دیار خویش را برای 
خواندن اشعاری که آئینه روح و اجتما مان باشد. 

از جانب ماء. باب مکانبه» البته مفتوح هست. 


5 مشاور فر‌هنگی رئیس جممیوری 
/ با سلام و دعا - پنجم بیص ٩۰‏ 


۱۹ شودای و بسن دگان 


حجت‌الاسلام سید علی خامثه‌ای - رئیس‌جمبوری عزیزمان 


با درودهای خالصانه واغتنام فرصت برای تبريكت آغاز چمپارمین 
سال انقلاب اسلامی و مردمی ایران اجازه بف‌مایید مراتب شادمانی عمیق 
خودر! ازدریافت پاسخ نام خویش ابراز دارم واز توجمی‌ که نسبت 
به مندرجات نامه وشم اینجانب شده‌بود. وهمچنین ازرهنمودهای‌ساز نده ‏ 
وپیام امید پخشی, که در مطابقت سخنرانی‌های تلویزیونی وخطبه‌های نماز 
چمعهٌ آن حضرت دراین پاسخ منعکس بود. ازصمیم قلب سپاسگزاری‌کنم. 
توجه, رهنمودوپیامی که مارادر قبال! مام امتمان» مردم ددم کشید هو طنمآن» 
جنک تحمیلی دست‌نشاندگان امپریالیسم بسر‌کردگی امپر یا لیسم تبرکار 
آمریکا و در قال تمامی حوادلی که درایران وپیرامون جممپوری اسلامی 
ایرآن روی می‌دهد» بینشت از پیش متعمپد وموظف می‌کند. ۱ 

چه آن شوق خود انگیخته‌ای‌که باعث نگارش آن نامه به‌جنا بعا لی شد 
و چه پاسخی که به‌در یافت آن‌مفتض شدم» هر‌دو از يك نیاز | نقلابی س‌چشمه 
می‌گر فت: خدمت معنوی هس‌چه بیشتس به این جامعه انقلابسی» متحول؛ 
دوران‌ساز و انسان‌سازء وبه‌کار گیری‌قدرت خلاقه هنرمندانو روشتفکران 
به ثفع هرچه بیشتر توده‌های مسعضهف, یعتی نیازی که شاعران آنچتانی 
مورد اشارة جنابعالی. بویی از آن نبی‌ده‌اند. 

برای ارضای چنین نیازهایی. بدیمپی‌است که‌پیو ند قلب‌ها و احساس 
عناصی انقلابی موّثر درز ندگی فی‌هنگی وحیات معنوی‌کشور ضس‌وراست. 
وداین بابی که خوشبختانه مفتوح نگاه‌داشته شده است. به‌اعتقاد من‌می‌تواند 
به‌این هدف نحیاأنه وانقلا بی خدمت کند ودرراها یجاد تفاهم انقلابی 
بز ر گث‌مردانی چون شماء که شمپید‌شاهد انقلاب ماهستید و پاآن همه‌مشفغله 
پیوسته از همان سنگی نمازجمعه تاکنون» هنی‌مندان وروشنفگران رادعوت 
5 در تبرد دشوار و همگانی‌توده محر وس کت‌جو یند» وجماعت 
هنر‌مند وروشنفکی مومن به‌ا نقلاب اسلامی ومردمی وشکوهمند ایران و 
رهس‌ی امام امت مور افتد. ۱ 

حضرت ریاست جمبوری 

پاسخی که به ناملا اینجانب داده شد. این فکر رادزمن بهو‌جود آورد 
که ظاهرا قلم ملتیب من نتوانسته است اصداف مرا به درستی بیان 
دارد. پد ین‌جمپت آجازه می‌خواهم که پیرامون بعضیازموارد مطر وحه‌تو ضیح 
دهم : اگر درنابه اینجانب اشاره‌ای شده است به شاعران نوپایی که امر‌وزه 


و هنررمندان ایران ۱۷ 


قد علم گرده‌اند و درشرایط بی‌خطر آثارشان مجال‌عرضبه یافته‌اند» مقصود 
این نبوده است که این اصل درست» یعنی پ‌ورش نسل تازهة هن‌مندان» 
نفی شود. انقلاب شاعران مردمی خودر! خواهد یافت و پرورش خواهد 
داد. دراین اصل » جای هیچ تردیدی نیست ومأنین به‌نوبه خود. درشورای 
نویسند گان و هن‌مندان ایران به پر‌ورش سل جوان هش‌مند دوران! نقلاب 
و موّمن بهانقلاب ورهبریآن». مجاهدت داشته و خواهیم داشت. مقصود 
از بیان آن موضوع» بدون شك گلایه از وضعی بوده‌است‌که خود جنابمالی 
همآن را «تاحدی» "صحیح دانسته‌اید, گلایه‌ای براین منوال‌که به‌ماهم, که 
عمری رادر محرومیت» پیگرد» زندان و نبرد خوانین پنمپان و آشکار بارژیم 
منفور پپلوی گذرانده‌ايم و سم خود را در حد امکان خویش در به‌گس 
رساأاندن | نقلاب ادا نموده‌ایم» اجازه بفی‌مایید» اگ‌هنری‌داریم» آن‌را در بطن 
انقلاب عررضه نماییم نه در حاشیهان... ما این احساس دردناك راء 
متأسفانه» داریم که جبرآ و به‌گو نه‌ای عبث» درحاشیهة انقلاب قرار گ‌فته!یم» 
درحالیکه تمامی وجودمان در تسخیی عشق آتشین این دوران تاریخی 
بز ر گکك است. 


حضرت ریاست چمپوری 

مادراین باره که «هم شما و هم شبا هر ان دنکن ۶ سفن می‌دا نید که توسل 
به کنایه واستماره درشم اجتماعی. ازآثار دوران خفقان است» ذره‌ای 
اختلاف نظس نداریم. مادر این‌زمیته چه قبل ازانقلاب. وچه بمداز آن 
(سخنرانی‌ها درشورا) آثار مکتو بی به‌جاگذاشته‌ایم, که یکی ازآن‌ها را 
" (متن سخنرانی سال )4٩‏ باکمال خوشوقتی به‌خدمت رئیس جمپوری 
زیر بان تقد یم می دا ر یم . و لیا ین که تصور شود مقصوداز شعصس «بمپار ظفر» 
3 استماره‌هایی که در نتیحه قا قه و ی رژیم‌معدوم پپلوی‌وارد عرر‌صه 
شس و ادب شده. به آمروز بر می گردد» یقیناً خلاف متصود گوینده است. 
من‌گفتهام: «بنگر» کنون‌که عزم رهایی نموده‌ایم- ایران ما اصیر چفددها 
ودام هاست». آیا امی‌یالیسم تبپکار یسس‌گردگی آمریکای جنایتکار. صدام 
خائن ودست نشاندة امیریالیسمآمریکاء ارتجاع داخل وخارج» ضدا نقلاب 
جنایتکاری که طیف‌گو ناگون‌دارد و درسیمای افرادپلیدی‌چون رهبری خائن 
مجاهدین و کلاهی‌ها و کشمیری‌ها و بنی‌صد رها وغیره وغیره و گرو هك های 
«چپ» و راست نمود. می‌کنند» دیو ودد ودام وبلا نیستند؟ چگونه منکن 
است استماره‌های بکارگر‌فته شده در شعری که توجه فی‌مایید, شمری‌که 
خطاب به شمدای جمپوري اسلاممی است» شمیدانی‌ که توسط انقلابیون 


0 شورای و بسن دگان 


متسبدی چون شما رهبری می‌شو ند حال چه رفیق نامیده شو ند وچه برادر؛ 
القاکننده مماهیمی باشد که در دوران طاغوت به‌کار گر فته می‌شد؟ «تو 
دیز ای رفیق میان برادران - خر‌سند از بپار ظف آرمیده‌ای». - اما این که 
باید ذهن شاعران مردمی ازاستماره‌های اجباری دوران طاغوت پاك و 
کلامشان بسان خورشید برهنه‌شود ( شم به‌خویشتن گفتم. فصلنامةٌ 
شماره ۱( امری است بدون حرف که باید بتدر یج و با مجاهدت هت‌مند» 


صو رت پدایی‌د. 

حضرث ریاست جمموری 

آن‌چه بیان شد در دفاع از شعر «بپار ظفر» سروده اپنجانب نبودء در 
توضیح تون فادها هت دهای مقر مه جوا نبا مان وا هتتووی 
انقلابی بودکه با واقعیات انقلاب اسلامی و شکوهمند ماا نطباق کامبل‌دارد. 
من می‌توانم به‌جر ئت. بگویم تمامی‌اعضای شورای نویسندگان و هنر‌مندان 
ایران» باتمام جزئیات آن موافقت‌کامل داریم. به‌ویژه باپاره‌هائی ازآن که 
می‌فر‌مائید: «شاعس مس‌دم باید دا نسته باشد که جنگث» محاصر؛ه اقتصادی. 
آتشافروزی‌های دشمنان خار جی وتوطئه های مفسدین و منافقینداخلی 
(چپزی که ما آن را دد و دام می‌نامیم) در انديشه مردم سر‌زمینش خزان و 
خزان‌زدگی نیست. چرا که درباور مردم بپار دمیده است و تفاوت است 
بین‌خزان و دست تطاول گلچینان بپار. در باورم‌دم بپارقطعاً دمیده است 
وهر‌آن دست که جزاین بخواهد دست ابی‌لمبب‌های زمانه است که بریده باد». 
«شاعی مردم, باید شاعی ببپار باشد وشمر امید بس‌اید»» «سرودی که‌قابل 
زمزمه باشد ودرکارخانه و کشتزار وجبره خوانده شود قطعاً باید از 
مشتر کات قلبی شاعر و مر‌دمش. المپام گر فته باشد» و «شاعران زمان مباء 
بخصوص نان که به‌س‌ودن اشمار مردمی راغبند». خوشبخت‌ترین شاعران 
همه زمان‌هایند. چرا که مضامین دمماهیم شم اجتماعی و حماسی‌را به‌رایگان 
در دست‌س دار ند ۰» 

ما به‌ویژه ازآن‌جمیت باتمام این نظرات درست وواقم‌بینانه انقلابی 
موافقت داریم که خود» درروزگاری از بپار وپیروزی ام‌وزین مردم‌سخن 
می‌گفتيم که شب ظلمانی رژیم دست‌نشاندهة پپلوی برخاك میمپن ماسایه 
گسترده بودوازهمه سو مو یه‌های یأسو ناامیدی بلند بود. همانز مان هاست 
که کسر‌ایی میدان را خالی از مرد. نمی بیند: 

هر‌شب ستاره‌ای به زمین می‌کشند و باز 
این آسمان شم‌زده غرق ستاره‌هاست 


و هنرمندان ایران ۳ 


حشرت ریاست جمم‌وری 
وقت عزیز تأن را خیلی‌گر فتم . می بخشید . در خاتمه اجازه می‌خواهم 
تشون مقتس ز نسو کم مر و از ایوگ مون انا مره ردق 
از نامه نعست‌خود. که خوشبختانه این‌باب سمادت‌آمیز راپاز‌کرد: ندارم» 
می‌خواستم عم تقاضاکنم چنانچه مقدور است دستور فر‌مایید فتوکپی آن را 
په آدرس اینجانب ارسال دار ند. موضورع دوم این است که در جلسات‌هفتگی 
شوراء به‌ویژه جلسات‌گروه داستان‌نویسی وگروه شمرء مکرر انتقادشده 
و می‌شو د که چرا درآذار هنر‌مندان شورا اثری ازمپم ترین میا نز رخ 
ی چنگث تحمیلی» نیست. در پاسخ به این اعتقاد پاسخ‌هایی داده شده. 
ازجمله این که نوشتن وسرودن پیرامون جنکث وانفعکاس تمامی ابعادآن و 
ایثار گری‌های امت شمپیدپرور» قمبر‌مانی‌های خلق و ددمنشی‌های خصی » 
نمی‌تواند برپایهٌ ذهنیت استوار باشد (اين را تج به‌های‌ناکامی که بعضی‌ها 
در شورا به‌عمل آورده‌اند» نشان داده است). جنک يك امر عینی خشن 
است. باید رودرروی آن قیارگرفت» آن‌را لمس‌کرد. و بعد» دست به‌قلم 
برد. کتاب‌ها و اشمار و م‌گونه اثس هنری دیگرء, که در آن» جنگث موضو ع 
آفر ینش شده است» باید توسط هن‌مندانی خلق شوند که دوش به دوش 
رزمندگان» جببه‌ها رادرمی نوردند دهمراه آنان در خون وآتش, دردلمسه 
و دلاوری سمپیم‌اند. این است. کنه آز حضورتان تقاضا دارم هت نعه صلاح 
می‌دا نید» به اعضای داوطلب شورای‌نویسندگان و هنرمندان ایران دسماً 
اجازه دهند تاضمن حضور درجبمه» جنگث را تج به کنند. 
خواهشمندم مارا !زرهنمودهای انقلابی خودبی نصیب ۳ 
با عشق و ارادت: غ. متدن 


شوسات :۰ 

۱ مجموعة فصبلنامه شورای نوسندگان و هنرمندان‌ایران (۶ شمازه). 

۲ «شعر بر ای ببداری»_- (چرا 2.اعران یه استعازه پناه بر دند). 

وف تاره اتف را تتمم نر افانتی اه میا هی نی 
الف. سابه). ۱ 

کت «نامه بو قماره ۱ب رشفن ین ۳ اینجانب و صیده دراز 
ها زا خی رین یت ای : 

۵ داستان يك انسان وافعی - ات ب. پوله‌وی (این کتاب را از آ رتیت 
تقدیم ریاست جمپوری عزیزمان می‌کنم که با جنگ ازتباط دارد و با زندگی آن 
حضرت نش که خود شید شاهدی . ستند» بی‌ارتباط نمی‌دانم. کناب» سر گذشت 
نیروبخش خلبانی‌است که هر دو پایش دا آزدست می‌دهد و با تلاشی قبر‌مائانه به 
عرص نبر د باز می گردد.). 


۲۰ شورای و بسن دگان 


جمپوری اسلامی ابران 
دفتر ریاست جمیوری 


. جناب آقای غلامحسین متین 


نامة دوم شما دریافت شد. آقای رئیس‌جمموری» از بابت کتابمهایی 
که فرستاده بودید و همحنین از تبريك شما بمناسبت آغاز چبارمین سال 
انقلاب اسلامی» تشکر کردند. 

حال که قسمتی از دظر ات مطرح شده درنامة قبلی ما مورد توجه و 
قبول شما قرار گرفته است» امیدو ار دم شاد انعکاس و بازتاب آن» در 
آثار قلمی شما و همکاران همفکرتان نیز باشیم و همجنین در ارتباط و 
رو ادعط قلمی کله با شاعر ان و توسندگان و هذرمندان دیگر دارید» به‌دفا ع 
از آن‌چه خود پذیرفته‌اید» برخيزید. شاید از این طریق» برای آنان نیز 
این توفیق حاصل شود که قسمتی از دین بسیار عظیمی را که از ملت 
خویش و از انقلاب اسلامی به گردن دارند» ادا کنند و از برج عاج خویش 
بدر آیند و بیش از این در حصار بی‌تفاوتی» محصور نمانند. چرا کسه 
بی‌تردید» آنان به ملت خویش» نیازمندترند» تا مات به آنان. 

و اما شما. دوشته‌اید: 

«اجازه بفرمایید اسر هنری داریم» آن را در بطن انفلاب عر ضه 
نصا ییم» نه در حاشیه آن» شما باید داشسته باشید که در شان هذرمندان 


و هنرمندان ابران ۱ ۳۱ 


نیست که آب را جز از سر جشمه بدوناشد. ر ئیس‌جصروری نیز از این جهت 
امین و معتمد مردم است» که جواز خدمت را از دست «ملت» خویش گر فته 
است. برای عرضة هنرء هیچ چیز زیباتر از این نیست که شاعر مردم» از 
«مر دم» اجازه داشته باشد. جرا که درو اقع» این مردمند که تعیین می‌کنند 
«متن» کجاست و «حاشیه» کها. هم‌چنانکه در نپایت» تعیین جا و بایگاه 
هنرمند یز ب در متن با در حاشیه - با مسردم است. و «با مردم بودن»» 
«مقدمة» کار هنرمند نست. بل» «ستیحة» سرسیردگی هنرمند به آرمان و 
اعتهادان مردم است. ۱ 
تعقيق‌کنید و دریابیدکه چرا مراسم دعای کمیل در شب‌ای‌سرد 
زمستان» گرمتر و بر فرو غتر از تمام شبای شعر همه شاعران برگزار . 
شده و مشود. 
نوشته‌اید: 
رچنانجه صلاح میداید» باه اعضای داوطاب شورای نویسندگان و 
هنرمغدان ایزان رسماً اجازه دهد تا ضمن حضور در جبپه» جنگ را 
جر به کنند.» 
برای تجربة جنگن» راهیای کوتاهتر و بی‌خطری هم وجزد دارد. 
نویسندگان ۳ هنرمندان میتو ادستند و هدوز هم هید اند در بیمارستان 
دیوار به دیوارشان» آثار زندة جنگ را ببینند. کسانی که تاکنون به 
عیادت آسان رقته‌اند» به سب اجازة رسمی از رئیس جموری ملزم 
نبوده‌اند. و چندن است حغنور در شمهرهای ویران شده که از اقعاار عالم» 
به بازدید آنما آمده‌اند» بی‌آنکه در اندطار احازة رسمی بادند و یا صلاحب 
اندیشی کنند. 
و نكتة آخر اینکه: ۱ 
حنگثه» اگرچه‌مسألة اصلی است» اما تماح‌ساله تست شاعر ان» هر 
لحظظه که پنجرة اطاق خویش ار بکشایند. مسائل مردم دا از شعارهای 
هرروزه‌شان» در حو افندیافت. این‌روزهاء شعر» به بای ود به در حانه 
شاعران می‌آید. شاعران باید شاکر باشند و کفران نعمت نکنند. 
باآرز و ی‌توفرق برای‌شما 
و همه شاعران متعمرد و ماه ل و باسلام 


مشاور فرهنگی ریات جمپوری 
۳۹ بمرمن ی 1 


1 ۱ شودای لو بسندگان 


بهار ظفر 


برپیکر مطیر تو بوسه می‌زم 

آه ای‌شپید خلق» برادر» رفیق راه 
رزم‌نرا اذامه دهم تاسپیدهدم 

تاآنژما ن که صبح شود ابن شب سیاه 
برییکر مطیر تو»ه زخي سینه‌سوز 

حاکی زعشق پا تووبس پیام‌هاست 

بنگر کنون که عزم رهائی نموده‌ا یم 

ایران ما اسیر چه ددها وذامهاست 

۱ ‌ 

بغصم شکسته» اشك روان است بی‌در بغ 
تابوت توه به‌دوش هزاران جوان خلق 
یتدم نکاه کین که برافکنده مرگ لو 
شوری عظیم» ولوله‌ای درلهان خلق 

۱ 3 

فر یادها برآید ازین جمع پرشکوه 

س وگند می‌خورند به‌خون‌های پا کتان 

س وگند می‌خورند به مردانگی و عزم - 
برسینة مشبك وبرقلب چاکتان 

0 

در قطره خو ن که ر بخت بر بن خالٌ جاودان 
سدی باراه خصم شد وچلچراغ ماء 
امروز» اگرچه, باغ خراب و خزان‌زده‌ست 
فردا بیاء بیا به نماشای باغ ما: 


6 
هر گوشه‌اش گلی‌ست نام وطن- عزبزء» 
هر گوشه‌اش صنوبر در خون پپیده‌ای.. 
تو نیز ای دفیق» میان درادران 
حرسند از نار ظفر آرمیده‌ای 
۲۰ ر ٩‏ 


و هنرمندان آیران ۳۳ 


باز تاب انقلاب اسلامی ار آن در هنرها 


۰" 


(و اقعیت‌های‌اجتماعی‌امروز. هنردر دوره‌اختناق. 
هنر دردوره انقلاب. هنر انقلابی فردا. وظیفه 
جامعه ما نسبت به هنرمندان. رسالت تاریخی 
هنرمندان.) 


شورری نویسندگان و هنرمندان ایران به‌من افتخار 
داده است که به‌مناسبت سومین سالروز انقلاب اسلامی ایر آن» 
درباره تأثیر انقلاب اسلامی ایران درحوزه هنر وامکانات 
آتی هنرها ساعتی در حضور هنرمندان و ادب‌آفرینان 

و همچنین دانش بژوهان انقلابی ستقتی به میان گذارم. 
به‌سبب شایعه‌سازی های برخی ازگروه های تكرو یا 
کج‌رو درمورد شورا واعضای آن» لزوما به‌اشاره برخی ان 
دوستان حاضر» یادآوری می‌کنم که سخنان هريك ازاعضنا در 
جلسه‌های شورا اولا نظر خصوصی او- و نه نظر مشترك 
شورا - ست» و انیا هیچ عضوی به‌نام هيچ‌يك: ازگروه‌های 
اجتماعی‌سخن نمی‌گوید و نماینده هیچ‌گروهیبه‌شمار نمی‌رود. 
* سخنرانی ۱. ح. آریان‌پور در له ۷۰ سنن ۱۳۱ شوزای فوسته کان 

و هتتد ان ان ان ۱ 


۸ شورای ویسندگان 


دراین صورت هرچه امروز به‌شما عرضه خواهد شد.عرایض 
فردی است مستقل و تا حدامکان» بر کنار از محدودیت‌های 
گروهی. گروه‌هایی‌که ازدیرباز مااعضای شورای‌نویسندگان 
و هنرمندان راوایسته به‌خود یامنزوی وبی‌اثر خواسته‌انك » 
نخست. برای کشانیدن من بهدستگاه‌خود. شایع کردند که وی‌از 
مخالفان نظام جدید است و سابقاً بابرخی ازسران انفشلاب 
اختلاف‌نظر داشته است ویدین علت تحت فشار است وقس 
علی‌دلت؛ وسسس‌چون ازاین‌شایعات نتیجه‌ای‌نگرفتند, به‌مناسبت 
لطضی که همان سران سبت به او مبذول مسی‌داشتند» 
به‌خیال حود برای تخطنه اوشپرت دادندکه ضد روشن‌فکر 
است» در حدمت نظام جدید است» حنی مشاور بسرخی از 
زعمای جامعه است واز این‌گونه. در حالی‌که وی‌چه در دوره 
اختناق وجه بس ازآن‌گرچه به‌اقتضای شغل معلمی. باافراد و 
گروه‌های محتاف سرو کار داشت» جرو هی ج‌گر وه و مشاور 
هیچ مقام یامو.سه‌ای نبود ومستقلا برای خدمت در جپت 
بیداری اجتماعی‌ودگر گونی‌جامعه. دراتحاد همه‌آن‌هامی کوشید 
و ازاین‌رو علی‌رغم زمینه‌چینی‌های الغناس‌های نظام‌پیشین, 
هرکز از مودت و هدایت انقلابیان برجسته معروم نشده 
و احتلافات‌نظری نتوانست میان بیروان ایشان و پاران او 
تفرقه اندازد و به‌مبارزه مشترك لطمه زند. زهی ابلمپی: 
برادران جنگ‌کنند؟ مگر ایلمپان باور کذند! بی‌گمان‌واکنش 
ما در برایر شایعه‌پر | کنی‌ها جیزی نست جز تفت جز 
شکیبایی: 


حلم تورا به‌حمله دشمن چه التفات» 
البرز راچه باك‌زسنگث فلاخن‌است! 


شتعن اهر وز ما قرزشسته هنن امتت: در دوره: مه سا له: ۱ تقلات عع لارت 
خوش وناخوش بسیار درپمپنه ایران رخ نموده است. آنچه ازان تحولات 
دراین مقام موردنظر ماست. تحولی است‌که انقلاب در حوزه هن پدید 
آورده است - هنن به‌معنی‌وسیم» اعم از نویسندگی و شاعری و موسیقیو 
نقاشی وجزاین‌ها. نکته‌هایی‌که به‌عرضس شما می‌رسد» ستایش یانکو هش 
و ضع هنری جامعه اسلامی ایران نیست» نکته‌هایی است بر‌کنار ازحب و 


و هنرمندان ابران ۳۵ 


بنض درمورد آنچه به نظر‌من و بسیاری ازیارانم» دردوره انقلاب درعرصه 
هنرایران روی داده است وآنچه به‌نظرمن ویارانم باید برای پیشر‌فت 
| تقلاب وهنرانقلابی روی دهد. 

همچنان که اززمان در گرفتن انقلاب تاکنون بارها به‌دانش‌جویان و 
روشن‌فکر ان مختلفالحال یادآوری کرده‌ام. اگس از دیدگاه يك واقم‌گر‌ای 
به‌محیط خود بنگریم» خواه‌ناخواه ناگزیر ازقبول چند واقعیت خواهیم بود: 

واقعیت شماره ۱: درایران يك جمپوری اسلامی جایگزین دژیم 
فر‌سوده وفی‌ساینده سلطنتی شده است. 

اقا از وه سای تانق موس بو 
ایران یدید ۳ وزمام ان رنه وس توا شدای مبارزن ایران سیرده شده 
است. 

آواقعیت شماره ۳: قیام عمومی م‌دم اف ان بات کودتا دا شون هن سادة 
نبوده است. انقلاب اجتماعی ریشه‌دار و پردامنه‌ای بوده است باویژ گی‌های 
فر‌هنگك اسلامی ایران. ۱ 

واقعیت شماره ۶: جامعه اسلامی ایران به‌سیب ماهیت انقلابی و 
ضدامپر یا لیستی خود» ازآضاز درداخل وخارج بادشمنی فسال نیروهای 
ضد انقلاب و توطئه‌های ام یالیسم جپانی مواجه شده و بهتحر‌يكت 
امیر یالیسم» مو رد تمپاجم دو لت عراق قرار گ‌فته است. 

واقمیت شماره ۵: جامعه اسلامی ایران باو‌جود موانع بسیار» مس‌حله 
سیاسی ا نقلاب را کمابیش گدرانیده و به‌آستانه مرحله‌های اقتصادی وفکری 
(یا فر‌هنگی) انقلاپ رسیده است. 

واقعیت شماره ۱: انقلاب ضسرورتا تکانه‌هایی در حوزه‌های فکری 
جامعه وازآن جمله. حوزه هن ایجادکرده است. ولی این تکانه‌ها هنوز 
به! نقلاب فکری یاانقلاب هنری نینجامیده است. 

واقعیت شماره ۷: تامین سلامت واستحکام و موفققیت وتکامل| نقلاب 
یعتی آن‌چه آرمان همه انقلاپ‌گرایان راستین است. انقلاب هنری و به‌طور 
کلی. انقلاب فکری را ایجاب می‌کند. 

۱ وداقعیت شماره ۸: انقلاب هنری به‌عنوان یکی از عامل‌های انقلاب 
فکری» درهمان حال‌که بها نقلاب اقتصادی وانقلاب سیاسی وابسته است. 
برای خود نظام وپویایی خاص دارد ومی‌تواند متقابلا درانقلاب عمومی 
جامعه اثر مشت‌گذارد. 

واقعیت شماره :٩‏ باآن‌که دولت جممپوری اسلامی به نام نماینده 


۳۹ ۱ شورای و بسن دگان 


جامعه» برهنی‌ها نظارت می‌کند. نقش یامسئو لیت هنتر‌مندان برای‌پیشبرد 
انقلاب هنری بسیار عظیم است. 

واقعیت شماره ۱۰: اقعتضایانقلاب هنریایران‌این‌است که هنی‌مندان 
| نقلا بی به لمپام مس‌دم به‌پاخاسته انقلابی و بااستناده ازوالاترین‌میراث‌های 
هنری‌جمپان» سنت‌های هنری ایران‌مخصوصاً رو ندهای هنری دوره‌پراختناق 
پپلوی را. باوجود عنصس‌های مثبتی که دارند» برای خدمت بها نقلاب‌عمیقا 
دگر گون ساز ند. ۱ 

در پی واقعیت اخی, افکندن نگاهی به‌هتر‌ها در دوره اختناق و 
سیس در دوره آنقلاب ضروری است. 

می‌توان پذیرفت که در دوره پنجاه ساله اختناق باآن‌که هنر‌مندان 
متعمپدی داشته‌ایم واز اثی‌های‌گران‌مایه آنان بی‌خوردار شده‌ایم» بی‌روی‌هم 
هنرها از مردم‌پروری وانقلابا نگیزی ومعنویت‌آموزی به‌دور بوده‌اند. و 
این اصلی است‌که درآن دوره بارها به‌میان نادیم ومورد حمله و تخطئه 
قرار گ فتیم . 

ممکن‌است‌که برخی از هنر‌مندان به‌یاد زرقوبرق هنری دوره 
اخیر» با حسرت از هنن آن دوره یاد کنند و از امکانات هنری آن سغن 
گویند. راست است: امکاناتی‌برای خلق‌هنس فراهم آمده بود. و لی‌به‌چه بپا؟ 
به‌ببپای سانسورهاء کتاب‌برچینی‌ها. کتاب‌خانه بندی‌ها. تابلوشکنی‌ها: 
قع فاد اعا نها اخظاز‌هام. سرت بههام شا بمهسازی‌هان: افتن اه کتا‌هاء 
بازداشت‌ها, شکنجه‌هاء ترورهاء اعدام‌ها. 

آکقن, نما دنتقشی هت آنرین: بای داتقینودن منکن بلا: بققبان: 
با صد حیله و هزار شیوه. خودرا رویریسمان نازك لرزانی نگه‌می‌داشتيم, 
تابلکه فرو نیفتیم و بتوانيم حقیقتی رابه‌میل خود یامطابق انتظار مردم 
مبارز, ارائه‌کنيم. ازمیان حقیقت‌پروران نسل ماکیست که بارها روی‌بند 
نلرزیده باشد؟ 


در چنین گورخانه موری نیست 

که‌بر او دا غدست زوری‌دیست. 
ای دی ی داز افیا هیر که با هی ایا عامتجا میدز ین 
منکنه پلیس افتادند. به‌یادآو ر یم میر زاده عششی راء محمد فر خی یز دی‌ر | ؛ 
بحمد غفاری ( کمالالملكت) 2 عبدا لحسین نو شین‌را» آیه | لله .یل محمو د 
طالقانی را صمد بمس نگیر | علی‌شر یعتی ر | غلام حسین‌ساعدی را» محمود 


و هر مندان ابران ۳۲ 


اعتمادزاده را. درآن روزگار کمتر روزی بودکه صدها چون من باالتماب 
زیر لب زمزمه نکنند: 
سوختم در دوزخ ناایمنضی؛ 
تشنه‌ام» کو جشمه‌سار ایمنی؟ 
بسا هنرمندان درمقابل فشارهای آشکار ونپان. خودرا باختند. از 
میان خودباختگان» انبوهی خودکشی کردند - قلیلی خودکشی جسمانی و 
نون خود کشی روحانی. از گر‌وه آخین» برخی کسان بلگا نت ۵ از هنر گداره 
گرفتند وسترون شدند. برخی هم هنر‌خودراء. شخصیت خودرا درمص‌ضس 
فن‌وش گد اشفتد و تساه شد ند . 
به‌غیر از زیان نیست در خودفروشی؛ 
اگر سود خواهی» بیند این دکان را. 


بی‌تردید انسان‌هایی که وا هو ان ها نع عرورن قن نت 
می‌کنند» کالاهایی «بتحجل» هستند و نمی توا نند به‌حد کشایت کارایی داشته 
با چنین چاربای لنگث» بود 
سوی هفت‌آسمان شدن» دشوار. 
هنر‌دوستانی‌که باسرافرازی ازدستاو ردهای هنری دوره گذشته نام 
می بس ند » اکن مغر ص نباشند» فقو مه تفن کان ند قن امه هن کر ده ان که در کنار 
هر یت از آثار قایل اعتنای آن‌دو ره ده ها اس پیت من نا | نسان شکن بر رو ح 
هی‌صاحب‌دل سوهان می زد ند . 
ما برای ترنم» سرود نداشتند وهرگاه می‌خواندند» جن ترانه‌های سست 
سستی‌آور نمی‌خواندند. آوازهای زشت همراه باهیاهوی سازهای ناساز 
به نام تجدد و مد و مر نیسسم ء در جو وطن ما طنین‌افکن بود‌ند: 
«شب شد وباز این مرتیکه نومد» 
«اگه بدو نی تریای جه بویبی می‌ده؟ 


۵ هه 


بوی سیم سس ی ۰۰۰۰» 


۳۸ ۱ شورای له ند ان 


«زالکه» زالز الکه. رستم ژال زالکه؛ 

مال باغ و نکه. ۰..» 

«کلفتی آورده خبانوم توحونه» 

اینش خویه که زلفش آلاگارسو نه....» 

«دختر سرهنگه» مگه نمی‌دو نی کیه؟ 

يك‌خرده چشاش تنگه» مگه نمی‌دونی کیه؟...» 


«این مریم بی‌حیا هرشسب دبی‌ره سیئما» ۱ 
تا نصف شب سالو نه. زلفش آ لا گار‌سو نه.۰..» 


در عرضه تس بسیار بودند هیئت‌های تأترال بی‌نوای داخلی و 
تروپ‌های تآتری بی‌هنر خارجی. بسیار بودند نمایش‌هسای واقع‌گس یز 
خر‌دستیز» فاقد !نسجام منطقی» سرشار از گزافه‌های فر نگی‌مآب‌های 
فر نگ ناشناخته, با حرکات جلف و سخنان رکيك. . 

با تآتری این چنین تیره» از تاريك‌خانه سینما چها نتظار؟ 

درصحنه پیکر نگاری و پیکر ش‌اشی کم نبوه ند پیکر های‌مات بی‌سعنی» 
پیکر‌های به‌اصطلاح «سنبو ليك»؛ گم نبود ند لکه‌های رنگین پراگنده به نام 
«تابلو» و کلوخه‌های گچ وسنکت یاقطمه‌هایی ازماشین‌ها به نام «(مجسمد» .. 
انسان با همه عظمت تاریخی‌خود» به‌هیئت موجودی مسخ ومنکسسء دراشیاء 
مستمیلك بود: انسان به‌صورت چرخ واهرم ودنده» انسان در قالب 
مکعب‌هایی روی هم. انسان باسری خرد وشکم وزیرشکمی کلان» اندان 
بدون‌سر- به‌نشانه انکار خرد ومعنویت انسانی. 

پور نو گرافی» بازی روان بیماران جنسی هم درپیکرسازی‌راه‌داشت. 
به‌یاد داریم استوانه‌های کوچك و بزرگی راکه به‌عنوان آثارهنری«آزاد» در 
یکی از باغ‌های سلطنتی نصب ک‌ده بودند! به‌یاد داریم آثاريك نقاش را 
در نکارخانه دو لتی درزمستان ۱۳۵۹: تصویر‌هایی ازتن عریان نقاش‌در 
حالت‌های‌گو ناگون همراه بااشکال متمدد ازآن اندام‌هاکه وقی انسانی از 
دیر‌باز پوشانیدن آن‌ها را ایجاب کرده است! 

آسمان سخن.رایی و داستان نویسی هم از ابر‌های زهیآکین مداحی, 
متاکی. منفی‌بافی» بدآموزی پاك نبود. ازآن درمی‌گذريم. 

و نیز درمی‌گذریم از بی‌هنری‌های جشن‌واره‌ها و مس‌اسم رسمی و 
زشتی‌های «هنری» رادیو - تله‌و یز یون. مخصوصاً مجالس عشرت آن به‌نام 


و هنرمندان ابران ۳۹ 


«شو »۰ 
روی‌هم‌رفته هس ایران در دوره گذشته هش پستی‌بود» به‌راستی در 

پرآابن هنن مندم‌پر‌ور» ضد هن بودب هنرالکلی» هن هرو ثیتی» هنرجدسی» 
هس پولکی» هنر غیراخلاقی» هنی‌سفارشیء دريك کلمه». هنراشرافی: هنری 
پبرای و قت‌گذراندن» برای شمپوت راندن» برای تشخص فی‌وختن. بای 
مر‌عوب‌گردن» بی‌ای فویب دادنء برای خواب‌گ‌دن. 

خاك زمین جز به هنر پاك نیست 

وین هنر امروز دراین خاك نیسب. 

سر هشری در ز مین پسر زنسد» 

بی‌هنضری دست بدان در زتد. 

کار هنره زد سه جان آورسد 

تا هنرش را به زسان آورنسد. 


رژیم سلطنتی به‌حکم ماهیت طبقاتی خود. هر‌گونه هن مردم‌پر‌ور 
راکه هدفی جز بیداری اجتماعی دقیام توده‌ها ندارد» دشمن می‌داشت. و لی 
از بیم مردم و نیز برای تحمیل اید ئو آوژی خود پر مر دم» دم از مر‌دم‌پروری 


تا دشان سم اسبت گم کنند» ثر کماناء تعل را وارونه زن. 


در دوره سه ساله انقلاب اسلامی ایران مجال‌کافی برای تحول‌عمیق 
هنر‌ها وجود نداشته‌است. با این‌وصف هنر از صورت تجملو تفننو تزیین 
اشرافی بیرون آمده و کمابیش ح به حیات‌گر‌دیده است. برخی‌از هن‌مندان 
حرفه‌ای به‌میان م‌دم رفته‌اند» و بی‌خیازمردم غیی‌حرفه‌ای به‌آفر‌ینش‌هنری 
روی آورده‌اند. گذ‌شته ازموسسه‌های هنری» بسیاری از موّسسه‌های‌عمومی 
هنر آفرینان وهنردوستان رازیر بال‌گرفته‌اند. مسجد به‌مد لول نام گمپن‌خود» 
«جامع»؛ کانون فعالیت‌های اجتماعی منجمله فعالیت‌های هنری گو ناگون‌شده 
است. کتاب‌خانه‌های همگانی همانند آموزش‌گاه‌ها و سازمان‌های فر‌هنگی 
ادتهن وسیاه پاسداران در ترویج عاق و موسیشی و شمر و و یسند گی و 
نقاشی کوشیدهاند. فعالیت‌های هنری حتی درجیمه‌های جنگ راه یافته‌اند. 
و سنت‌های هنری ناحیه‌های جنوبی ایران به‌وسیله جنگث‌زدگان و 
خبر نگاران جنگی به هنر‌دوستان ناحیه‌های دیگی المپام دادهاند. 

در زمینه هنی‌های دوره انقلاب بابرخی ازهنرآفرینان مشورت 


۳ ۱ شورای و بسندگان 


کرده‌ام: در باره داستان نویسی با آقای محمود اعتمادزاده (به‌آذین) و آقای 
جمال میرصادقیء درباره شمر و ترانه باآقای سیاوش‌کسرایی و آقای 
هوشنگث ابتماح (سایه) وآقای دکتر محمد زهری» درباره تاتر با. آقای 
مصطفی اسکویی وآقای رکنا لدین خسرویء درباره موسیقی باآقای محمد 
رضا لطفیو آقای پرویز منصوری و آقای دکتس امیراش‌فآریان‌پور, در باره 
پیکر‌سازی باآقای رضا درخشانی. 

درآغاز چمپارمین سال انقلاب. هنر‌های نمایشی ما فعالیتی و سیع 
دار ند: تآت» فیلم تله‌و یز یو نی» سینماء عر‌وستك‌انگیزی.... 

برخی از گروه‌های تأتری حرفه‌ای پیشین» خودرا بی‌شرایط متفیر 
| نقلاب تطبیق داده‌اند. وعده‌ای‌گروه متعمپد جدید یدید آمده‌اند :گروه 
جعفری ء گروه اسکویی (آناهیتا) , گروه خسروی دک وه اک وم 
یوسفی نژاد» گروه فرامانی (کوچ)» گروه نجفی (جوانان جنوب شپر). 
گروه صادقی (فیلم و سینما)؛ که تا تن وی ۱ نادمه 

نمایش‌نویسی شوری یافته است: حیدری‌زاده. نعمت‌الپی» مرادی 
کرمانی, فلاح‌زاده» امینی» یادگاری.... 

نمایش‌هایی کما بیش شایسته جامعها نقلابی عر ضه‌شدهاند: «مون تس |» 
و «مستنطق» به‌وسیله‌گروه جمفری» «هایی‌تی»و «ابن‌سینا» به‌وسیله‌گر وه 
آناهیتاء, «استثناء وقاعده» و «گوشه‌نشینان آلتونا» و «مرکث برآمریکا» 
به‌و سیله‌گروه خسروی» «شبی درحلبیآباد» و «سنگر» و «معدن» به‌وسیله 
گروه کوچ» «درظلمت» و «تدار کات خونبار عموسام» به‌و سیله گر وه‌جوانان 
جنوب‌شمپر» «خرده بورژواها» و «وضعیت قرمز» به‌وسیله‌گر‌وه یوسمی نژاد. 
«شیشه عمر» و «طاأغوت» به‌وسیله گر وه تس تسپ ان» «آن ژمان فراخواهد 
شید 8 84 له گروه: ها بت تقو ها وآفتاب» تسه گوقه تفت سرد 
«ز نده باد شوراها» به‌وسیله‌گروه فیلم وسینما» «جراح و پمپلوان» به‌و سیله 
گروه تأتر رادیوس‌تله‌ویزیون» و نیز نمایش «حر» و «بردارشدن حسین 
حلاج» و «یدرها ومادرها» و«شلمچه درخون» و . ۱ 

نوآمدگان با شکیبایی کوشا هستند که با استفاده‌از سنت‌های‌نمایشی 
ایران اسلامی» به‌شتاب پیش‌روند و جاهای خالی تأت‌پیشان توانای 
غایب رایی‌کنند - جاهای خالی مشایخی» کشاورز. شیخی» سلطان‌یور. 
رحمانی نژاد» ارحام صدر, چوان‌مدء دو لتآبادی.... 

هنوز بسیاری ازنوشته‌ها و بازی‌ها تکلف‌آمیز و کم‌اثر ند. و لی‌باید 
گفت که هنر‌های نمایشی ماسالم و متسید گر‌دیده‌اند و در هن وی ایران 


و هنر مندان ابران ۳۱ 


اه دس می دم افتاده! ند » چندان که در شمپر کو چکی‌چون‌سیی‌جان؛ «گروه آژاد 
تات اسلامی» تشکیل‌شده‌است و زندانیان ز ندان‌قصس تپران درتاتر‌شمس.» 
نمایشی به نام «مر گت معتاد» به‌ر وی صحنه آو ر ده‌اند. 

| نقلاب ساألون‌های‌کوچكت و بزرگکك متعدد دراختیار دوستان‌هنر‌های 
نمایشی گذاشته است: تالار وحدت, تالارآبگینه. تالار تا کوچك تمپران» 
تالار ه.ی تا تر‌شمپر وده‌ها تالارساده خودمانی. نمایش‌دوستان‌گاهی به‌رایکان 
یا پا بایت‌های ارزان به‌سالون‌ها راه می‌پابند و گاهی درمیدان‌های‌عمومی؛ 
فار غ ازهر گونه تشریفات» به تماشای نمایش‌ها نایل می‌آیند. 

هن سینما رفته رفته به‌صورت عامل ‌بیتی مشتثی دزآمده است. 
سینماها و رادیوتله‌و یزیون و سازمان‌های مردمی و مسجدها و تکیه‌ها 
فیلم‌هایی ارز نده به‌مر‌دم عر ضه گن ده ند . هم| کنون درمحله ندیتادو رافداده 
و فقیر نشینی که من سکو نت دارم» مسجد جامع محمد یه فیلم معر‌وف «دسته 
عمّاب‌ها» رابه نمایش گذارده است. 

فرلم‌ساز ان ما باوجود محدودیت‌ها, توانسته‌اند فیلم هایی پرارزش 
مانند «آفتاب‌نشین‌ها» و «خون‌بارش» و «سقوط ۰۵۷ تیه کنند. 

فعال‌تر از تاش وسینمای ماء موسیقی متاسی ای و جوه گو ناگون‌موسیقی 
مخصوصاً سر‌ودسازی پیش‌از دیگرهن‌ها انقلاب رامنعکس گردها ند. 

بیای تر و یج موسیقی| نقلابی» گذ شته‌از سازمان‌های‌دو لتی» موسسه‌های 
خصوصی متعدد مانند موسسه شیدا و موسسه عارف که به‌همت لطفی بر‌پا 
شده‌اند» به‌کار پرداخته‌اند. کنسرت‌ها روزافزون‌اند. موسیقی انسان‌ساز 
سنفو نك به‌خدمت مدم درآمده است و همسرایی (کور یا حراره) که 
مناسب‌ترین وسیله برای نمایش ۳99 جممی انقلاب است» رواج فراوان 
یافته است. 

در موسیقی‌کنونی ما سرودسازی محیم تشر ین عنصر است. ما ملتی 
بی‌س‌ود بودیم. اما! نقلاب باشمارهای مسچم؛ با کلام موزون» بادرودآغاژ 
شد. پس ازآن که مزدوران سلطنت در جمعه ۲۶ مس ۱۳۵۷ وحشیانه‌مسجد 


جامم کی‌مان را تشر شنت نم مر دم دنه خته خود. به‌خو د سر ود ند ؛ 


کتاب قرآنر؛. خلق مسلمان راء. سحجد کرمان را 
شاه به‌آتش کسید؛ 
کرو ازسرودهای و ر ه ا نقلاب آثاری مس دم آفر ید | ند » با ین‌سعنی 


که پالبدیمپه ازدل مس‌دم جوشیده و برزبان مردم جاری شده و از دهانی 


۳۲ شورای وبسندگان 


به‌دهانی دیگر» دگ گو نی‌پذ یر فتها ند. و لی‌سرودهای فی‌دآفی ید هم به‌فی‌آوانی 
و جود دار ند این سرو دها آقر یده های مشتر ی مس‌دم نیستند » و چون 
به‌وسیله هنرمندان مردم‌گرای پدیدآمده‌اند, [زشور انقلابی سی‌شار ند. از 
این جمله‌اند ساخته های کسرایی مانند «سرود محمد» (يا «وحدت») و 
«سرود جمموری» و سود «ژاله خون سل 6 ۰ ۱ 

بیشت سر‌ودهای! نقلا بی-سچه مس دم پ و ردو چه هنر مند آفر ید از بای 
۱ و شورانگیزی هن جمعی توده بارورند. برخی ازآن‌ها پراش ترك فعل و 
تکرار برخی از کلمه‌ها و تکیه بر‌صوت‌های متشابه درعین سادگی» بسیار 


دا تشن ایک 
مثاألی از تکیه بی صوت «س »۰ 
«نه سازش سیاسی! نه قانون اساسی!» 


مثالی از تکیه بی‌صوت‌های «خ» و «ن» و «ای»: 
« نس خائن فراری! نسه حان بختباری!» 


مثالی از تکیه یر‌صوت «شس» و تکر ار کلمه «بیآدر» : 
«بسرادر ارتشی ؛ هرا برادر کشی 4 
آهنگک‌سازان و همسرایان و خوانندگان منقرد بر‌جسته‌ای جون 
شجریان و ناظری به‌نوبه خود» برزیبایی وشورانگیزی سرودها افز‌وده‌اند. 


يك نمونه: «سرود بی‌خیز‌ید»: 


برحخیزید» برخیزید» برحیزید ای‌شمبیدان راه حداء» 

ای کرده بر احباء حق جان فقد!! 

کز قطره قطره خون باك شید 

می‌روید تاابد دروطن لاله‌ها. 

برخیزید» برخیزید! رهبرآمدکنون درکنار تان 

تا سازد غرق دریوسه خاك مزارتان؛ 

تاگیرد خون‌بپای شبیدان زاهرمن» 

بازآمد رهبر مایی یاری وطن. ۱ 

برخیزید» برخيزید» برخیزید! جاودان زندگی‌جوشدازخاك‌هرشید 
تا روید لاله ازتربت پاك هرشمپید. 


و هنرمندان ایران ۱ ۳۳ 


ای اسبان! حون شمپادن سرآغاز زند گی است» 
مر گت سرخ رمر آزادی وراژ زند گی ایست ۰ 
نمو نه‌ای دیی: «سرود دشمن به‌میدان‌آمده»: 


همت کنید ای دوستان! دشمن به‌میدان آمده» 

با حرص خرس گرسنه. با مکر شبطان آمده. 

آمد به‌قصد جان‌ما. برضد فرز ندان‌ما» 

ادن سکث برای نان ما» نزدبكتانبان آمد۵. 

ای داد از این بی‌شرق؛ شمشیر هم دارد به کف! 

يك صف شوید آزهرطرق جلاد انسان‌آمده. 

بلثاصف شده اورا زنید» متیر اورا بشکنید» 

بامال و نابودش کنید» کو دشمن جان آمدد. 

آموز نده است تا این سرود باترانه مع‌وف دوره پیش: 
من که از هند اومدم با ماشین بنز اومدم؛ 


اردكت بودح» غاز اومدم» بااسان نازآوهدم! 
این دست کجه؟ کی م ی که کجله؟, .. 


در هر گوشه ایران شور انقلابی درشعی انعمکاس یافته است.شاعرانی 
متعمید چون فولادو ند وس‌فراز وسبزواری ومعلم ونوح وخلیلی وحجازی 
و کاشانی و کوش‌آبادی درتمران به‌ستایش انقلاب پر‌داخته‌اند» و ده‌ها 
سخن‌سر آی شمپرستانی مانند شفائی» شاعر شمپ بابت» در شمپی‌ستان‌ها ز بان 
گشودها ند. شاعران انقلابی ورزیده انقلاب راگام به‌گام دنبال‌کرده‌اند - 
کسرایی در قطعه‌هایی مانند «تفنکك من» و سایه در قطعه‌هایی مانند 
۱ «خون بمآ» 8 در قطمه‌هایی مانند «گر به نقشه جفر‌افیا». ژاله‌همچنان 
شاعی انقلاپ است. 

مس دم ساده صمیمانه به‌پیشباز شمررفته‌اند. مجالس شعر‌خوانی ‏ 
چه رسمی وچه خصو صیب فراوان شده‌اند. حتی در جبمهه جنگ بستان, بای 
جنکاو ران ما مجلس («(شت. ‏ شعن » بر یادا شتها ند . ۱ 

در جامعه اسلامی ایران شعی به‌قدر سرود تکان نخورده است. شعس 
متعمپد جدید هنوز قوام نگرفته است. شاعران جوان پیام‌های خودرابیشتی 
با مفپوم‌های خشك. عقلی. وکمشس باتصویی‌های عاطفی جاندار ابلاع 
گرده‌اند. محتوای انقلابی شعر. هنوز صورت‌های مناسب خود را نیافتسه 


۳ ۱ ۱ سورای او دسند ان 


ات دنا مت تاصیح دو لتش بدمد. 

پس‌مأنده تس ازشمی» داستان نویسی است. آنچه داستان نو یسان گرامی, 
ما در زمینه انقلاپ به‌دست داده‌اند» به‌ندرت چیزی جز‌داستان‌های‌کو تاه : 
است. اکثشر این داستان‌ها مانند «یمپلوان» اثر میرصادقی در چرایدمندشس 
شده‌اند و فقط ممدودی مانند «آخرین نگاه از یل خر مشمر» س موّذن 
به‌صورت مستقل به‌چاپ رسیده‌اند. داستان‌هایی‌که از صورت يك‌گزارش 
روزنامه‌ای یاداستان و اره تجاوز کنند و باقدرت ادبی خود خواننده رابه‌شور 
او ان ور ی سس و زا ماهس 
سعدی گردیدهاند: ژزبان بریده به گنجی نشسته صم بکم . 

این کناره‌گیری و آن‌کو ته‌دستی برازنده داستان‌نویسان مانیستند. 
باشد که امثال درویشیان‌و حیدری و المی و ایرانی‌و کلا بدره‌ای و مرادی 
کرمائی و خاکسار همانند پیشتازانی چون طبری و دانش‌ور و دو لتآبادی 
و محمود و تنکابنی» به دعوت توده کتابخوان ما که به بر کت انقلاب به. 
شتاب در افزایش‌اند» بیش از پیش لبيك بکویند. 

دق فشکن کان: ۵ سا یاهع کو و کان مش کبه‌ها شین ار تست کان: مفانگن 
با انقلاب همگامی داشته‌اند. انبوهی از نویسندگان جوان راهی را که 
بمپر نگی و درو پشبان وعبادا للپی ورضوان ودیگران پیمودند» بااشعیاق 
کو بیده‌اند و به‌یاری تصوی‌گران کودك‌پرور, کودکان و نوجوانان را 
باجلوه‌های انقلابآشناک‌ده‌اند. بیشتر داسثان‌های‌کودکان وازان جمله 
سری «داستان‌های بچه‌های مسجد» ارزش تر‌بیتی دار ند. 

در دوره کوتاه انقلاب هنرهای تجسمی مخصوصا نقاشی فسال 
تقو ققا نا گرفه‌هاع: مهتم مایت کر واه -سلهان که. 4 شمه :دا خفن ‌تجی نان آهتن 
تشتکنل: شنت و بقد «حوزه انديشه و هن اسلامی» نام گرقت» به وجود 
آمده‌اند واز آثار انقلابی» نمایش‌گاه‌های‌گو ناگون ت‌تیب دادهاند, مانند 
«نمایشگاه نقاشی انقلابی» در دانش کده هنر‌های زیباء دانش‌گاه‌تمبران و 
«نمایشگاه نقاشی انقلاب» در موزه هنرهای معاصی و «نمایش‌گاه خط» 
در فی‌هنگک‌سرا . 

پیکر نگاران با قتضای مطالیات انقلاب» برنقاشی توده‌گیی تکیسه 
کر ده ند. دیوار نگاری و یوستر سازی که‌می توانند بالگ فص او ر تکار نککت 
و یرشتاب انقلاب رابها نبوه مردم ارائه‌کنند» بیش‌از سایر هنر‌های‌تجسمی . 
رواح گر فتها ند. درمیان دیوار نخاشته‌هاء نکاره‌های یرای الخاص ی‌دیوار 
«جاسوس‌خانة آمی‌یکا» (که‌نام تامی سفارت ایالات متحد آمریکا در تپران 


و هنرمندان ابران ۱ ۳9 


است) خوش درخشید ند» و نگاشته‌های صفرزاده ودبیری بر‌دیوار تر‌مینال 
جنوب تمیران و نگاشته‌های متولی وصمیمی بردیواری درخیایان آزادی 
فراموش شدنی نیستند. همچنین هزاران‌گونه پوستر که درسراسر کشور 
«پخش شده‌اند» نقش بزرگی درانتقال مفاهیم انقلابی ایقاأگدهاند» چندان 
که می‌توان پوست‌سازی رابا سرودسازی قابل مقایسه دانست. 
در جریان انقلاب مکاسان وفیلم‌برداران_چه پیشه‌کار وچه‌تفتن‌کار- 
همواره برای تشیت لحظات پی‌افتخار انقلاب درتکایو بوده‌اند و بافیلم‌های 
مستند و تك‌فیلم‌ها وعکس‌ها برآگاهی انقلابی مردم افزوده| ند. نمایش گاه 
دیوار نکاشته‌های. انقلابی که‌در موزه هش‌های‌معاصس برپا شد و از شمار ها 
و تصویر‌های دیواری» صدها عکس ارائه‌گرد. سخت مورد استشال مس‌دم 
قرار گرفت. 

انتظار می‌رودکه هنر‌های تجسمی به‌همت هن‌مندانی چون‌موسویزاده 
والغاص و صفرزاده ومسلمیان ودبیری وممیز وبرادران درخشانی بیش 
از پیش دین خودرا بها نقلاب ادا کنند. مردم بااشتیاق به‌دست‌های‌ه نس آفرر‌ین 
پیکر نگاران می‌نگی‌ند» و این اشتیاق را می‌توان از تردد روزافزون آنان 
به موزه‌ها ونمایش‌گاه‌ها دریافت. 

ازسخنی که درباره هنی‌های دوره انقلاب‌گذشت» نتیجه می‌گیر یم که 
!کثر هنرها موافق انقلاب مردمی ایرانء کمابیش به‌مر دم گر‌اییده‌اند و هی 
يت به‌درجه‌ای دراین زمینه نیازموده دست به‌آزمایش زده‌اند. اما دوره 
آزمایند گی هتر‌مندان ما هنوز به‌پایان نی‌سیده است» وخط‌ها پاشیوه‌های 
هتری. اسقواری ته‌دسی. مانتهانت. اراجوری باید کف که ات هنری ما 
کار فردای ماست. به‌زبان نظامی: 

سرخ‌گلی غنچه‌مثالم هنوز» منتظر باد کمالم هنوز. 

هنن فردای ماچه‌گونه باید باشد؟ می‌توان این پر‌سش رابه‌صورت 
پن‌سشی دیکن درآورد: جاممه انقلابی خواستار چه‌گونه هنری است؟ پاسخ 
چه می‌تواند باشد جزاین که جامعه انقلابی خواستار هنی انقلابی است؛ 
خواستار هنری است موّید انقلاب. دراین صورت باید دیدکه انقلاب 
چیست و هدف آن‌کدام است. 

موضو عماهیت و مدف!نقلاب از ابمپام‌وسوءتفاهم خالی نیست. هستند 
کسان و حتی روشن‌فکرانی که تصور درستی از انقلاب ندارند يا به‌اقتضای 
طبع رومانتيك خود» باچشمداشت‌هایی ناروا بها نقلاب می‌نگر‌ند وازاین‌رو 
به ناخر‌سندی می‌افتند. برخی از اینان هر‌گونه طفیان رابه شرطی‌که 


۳۹ شورای و بسند گان 


قمبرآلود باشد» انقلاب می‌گیر ند» و بمضی انقلاب رااز رفورم یعتی‌تحولی 
ملایم و سطحی - از آن‌قبیل که نه‌سیخ بسوزد» نه‌ کباب - تمین نمی‌دهند. 
هر‌گونه طفیان یاتسد یاسر‌کشی یانافرمانی» انقلاب نیست. گرو هی 
که برای بمسهوری از دارایی های‌دیگران نظام اجتماعی‌را نادیده می‌گی‌د؛ 
راهزن است. گروهی که برای مقابله خصوصی با ستم‌های نظام اجتماعی 
طفیان‌می کند» یاغی است. گرومی‌که برای‌دست‌یابی بی اقتدارات حکومتی 
وا بد ط ام موب طفیان تس کته قرف ا سای مه کوویی که 
برای انتقال تمامی حاکمیت جامعه به طبقه محکوم طغپان می‌کند.ا نقلابی 


هی 


است . 

آن‌ گر‌وه‌که انقلاب را بدون مبارزه قمرآلود می‌خواهد. انقلابی 
نیست» رفورمیست است. آن‌گروه که انقلاب را اساسابه میانجی کشتارو 
ویرانی‌می‌خواهد» انقلابی نیست» بلان کیست یاماجراجو يا تروریست 
اجتمامی‌است.. آن‌گروه‌که انقلاب رانه‌به‌عنوان وسیله بلکه‌به‌ءنوان هدف» 
می‌خواهد» آنارشیست است» چپ‌زده است, انقلاب‌زده است. 

مس‌دم | نقلابی به! نگیزه ۱ نساأن‌دو ستی ودیی‌ای صلاح جامعه‌خو دو اعتلای 
انسانیت» آگاهانه‌و بانقشه‌سنجیده دست‌به انوا عمبارزه فکری‌یافز هنگی» 
اقتصادی سیاسی. نظامی-میز نندو پسازو یران کردن نظام اجتماعی فی‌سوده‌و 
حتی درحین‌ویر آن‌گری» باجلب‌و اتحاه تیر و های انقلابی گو ناگون» به‌ساختن 
نظام نو می‌پر داز ند. هدف‌انقلاب کینه‌توزی و ویران‌گری نیست.سر کو بی 
یا فر‌وریزی انقلابی وسیله‌ای‌است موقت‌برای تدارك زمینه ساز ند گی 
جامعه. مقدمه‌ای است برای بازسازی يا ببتر بگوییم» به‌سازی جامعه. 
به‌قول اقبال لاهوری: 


مذهب زنده دلان» خواب پر یشانسی دیست» 
از همین ضاك» جپان دگری ساختن است. 


انقلاب عامل تکامل جامعه است؛ وغایت قصوای تکامل اجتماعیء 
تعالی شخصیت انسان است» اعتلای ممنویت انسانی‌است. انقلاب باوجوه 
گو ناگون خود مانند انقلاباقتصادی» انقلاب سیاسی و انقلاب‌فکری سس‌اسس 
مایه تکامل شخصیت است. زاینده‌معنویت است- انقلاب اقتصادی وانقلاب 
سیاسی به‌ طور غیر‌مستقیم» و انقلاب‌فکری به‌طور مستقیم. دراین‌معتی‌هدف‌و 
تیه ها ی ی انقلاب] قلات اسان اشکه: اقلا مت استم: افتلات: 


معنوی است. سای و جو ه انقلاب ابزار هایی هستنل بر ای تحقق انقلاب 


و هنرمندان ابران ۱ ۳۷ 


انسانی. به‌راستی | نقلاب‌های تظامی وسیاسیو اقدصادی و ظیفهای‌جسن 


9 7 ۰ ‌ ی ۱ و ۲ نت 
ادمی در عام خاصی نمی‌ایك بهدسب» 
ادمبی از نو دیاید ساحت وز در عالمی. 


شخصیت محصول نپائی کنش‌های فرد است در جامعه همراه با 
واکنش‌های جامعه نست به او. هرچه جامعه و اعضای آن نسبت به‌قر د 
روا می‌دار ند و هرچه فرد نسبت‌به جامعه وسای اعضای‌آن به‌جا می‌آورد. 
او را درشبکه معینی از ادراکات و عواطف و خواست‌هاو خوها قر‌ارمی‌دهند: 
به‌او شخصیتی خاص‌می بخشند. ۱ 

انقلاب موفق آن است که برای کی لت شخصیت های ان اکن شتا 
دگر گونی روابطو شرایط زندگانی» محیط جدیدی فراهم آورد و به بیان 
دیکی» برای انگیختن هر‌فرد به کنش‌ها وواکنش‌های نو اورا ازمجال‌هایی 
ثو بر‌خر ردار گندا ند .درصدر انقلاب» همدلی وهمگامی وهمیاری و همکاری 
و هماه‌وزی و همرزمی انقلابیان و فقداکاری و تقوی و عدا لت‌عام ر هس ان 
انقلاب» اعضای جامعه‌و حتی برخی از افراد منحرف یا مخالف نقلاب‌را 
به کنش‌ها و واکنش‌های مثبت جد‌ید می‌کشانند. اما یس از پیروزی 
انقلاب» بی‌قراری روابط اقتصادی و سیاسی و فکری مر دم‌پیور» افراد را 
بی‌آن‌می‌دار ند که در جبیت مصالح اجتماعی به‌ص کت درآیند» از خودیی‌ستی 
هاو تنگث نظری‌هاو آزمندی‌ها و کینه‌توزی‌ها وفی‌عرن منشی‌ها و بی‌رحمی‌ها 
پر هند» به‌عجاعت و گذشت و شکیباییو ایثارو وارستگی پگر‌ایندوجویای 
با رز رفن ققی! ساسا ایشا شی اف انملات: نا ماوت «نمهش ها دودم شمرد: 
از يك سو شخصیت های کاذب غیراجتماعی را در هم می‌شکندو ازسوی‌دیگش 
مر‌دم‌رابرای احراز شخصیت‌هایی جایعه‌گرای و معنوی بسیچ می‌کند. 

انقلاب اسلامی‌ایران با آن که هنوز مرحله سازندگی خود را بتمامی 
اطی نکر ده‌است» از ! نسان‌سازی‌هم باز نمانده است. در دوره پر شور انقلاب 
هزاران رویداد تلخ و شیرین اجتماعیء اگر مستکیران جامعه را درست 
به‌خود. نیاورده باشند» انبوهی ازمستضعفان و نیز بسیاریازماروشن‌فکران 
را در چپت صلاح جامعه به حر کت درآورده‌اند. بسیاری از مامردم با 
آنچه پرای | نقلاب کی ده ایم و باآنچه انقلاب در حق ماروا! داشثه است, به 
ساده ز یستی» گ وه‌جویی» از خودگذریء انقلاب‌گر‌ایی. امپر یا لیسم شکنی » 


۳۸ شورای نوبسند گان 


حق گستری» و کمال‌طلبی کشانیده شده ایم وبه‌طور خلاصه. از صورت‌فرد 
خودجو به‌صورت فرد جامعه‌گرای درآمده‌ایم- واین تحولی است عظیم که 
دور این ان کذ عنظه یه هیچرو ی ره تن اک 

اخلاق اجتماعی پیش از انقلاب راکه درطول زمان‌از مستکیی‌ان 
مامتان سا بت کر فقق:. .هناد آوریم: تفن ی مقام طلبی» 
تجمل‌خواهی» یر‌مص‌فی: باده‌گساری. قمار بازی» شموت‌رانی» درو غزنی» 
چاپلوسی. غفلت. حق‌شکنی» افتراء» غیبت, تفتین» تخطئه, مس دم ستیز ی » 
زورگویی ونیز زوریذیری ۰ درسایه اخلاقی این گو نه» همه مظاهر ز ندگی 
حتی هن و علم و فلسقه و دین» به رنگی غیر‌اجتماعی درآمده و در کف 
بو شا و فضل‌فر‌وشان و سالوسان» از رسالت معنوی خودکه همانا 
تعالی انسانیت است» دورشده بودند. ۱ 

در افق انقلاب‌ما رفته‌رفته سییده دم اخلاقی والا بدیدار می‌شودو 
ظلمت معنوی دیرینه رامی‌زداید. انقلاب به‌تنا به نکپبانان جمم‌وری. 
بلکه به آنان‌هم که با سور هه ایس خاشهه ی نی 9 موی فد تن 
و شی و جان‌فشانی دا ده‌است. تأمل در قسن مانی‌های مس دم ساده بی ادعادید ان 
صاحب‌دلان را ازاشك شرق‌تابناك می‌سازد: 

قزر اغان .قفا نها ای ها وه عون اه کا رنه 
می کشندو بی‌اعتنا به‌خطی مر گت به‌راه‌پیمایی می‌پر داز ند و درحالی که 
به نیر و های دوزخی دیکتاتورمشت‌نشان‌می‌دهند» احساس عظمت‌و نه‌احساس 
ترس می‌کنند. یکی,از این‌سدم» کودکی نر نهال‌بهابتکار خود برای اذهدام 
تازت ماج نار نجك بر‌می گیر د و خود رابه‌زین ز نجیر‌های بی رحم تا نكت 


می‌اندازد! 


ما بهمه‌های ایسران» جنگیم 7 تارهایسی. 
ذر‌سی ب+ دل نداریم ا ردج و بسی‌غدایی. 
شرسادمان بلند است» نمضصضت ادامه دارد. 
حتی اگر شب و روز بر ما گلرله بازد. 
از سوب و تادك دشمن هس گسز نمی‌هر اسیم 
دشمن گیاه هرزه است. ما مثل ثیغ و داسیم.... 


«یایا آب داد» دیکه شعار ما دیست: 
ابا خون داد ؛ بابا خون داد! 
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«یابا نون داد» دیگه شغار ما نست: 
یابا جون داد! بابا جون داد! 
نو کتاب‌ها دیکه نمی‌خو نیم «یایا» بابا دون داد»: 
بابا فریاد کشید! بابا جنگید با شب! بابا خون داد! 
کلاس درس ما شعار و بیکارت 
بیترین درس برای اولین بار. 
درس امسال ما: تلاش و وحدت. 
نوبت کوشش است و نوبت کار. 
جوونا کشته اندند تا شدیم آژاد. 
تا نکوشیم نمی‌شه خونمون آباد... 
در بحبوحه جنگ عراق جماعتی از سال‌خوردگان شمپرقم به‌اص‌ار 
داو طلب می‌شو ند که به چیه جنوب بروندو بای خنثی کر دن مین‌های 
وفتین: تا خفن رتاو اند رو زفین‌هاق شخ نقبا سم سر ات۱ 
یبسن غرور ملنی که کشته دنو نکیتی ! 
ببین‌رهیده توده‌ای زبند ننگ وذلتی! 
چهوحدتی چهاقدرتی»ه‌همتی» چهلذتی! 
چهفیرتی» چه‌غزتی» چاهیبتی» چاملتی!.. 
چون برخی ازمین‌ها براش فشار وزن يكت انسان منفج نمی‌شو ند. 
هس پاسدار پاسداری دیگر را بردوش می‌گیرد و در میدان می‌گث سود 
خوانان و پای‌کویان». سفر بی‌باز کشت خودرا آغاز می‌کند! 


شپیدم من! شمپیدم من! به کام خود رسیدم من. 
خداحافظ» ابا مادر: نمی‌بينم تو را دیگر. 
جرا سادر» ز غم سوزی؟. . گدذشت از ما سیهروزی. 
که شد هنگام پسروزی علیه دشمنان یكسر .... 


ماه گذشته روز جممه نزديك ظمیر یا همسس وفرزند سواره ازحوالی 
اوین می‌گذشتم. به اشاره مردی سالمند و نوجوانی کم مسال» آنان راسواد 
کردم. سخت؛ خسته و خوآبآ لودبودند. بالسجه آذربایجانی با ساده ترین 
کلمات به‌درددل پر‌داختند. مملوم شدکه از مردم زنجان‌اند. مد سالمند 
بقالو پسس جوان دانش‌آموز بوده است. داوطلبانه به‌سیاه پاسداران 
پیوستهاندو بدون گرفتن حقوق» خدمت فی‌سبیل‌الله کرده‌اند. درجنگک 


۰ خوباعه نی بسئهگان 


عراق شرکت داشته‌اند و چمپار ماه است‌کهبه‌تمپران آمده‌اند. تصمیم 
گر فته‌ا ند که هفته بعد به‌جبپه جنگث باز گردند. واکنون به‌منزل خانم 
بمپر‌وزی» نماینده مردم تمپر‌ان در مجلس شورای اسلامی می‌رو ند تابلکه 
به کمك‌ایشان بتوانند همراه با ۹۸ داوطلب دیکی به زیارت رهبیانقلاب 
توقیق يابند و شادمانه برای جان‌بازی به جیمپه شتابند. 


تیغ برنده‌ایسم ما. شیر درنده‌ايم ما. 
در ما هراس نیایی. 

در خون ما شپامت. ما تشنه شپادت. 
مایار انقلاییم. 

ما پیرو امسامیم. آماده قیسامیم. 


با نپضت حسینی ۰.۰۰۰ 

این‌ها موردهایی استثنائی نیستند. از آن‌ها بسیار داریم» نهده» 
نه‌صد» هزارها. بااين وصف باید یگوییم که به علت‌های فیاوان مانند 
خشو نت‌های عوامل ضدانقلاب و گر گتازی‌های امیر یا لیسم و جنک تحمیلی 
عراق و تفرقه یروهای‌انقلابی و کچ‌روی‌ها و اف‌اط و تفر‌یط‌های ناشی 
از رخنه گی عوامل ضدا نقلاب‌و کمد‌اشت پیشینه و آزمایش‌و آگاهی‌انقلا بی» 
انقلاب مسیری هموار نداشته و به‌س‌حله کمال‌خود نر‌سیده است. ازاین‌رو 
قق: تیان ها رون امه تفای کان دار 


روز ما فرداست» فردا روشن‌است» 
۱ شام نسره نام را ۲ستن اسب 
برای تحقق انسان‌هایی این‌چنین. جامعه‌ای باید بیدار و مبارز و 
وارسته‌که به برکت. وحدت گروه‌های اجتماعی گوناگون». همچون‌خانواده 
از صلح‌و دوستیو یگانگی برخوردار باشد. و هر‌عضو آن پدون فشار 
تا حدی‌که توان دارد, به سودهمگان کار وفدا کار ی کند و بتواند نیاز های» 
خودرا بدون بیم با دستاوردهای‌مشترك برآوردو به‌اندازه‌ای‌که می‌خواهد. 
شخصیت خودرابپروردو تمالی‌بخشد و نیز درعین انسان‌دوستی» غیورانه 
با دشمنان صلاح و اعتلای انسانی مبارزه‌کند دمس‌انجام» خر‌سند ازتصل 
بار امانتی که بر دوش گر‌فته است. مر گث را پذپرا شود. 
هنن‌ها مانند سای جلوه‌های فر‌هنکك درزمینه پرورش این انسان 
آرمانی‌سُ لیتی سنگین بر دوش دارند. پرورش انسان آنقلابی برای 


و هنرمصان اوران ا 


جایعه انقلابی مستلزم انقلاب ۳ و ظلپور هنی‌های انقلابی است. هس 
انقلابی هنری است به‌صورت. زییا و در محتواء پاك. از لحاظ شکل. 
ساده واز لحاظ مضمون» یربایه. برونه‌آن برای مردم بیگانه نیست‌و 
درو نه‌آن» چه از روح يت فرد بت‌اود و چه‌درمیان جمع یس داخته شود مردم- 
پرور ومردم‌گین است. با چنین هنر متعمدی می‌توان شور انقلابی م‌دم 
زا ها اه ای ریا فا و سر ار 
اجتماعی با مین گن‌دو نی آنان رایه تکامل شخصبت خردو به‌سازی جامعه 
فی‌اخواندو به گستردن انقلاب خودو پیوستن آن بها نقلاب جمپأنی بیا نگیخت. 

هن انقلابی راستین به‌عنوان هن والا» همم ترفن نسبی دارد و 
هم ارزش مطلق. چون از دیدگاه مردم | نقلابی جامعه‌ای معین به هستی 
می نگردو موافق مصالح آنان داوری‌می‌کند» به‌ناگزیس مناسب و مطلوب 
ام انقلابی آن جأمعه است» و ارزش نسبی آن از این جاست. و لی چون 
در ضمن تحلیل و تشریح ویژ‌گی‌ه‌ای يك جامعه. جریان‌های‌کلی یا تييرك 
رابیرون می‌کشد» می‌تواند نمایش‌گر اوضاع و احرال کلی جامعه‌های 
دیگی هم به‌شمار رود و در نتیجه» برای انقلابیان اعصار و جوامع متعدد. 
خودمانیو گیرا و آموزنده باشد.ارزش مطلق آن در این‌جاست, و دراین 
معنی است که هتر‌مند انقلابی توان آن راداردکه در عین اجرای وظیقه 
ایدژو لوزيك خود نسبت به‌طقه یا گیوه يا فرقه‌ای معین» به حدمت 
تست کنات عام کتک این ن فان از محدودیت‌های مکانی و زمانی 
به وحدت کشاند. هنن انسان‌پرور جمانی بیافر یند. 

همفن اهتن. ‏ تسان‌ب‌ون یا درم است مه وبا جانعه اسلانین. است: 
ند یش‌مندان اسلامی, 
سید‌جمالا لدین اسدآبادیو اقبال لاهوریو م‌حوم علی شریمتی واستاد 
۱ حکیم محمد تقی جعفری. اسدآبادی‌که برای رهایی 
«مسلمین از شس استبداد داخلی‌و امس‌یالیسم خارجی .جنبش: اتحاداسلامی» 
را بنیاد نمپاد» درباره شعر نوشته است: «ارباب این قریحه بدان مشرب 
عالی که دارند» معانی را به سب استعارات و مجازات و تشبیپات‌انیقه. 
چنان زیب و زینت‌می‌دهند که مطبوع طبایع جمیع نفوس می‌گردد. حتی 
نفوسو عقرل بلیده؛و زشتی اخلاق انسان را به نمیجی بیان می‌کنند که 


از دیی‌باز چنین هنری خواسته‌اند ازغزالی تا 


حتی صاحب آن خلق هم در نفس خودبرآن اعتراف می‌نماید. و ازدیاد 
ار باب | تن قر یحه در آمم به مقد.ار تقدم آن هاأست من عل, و معارف .و لایذ هب 
عليك که مراد از شم و شاعر همین مرتبه عالیه است‌که ماگفتیم. به ات 


و3 شورای و سند گان 


شو یعر‌های ژاژخای یاوه‌گو که چند تشتتس ات و استمارات ر کیکه ۳ که از 
تا ای نها یآ ها تقاه] سک هیا خر نی اس نخان اش 
خلق جلوه می‌دهندو به‌یدح زید و فم‌بکر» عمس خودرابه‌س‌می‌بر ند. 
والسلام.» : 


چون هنر انقلابی عامل شخصیت‌پرور موثری است و نقش اموزشی 


ممپمی‌دارد» هش‌مند انقلا بی در قبال اثی‌گذاری آفر‌یده‌های خود. سخت 
مسئول است و نمی‌تواند ولنگاری و بی‌بندوباری پیش گیرد و ا سس 
هوسناگی هنن بیافر یند. 

زندگی اجتماعی ایجاب‌می ند که هريك از ما در همه فعالیت‌های 
تساأثر و زی» مصالح خود. و جامعه را در دسر گیس یم و از سلامت تم 
و تنانی خود و دیگران پاسداری کنیم . تن زنده همانند هريك از اندام‌های 
خود» حی‌متی دارد و رعایتی» و بدین سبب باید تن را حفظ کره و پرورش 
دادو اندام‌هارا سالم نگه‌داشت‌و حوراك‌داد. هراندامی نیازمند خوراکی 
است. چنان که خوراك چشم دید نی‌هاست» خوراك‌گوش شنید نی‌هاست و 
خوراك شامه بویید نی‌هاست» وچه‌دیدنی‌ها و شنید نی‌هاوو بریید نی‌ها؟ 
ها وی رها فا هایس که ی عیی اس وس هو 
ت44 هس کی ار بههشنع به شتطیت:. آطبه ز یشان مت لاب ای شان ها ز 
پا آ هت مر هر وان تعهایا با کف اسشکات -فل مهوی خقاع سار مه دایکن زره نز 
مسئولیت دارد. من حق‌آن‌ندارم که گلوی شما را یشارم یا سنگی بی مس 
متا بز نم . حق نددارم که گاز اشك‌آور به چشمان شما ترديكت کنم یا مواد 
مخدر به بینی شماأ بکشم یا زهمی در کام شما شبن ۵ به‌طریق او لی» 
حق آن ندارم که به‌جان شماء به شخصیت شما گز ند رسانم. در نتیجه شما 
هم حق نداریدکه داستان های واقم ستیز, شمر های یأس‌آور. آوازهای 
شمپوت‌انگیز» آهنگت‌های رخوت‌آفرین» نمایش های انسان گریز» پیکر‌ های 
بی‌معنو, یابی‌انتظام اک ۳ 
مرا در راه‌شناخت وتفیس واقعیت کمراه من کیره این تا ساهن اف 
پات هن ای ای لا و مان ره حیات به ناتوانی می کشاند» آواز شما : 
اکن شموت‌انکین باشه». نی‌و‌های کی ان‌هایه.من‌استفن: ازعه کمایت‌یه. سس ات 
حیات کش سوق می‌دهد. آهنگک شمااگر رخوت‌آفرین باشد. مرا به ملال و 
سستی می‌سیارد. نمایش شمااگر تأیید مر‌دم دوستی, نباشد» با تحريكت 
خودی‌ستی» مرا از همنوایی با جمع» باا نسانیت» باکائنات بازمی‌دارد» 
تا تم ات سر ها ۲ کی بی‌معنی یا بی‌اندظام باشند» از وقر و انتظام 


و هنر مندان ایران ۱ ۳ 


و ۳ می‌ کاهند. 
پس خلق هن سی‌گرمی یا هوس بازی نیست» واگ هس مندخود 
در جریان من‌آفرینی با وجدانی‌بیدارء. مصالح جامعه. را درنظش نگیرد؛ 
بی‌گمان نظار تی بیرونی ضی‌ورت خواهدیافت_. نظارتی‌که بس‌خلاف 
تبلیغات لیب‌الیسم. می‌تواند زداینده آزادی هت‌بند نباشد. بااین همه 
انتظار می‌رودکه درجر یان آنقلاب هنری فرداء دری‌تو صداقت انقلابی 
هنر مندان ودرایت انقلابی دولت. و به برکت همسازی آن دو, نظارت‌دو لت 
آبن هنن به گمینه رسد و محدودیت‌هایی که پیش از این ضرورمی‌نمودند. 
کاهش یابند. چنان که می‌دانیم»درماه‌های‌گذشته جامعه مایراثر پر یشیدگی 
نظام اجتماعی, پیشین و لزوم برقراری نظام نووبرای سر‌کوبی عراسل 
ضدانقلاب و گروه‌های طاغی و نیز به اقتضای مبارزه با امپرپالیسم و 
جنک با عراق» دستخوش ناآرامی و بی‌تابی و بدگمانی و ناگزیی از 
تاشکیبی وسخت‌گیری شد. امیدآن داریم که‌از این‌پس جامعه مابا رفع 
موانع» بن استواری) و آرامش بیشتری دست یابد و همگان مخصوصا 
هنر‌مندان نازكدل ما رااز آرامش وطمانیته ژرف‌تری بن‌خوردار گن‌داند. 
و باه مراب دیاوف خوی ساز بت هت شم ار و با ساب 
در برآوردن نیازهای مشروع هنی‌مندان مخصوصاً نیازی که به آرامش 
و ایمنی دارند. ظلم است به جامعه. 

نظارت دولت برهنر هر‌گونه باشدو جامعه در هی وضمی باشد. 
میتی لا اه ان اجان یا ین مس‌دم و نیز دریراین هنن» ساقط نمی شو د. 
تقلی ای بقع ور رخا گان. هر هه ارو ا زمانی که هش مندان 
پاپیش ننپند. انقلاب هنری تحقق‌پذیر نخواهد بود. اگش هن‌مندان 
این مشمل را نیف‌وز ند» کی باید؟ 

هرجند موثر است باران» تا دانه دیفکنی نروید. 

در دوره سه‌ساله انقلاب» بسیاری از هنر‌مندان ثه تنمیاً خودرابرای 
انقلاب هنری آماده نکرده‌اند» بلکه ماًیوسانه ازهر‌گونه آفر‌پنش هنری 
طفره رفته‌اند و متعذر شده‌اند که روزگار با هنی‌مندان بر سن ممپن ئیست 
و به قول صائب» سر‌سبزی بستان هنر همچون سبن شدن دانه در شوره‌زار 
و باریدن برف سرخفام» ناممکن است: 

در شوره‌زار» دانه اگر سبز می‌شود» 
بستان زرد هنر نیز سبز می‌شود» 


7 شورای لو سندگان 


روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان. 

بخت سیاه ال هنر سبز می‌شود. 
این عذر از جپتی مقبول» و از جپتی مردوه است. درست است 
که‌آفر ینش مهنری‌مستلزم شرایط مناسب است و تا زمانی‌که جامعه‌کبیر 
هنر‌پرون نباشد و در و وا و 
هنر نمی‌تواند به‌آسانی فوران کند و الر شگرف پدیدآورد. به‌ز بان حافقظ: 


کی‌شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد؛ 


اما این هم درست‌است که هش‌مند موجودی منشعل و ابزار بی‌اراده 
جامعه نیست.. آگر فرد هن‌مند‌یاه‌فردانسانی دیگ را صر فآمو جودی | نفعا لی 
بدا نیم ؛ چه گو نه می‌تو انیم تأثیس گ وه‌های پیشاهنکت جایعه‌ها را توجیه 
کنیم. چه‌گونه می‌توانیم نقش رهبری‌را در جامعه‌ها" توجیه‌کنیم؟ هن‌مند 
قادر‌است به‌المهام طبقات و قشی‌های همگام‌خود و به‌نیر‌وی آرمان‌هایی که 
اورا هنن‌مند گردا نیدهاند»خود به‌خود. بجوشدو جامعه رابه جوشآورد. 

ما در دوره‌ای شورانگین به‌س می‌بریم. محیط انقلابی ایران که با 
شتابی گیج کننده‌در کشاکش‌و جنب‌وجوش است. می‌تواند. هر لحظه با خلق 
مات کم اه شجویی یمه آنگیره و اکتفن‌های موی عتو فوی با ای 
همه جوانان که برای نیل به آرمان‌های متفاوت صمیمانه و صادقانه و 
معصومانه به شپادت می‌رسند» برای انگیختن هر طبع خمودی کافی 
نیستند؟ خون جوان از دیی‌باز انگیزه‌ای نی‌ومند برای آفرینش هنری بوده 
اشتات ار تن ,مامت ها هد عم یو نانی و ایر‌آنی‌و بینوایان هو گو و 


دون‌آرام شو لوخوف تا تمزیه‌و ترانه ایرانی 


سر کوه بلند جون ستاره» جوونی کشته شد بست و دوسلله. 
براقش وا کنید» زخمش‌ببندید؛ جگر خوئین‌شد و دل‌باره‌باره. 


به توده مستضعف زده‌ایم‌و کاستی‌هاو بی‌نوایی‌ها و ستم کشی های آنان 
را مرضوع آثار هی خود ق ار دادهآیم . اکتون: ان تو ده هتفای اج 
تفه تحقق انقلابی که محو ر آرزو ها ون فادت ی دایم تا یو د» ببهیا نها ننتهء 
دلیری‌ها و فداکاری‌ها کرده‌اند و بزرگواری‌ها و سر‌ف‌ازی‌ها نموده‌اند. 


6 
و هنرمندان ابران 


کسنتت؟ آیا بر‌شمیده ما نستت؟ 

انقلاب‌ما باهمه شوروشر خود. باهمه گی‌ودارهای خود, به‌اعتیار 
آینده‌اش» به‌اعتبار آن که کو بنده نظام کمپنو زشتی‌های‌کمین» و ساز نده نظام 
نو و زیبایی‌های نو خواهد بود» زیباست» هنرانگین است. قمپرمانی‌های 
کنو نی مردم ما طلیعه فردای قمپرمانی ماست. 

جوانان وحتی نوجوانان ماعاشقانه به‌میدان‌های انقلاب. به‌جسه‌های 
جنگث می‌شتابند و بی‌شکایت چون برککك‌های خزانی فرو می‌ریز ند. ز نان 
چوان‌به جاأی سی 2 نشینی ؛ به‌جنگاو ران می پیو ند ند» و کودکان بی کس‌سرود 
انقلاب و انتقام سس می‌دهند. پدرآن داغدیده. خود راه فرز ندان شممید زا 
دتبال می کنند» و مادران فرز ندمرده, رز ندان دیک خود را به صحنه 
مبارزه می‌فر‌ستند. این‌ها قمپر‌مانی است» و قمپرمانی ازص‌کس سرز ند 
و درهرجمیت باشد» شورآفرین است؛ المپام‌بخش است» هن‌انگیز است؛ 
زیباست. 

محیط کنونی ما س‌شار از انگیزه‌های هنری است» بر‌انگیز نده 
شاهکار های هنری است. کسا هستند هن‌مندان توانایی که با بمس»هو ری‌از 
عالی‌تر ین شیوه‌های هنری جبپان» پذییای این انگیزه‌ها شوند و شاهکار 
آفرینند و نابفه دوران گردند؟ رخش باید تا تن رستم کشد! 

برجوش دلا که وقت جوش است!؛ 
کویای جبان جرا خموش است؟ 

آینده مارافی‌امی‌خواند. آیا نمی‌شنوید؟ بیپقی می‌گفت: «زمانه 
به صدای بلند ندا درمی‌داد, اما کسی نمی‌شنید!» ۱ ۱ 

حواس هنر‌مندان تیز‌ند. شمامی‌توانید بشنوید. بشنزید صدای 


زمانه راء ندای آینده ر!! 


2 تور اک هت کات 


نوشته : م. کاگان ترجمه: ح. کلجاه 


سکل گیر ی ٩‏ رسد 
هیر سس تیییا لیستیی 


(۱) منطق شعل‌گیری هنرسوميالستیدر دوران 


سرمنایه‌داری 


هنرسوسیالیستی مره فرآیندتاریغی شکل‌گیری برولتاریایانقلابی 
و آگاهی و روانشناسی طبقاتی‌آن. و حاصل تبدیل‌این‌طبقه از «یك‌طبقه 
در خود» به «يك طبقه برای خود» است. در ده ۱۸۶۰ تنّوری علمی 
مار کسیستی, که مبنای جمپان بینی و آرمانمپای طبقهٌ کارگی است. درآلمان 
و ۳ تنظیم تم و سنا تیاس سکفتت وین یات که بموازات آن 
«ایدئو لوژی هنری» پرو لتاریبای سوسیالیست - یا بعبارت‌دیگکس هس 
و ی وی 2 

طبقه کار گی‌مجال بسیار ناچیزی‌داشت که بدست‌خود و باکو شش‌خودراه 
عودر سنوغهتی‌باز کنن: اما این طیقه از نکان‌دیگنی. بن‌خورد ان بو دو ان ینک 
می‌توانست نفوذ معنوی خودرا بر‌قشی‌های دمو کراتيك روشنفکران هنری 
اعصا ۵ کسته: دقیها در بین‌همین‌ر و شنمکران» یعنی در بین نمایند گان‌رماندیسم 
انقلابی و رئالیسم انتقادی» و بعدهاء در قرن بیستم» حتی در بین 
| کسیر سیو ذیست‌های‌چب؛ سور ئالیست‌ها و فوتوریست‌ها بود که طبقه 


ء هنر مندان ادران ۷ 


کار گر شاعران و هنرمندان خودرا پیدا کرد و به‌آنان پاری نموه خوه را 
از اسارت‌اید و لوژی‌خرده بورژوائی بی‌هانندو به‌سخنگویانآگاهی‌سوسیالیستی 
تبدیل‌شو ند. دقتی هاینر‌یش‌هاینه. شاعس بر‌جسته آلمانی, ترانه‌کار‌گران 
نساجی سیلزی را سرود انگلس نتیجه‌گرفت‌که این شاعر «به‌جرگه ما 
پیوسته‌است» و هاینه در بعضی از اشعمار خود به «تبلیغ سوسیالیسم» 
پر‌داخت.۰ (۱) مار کس اولين جوانه‌های هنن انقلابی سوسیالیستی را در 
اشمار هروگت  .‏ («وع۲3۵) و فریلی‌گرت (طاجتونازع:۳) بافت و 
انگلس گنئور گکو یرت (۷۷6۵۲۲۲ 060۳86) را «نخستین و مسمترین شاعس 
پرو لتاریای آلمان» نامید که هماز فریلی‌گرت و هم ازهاینه فراتش رفته 
است (۲). 

جالباینست که بنیادگذاران مارکسیسم اولین جوانه‌های هنر 
پرو لتاریائی را نه‌تنما درادبیات, بلکه در نقاشی آلمان نیز مشاهده گی‌دند. 

مثلا» انگلس نوشت: یکی از نقاشی‌های هو بنی (ععحان3) «بیش از صد 

جزوه‌سیاسی به‌تبلیغ سوسیالیسم کمك کرده‌است». بگفتهٌ انگلس. کارل 
لسینگت . (ومنووم حع[02) » یکی‌دیکی از نقاشان آلمانی» نیز «به 
جر که رک آزان ساموت :0 

مکاتبات مارکس و انگلس بافردیناند لاسال. که حاوی تحلیلی از 
تراژدی او تحت‌عنوان قرانتس‌فون زیکننگن است. و نامه‌های انگلس به 
میناً کائو: و مارگارت هار خنس (ووع۲127 2۲۵2۲۵() نشان 
می‌دهند که بنیانگزاران مار کسیسم کاملا منطقی و بجا می‌دانستند که این 
نویسندگان بکوشند تا او لین مدل‌های هنی سوسیالیستی را بوجودآور ند, 
و شکست‌های‌آنانرا صرفا به‌خصایص فردی آگاهی آنان و به‌عدم تجأً نس 
جمپان‌بینی و اصول استه‌تيك آنان نسبت می‌دادند. 

بدینسان هن سوسیالیستی قرن نوزده نخستین گاممپای خودرا. که 
گاه باش‌دیدها و تناقض‌هائی همراه‌بود» نخست در آلمان» و سیس درسایر 
کشورهای اروپائی برداشت. دلیل این‌گفتار, بویژه, اشماری است از يكت 
کارگر انگلیسی بنام ادوارد. پ. مید (3620 .۳ ۳0۳۵۳0) که در مقاله 
۱ مار کس وانگلس کلیات» جلد ۲. صفحه ۵۲۱ (چاپ روسی). 
۲- همان» حلد ۸۲۱ صفحه ع . 
تن قیتان/ سل که زا ۵4 


۸ شورای نو بسندگان 


رطف کار کی رون کاس ات اگاسن نف شه اهب باندارشان 
تیا حشیرری ات از مییام بموشی کف هرا ضوهای از هسعا: 
هن سوسیالیستی بیشتر در فرانسه‌جوانه‌زد و اشمار و ترانه‌های کمو نار ها 
(05تعصاحجصومت)_ را بوجودآوردکه انتر ناسیوئال اثر جاودانی آوژن‌یو تیه 
(شاعر) (عناا عطکع۳) * پی‌یردگی تس (آهنگساز) (168۵6۷۲6۲ عببوز۳) 
اوج آن بشمار میرفت؛ یا طرحپای انقلابی شتق سووو: دولی 
(تعاصاح ع:موم۲3) .. و هش‌مندان دیگ و بالاخره جنیش هنری و سیع 
قی‌هنگک معاصر فرانسه ۳ پایه‌ریزی نمود که هن‌مندانی نظیی الوار؛ 
استیل )٩۱(‏ . فوژرون (۵۲09ع۳0) ۰ تساسلیتسکی (۷ع2ازآجه]) 
و دیگران در رآس آن قراردار ند. این‌جنبش نیرومند تاحدودی‌در بزر گت‌ین 
طر‌فداران ف‌هنگک‌فرانسه» نظیی فرانس» بارپوس» رولان» لژه وپیکاسو, 
موی افتاده‌است. 

گسترش هنی‌سوسیالیستی در دیگ کشورهای س‌بایه‌داری ارویا و 
آسیاء و آمریکای شمالی و جنوبی شخصیت‌هائی نظیر نرودا و نووال 


(اوبمع) » آمادو (۸0۵00) وحکمت.آندرسون نکسو (۵۵ 06۲50۲هضر) 
و پراتولینی (نهنام‌نه۳) » گوتوزو (معتطاا6) و بیداستراپ (و‌ادلزق) 
, فوچيك ‏ (ءاز۳) و گی‌ین رمهلاندی) رابوجود آورد» و نام برشت و بشس 
(60ظ) » آیسل (عاوز۳) و بوش (9عو8) را که نمایندگان هن 
سوسیالیستی آلمان هستند پرآوازه ساخت. 
کاملا منطقی است‌که موفقیت‌های هنی‌سوسیالیستی در هر کشوری 
با دامنه جنبش کارگری و کمونیستی متتاسب باشد: این موفقیت‌ها در 
فر‌انسه بمراتب بیش از بریتانیاء. درایتالیا میمتر و چشمگیرتس ازژاپن؛ 
و خن آمویگاع لاتین. جدی‌تن از بالات ده آمی‌نکا هسعتته باین‌دلیل 
او لین‌پیروزیپای هنی‌سوسیالیستی درروسیه درزمان انقلاب ۱۹۰۵۷ 
به‌ثس رسید. زیرا که این سالپا درجمبت‌گیری ایدئولوژيك و استه‌تيك 
ماکسیم گور کی نقطه‌عطف مممی بشمار می‌رفتند و بقول لنین او را قادر 
می‌ساختند باجنبش کارگران «پيوند بسیار نزدیکی بری‌قرار کند».(۵) 


ِ" عای نوم ها , درباره در یتانما» عت و ۲ صفحات ۲۲۰۲۱ 


(یزبان انگلیسی). 
0۵ لتیرت» کلتا ده حلد ۲۶ صفحه ۱۰۲۱ . 


و هنر مندان ادران 2٩‏ 


ابا ییاز انی ن ار هه 2۱۸۹ عتن موز عاویا با آشعان و 
ترانه‌های انقلابی رادین (مزق2) (که آثاری نظیر شعاعانه گام بردارید» 
.رفقا را نوشت)» کرژیژانوسکی ‏ (واوممدطءنط:6) ( که ستون‌روسی 
وارشاویانکا, خشم. ایستمگران و برچم‌سرخ را خلق کرد)» و کاتس 
(ما1) ( که متن رو سی انتر ناسیو ثال ۳ پوجود آورد) و تعدادی دیگی از 
شمیای انقلا بی اوه نی | ور و فستیه نار گرد اما این کوز کین نود که 
توسط لنین به «بزرگترین نماینده هنر برولتاریا» ملتب شد(2). گور کی 
باین‌دلیل بدیانگزار رئالیسم‌سوسیالیستی درادییات نام گرفت که در داستان 
مادر و نمایشنامه دشمنان توانسته بود راه‌حل ایدئولوژيكت و هنری‌مسائلی 
را پیداکند که ازعهده نویسندگان نه‌چندان بااستعدادی چون لاسال. 
کائوتسکی يا هارکنس. و حتی از عمده تویسندگان بااستعدادی نظیی 

هایتمان (طو‌جمنج۲۲) و زولا, که درآثار خود به زندگی و مبارزه‌طبقه 
کارگی علاقه نشان می‌دادند» ساخته‌نبود. این سخن لو تاچارسکی ر! که 
پرو لتاریا «او لین‌بار ازطریق‌گورکی به‌خودآگاهی‌هنریرسید» همانطور یکه 
از طریق مار کس, انگلس و لنین به خودآگاهی فلسفی و سیاسی رسیده بود» 
نباید بدین‌معنی‌گرفت که او گور کی‌را نخستین‌هن‌مند پرو لتاریا درتاریخ 
هنرجمپان می‌داند. بلکه چنین بایدمعنی‌کرد که این هن‌مند بزرگك روسی 
اولین کسی‌بود که‌فمبم‌سوسیالیستی پرو لتاریارا ازجمیان بعنوان سیستم 
استه‌تيك مستقلی از نظرات مر بوط به‌آفر‌ینش هنری عی‌ضه کید. 
بدینسان درطول تکامل فر‌هنگك هنری اروپا در قرون نوزده و بیست 
يك بر‌نامه استه تيك‌خاص پرو لتارپا و يك‌روش جدید آفر ینش‌هتری برای 
اجرای این بی‌نامه» بتدریج شکل گی‌فته است. 

حال این سوّال پیش‌می‌آید: چگونه روش‌هنری سوسیالیستی از بطن 
علائق وآرمانپای ایدئو لوژيك و استه‌تيكت خاص پرو لتاریای انقلابی فرا 
رو ئید؟ وچکونه علم‌مار کسیسم شالوده تئوريك‌این‌فرایند رافراهم ساخت؟ 


(۲) تثبیت روشوتئوری‌هنری رئالیسم‌سوسیالیستی 


از بدیمپی‌ترین نکته آغاز می‌کنیم: هنی پرو لتاریا جمپانی را که 
منعکس‌می کرد از دیدگاه جدیدی می‌نگریست, دید‌گاهی که از بر کت مبارزه 


7- همان » صفحه ۲۰۷ . 


0۰ شورای و بسن دگان 


انقلابی طبقه کارگ بدان‌رسیده بود. دقیقت بگوئیم» این‌دید گاه‌يك دید گاه 
توامیا تشن وق بتیمی مت که روما یوت را سوسا هم لش 
است نه سوسپالیسم تغیلی). وقتی انگلس جوهر ایدثئو لوژيك آثاری راکه 
. جمپان‌را ازموضع پرو لتاریا نشان‌می‌دهند تعریف‌می کرد مستقیما از «داستان 
ناظ به‌سوسیالیسم» (دونامه به مینا کائوتسکی) و «داستان سوسیالیستی 
ع‌یان» (۷) (در نامه به‌مار گارت هار کتس) سخن می‌ گفت. چنددهه بعد لنین 
موضع ایدئو لوزيك هنی پرو لتاریا را جانبداری کمونیستی نام‌داد. 

مسئله پیچیده‌تی اینست که آیا سیستم استه‌تيك معینی در آگاصی 
طبقه کار گر شکل گر فتهاست‌یانه. واگی‌شکل گر فتهاست. این‌سیستم استه‌تيك ‏ 
چیست؟ 

رویز یو نیست‌ها به‌این‌سوال چنین پاسخ داده‌اند: در علائق‌استه‌تيك 
پرو لتاریا و ملت‌های سوسیالیست چین مشخصی وجود ندارد و نمی‌تواند 
وجود داشته باشد. اید ثو لوژی سوسیالیستی باتضمین آزادی کامل آفرینش 
هنر‌ی هر‌گو نه اصل تفسیر‌هنری زندگی را می‌پذیرد - از اصول دئالیستی 
و رمانتيك‌گرفته تا اصول سمبوليك» اکسیرسیو نیستی» سوررئالیستی و 
حتی آبستراکسیو نیستی (تجریدی). به عبارت دیگر هن‌سوسیالیستی‌چه 
از لحاظ سبك و چهاز لحاظ روش, مقید و محدود نیست؛ هتس سوسیالیستی 
فقط يك‌جنبش ایدئو لوژيك‌است نه يك‌جنبش ایدئولوژيك - هنری. 
تأثیری که این‌برداشت روی روشنفکران هنری کشورهای سرمایه‌داری و 
۱ 
این مسئله توسط بنیادگذاران مار کسیسم توجه جدی مبذول داریم و زیر 
این عنوان فرایند واقعی شکل‌گیری و رشد هنر سوسیالیستی را مورد 
بررسی ق‌آردهیم. 

انعقادات اساسی مارکس .و انگلس به‌تراژدی قرآنتص‌قون ژیکننگن 
اثر فر‌دیناند لاسال صوفاً به‌جنبه‌های سیاسی و فلسقی آن می بوط نمی‌شد 
بلکه به‌اصول هنری تیفته‌در آن نین نظی داشت. مارکس و انگلس هر دو 
فک فستها ار نو کرت وخ ای اساه هل نت. که اینال ور تن نود 
واقعیت را آرمانی (ایدهآ لیزه) کی‌ده‌است و متذ کی شدند که یکی ازعناصس 
اورگانيك هن‌سوسیالیستی باید «شکسپیری‌کردن»» یمنی رئالیسم, باشد. 

ا کلیس تشه واه ویتطی نم بل نها تفا بای شا ره هو فا سر 


۷ مار کس و انگلس: گزیده مکاثبات» مسکوء ۱۹۵۵ صفحات ۷+*4. 


و هنرمندان ابران ۱ 


بخاطی ایدالیستی» و شکسپیی را بخاطر شیلر بفراموشی سپارده زیرا که 
«آيندهٌ نمایش»» «ترکیبی کامل از ژرفای ایدئو لوژيك و دریافت‌همه‌جانبة 
تار یح .۰ . با یویائی و عمل شکسییری». یعنی با رئالیسم, خواهد بود.(۸) 

اانگلس, درنامه‌ای به مینا کائو تسکی. تمایل اورابه‌آرمانی‌ کردن 
قپرمانان نادرست می‌شمارد و می‌نویسد: آر نولد «شایسته‌تر از آنست که 
باید باشد»» او «برای این‌دنیا زیادی خوب است»؛ «در السا (ووا۳) هنوز 
نوعی فردی‌کردن (اندیویدوالیزاسیون) بچشم می‌خورد» گرچسه او نیز 
آرمانی شده‌است»؛ «هی‌گز شایسته‌نیست که نویسنده‌ای قمپر‌مان خود را 
به‌عر ش اعلا بر‌ساند». درنامه‌ای به‌مار گارت‌هار کتس» داستان او رابخاطس 
اينکه «باندازه‌کافی رئالیستی نیست» و موقعیت‌ها کاملا غیر نمو نه‌وار 
(غیر تيييك ) هستند بباد انتقاد می‌گیی‌دو از کمدی‌انسانی بالزاكء که بنظ 
انگلس غنای تجارب او برای داستان سوسیالیستی بسیار گ‌انبمپاست. 
تفه تن رس نف ند رئالیسم یاد می‌کند(٩).‏ 

ق گاه اش تیا یو ات با بویت گام اساسا ۱ نکن و ام 
درمقالاتی در بارة لنون تولستوی و دراظمپار نظ‌های بیشماردیگری‌پیرامون 
استه‌تيك تأکید می‌ورزد که هنس پرو لتاریا باید در مسیی رثا لیسم» و 
انعکاس حقیقی زندگی, حرکت کند» و می‌گونه آرمانی‌کردن واقعیت را 
قویا محکوم می‌کند. کس شریدان (صعتعطگ عتعلم) هن مند انگلیسی؛ 
که‌مجسمه‌ای از لنین ساخته است و با لئین در بارة موضوعات هنری به گفتکو 
تسه آ رم دحا ان کوخ ازاو چنین نقل هی گنف : «آين عیب هن 
بورژوائی است‌که هميشه زیبا می‌سازد»(۱۶). بگفتة ماریا آندریوا 
(۵۷۵هعصه وزیع) _ لنین‌حتی درداستان مادر گورکی» که بی‌خلاف 
پلخانف» آنرا ادج زیادمی‌نمپاد يك عیب اساسی تشخیصص‌می‌دهد و آن‌اینست 
که گورکی در این داستان روشنفکران انقلابی را تاحدودی آرمانی کی‌ده 
است (۱۱). 

بر چنین‌زمینهایست که ادعا می‌کنيم فک ارتباط اورگانيك نگرش 
سوسیالیستی. يا جانبداری‌کمو نیستی با علائق رئالیستی درآفر ینش‌هنری» 

۸- مار کس وانگلس» گزنده مکاثبات» صفحه ۱2۲ . 

. 1۷۸-۷۹ همان» صفحات‎ ٩ 


ات 1 حشفت #ِ نیو بو راك ۸ صنفحه ۱۵۰ . 
داد تودهای لشبین » جلد ۱ و صفحه ۳۲۲۸ , جاپ روستی ۰ 


و شورای و بسن دگان 


یعنی فکی رئالیسم سوسیالیستیء در بین‌مار کس؛ انگلس و لنین مشتسك بود. 
مفمپوم «رئالیسم‌سوسیالیستی». ه‌کسی که آن را اختراع کرده‌باشد. 
خلاصه دقیقی‌است از اندیشه‌های کلاسیکپای مار کسیسم - لنینیسم؛ که 
نقش‌تاریخی تدوین‌اساسیترین اصول روش آفر‌ ینش هنر‌سوسیالیستی را 
با نجام رسانده ی ۱ 

اما باید یر‌سید کی مناخ مان کی تکلشی. و لختن ‏ مه خل: کی ده 
است که آگاهی سوسیالیستی, در دریافت هنری خود ازجمپان» باید باجریان 
استه تيت رئالیستی در هم آمیزد نه بأجریان دیگری؟ آیا چنین اعتشادی از 
سلیقه‌های شخصی و پیشداو ر یمپای استه‌تيك آنان بر می‌خین د؟ 

بدیمپی‌است کهدلایل این در هم‌آمیزی پبسیار عمیقت ازاینمپاست. 
مارکس و انگلس هنی دوران باستان را ارج می‌نپادند و رافائیل و شیلر 
را ستایش می‌کردند» اما این‌ستایش بمهیچوجه مانع از ان شنت گهنگه متا 
هنس‌نوزاد پرو لتاریائی باید ازروشمپای شکسییی و رامیراند استفاده کند 
نه ازروش‌های رافائل و شیل. و اصول انعکاسزندگی که بر هنی دوران 
باستان حاکم بود نمی‌تواند نقطه حرکت هن سوسیالیستی باشد. بعلاوه؛ 
ازشواهد موثقی که لو ناچارسکی ارائه‌داده‌است می‌دانیم که «ولادیمیرایلیج 
هر گن نکو شیدهاست خوش آمد‌ها و بدآمد‌های استه‌تيك خودرابعنوان‌رهنمود 
تحمیل کند» (۱۲). این دلیل دیکریاست حاکی از اينکه برای لنین مبارزه 
۱ بخاطر گی‌ایش رئالیستی درهنی سوسیالیستی خط‌مشیای بود که برتئوری 
تکبه‌داشت» نه بیان پیشداو ریپای استه تیک ذهنی. 

ضرورت تبعیت ازاصول رئالیستی در هنس سوسیالیستی بی‌جمپان بینی ۰ 
شا کی لنینیستی مبتنی است که اندیشه سوسیالیسم را از یك 
روّیای تغیلی و آرمان تجریدی به یك‌علم تبدیل کرده‌است. مار کس و 
انگلس تأکید می‌ورزند که «کمونیسم برای ما وضع‌موجودی نیست که‌باید 
استقراریابد يا آرهمانی نیست‌که واقعیت باید خودرا باآن منطبق سازد» 
بلکه جنبشی است واقعی که وضع موجود را نفی می‌کند» (۱۲). 

انا ند يشه, که باو ضوح و صراحت حیرت‌آوری تنظیم شدهاست» #9 
استه تيت ار تباط مستقیمی دارد. درست‌همانطوریکه ایدتئولوژی خرده 
بورژوائی» ود حتی بیش‌از آن» سوسیالیسم تخیلی فئودا لی‌هن‌را ب‌آن‌داشت 


- للین» در یار فرهنگک وهنرء صفحه ۵۲۷ . 
کت هار کی هنکن ال لاوز اما تک ۱۱۱۹۱۸ ها 


و هنر مندان ابران ۳ 


که راء آرمانیکزدن رمانتيك ز ندگی‌را طی‌کند (زیرا! که‌آرمانی درز ندگی 
واقعی ریشه‌نداشت و بنابراین می‌بایست براساس«چنین نیست» و لیکن‌چنین 
باید باشد» اختراع‌شود)» ایدئولوژی سوسیالیسم علمی ازهس می‌خواست 
باز ندگی بی‌خوردکاملا رئالیمسی داشته‌باشد» زیرا که این‌بی‌خورد تنمبا 
بر‌خوردی‌بود که هن را قادر می‌ساخت «حر کت‌و اقعی» از وضع اجتماعی 
کپنه به‌وضع اجتماعی جدید را دریابد. جمپان بینی سوسیالیستی‌پر و لتار یا 
ذاتاً با هر نوع آرمانی کی‌دن واقعیتمخالف است و رئالیسم را تنسا وسیله 
مناسب بای بازآفرینی ز ندگی در ایماژهای هنری می‌داند. 

دومین نتیجه میم استه تیكت نیز از همین‌و اقعیت ناشی‌میشود: شکلمانی 
از رئالیسم که توسط هنی قبل ازسوسیالیسم پدید آمده بود بای تجسم 
نگرش سوسیالیستی مناسب نبود» زیراکه همرشالیسم رنسانس و هم 
رئالیسم روشنگرانه يا انتقادی قرن نوزده. بعلت مقیدبودن به بازآفرینی 
راستین وضع زمان خود» نمی‌توانستند فرایند «حرکت واقمی» ز ندگی‌را 
آنچنانکه هست منعکس ساز ند. 

شتا ان ما تسد قر نپای هفده. هیجده و نوزده چشم‌انداز نی 
تکامل اجتماعی رانمی‌دیدند و نمی‌توانستند ببینند؛ آنان نمی‌توانستند 
پیش بینی کنند وضم درآینده چگونه خواهد‌بود یا فردا چگونه از بطن‌اس‌وز 
فا می‌روید. بنابراین يابه توصیف فاکت‌هایز ندگی. همانگونه که‌بودند. . 
می‌پرداختند و فرایندهای تاریخی‌رانادیده می‌گر‌فتند» يا این‌اعتقاد تلخ 
رابیان می‌کردند که و ضع ناخوشایند موجود هر‌گن تفییی نخواهد یافت ویا. 
دا گقن» می‌کوشنیداند.به کنات بدا ششهای قغیای‌دنیاسی: انسته‌تیكت و یا حی 
دینی معنی‌گرایش‌های تکامل‌ز ندگی را دریابند؛ نظی گوگول و دیکنس. 
تو لستوی و داستایوسکی» چخوف و ایبسن. بنابراین شگفت‌آور نبوه که 
در حالت‌اخیر روش رئالیستی کار نمی‌کرد و بامانع رو برو ميشد, و حتی 
معتقد ترین رئألیست‌ها مجبور بودند به‌انواعوسائل آرسانی‌کردن تسوسل 
چویند و از زمینداران یاسر‌مایه‌داران» از پی‌نس میشکین (مناطوب/) 
یا پلاتون کاراتایف (۷عوا۵۳۵ وماداع) ایماژ غیرواقعی و آرمانی 

تنمپا جمپان بینی علمی پرو لتاریب‌ای سوسیالیست می‌توانست راه 
رهائی‌از این بن‌بست‌را نشان‌دهد. این‌جماآن بینی باگشودن چشم هن‌مند 
به‌قو | نینو اقمی تکامل اجتماعی از رئالیسم می‌خو است این تکامل‌را بااشکال 
. هنری تفسیر کند و درعین‌حال آن‌را وادار می‌کرد وسایل جدیدی که‌تاکنون 
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وجود نداشت برای شکل‌دادن ایماژهای پویائی هستی اجتداعی و آگاهی 
انسانمپا پیدا کند. یا به‌بیان مارکس و انگلس» این جبان‌بینی ازهش 
می خو است «و ضع مو جو د» را. همانگونه که هست» تصویر نکند بلکه به‌خلق 
«حر کت‌واقعی, که وضع موجود را نمی می‌کند» بیردازد. بمپمین‌دلیل است 
که‌کوشش مار کنس در راه تلفیق دیدگاه سوسیالیستی با رئالیسم» بقول 
انگلس» سطحی. مکانیکی و غیراورگانیت از کاردرآمد. پذیرش رئالیسم 
اقتصادی ازجانب این نویسنده انگلیسی اورا قادر ساخت شخمست 
(کاراکتر)هائی خلق‌کند که «درمحدوده‌خود بقدرکافی نمونه‌وار (تیپیك) 
بودند», و لی‌این‌محدوده ازدید گاه‌ر ثالیسم جدید» یعنیر ثا لیسم‌سوسیالیستی 
بسیاز تنگ‌بود زیرا که برای‌این نو ع رئالیسم موقعیت‌هایاجتماعی--تاریخی 
باین‌دلیل نمونه‌وار نیستند که طبعَهٌ کارگی ر نج‌می برد و ستم‌می‌بیند» بلکه 
به‌این‌دلیل نمو نه‌وارند که‌طبقه کار گ‌می‌کوشد ازطریق مقابله فعال با 
ستمگران به‌ر نج‌خودپایان بخشد» به‌مبارزه انقلابی بر‌می‌خیزد و به‌عمده ترین 
سین و ی پویای تکامل اجتماعی تبدیل میشود. انگلس می‌نویسد: «واکنش 
عصیانی طبقه کارگی درمقابل محیط‌ظالمانه‌ای که آن‌را احاطه کیده‌است 
و کوشش‌های تکان‌دهنده آگاهانه يا دیمهآگاهانه آن بای بازیافتن مقام 
انسانی خود. به‌تاریخ تملق دارد و بنابراین باید در قلمرو و جائی 
برای خود پیداکند» (۱۳). 

این‌است منطقی که‌گرایش مقاومت‌ناپذیر نگر‌ش‌سوسیالیستی را به 
رئالیسم» و نه‌به‌ه رو ند هنری دیگری: تو ضیح می‌دهد؛ و این است‌منطقی 
که نشان می‌دهد چا رئالیسم و قتی ازجپان بینی سوسیا لیستی مایه‌می‌گیرد 
شکلی دگر‌گو نه می‌یابد و بصورت‌ردش ‌نوین آفرینش هنری - یعنی روش 
تالیش وا تس ی تیضروی ون قرانه کار قز ان تست 6 
و انترناسیونال. دراشمار گثور گت ویرت و درترانه‌های انقلابیون روسی 
این روش «درشکل‌جنینی» خود ظاه شد. زیرا! که نفس ژانش ترانه صرفاً 
ارائه «طرحی» آزانديشه بازسازی انقلابی جمپان را ممکن می‌ساخت. روش 
رئالیسم سوسیالیستی توانائی‌های پنان خودرا درزمینه بازآفرینی‌فیایند 
واقعی زندگی فقط در شکل‌ها و ژانرهائی می‌توانست نشان‌دهد کهز ندگی 
39 اشنگال شاه ز ناگی تصویی می‌کنند : یعنی‌در ژانر‌های‌روایتی ادبیات؛ 
در نمایش» در نقاشی و طراحی - اما بالاتر و بیشت‌ازهمه در داستان و 


ت شاد تن وانگلس» گز ند مکا تبات » صفحه 2۷٩‏ . 


و هنر مندان ابر ان ۵ ۵ 


نا تم و تجسمی اچازه نمی‌دهد این‌هنش‌هاً 
پویائی ز ندگی‌را تجسم بخشند. سود لین اسنت که: انار هو بت و لسیتگت» 
نقاشان آلمانی؛ دومیه. هن‌مند بزرگك فرانسوی, و کاساتکین» نتاش 
پی‌چسته روسی» درمورد مبارزات ا نقلا د ی‌طبقه کار گس نو | نست. بصس احت‌و 
و ضوح داستان مادر و نمایشنامه تفت اس گورکی توانائی‌های رئالیسم 
سوسیالیستی را نشان‌دهد. 

زاین آلان گور کی کاری‌را انجام داد که بیست‌سال‌پیش انگلس 
پیأمبرا نه پیش بینتی گرده‌بود. او به «مقام» مبارزه انقلا بی پرو لثار یا «در 
قلمرو رئالیسم» تأئید هنری بخشید. بر‌تری گور کی نسبت‌به لون‌تو لستوی 
و آنتوان‌چخوف» معاصران بزر گت سالمندت از خود. نه ازاین‌جست است 
که‌او پااستعدادتی از آنپاست و یاعمیقتر از آنمپا به اسشفاه ارس‌مانهدا ری 
پرداخته‌است» بلکه بخاط فمهم هنری ادست از اساسیترین مبارزه اجتماعی 
دورانیکه درآن زندگی می‌کنیم - یعنی از بر‌خورد بین بورژوازی و 
پرو لتاریا. گور کی دریافت که کمال‌بخشیدن به اخلاق خود یا احیای‌اخلاق 
یقت منت که ید تسا جفها غتر از من دنه تیه سا زره 
تفای ظت کار کر ات کهایا رتیت سار بعلاوه کون کر قوا فریخ 
نشان بدهد که این‌مبارزه توسط تئوریسین‌ها» ایدئو لو گپا و سیاستمداران 
بر‌جامعه تحمیل نمی‌شود. بلکه ازتعابل عینی خود زندگی» از سرشت 
آشتی‌نایذیر تضاد طبقاتی و رشد آگامی پرولتاریا نشات می‌گیرد. 
سس نو شت‌پاو لو لاسوف ( (۷موع۷۱ ا۵بو۳) و نیلوونا روممازلن » 
که از جپل و انفعال به قمپ‌مانیگری انقلابی‌رسید ند» ازقانونمندی‌تکامل . 
اجتماعی حکایت هون تاو ؟ تیان این قانو تمتدی, از رثا لیسم انتقادی ساخته 
نبود» و هنوزهم ساخته نیست. ببپمین دلیل‌است که لنین اثر گورکی را 
اثروالائی ارزیایی می‌کند. 

در تدوین برنامهٌ استه‌تيكت هس پرو لتاریاء لنین ازهمان مقدماتآغاز 
کرد که مارکس و انگلس آغاز کرده‌بودند. و طبیعتاً به‌همان نتایجی رسید 
که‌آنان رسیده‌بودند. برای لنین پذیرش این‌ضرورت که هن سوسیالیستی 
باید در جت رئالیسم گام بر‌دارد بادریافت کلی او ازحقیقت حیات‌معنوی 

طبعَهٌ کار گر و فعالیت‌های حزب و حکومت شوروی ارتباطد نزديكك داشت. 

رود مروت وزرب وی یه‌ریزی شد پر آودا 
(حقیقت) نام‌داشت» و علیس غم شات شا توا این‌اسم بدون تفییی باقی‌ماند. 
بعد ازپیر‌وزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه. لنین 0[ 
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خود مرگن از ذکی این نکته خسته نميشد که حقیقت‌اگوئی درکار ترویج و 
تبلیغ حزب ضروری است و هرشکلی از آرمائی کردن و ضع‌موجود» پیر‌ایه 
بستن به‌حقیقت» خیال‌پردازی» تفکرآرزومندانه» يا حتی بپان بزدلانه و 
فد کات تما دیدح هت انم ا تانق سا عقبان موس انس است 
می‌رساند. 
لنینء بااطلاع کامل ازاینکه دشمنان انقلاب ممکن‌است از انتقاد 
از خود در شوروی درجمت‌منافع‌خودبسه‌ب‌داری کنند» می‌گوید: «بگذارید 
بمپره بر‌داری کنند! ما ازحقیقت عریان و بی‌پرده بیشتس سود خواهیم برد. 
زیرا مطمثنیم گرچه این‌حقیقت تلخ و نامطبوع است, و لیکن اک بدرستی 
تشه اه اه کار کنر که از منافع طبقاتی خود. و هر دهقان زحمتکش» 
تنپا نتیجه صحیحی راکه می‌توان ازآن گرفت ازآن خواهد گرفت» (۱۵). 
الکساندر تواردوسکی (رلو0 ۳۳0 ۲ بر دریافت 
لنین را از حقیقت. بعنوان عالیترین ارزش سیاسی» پسداضوزيك و 
استه‌تيك, باچنین کلام‌زیبائی بیان می‌کند: 
زندگی تمام معنای خودرا حواهد باخت 
می‌دانی بدون چی؟ 
پدون حقیقت‌که زندتی‌را سزاوار زیستن می‌کند 
یدون‌حقیفت که‌به‌دلپا راه می‌یاید 
حفیفت» تنپا حقیقت 
هرچندکه تلح‌بوده باشد. 
تحریف اصول رثا لیسم‌سوسیالیستی» که در گذ‌شته اتذاق افتاده‌است» 
در بسیارموارد نتیجه انحراف از اصول لنین در این‌زمینه است. پرچم 
«رئالیسم سوسیالیستی» را گاه نویسندگانی برداشته‌اند که آثارشان از 
هر‌نوع رئالیسم فی‌ستکبپا فاصله دارد. از بیستمین کنگره حزب کمو نیست 
اتحادشوروی پبعد اینانحرافات باقاطعیت تمام تصحیح شده‌استو باز گشتی 
به‌فمیم واقعاً مار کسیستی و لنینیستی این‌ضرورت صورتگیفته‌است که 
رئالیسم سوسیالیستی باید چه‌در نشان‌دادن گذشته انقلابی کشور» چه در 
تصویر روزهای دردناك جنکت‌کبیر میپنی» و چه در نمایش مشکلات 
ساختمان سوسیالیسم درسالپای قبل و بعدازجنگت, باکاملترین» عمیقترین 
و قطعی‌ترین حقیقت گو ثی‌ها همتاه نات این فرایند دستاو ز دهای ممپمی‌در 


ه"- لنبین 4 کلبات» حلد صفحه ۲۱۵۲۱۰. 


و هنر مندان آدران ۷ 


زمینه ادبیات» تثاتس شتا فا وتان فده ات 

با اینحال. گرایش‌های نئو کلاسیستی بسوی آرمانی‌کر‌دن هنوز هم 
چه در تئوری و چه در پراتيك» دیده میشود. ودقتی بعضی ازتئوریسین‌ها 
و منتقدین» مفپوم «قمیرمان آرمانی» را جانشین «قم‌سان مثبت». 
«شخصیت حماسی» می‌ساز ند ومی کوشند ثابت کنند که‌آرمانی کر‌دنز ندگی 
با همراه بانشان‌دادن جنبه‌های نمو نه‌وار ( تيييت) آن صحیح وحتی ضر‌وری 
است» اساسا بريكت بر‌داشت متافيزيك ازرابطه بین واقعی (رئال) و آرمانی 
(ایدآل) تکیه می‌کنند و درتوان آموزشی رئالیسم. بعنوان هس حقیقت 
ز ندگی» تردیدروا می‌دار ند. 

ناگفته پیداست» تاآنجا که آرسان کمونیستی درشخصیت و عمل 
معاصرین‌ما تحقق می‌یابد» یا بعبارت دیکی تاآنجا که آرمان کمو نیستی به 
يك‌واقعیت بالفعل تبدیل می‌شود می‌توان» و باید, آن‌را درهنی‌سوسیالیستی 
تجسم پخشید . اما حتی دراین‌مورد نیز هن سوسیالیستی ز ندگی‌واقعی را 
با ز آفریتی می‌کند و تکنيك‌هنری آن تیپ‌سازی است نه آرمان‌سازی. پاول 
و لاسوف‌قمیرمان مادراثر گورکی, پاو کاکورچاگین ر(طنععه107 ۳۵۷۵) 
تبرمان چگونه فولاد آیدیله شد اثر نیکرلای آستروفسکی: کمیسر در 
تراژدی خوشبینانه اثر ویشنوسکی. سرگثی در داستان ایرکوتصك انس 
آر بوزوف» قمپرمان فیلمسیای سه‌گانه کوز نتسف دربارهزندگی گورگی. و 
ترو برگث و آلیوشا اسکوور تسوف در حماسه يك سرباژ اثر چوخر‌ای- همه 
قمپی‌مانان تيييك زمان‌ما هستند. هه‌چپره‌های آرمانی کلاسيكت‌یا رمانتيك. 
وقتی آرمانی جانشین واقعی نبود و وقتی هنی‌مند می‌کوشد بجای منعکس 
ک‌دن فرآیند اجتماعی - تاریخی تحقق يك آرمان» خود آن آرمان رانشان 
دهد» از روش رئالیسم سوسیالیستی چیزی جز اسم باقی نمی‌ماند و این 
به‌دشمنان هن سوسیالیستی بپانه می‌دهد تا از ناساز گار بودن رئالیسم با 
1 ۱ 

دراینجاء بعنوان نمونه نحوءةٌ بی‌خورد آلبر‌کامسو». یکی از اولین 
نمایندگان اگز یستانسپالیسم مدرن» را با این مسئله ذکی می‌کنيم. کامو 
در سخنرانی ۱۶ دسامبر ۱۹۵۷ خود در دانشگاه اویسالای (2ا2ععن۱) 
سوئد می‌گوید: پایه اساسیر ئالیسم سوسیالیستی‌اینست که «بدون‌ گنز ینش 
و اقعیت‌رانمی‌توان نشان‌داد». درست است‌که کامو اعت‌اف‌می‌کند نوعی 
گز ینش ازمیان مواد ز ندگی. همیشه‌برای هش ضروری است. ولی باعتقاد 
او تئوری رئالیسم سوسیالیستی «اصل گزینش خودرا نه‌براساس واقعیتی 
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که‌می‌شناسیم» بلکه براساس داقعیت آینده استوار می‌کند. بی‌ای‌بازآفرینی 
آنچه اکنون وجود دارد لازماست طرحی از آنچه خواهدآمد بدست بد هیم . 
بعبارت‌دیکی موضوع رئالیسم سوسیالیستی چیزیست که هنوز تحقق نیافته 
است. چه‌تناقص آشکاری!... در تحلیل نمپائی‌يك چنین هنری تا نجامی‌تواند 
سوسیالیستی باشد که دیگی رئاألیستی تباشد» . 

بدیپی است‌که چنین تعبیری از .روش رئالیسم‌سوسیالیستی بااصول 
واقعی آن هیچگونه وجه‌مشتر کی ندارد.رئالیسم سوسیالیستی «آنچه راکه 
خواهد آمد» بازآفرینی نمی‌کند. بلکه دقیقاهآنچه‌راکه هست» بازآفرینی 
می‌کند» و لی« آنچه‌راکه هست»دریی‌تو « آنچه خواهد آمده می‌نگرد 
«ت4ناونت | تیاه قن. اعد لا فعافتد یت کامی بسن واقمی و آرمانی يأبه بیان 
دیگس بین«آنچه تحقق یافته است» و«آنچه تحقق نيافته است» ارتباطی‌و جود 
ندارد. درتفکی جیالکتیکی استادان رئالیسم سوسیالیستی چنین ار تباطی 
وجود دارد» و این ارتباط برای ایماژ هائی که آفریده میشود نقش كت 
الکو رااینا می‌کند» زیرا هتر‌مند می‌بیندکه چگونه آرمانی‌به واقعی‌تبدیل 
میشود. دریافت این ارتباط رئالیسم سوسیالیستی را قادرمی سازد بسا 
استفاده از همان ابزارتیپ سازی‌که رئالیست‌های انتقادی‌بکار می بر ند 
از رئالیسم انتقادی فیات‌رود. 

اینست دلیل برخورد دوگانه رثئالیسم سوسیالیستی به رئالیسم 
ا نتقادی. سر‌شت رئالیستی و ایدژو لوژی دموكراتيك مشترك این دو روش 
سبب‌میشود رثا لیسم انتقادی‌پایه‌اساسی رثا لیسم‌سوسیالیستی‌قرار گید ودر 
مبارزه علیه جامعه بورژوائی و هن منحط با آن همراهی کند. اما بمحض 
اينکه جپان بورژوائی در زیی ضربه‌های انقلاب سوسیالیستی فرو 
می‌ر یل د» همز یستی رئالیسم سوسیا لیستی 3 رتالیسم انتقادی در هن 
جامعة سوسیالیستی امکان‌ناپذدیر می‌گردد. زیرا رتالیسم انتقادی دققا 
به این علت! نتشادی است که‌حقانیت‌مناسبات اجتماعی موجود رانفی‌می‌کند. 
چنین موضعی, که در جاممه بورژوائی صادقانه و مت‌قی است. در جامعه 
سوسیالیستی» که نخستین نظام اجتماعی موزون و عادلانه است, نادرست 
و ارتجاعی خواهد‌بود. از اینروست‌که در شرایط تاریخی نوین, نا لیسم 
تمی توا ند به دویاچند شکل,» که در جامعه بورژوائی اجتناب‌ناپذیر است 
(ر ثالیسم انتقادی» رئالیسم نو و رئالیسم سوسیالیستی) تکامل پیداکند. از 
این به بعد رئالیسم سوسیالیستی به تنمبا شکل رئالیسم تبدیل میشود و 


بر‌عمپدة خود می‌داند آنچه‌را که درجامعه نو تابپنجار ومبتذلاست» يا آنچه 


و هنرمندان ایران 7 


راکه از تما مه کته باقی‌مانده‌و مانم پیروزی آرمان کمو نیستی است. بادید 
انتقادی منعکس سازد. بنایراین, انتقاد جرّء ضروری و اورگانيكت هن 
رئالیسم سوسیالیستی است. 

از آنچه گنته شد می‌توان فپمیده که چرا همه امکانات رشالیسم 
سوسیالیستی» بعنوان يك روش آفرینش هنری» در مرحله اول رشد آن؛ 
یعنی در فر‌هنك جامعه سر‌مایه‌داری» بروز نمی‌کند» بلکه فقط در مر‌حله 
دوم آن ؛ یعنی بعداز پی‌وزی انتقلاب سوسیا لیستی و در دوران‌ساختمان 


(۲) قانسونمندیای رشد هنر سوسیالیستی در 
دوران انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم 


همان منطقی‌که هن سوسیالیستی را درف‌هنگ بورژوائی بوجود 
ا قوف فش کم‌دامنة آن‌ر!ا دراین فر‌هنگك نين تعیین کرد. وقتی لنین از 
«دو فر هنگث» در هس فر هنگک‌ملی سخن‌می‌گفت, براین‌نکته تأکید داشت که 
فر هنک سوسیألیستی فقط «عناصری» از فر هنک ملی ۳ تشکیل می دهد » 
در حالیکه فر‌هنگك بورژوائی«نه صرفاً عناصری از فر‌هنگت ملی است. 
بلکه فر‌هنکك مسلعف آن بشمار می‌رود»(۰)۱۶ این سخن درمورد هت ئیز 
کاملا صدق می‌کند و تال می د هد که چر! در نظام س مایه‌داری ۳ تام 
معدودی هت‌مند رئالیست سوسیالیستی ثبت شده‌است» وچرا رئالیسم 
سوسیالیستی گذشته از هن بورژوائی‌تحت‌الشماع هش دمو کر اتيك‌ر تا لیسم 
انتقادی نیز قیارمی‌گیرد. روش‌رئالیسم سو‌سیالیستی‌از هنر‌مند می‌خواهد 
علاوه براستعداد و ممارت. او پاره‌ای کنفنات: ایت بو لو ر لت روانی و 
اخلاقی؟» مش‌نند تيييك جامعه بورژواتی از آن بی‌بمپره است برخوردار 
باشد. این کیفیات‌عبار تند از : انسجام نگرش‌سوسیالیستی» ازخودگذ‌شتگیء 
چشم پوشی ازمنافع شخصی درمقابل منافع‌جمعی» و وحدت اصول استه‌تيك و 
سیاسی.و تاموقعیکه جامعه بورژوائی وجود دارد و روی هنرمند تأثیر 
تعیین کننده‌ای_ ایفا_می‌کند». هنر سرسیالیستی نمی‌تواند گسترش سیم 

پیداکند ویابه روند اصلی‌هنر این جامعه تبدیل شود. 
اما و قتی انقلاب سلطهٌ بورژوازی را درهم می‌کوبد و قدرت زا 


5 للنین. کلباث حلد ۲۰ », صفحه ۲۶ (زبان انگلیسی) 


1 شورای نو یبسن دگان 


بدست کارگران و دهقانان می‌سپارد» رئالیسم سوسیالیستی کم کم موقعیت 
مسلعلی در روند تکامل هنری‌کشور بدست می‌آورد. چیزی‌که اتخاذچنین 
موقعیتی را تضمین‌می‌کند عوامل بیردنی» نظیر حمایت دولت یاحزب 
مسلط» نیست» بلکه بیشتش عملکرد قأنون عینی تطابق آکاهی اجتماعی 
باخصلت هستی اجتماعی است. در یل نظام اجتماعی که طبقه‌ کار کس 
حکومت می‌کند» سلط این‌طبقه در حیاأت معنوی آن نیز اجتناب‌نایذ یر 
گ ‏ ۱ 

لصف اش که یتیوک آخامی ستصالشتی. سر از تظام. مسافا 
نظرات و اصول استه‌تيك به‌آسانی و در يك‌چشم بمپم زدن صورت نمی گیرد. 
اش گان مستلزم يكي ف‌ایند دشوار و طولانی است‌که طی آن آرمانمهای 
جدید تدریجاً ذهن کسانیکه در جامعه بورژوائی پرورش یافته‌اند و از 
اینر و بادریافت‌هاو چارچوب ذهنی کمو نیستی فاصله زیادی دارند رسوخ 
می‌کنند. اما علیرغم پیچیده‌بودن و طولانی بودن این فرایند. ببترین 
نمایندگان روشنفکران هنری سایق دیی یا زود به استه‌تيك سوسیالیستی 
روی‌می‌آورند. چنین‌بود سی‌گذشت الکساندر بلوك و والری یر یوسوف. 
آلکسی تو لستوی وایلیا ار نبورگف» سر‌گئی پرو کوفیف و لو نیدسو بینوف» 
میخائیل نستروف و بوریس کوستودیف , الکساندر ماتویف وسر گئی 
کوندکوف» کوزماپتروف - وودکین و پیوشی کنچالوسکی: کنستانتین 
استانیسلاوسکی و ولادیمبی نمیر‌وویچ - دانچنکو. اما آگاهی سوسیالیستی 
نسلمپای جدید زوشنفکران هنری» که در نظام سوسیالیستی رشدیافتها ند. 
بصورت طبیعی واورگانيك تحت تأثیر نظام جدید هستی اجتماعی‌شکل 
می‌گیرد.در اتحاد شوروی تسلط اندیشه های‌کمو نیستی و روش رئالیسم 
سوسیالیستی درهمان سالمپای دهه سی به يك واقعیت تبدیل‌شد» پنجمین 
کنگره نویسندگان شوروی در سال ۱۹۳۶ دلیل قانم‌کننده‌ای بر این 
واقعیت بود. 

چنین وضعیتی در تکامل هنری سایر کشورهاء که‌بعد از جنکث‌جمهانی 
۱ دوم به ساختمان سوسیا لیسم آغاز کردند» نیز دیده‌مشود. در این کشور‌هاء 
قاط ات فراع و سا نشیی وا تخموا مساق زر بای هی اموهه اس نکن 
فتاه نش وان کید که افیا نت عکامل هنن تون کی ۵ کل این تست شین 
کت وه هه 

این قانونمندی اساس رئالیسم سوسیالیستی در این مرحله ازرشد 
هن است. اماء در دوره انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم» در تکامل 


و هنرمندان ابرآن 3 


هنس سوسیالیستی قانو نمندی‌های دیگری‌نیز بروزمی‌کند. اولین قانو نمندی 
گستر‌ش منطقی وتدریجی دامنه‌عمل این روش جدید آفریتش هتری در 
عرصه هن است: دومین قانو نمندی» گسترش منطقی و تدریجی عناصس 
ز ندگی در محتوای هنر سوسیالیستی است که به‌تکامل روش رئالیسم 
سوسیالیستی می انجامد؛و سومین قانونمندی انباشت متطقی و تدریجی 
شکلییا و سبکای هنری در هنر سوسیالیستی است. اينك هر کدام از 
این سه‌قانو نمندی را اجمالا بررسی می‌کنیم. 
او لین جرقه‌های خلاقیت سوسیالیستی در محدوده تمدن بورژوانئی 
در همه کشورها آلمان. فرانسه. روسیه‌و کو با ‌نخست درترانه‌هاو اشعار 
ب‌وز پیداکرد .در اینجا می‌توانیم باردیگ از ترانه‌های قیام کار گران 
سیلزی, ترا نه‌های| نقلا بی کار گ‌آن رو سیبه. انثر ناسونال» آلان ها دشر مستلن» 
ترا نه‌های‌رو بسون (۱۷) و شانه راه‌ییمایی ۲۲ ژو ثیه | نقلا ییون کو بایاد کنيم . 
این واقعیت‌راچگونه می‌توان تعیین کرد؟برای تعیین آن دو دلیل آشکار 
وجود دارد: نخست اینکه بايك ترانه راهپیمایی که توده‌های وسیعی از 
مردم را المپام‌می‌بخشد و از بارعاطفی زیادی برخوردار است آسانشی 
می‌توان روح يك مبارزه انقلابی رابیان‌کرد: ثانیاء بر‌خلاف اشکال دیگ 
آف‌ ینش هنری» ت‌آنه‌س‌دمی نه‌بر‌ای منظورهای استه‌تيك بلکه پرایباستناده 
در فعالیت‌های انقلابی - در سنگر‌های خیابانی» در راهپیمائی‌های‌روز 
اول ماهعه.و در کتفرانس‌ها و میتینتگ‌هات ساخته‌میشود. بنایر‌این در 
جنبش های انقلابی این‌نوع (ژانر) هنری بیشتش موره نیاز است تاانواع 
هش و دنکن 
تصادقی نیست‌که هن سوسیالیستی در همه‌کشور هاأی جپان بعداز 
تقو و | بیشتر در ادبیات روایتی رشد می‌یابد. داستان (توول) ۲ 
داستان کوتاه (نوو لت) کشت تن امعانات را برای رئشالیسم انتقادی 
فراهم آورده بود» حتی بیش‌ازآن باوظایف رئالیسم‌سوسیالیستی در تصویر 
مبارزه پرو لتاریا علیه بورژوازی و فرایند تکامل تاریخی جایعه و آگاهی 
انسان مطایقه دارد. رئالیسم سوسیالیستی پس از او لین انتخاب خود در 
شمی و ترانه. به‌داستان و داستان‌کوتاه روی‌آورد (دراین‌زمینه» می‌توانیم 
ازآثارگورکی» بار بوسء آندرسون‌نکسوء آمادو و فوچيك یادکنیم) ودراین 
مرحله از تکامل تاریغ» ندرتأبه تثاتر و هن‌های بصری سرایت کرد . 
رتالیسم سوسیالیستی» باگام نپادن به مرحلةٌ جدیدی از دوران 
۱ ,01 م1 


۳ 


۲ شورای و دسندکان 


انعقال سرمایه‌داری به سوسیا لیسم؛ پستگی خودرابه ادبیات حفظ کر ده 
است و به پس‌وزیپای درخشان خوددراین زمینه‌ادامه می‌دهد. نیازی نیست 
در اینجاازده‌ها نویسندة شوروی و سایر کشور های سوسیالیستی که از 
موفقیت رئالیسم سوسیالیستی حکایت‌می کنند نام بیریم اما لازم است 
مخصوصاً به‌این نکته اشاره‌کنیم که در کنگره نویسندگان در سال ۰۱۹۳۶ 
بر‌نامه مش و ح‌استه‌تيك رئالیسم‌سوسیالیستی نخست یرای ادبیات تنظیم 
گر‌دید» و بعدهاست‌که تدوین چنین بر ‌نامه‌ای به‌هتر‌های دیگی نیز سرایت 
کرد. ببپرعلت» مسائل تئوری هنر سوسیالیستی در بسیار مارد براساس 
ادبیات تدوین شده‌اند. باین دلیل است‌که‌گاه مسائل تثوريكت در سطحی 
مطر ح می‌شو ند که فقط برای شمی مناسبت دارند و این سطح گاه‌پائینتی از 
آن هست که برای استه‌تيات مناسب باشد. 

این روند در تئوری‌رنالیسم 0 بر‌محور ادییات و 
داستان دورمیز ند مخصوصا باین‌علت توجیه‌نایذییاستکه در دهه‌های 
پیست‌و سیء باوجود مسلط‌بودن ادبیات رئالیسم سوسیالیستی بطور 
روزافزون به‌تئاتر و سینماء نقاشی و موسیقیء مجسمه سازی و معماری. 
و در محدوده هر کدام از این شاخه‌های هنری به‌انواع (ژانر‌های) مختلف 
هنری- غز لو قصه» چپره‌نگاری و منظره‌سازی ءسنمونی‌واپرا سرخنه 
می‌کرد. لنین. باوقوف کامل به اهمیت سینما درآغاز دهه بیست؛ به لونا 
چارسکی میگو ید : :۰« باید بخاطر داشته باشید که بای ما سینما مممترین 
من هاست(۱۸) بگفته واسیلی کاچالوف. بازیگر مشپرر روسی. وقتی 
گورکی به لنین‌می‌گویدکه تئاتر جوان شوروی «فقط‌به حماسه احتیاح 
دارد»» لنین جواب می‌دهد: و به‌غزل» چخوف, و حقیقت زندگی. 

بدین‌سان». گسترش مستمس عرصه‌ها و ژانر‌هائی را که رثئالیسم 
سوسیالیستی درچارچوب آن عمل می‌کند باید یکی از قانو نمندیمپای عینی 
آن تلقی‌کرد. این‌قائو نمندی ازاینجا نشأت‌می گیر د که رئالیسم‌سوسیالیستی 
بعد‌از اینکه به روش ی قر هنک جامعه تبدیل میشود. 


می‌ کو شد خودرآدر همه عرر‌صه‌ها ند تشیت کند و بر ر شد تاهموار زا تس هاو 
سنخ‌های (تیپ‌های) هن ی وت و در قی‌هنگت سوسیالیستی جوان ۱ 
قائق آید. 


یکی دیگر از فیایندهای منطقی خاص این مرحله‌از تکامل هس 


۸- لنینء درداره فرهنگ وهنرء صفحه ۵۲٩‏ ۰ (بزبان انگلسی). 


و هنر مندان ایران ۳ 


سوسیاآلیستی ایئست که روش خلاقیت آن باید مواد تازه‌ای را از زندگی 
جذب‌گند» مواردی‌را که‌تاکنون ناشناخته بوده‌اند. وقتی هنر پرو لتاریائی ۱ 
تشکیق: کایسا موی رازن ماس یبا هدر بر خاش ان انکانات 
بسیار محدودی برای انتخاب موضوع بی‌خوردار بود. يا دقیقشص یگو ثیم» 
اصلا انتخابی و جود. نداشت‌وجز يك‌موضو ع- مبارزه| نقلابی طبقه کار گر- 
موضوعی مطرح نبود. این محتوای محدود هنر سوسیالیستی در آن شرایط. 
طبیعی و اجتناب‌نایذیر بود زیراکه پرو لتاریابرای حفظگ رو حیه‌خودرآهی 
نداشت جز‌اینکه بر ضی‌ورت تغییر انقلابی جبپان و آماده شدن بر ای‌ر هبری 
| نقلاب سوسپالیستی تأکید کند. بنابر‌این». موضوعات‌کار»,عشق» پیر‌وزیمپای 
نظامی. وحدت باطبیعت» یازندگی‌و مر گث. که بصورت مجردو جدااز 
رابطه‌شان با موضوع انقلاب مطرح میشوند مجال می‌دادند جپان بینی 
سوسیالیستی خصایص متمایز خوه را آشکار سازد و یا از دریافت 
وق دس کلی‌جمپان که پایه زر نالیسم ورئالیسم نو را تشکیل میداد متمایز 
گردد. از اینر‌دست‌که صرف تصویی زندگی پرو لتاریا نمی توانست 
ضایطه رئالیسم سوسیالیستی بحساب آید؛ شاهداین‌گنتار آثار مونیه و 
کور به‌است که از محدوده رئالیسم انتقادی فراتی ش‌فتند؛ يا آثار زولا و 
هایتمان» که از رئالیسم انتقادی به ناتوریسم رسیدند؛ يا نمایشنامه‌های 
[دواردو-دو فیلیپو )۱٩(‏ و فیلم دزددوجرخه اثر دسیکاء که نمونه‌همای 
پارز رئالیسم نو هستند. 

بمعض اینکه طبقه‌کارگی موقعیت مسلط بدست می‌آورده مجال 
می‌یابد نقش خودرا در دگ‌گون ساختن جامعه ایماکند» و از يك طبقه 
۲ نقلابی ویرانگ به يت طبقه مثبت و سازنده تبدیل می‌شود» وضع‌هنس نیز 
تغییسی اساسی بیدا می‌کند . بمهمین‌دلیل» رن سالمپای بعد از انقلاب 
موضوعی جدید وست گث یعنی موضو خ کار آزاد شده» وارد هن شوروی 
می‌گردد» و اهمیت آن همراه با ح‌کت جایعه بسوی سوسیالیسم س‌یعا 
اافزایش‌می‌یابد. بن‌همین پایه بودکه گور کی درساألمپای‌دهه بیست!علام کرد که 
«میمتر ین موضوع زمان‌ما کار است»و ده سال بعد». ضمن سخنر‌انی‌خود 
در اولین کنگره نویسندگان گفت: ماباید کارو انسان پرورش یافته‌در 
جریان کار را به قیرمان اساسی کتاببپای خود تبدیل کنیم... شا شا نت سا 
,یکی یم کار را فرایندی خلاق تلقی‌ کنیم .» 
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نت شورای نو بسند گان 


هم‌آه پا جذب شدن این موضوعات به قلمرو هش شوروی. در 
روش‌آن نیز امکانات آفی‌ینش جدیدی که تاکنون ناشناخته بودند. یدید 
ام ری کهآ کون هیفاق کنات نکن و تک ور اک مین 
تولید مادی نبودء. بلکه می بایست زیب‌ائی‌و شکوه معنوی کار آزاد مردم‌در 
ایماژهای هنری‌تجسم‌یابد وکار بعنوان نیروئی «انسان ساز» و نیروئی که 
کل ساختار اندیشه‌ها و احساس‌های انسانی را بازسازی می‌کند تصویر 
گردد. اشکال کمپنه رئالیسم-اشکالی که رپین و کاساتکین» مونیه و زولا در 
تصویر ترازژدی کار اجباری بکار می‌بر‌دند - بدرد رشالیسم 
سوسیالیستی نمی‌خورد » زیراکه رئالیسم سوسیالیستی بقول گررکی: 
2 تجسیم ( تما لی‌غر و را نگیز» کار آزاد انسان به «اشکال جدیدی» نیاز 
د اما 

بد نبال موضوع کار انواع دیگر موضوعات که نتیجه فعالیت همه - 
۰ جانبه مردم در جایعه سوسیالیستی بودند مطرح گردید. فرایند تأریخی 
بازشار عم افتا شبات اجتماعی تمام عر‌صه‌هایز ندگی و آگاهی انسان را 
مه ناس قیاق که او له ویو نب ز ند گی شخصی مر دم» عادات و 
رسوم » رابطه باطبیمت» درك گذشته‌و تجسم آینده‌سر تا لیسم سوسیا لیستی 
نمی‌توانست از همه این فیر‌ایندها بر کنار بماند. بلکه می‌بایست در همه 
جنبه‌ها وژانر‌های منری قدرت خود ر! بیازماید». زیراکه فقط به‌کمك 
آنپا می‌توانست تمام پیو ندهای تاریخی - اجتماعی جدید و بفر نج‌انسان و 
جپان» جمع و فرد» پدر و فرز ند مرد و زن» طبیعت و جاممه. جمیان‌اشیاء 
و جپان انسانمپا. حال و گذشته» و حال و آینده ر! دریاید و در ایماژها 
متغفکنتن, سار : 

روش رئالیسم سوسپالیستی در داستانمهای تاریخی و علمی» در 
اشعار غنائی» در منظره‌سازیو نقاشی‌طبیعت بیجان»در نمایش هایس بو ط 
به‌ز ندگی روزمره مردم‌و در نمایشنامه‌های فلسفی- اخلاقی تکیه‌کاه 
محکمتری بدست‌می‌آورد. ایدئو لوژی سوسیالیستی هنر تاحد انسانگ‌ائی 
(اومانیسم) سوسیالیستی گسترش پیدامی کر د. 

البته» تصویر رشد انقلابی جامعه هنوزهم پعنوان يك‌وظیفه اساسی 
سیاسی واسته‌تيك, که انجام آن‌فقط ازعمده رئالیسم سوسیا لیستی‌ساخته 
است» باقی‌است. اما این روش هنریاکنون می تواند اندیشه‌های| نسان- 
گنا سوم سوسیالیستی را نه‌تنپا همراه با تصویر حوادث انقلابی: تضادهای 
طبقاتی ود ق‌مانیای جنکث داخلی یا جنگگ‌کبیر میبپنی» بلکه همراه‌با 


و هنر مندان ابران ۹9 


مطالعه مناسبات مردم در ضمن‌کار. درز ندگی‌روزسه و در خصوصی‌ترین 
جنبه‌های زندگی تجسم بخشد. انسانگرائی سوسیالیستی مناسبات اصیل 
انساتی را در جامعه. در بین انسان وطبیعت» دربین انسان وموجودات 
غیر زنده تأئید می‌کند و هرآنچه‌را که خودیسندانه و مبتذل است نشان 
میدهد» محکوم می‌کند و نابود میسازد. این تأیید سوسیالیستی زندگی, که 
از لحاظ نو ع(ژانر) یاموضو عهنری‌حدوم‌زی نمی‌شناسد» به‌ظابطه رثئالیسم 
سوسیالیستی تبدیل میشود. رئالیسم سوسیالیستی بازآفرینی راستین 
زندگی است که با معیار آرمان سوسیالیستی سنجیده ميشود. این تعریف 
رئالیسم سوسیالیستی آنقدر دقیق و وسیع است که صرفا به ادبیات و 
نمایش محدود نمیشود, بلکه همه عرصه‌های خلاقیت‌هنری‌را در بر‌می‌گید. 

سومین قائو نمندی رشد هش سوسیا لیستی در دوران انتقال از 
سرمایه‌داری به سوسیالیسم - یعنی گسترش مستمی شکلمپا و سبك‌های آن- 
با قائو نمندی دوم در ارتباط است. این فر!ینداز یکسو تحت تاثیر گسترش 
موضوعات شناخت هنری است» زیراکه ویر گیبپای این موضوعات رئاایسم 
را برآن می‌داردکه مناسبت‌ترین اشکال جدید‌هنری را پیداکند؛و ازسوی 
دیگر تحت تأثی این واقعیت قر‌ارداردکه با گسترش و تعمیق ریشه‌های 
سوسیالیستی ز ندگی واقعی» فردیت انسانی نیزمی‌یایدوروز بروز بیشس 
خود را نشان می‌دهد .باین‌دلیل» هن سوسیالیستی خوه را تابع همان‌پیو ند 
دیالکتیکی بین ردش خلاقیت واحد و سکپای متنوغخ می‌سازدکه در 
رتالیسم انتشاد‌ی مشاهده کی‌ده‌ايم.درواقم. تحلیل هنر شوروی در دهه‌های 
بیست‌وسی نشان می‌دهد که این هنرروز بروز سبکپایزیادش ومتنوعتری 
پیدامی‌کند. تلاش برای رسمیت بخشیدن به يك سبك‌هنریو حصذف 
سبکپای دیگر از روند اصلی هنر شوروی فقط باعث شد قوانین رشد 
هذر سوسیالیستی برای مدتی مورد تحریف قرارگیرد .کنگره بیستم‌حزب 
کمو نیست اتحاد شوروی » و بر‌نامه‌جدید این حزب در کنگره بیست ودوم 
باز گشت سریم هنر شوروی را به تنوع طبیعی سبکپا تضمین کد. 

بدیمی, است‌که این فرایند در همه هنیه] یکسان پیش نمی‌رود وبا 
می‌قعیت های یکسانی هم‌اه نیست. بر ای مان ور یی سار از ونقاشی- 
بدلایلی چند با مشکلات بیشتری روبرو هستیم» تادر ادبیات. تئاتر یا 
سینما. با اینحال» تردیدی نیست که تنوع سبکبا یکی از قوانین اساسی 
رئالیسم سوسیا لیستی است. 

اینمپا هستند مشخصات عمده هنر‌سوسیالیستی ذان . ادافر هشن .هن حله 


1 ۱ شورای و بسندگان 


رشدآن. سومین‌س‌حله هنر‌سوسیالیستی, که از حر کت جامعهٌ شوروی‌بسوی 
کمو نیسم متأش است» اينك اولین گامپای خود را برمی‌دارد. بنابراین 
هنوز بسیار دشوار است با مقولاتی روشن مشخصات آن‌را سوردبحث 
قراردهیم. اما همین‌الان هم بمضی فرایندهای آن آنقدرروشن است‌که 
بتوانیم در بارة چشم‌انداز رشد هنری انسان در عصس کمو یسم داوری 


(۶) ساختمان کمونیسم و چشم‌اندازهای‌هتر 


در حر کت پسوی کمو نیسم دستاوردهای عمدء هنر در دوره انتقال 
از سرمایه‌داری به سوسیالیسم باید تحکیم شود و افزایش یاید. باتوجه 
به آ نجه گفته‌شد می‌توانیم جنبه‌های اساسی رشد هنن را در يكت جامعه 
سوسیالیستی چنین خلاصه کنیم: . . 

اولا»ء تردیدی نیست که اهمیت اجتماعی هن و نقش آن درز ند گی 
مردم بازهم افزایش خواهد یافت. سخن گفتن از يك بحران‌در تفکر 
هنری و ادعای اينکه این تفکر نمی‌تواند با تفکر علمی و فعالیت‌های فنی 
همکامی‌کند دارای هیچ پایه تثوريك جدی نیست. تضادآشتی ناپذیری‌بین 
«فیزيك و ليريك (تفزل)« همانقدر بی‌پایه و غیر‌طبیمی‌است‌که ناساز گاری 
«فلسفه وشمر» در استه‌تيك هگل. «علم و هنر» در استه‌تيك پیسارف» و 
« تکنيكو هنر» در استه‌تيك راسکین. اینگونه انحرافات تئوريكت پا بر این 
دریافت خطا آسترار ند که تضادهای يك‌مرحلهٌ ممین‌از رشد تمدن‌بورژوائی 
مطلق و ابدی هستند» و يا بر محمل استه‌تيك نادرست مبتنی هستند که 
« هو علم ! شکال متفاوت در یافت یك شی‌ هستند» و پیشر فت علم نا گز پر 
به نابودی هنی می‌انجامد. دریافت هنری جمان‌جانشیتی برای تفکر 
تئوريك علمی نیست. زیراکه هنر دارای موضوع دریافت و هدفمپای 
خاص خوداست؛ باین‌دلیل است که تضادتار یخی بین هنر وعلم امکان ثایذ یر 
است. این سخن بدان معنی است که پیشر فت علم تبدیدی برای رشد 
هنری انسان نیست. واقعیت اینست که تفکر مبتنی‌بن اسطوره‌در شکوفائی 
هض در مرحلهة اول رشد آن کاملا مرثر بودء اما بالاترین مرحله در یافت 
هنری‌جمیان بر فپم منطقی» علمی و ماتر‌یالیستی ديالكتيك حقیقت‌وخیال 
تکیه خواهد کرد و بر پذیرش این‌اصل استوار خواهدبود که آفر‌ینش ایماژ 
های واقمیت و سیله ممم‌و جانشین ناپذیری است برای شکل‌دادن همه‌جانبه 
و هد فمند به‌حیات ممنوی انسان . 


و هنرمندان ابران ۱ ۷ 


پملاوه» می‌توان ادعاکردکه با تفیس روابط فردو جاممه از حالت 
اجباری‌به حالت تربیتی » ارزش آجتماعی هن‌نین افزایش خواهد یافت. 
همانطوریکه پراتيك اجتماعی روبکمال انسانی ایخاب می‌کند» از بین 
رفتن نباد نهای عیاستی وحقوفی, و تیددیل: ثاگزیر شو| بظط اغلاقی.به‌شنو بط 
استه‌تيك (بگذارید کلام پیامبرانه گورکی ر! بخاط آوریم که گفت ۰ 
«استه‌تيك اينك آینده است») هنس را به ابزار اصلی شکل‌دهی حیات 
معنوی فرد تبدیل خواهد گد. 

این استنتاج يك استنتاج واهی یا خیالپردازانه نیست. بلکه‌بر تحلیل 
و تصمیم تثوريك فرایندهائی استوار است‌که در جامعه سوسپالیستی 
روز بروز نمو بیشتری‌پید! می کندو به تئوری استه تيك‌مار کسیست- لنینیستی 
ایکان می‌دهند | ند يشه های کمپنها یر | که آز تضاد آشتی ناپذ یر تکنو لو ژیو 
هس حکایت می‌کندو برناگزیری طرز آفریذش هنری بوسیله آفر ینش‌قنی 
تأکید می‌و رز ند بی اعتبار سازد. امروزه. در طراحی تر کیب فعالیت‌های 
فنی و هن ی را در ایعاد وسیمی مشأاهده‌می کنیم . این واقعبت نشأن‌می‌دهد 
که فماثیت صرفا فنی بعلت اينکه از لحاظ کارکرد (فو تکسیون)يك‌بمدی 
واز لحاظ روانشناسی یکجانبه است نمی‌تواند پاسخگوی شخصیتی 
که هماهنگک‌رشد پیدامی‌کند و می‌کوشد خود را درفعالیت‌های خلاق و در 
فرایند مصرف آنچه جامعه برای او آفر یدهاست نشان دهد. 


باشد 


بدینسان اولین چشم‌انداز رشد هنری انسان در دوران حر کت 
جامعه بسری کمونیسم رشد پیگیر اهمیت اجتماعی هس است‌که ز ندگی 
انسان را بازهم غنای بیشتری خواهد بخشید.و محیطی بوجود خواهد 
آو ردکه مردم را دائما ودرهر‌جاکه باشند - درخانه» درسرکارء در فمالیت‌های 
اجتماعی یادر اوقات فراغت- تحت تأثیر قرارخواهدداد. از این‌چشمانداز 
ناگز یر چشم انداز دیگری ناشی می‌شودو آن تر کیب متوازن لذتو آفر ینش 
ارزش‌های هنری در تجر به استه‌تيك هرفرد است. 

دراین مورد. فی‌هنگک‌کمونیستی باید به هماهنگی خلاقیت هنری 
و لذت استه‌تيك در دوران باستان دست‌یابد. منتمبا درسطحی بسیار بالات . 
مافن روز شاهدان تیم که متنشتان آما تون ینعی پرهر سته های .تک 
خلاقیت ظاهر می‌شو ند» مردم بیشتری‌به باشگاهمپای عکاسی و سینمائی 
غیر‌ح‌فه‌ای‌جلب میشو ند اصول‌هنری بیشتری‌در کار ممپندسان, تکنیسین‌ها 
و طراحان مررد استفاده قرارمی گیرد» و بالاخره توجه بیشعری به‌ر شد 
خلاقیت هنری نسلمای جدید مبذول می گر دد. همه اینمپا مطمئناا نسان‌را 


۷" ۱ شورای نویسندگات 


به‌چنان سطحی ازرشد هنری خواهد رساندکه لذت پردن از آثار هنری 
دیگر‌ان پاسخگوی نیازهای فرد نخواهد‌بود بلکه او اشتیاق پیداخواهد کرد 
توانائی‌های خلاقیت هنری خودرا بیازماید. اینست‌کاملت‌ین و پیگیر ترین 
راه‌حل بای حل‌مسئله دسترسی مر دم به هذر که هميشه مطی ح بوده است. 

سومین چشم‌انداز رشد هنری انسان به محتوای هن و شکلما: 
سبك ماء,واصول روش آن م بوط است.در این مورد نباید برایآگاهی از 
چگونگی هش در دوران کمو نیسم پی‌حدسو گمان متوسل شویم» یلکه پاید 
بکوشیم قوانین‌حاکم بر فرایندهای هنرری موجود در جامعه سوسیالیستی 
را دریابیم. چنین برخوردی ماراقادر می‌سازد ادعاکنيم که هن درآینده 
بین بر یا یه ديالکتيك وحدتو گثرت اشکال هس یر شد خوا هد گی د. وحدت 
ارگانيك اندیشه‌ها» احساس‌هاء نظ‌ها و آرمانپائی که در هنس کمو نیستی 
بیان می‌شود باید بازهم عمیقتر شود زیرا این وحدت‌محصول همبستکی 
زخمت‌یان ازاد. اشت که منافع و آرزوهای مشترك آنان را بمهم پیو ند می‌دهد. 
درعین‌حال» هن کمو نیستی باید از لحاظ شکل روز بروز غنی‌تر و متنوعشص 
گردد» زیراکه هار هنری رشد‌بی‌همتاء آزادو پر‌خون هنر مندی رامتجلی 
می‌سازد که بدیده‌های مشتر كت برای همه م‌دمو همه پشریت را بشیوه 
فردی خاص خود تفسی‌می کندو منعکس می‌سازد. این سخن پدان‌معنی است 
که وحدت دیاألکتیکی روش و تنوع سبکپاء. که مشخصه کل تاریخ رئالیسم 
است وبه بارزترین وجه در رئالیسم سوسیالیستی تبلور می‌یابد» بعنوان 
قانون‌رشد هش کمو نیستی نیز باقی خواهدماند. ۱ 

اينکه این‌روش همان اسمرتالیسم سوسیالیستی راحفظ خواهد کرد 
یابه رئالیسم کمونیستی تفیی نام خواهدداد اهمیت چندانی ندارد. آنچه 
مپم‌است اینست‌که این‌روش باید طبیمت رئالیستی خودرا حفظ کند 
و تعمیق بخشد.زیراکه انسان کمو نیست کمتر ازمابه‌فمیم پیوندهای تاریخی 
مشخصیی بین‌طبیعت و انسان؛ وجامعه و فردکه دائمادر حال تکامل هستند 
نیاز نخواهدداشت و کمت‌از ماازشناخت تور هم‌آمیز این پیو ندهاء خودفر یبی‌ها 
وآرماأنی گر دن واقعیت گر‌یزان نخواهد بود. واین عمل مانع‌از آن نیست 
که روش,رئالیستی هن کمو نیستی برای اینکه از رشد اجتماعی‌عقب نماند 
دائماً از لحاظ وسائل تکنيك‌ها و اشکال تصویی زندگی. در ایماژها پر بار تس 
گردد. بدینسان» مشاهده می‌کنیم که ديالكتيك وحدت وکثرت اشکال هنری 
باجنبه دیگری از رشد هنر کمو نیستیب یعنی باوحدت دائمیو متغخس یابا 
وحدت پایدارو خودنوساز- در ارتباط است. به‌عبارت دیگ, نو آوری‌باید 
به محرك دائمی رشد هنر تبدیل‌شود» اما این نوآوری نباید سبب شود که 
و هنر مندان آبران ۹۹ 


رئالیسم مواضع خودرا تغییس دهد پا جای خودرا به نظام استه‌تيك دیگری 
.بسیارد» زیراکه اصل نوسازی دائمی خودء در س‌شته رئالیسم ر یشه‌دارد. 
همه‌این فرایندها وفیایندهای مشابه‌دیگر- هراندازه هم‌که تاکنون 
نمود محدودی داشته‌اند و باوجود همه موانمی‌که‌باآن روبرو شده‌اند 
طبیمی. مقاومت‌ناپذیر و منطقی هستند» زیراکه هر کدام ازعر‌صه‌های 
خلاقیت هنري از امکانات خاصی بای دریافت واقمیت‌و ازمحتوای‌شاعر‌انه 
.معیتی بر‌خورداراست» و زندگی معنوی کاملو چندجانبه فرد دسیعترین 
افق‌های استه‌تيت راطلب می‌کند.رشدهمه جانبه‌شخصیت» رشد هنری 
همه‌جانبه آن راایجاب‌می کند» و تاریغء تدارك امکائات چنین‌رشدی راپرای 
همه‌س‌دم به‌عمیده‌فر هنگك کمو نیستی واگذار کده است. 
البته.اين سخن بدان معنی‌نیست که در جامعه‌کمو نیستی انسان اذ 
داشتن سلیقة خاص هنری‌محر وم خواهد بودیاحق نخواهد داشت يك نو ع 
(ژانی)هنری رابه انواع دیگر ش‌جیح دهد. عکس این‌حالت اه ار : 
علاثق و سلیقه استه‌تيك خاص هميشه بعنوان وسیله‌ای برای بیان فردیت 
پاقی خواهد ماند»زیراکه بسته به ویژ‌گیای شخغصیت. خلق‌و خوی» تمایل 
ذهنی» سن» تجر به و غیره یکی, بیشش به هن‌غنائی علاقمند خواهد بودو 
واکنش نشان‌خواهد داد ودیگری به‌هنر حماسی: یکی بیشتص بسوی‌نش‌جلب 
خواهدشد و دیگری بسوی‌شمر» یکی بیش به کلام حساسیت نشان خداهد 
دادو دیگری به‌ر نکك‌یاصدا. اما بر‌خورداری از علائق و نیازهای استه‌تيك 
وسیع درعین ترجیح دادن‌یکی از اشکال هنری يك‌چیز است» وشناختن‌و 
دوست داشتن یکنو ع ارزش هنری و شاختن يك‌در بسوی جپان هش چیز 
فا است. فر هنك جامعهٌ کمو نیستی برای اينکه همه‌درهای جمپان هس 
رابروی بشر باز کندو به هر‌فدی امکان‌دهدعلاق استه‌ترت 3 آزادا نه 
رشد دهد باید پر ای «مه‌عر صه‌های‌خلاقیت هدری امکانات برا بری‌تأمین کند. 
اینما هستند چشم | نداز های اساسی هنن سوسیا لیستی . پیش بینی 
مسیر رشدهن اهمیت عملی زیادی‌دارد وصرفاً يك‌عمل انتزاعی و تئوريك 
نیست» ژیرا باید دانست‌که در حال حاضر ازگدام فرایندهای زندگی 
«نری جامعه‌سوسیالیستی لازم‌است حمایت‌شود تارشد فر هنت کمو نیستی 
تسمییل و تسر‌یم گردد. استه تيك مار کسیست لنیتیستی با ارائه‌چنیندا نشی 
توانائی خردرابعنوان رهنمای عمل‌نشان می‌دددو بدینوسیله و ظیفه‌ای‌را 
که‌مار کس‌در مورد فلاسفه مطر ح‌ک‌ده است با نجام می‌رساند. مار کس 
می‌گوید: تاکنون فلاسفه جمان‌را تفسیر کرده‌اند, .حال‌آنکه سخن پی‌س 
تن وان ماه ۱ ۱ 
۵ ۱ شورای نویسندگان . 


هی معتا یی 


سررمین س‌ 


سرز مین من! 

شم سوگوار س‌فیاز 
ای تمام تن» غرور 

ای تمام دل» نیاز 

ای به‌مشمید تو. شأهدان مشق در نماز 
داغت آن شقایق دمیده بر مزار هاست 

ار جر ار 
ای هزار بار 
شمله‌های شمپوت سیاه «سایه‌های کاذب خدا» 
پیکر تو سوخته و ليك 
همچو مرغ آتش ازمیان خاك و خون خویش؛ 

زاده باز 

یافش ده و بیا ستاده باز 
چمپره ترا غبار هاست 
گرد پیکرت نشان تی‌کتازی سوارهاست 

ار رن 
توسن ستبی سم 
رخش رهنورد راهوار 
کله‌بسته اد بیتی از شکوه فتح 
تال کشتتر ناه ون شن تسیم مسست 
ایستاده و سوارخویش را بانتظار 
هان دلت براه 
هان تنت بکار 
پویه‌راء بجاده‌های سرخ اشتیاق 
طاقتت مباد طاق 


۱ شورای و بسن دگان 


گرچه خسته‌ای و سخت خسته‌ای 
سستی و فتور» 
۱ از تو دور. 
تا چکادفتح, گوره‌راه‌پاست 
با گل تو خار هاست 
ی 
باتو ای خیال. ای یقین 
دوستان بکام 
خواب‌خوش بدیدة حرامیان حرام 
دو ستی خصم و دشمنی دو ست 
خود فسانه است 
آن‌مکن که این فسانه باورت کنند 
جوهر ترا گرفته. ابترت کنند 
شمله‌را مگاه ! 
خاروخس بسوز 
چشم بر نگاه ممس جانفزا بدوز 
زآتش تو درجمپان شرارهاست. 
سرزمین‌من بمان که‌باتو کارهاست. 
ی 
آنات ازفراز و آزفرود تو 
گله‌گرازها. گی‌یختند 
.جفغد‌های کور 
بال و پر ز هیبت تو ریختند 
دشت سبن خونفشان من 
چسه باز کن 
نفمهٌ ابید و عشق ساز کن 
تو زمس‌گک‌خود دو باره زاده‌ای 
هان بمیوش باش ۱ 
در پگاه سر نوشت خویش. ایستادهای 
باتو اعتبارهاست 
از تو انتظار هاست. 


فروردین ۱۳۰۹۱ 


و هنرمندان ابران ۷۳ 


و 


۷ 


وفاکنيم و ملامت کشیم و خوش‌باشيم . 
که در طریقت ما کافری‌است رنجیدن 


حافظ 


در سرزمین گل 


در سس ز مین کل 


خون بس‌جبین» حکایت‌ر نجم ببین, که تلخ 
از سینه خون‌گرفته و بر لب شکوفه‌هاست 


چون رستی از مدار تفافل 
پای آبله. به‌پای مصلا چو درشدی 
آغوش دل به‌روت گشودند دوستان 
مهم خنك به‌زخم نمأدندت 


سهدی» تو را به‌عشق پذیرفتند 


و آنك» دهاشهن 

در ریشه‌هاء شدن 

تا با گل انار بیالیدی 
در یوستان 


اما مرا به نام نمی‌خوانند 

من در دیار خویش غریبانه می‌ردم 
ه‌چند بردبار - چنان کوه - 
بیکانه می‌روم 


تیغی که‌می کسند بهر و یم ۳ 


شورای ء نسن دگان 


حال‌آنکه من چراغ فرارویشان شدم 


آنان به سنگلاخ درافتادند 
من دستشان گر‌فتم 


و پیش‌تر هميشه از آنان 
با سوت کارخانه به‌میدان درآمدم ‏ 


۰ وز بند بند سنگث 

گرفتم که خسته جان ب 

ف‌یاد بي کشیدم: 

«اينك .۶ جماعتی که به ناباوری 

در خویشتن خلیده و خاموش می‌روید! 
از خون گرمتان 

رنگین کمان یه بام درآمد 


بازوی توده‌هاست» نمی بینید؟ 
دروازه‌یی برای عبور فماستت: همان ! 


ما با حضورمان و شما در عبورتان 
پل بسته از دوساحل رود بزرگث 
آری 

که ورف ان تجیان | ستتاهه از 


آواز‌های‌ضو یش اک 
و شکرهاف موش" با ید شاعران.. 


و اب ین 


دیدید درقبیلة طاعو نیان 


و هنرمندان ایران ۷۵ 


سنجاق زیر ناخن 
آتش به پییکرم 


ای سالمپای سال 

فرز ندهای من 

يك يت به‌تیر مر کث درافتادند 
تا بی‌شمار دست شما رو ئید 
تا بی‌شمار چشم شما کاوید 


در هس و یز 

رفتم به‌ساز مرک فراسوی عاشقان. 
" کف‌بردهان به‌خشم برآوردند» 

تیرم به‌سینه سخت چکاند ند دشمنان. 


ج بسن رخان خصم . نصه بی‌آو ردم: 
«داسی برآفتاب؟ چگو نه؟» 
تالابپای خون به بی آوردند 


اما برآفتاب چه پیرایه‌یی؟ 


هر‌چند سایه‌هاست بی این معبی 

هرچند سایه‌هاست پی از خنجر 

از خنجرم چه‌باك که زخم زبان دوست 
کاری‌تر آمده‌است بی این پیکی 


حال‌آنکه من هنوژ زخم ملاکو را 
کی 
سعدی ببین 
در خانه» پیش دوست. 
چون‌تییغ می کشند به‌رویم 
بیگانگان ۱ ۵ آیان ٩۰‏ 


شورای و بسندگان 


جلال سرفراژز 


به «ت وکا» 


دیروز بود و - (خط فاصله) - امروز؟ 


۵۱ 
نه 


آزریشه گر گرفت نیستانی 


این آخرین خبر بود 
از آخرین غروب زمستانی 


دیروز بود و - (خط فاصله) - تلخ و عبوس و منگث 
دیبای برنگاری ا 
در ذهن سبز او نشاندند بیگمان 


با پیرمرد عانله‌مندی که خفته بود 
در سایه‌سار ۱ 
تا سیب نرد و سرخو درشتی 

افتد از آن بپارء به دامان قحطسال 
می‌گفت و می‌سرود 

از باغ بر نگاری 

(بی‌باور از بار) 


دیروز بود و - (خط فاصله) - کولی» ستاره کو؟ 


و هنرمندان انران 


۷۷ 


وقتی به يك تلمبة کوچك نیاز داشت 
تا خاك را یکاود و جان را بیرورد 
اس بر بطم 

او را از آن سراب که می‌رفت بازداشت 


آن شعر گر گرفته» نیستانی 

با رنج دیرسال» بار دبستانی؛ 
دریافت» خلق خود تلمبة تاریخ است. 
معدنچیان 

سیاهان - 


دیروژ بود و - (خط فاصله) - امروژ؟ 
آ۵ 
نسه 
از ریشه گر گرفت نیستانی 
هق‌هق کنان نشست به خاکستر 


باری» 
بپار و فتح درخشانی 
۷۸ 


فروردین ۰۱۱ 


شورای ویسندگان 


طارم سر بلند 


بهر رمم دگان 
ال‌سالو ادور 


و هنر ه‌ندان ادران 


بنگر! 
ذر چپرة من که می‌شناسی 
از تحیو تبار بندیانم 


آن‌پوشم ارچه پاره‌پاره‌است 


من پیز از این جبانیانم 

دل دارم و آرمان و ایثار 
ذر با و درخت و دشت و کسار 
در دامن حو بش پروراندم . 
اس 

رین ناحلفان اهر می‌زاد 
عمر شبه درغبار طي شد 
جنگیدم و با هزار زحمت 
آوردم اکر بمپار» دی‌شد. 

از قبوه و ذرئم فراوان 
بردند و آفنگ و لوپ دادند 
از خون و بی دلم فراوان 
خوردند و فبنگ و مار زادند 
از کوشش در ره رهابی 

من دست‌آم یکشم بد ینسان 
تسليم نمی‌شوم به‌غارت 
هرچند جراحتم فراوان 
اکنون 

برخاستهام . به‌قبر و توفان 
بازوی مسلح زمينم 

سر خم همه سوبه‌سو لگه کن 
لبر یز شرار و خشم و کینم 


کر 


ال‌سالوادورم برادر تو 
دل‌داد آفتاب و باران 

تا درهمه پیکرم سراسر 

گل خندد و مرغ تغمه خواند 
می‌توفم و می‌ کشم ازآنان 
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۷۹ 


په‌مناسبت سومین سالگرد انقلاب ‏ 


سومین سال ‏ 


سومین‌سال 4 خیزاب خضاب 

ازدل آتثی و آب آمده‌است 

سومین دا یرة سرخ بهپیکر بنشان 
قامت افر اشته تردار و ای سرو جوان! 
اگر امروز به هر شاخه و بر گ 

زحم تیغ و تبر است 

باش. فردا که برآ ید خورشید 

روز» روزی دگراست: 

سبز و رخشنده چو روبای جبال 

به بلندای خیال» 


۳ 
قامت افراشته‌دار! 
ابنیمه بر گ 


اشیمه شاخ جوان 
ربشه‌هابی به تمامیت ایران 
پیکری همچو دماوند تراست. 
دل به پیمی مسپار 

عصر توفندهٌ ما 

روز گاری‌است 

که لبخند ظفر مند تراست. 


0 
طارم سر بلند 


شورای نو بسن دگان 


تو و یبا بو سنیی مانایی 


تفسیری بر منظو مة«مانلی» 


4 ‌# ۳ 
اثر نیمایوشیج 


تو زیبانی و ببتر بشرستیء چه‌غمی 
۰ اندرین راه‌به کاری‌که تراست 
کارتو نیز چنان‌چون توبه جای‌خودنفزوزیباست 
وزیی سودتوهست‌ودگر ان. 
طعن و تحفیرکس از ارزش کار کس نتواند کاست. 
هر کسی را ر اشيی‌ست. 
آنکه راهدگر ان شناسد» 
دل بی‌غلو خش آگاهی‌ست. 
چشم دل می‌باید 
که‌زهرر نگك به‌معنی‌آید. 


رن 7 


شعی فارسی اغلب با منظومه‌هایش در اوح است.. از غزلیات و 
ترانه‌های با ارزش برخی از شاعران بزرگث‌که در گذریم» ادب منظوم 
ایران با منظومه‌هایش تشخص می‌یا بد ؛ چه منظومه‌های حماهی‌هلی و 
تاریغی و چه منظومه‌های غنائی وعرفانی. درادب معاصی, بامنظومه‌هایی 
که باآثار گذشتگان همپایی‌کندویا نزدیکی گیردکم‌داريم و از این‌لحاظ 


این‌فقر» بویژه در شعر نوین فارسی» بخو بی‌حس می‌شود. 


#* این نوشته در ۱۷ آبال ۱۳۹۰ به‌صورت سخنرانی در «دگروه شعر» شورای 
نویسندگان و هن‌مندان ایران ایراد شد و اينك تقریباً به‌همان شکل ارائه‌میشود. 


و هنر مندان ابران. ۸۱ 


اما این‌حرف به‌معنای عریان بودن‌شمی نوین (نیمایی) ازمتظومه- 
های ماندگار نیست. به‌تصور من‌از مع‌وفترین‌و موفق‌ترین آن« آرش 
کمانگیر» کسرانی استالبته شاعران دیگری نظیی سپانلو» سپپپری. 
مصدقو... نیز در این زمینه تلاشپایی کرده‌اندکه‌کار برخی ازآنان تا 
حدودی موفق بوده‌است. از آخرین آنمپامی‌توان از« ب‌خیز گوچك‌ضان» 
کوشآبادی و «صفرخان» مذزوی نام برد. ها لبته‌ه کدام‌ویژ گیپا» صفت‌هاء 
کاستی‌ها و توان‌های خاص خودرادارند. در اینجاقصد بررسی منظومه‌های 
فارسی نیست‌واین یادآوری از این‌جمپت مطرح‌می‌شودکه. در باره آنچه 
که امروز قی‌ارهست صحبت شوديك منظومه است. به‌عقيدة من منظوبه 
«مانلی» از با ارزش‌ترین منظومه‌های شمس نوین فارسی و حتی باجر ئتی 
بیشتر می‌توان گفت که از جمله منظرمه‌های ماندنی وقابل‌قبول ادب‌منظوم 
قا یور مر لد تایه او شاه کش ما نلی آفن کی و نبا رم متا 
نداشته, و متأسفانه کمس به‌آن پر‌داخته شده است» ولی ارزش واقمی‌و 
والای آن در پس پرده نامکشوف نخواهد ماند و تجلی واقعی‌اش بر‌وز 
خواهدکرد. برای خوشه‌چینی اززیبایی‌ها و ارزش‌های‌آن‌باید ازجنبه‌های 
گوناگون. چهاز لحاظ مضمون يا بینش اجتماعی واندیشه‌های نمپفته‌اش 
وچه به‌لحاض صورخیال و یافت‌هاو عناصس نوینی که در آن ز ند گی تازه‌ای 
می‌يابندکه گناه حتی تاحد اعجاز می‌رسد؛ وچه از نظرز بان‌شنمری» کار برد 
دسترری» واژگان» تر‌کییم‌ای نووهماهنگی و مختصات فنی دیگ‌به نقدو 
بررسی جامع وهمه سویه‌این منظومه پرداخت. آنچه امروز در اینجا از 
آن سخن خواهدرفت» بخش ناچیزی از اندیشه مستقر در آن» آن هم به گو نه 
دفشتینع: ااسنت 45 با نمی تواند کامل باشد و جا دارددوستان‌صاحب. 
صلاحیت ودست‌اندرکار. هم این بخش را جمبت تکمیل و بت کر دن‌آن 
و هم جنبه‌های‌گو ناگون دیگی آن. به بی‌رسی جامعی بنشینند. 


ای ی 


مانلی به‌قولی(البته از قول ساده اندیشان) چیزی نیست جز به نظم 
کشیدن اوراشیمای ژاینی. اوراشسیمای‌يكت قصهژاینی ات که‌صادق‌هدایت 
آن راترجمه‌کرده و در دیماه ۱۳۲۳ در مجله سخن چاپ‌گر ده‌است. »و 
سیف تتفگههای: سا که یی مدش یا در ناناب کر یت 
«اين داستان‌رامن پیش‌از سال ۶ کم و بیش رو براه گرده‌بودم (۶ ۰۱۳۲ 


۸۲ شورای نو بسن دگان 


سال سر‌ودن_«مانلی» است)؛ درست دوسه‌سال پیش از تر‌جم‌اوراشیمای 
یخی از دوستان من.» ۱ 
این‌گفته نشان. می‌دهد که فایلین صر‌فاً گر‌فته شده‌از ۳ 
نیست. می‌چند» هم بیان نیما و هم از شباهتبای صوری موجود در دو 
اثر نشان می‌دهد که نیما بمسه‌هایی ازآن جسته‌است( که البته این چیزی 
او در الا کار نیمانمی کاهد) . ۱ 
بواق: اینکه امین قاسشاشی. متظرمة امانلین وا پیت شتانتش:او 
ژرف نگری نیما را سمپلتر لمس‌کنيم» جاداردکه مختصیآ از افسانةً 
اوراشیما حرفی زده‌باشیم. بدین‌منظور خلاصه‌ای از آن را نقل می‌کنیم: 
. اوراشیما ماهیکیر دریای میانه بودکه‌ه‌شب‌برای صیدماهی‌به‌در یا 
می‌رفت. یکی از شببمباء ناگپان‌دختر دریای زرف بر‌خاست و ماهیگیی‌را 
درآغوش کشید و باهم‌غرق شدند. دختر اورا بر‌بستر شنی خوابانیدواز 
اوخواست تاپیش‌وی بماند. اوراشیما ابتدا نیذیرفت و خواست به 
خانه‌اش بی‌گرند. و لی‌سرانجام موافقت کرده‌يك شب رایا دختش دریا 
بگذراند. پس از پایان آن شب. دختر اورا به ساحل آورد و جمبه‌ای‌از 
گوش‌ماهی به او سیر دو گفت که درآن راباز نکند. اوراشیما ون به‌خانه 
رسید»چپاردیوار منزوی دید که‌رویش خزه روئیده واززن و بچه‌هایش 
خبری نبود. به دهکده رفت. م‌دم دهکده به نظر او بیگانه آمدند. از 
هر کس سراغ خانه‌اش رامی‌گرفت» کسی حتی نام اوراشیما رانشنیده 
بود.. تأسس انجام مید سنالخورده‌ای. به او گت که سالپا پیش هنگامی که 
وی کودك خر‌دسالی نوده» اوراشیما دن دریا غرق فتهاست: اورآشتضا: 
همچنین دا نست که زن و بچه‌ها و نها یه نیز مرده‌اند. او به درهستق/ 
آنجا که . س‌ده‌هایش خوابیده بودندرفت و سپس خودرا به ساحل دریا 
رساند؛درجمبه‌را گشودو دود سفید رقیقی از آن بیرون‌آمد» موج زدو در 
گر‌انه دور دست نایدید گی‌دید. در همان لحظه مویش سفید شد » بد نش 


چین خو زر د» چشمپایش تاو فا وب و روی ماسه دراز کشید و هر 
در زر 
نیمات خوّب در پدید آوردن منظوم؛ مانلی أین‌گونه سخن می‌گوید: 


۰ * قلخیص از «اوراشیماء ین ترجمه صاذق هدایت. مجوعة قصه‌های ۱ 
پرااکندی 


و هنررمندان ایران ۸ 


«... اما نظی به شالودهة این داستان با تفاوت‌هایی در ادبیات‌دنیا 

دیده‌می شود. من اول کسی نیستم که از پری پیکری دریایی حرف‌میز نم. 
مثل‌اینکه هیچکس اول‌کسی نیست که اسم از عنقا و هما می‌برد. جن اینکه 
من خواستهام به خیال خودم گرزشت و پوست بهآن داده باشم .» 

گوشت وپوست و حتی خو نی که نیما به‌آن‌داد» گر شت و پوستی است 
کاملا انسانی. با همه ضمقبا و تضادهای انديشه که خودس‌ده‌ريك تضادی 
استکه در یطن جامعه جریان دارد. همه آنچه راکه مانلی می‌اندیشید. 
جدا از چارچوپ مناسبات اجتماعی نیست. اما مانند هرانسان زحمتکش ‏ 
و دردیند رنج می‌برد». ناامید می‌شود. شادمی گر دد. آواز می‌خواند. 
شك‌می کند» باورمی‌کند و بارتمام غمبای انسان طبقه خویش رابه‌دوش 
می‌کشد. او. در واقع» نمایانگی انسانبایی است‌که «پی رزقی ناچیز» 
باهیولای گ‌سنگی بی‌جنگند» همیشه« رفیق شب هول‌اند» و شب« باهمه 
نفتد »مسا هن :ین سا تا ریگ است: 

نیما براساس گفتهٌ خویش. در بارة قدرت تعبد خود نسبت به‌بیان 
موضوع فک می‌کرد. خواهیم‌دید که این تسید راچه شکو همند به‌سامان 
می‌رساند. 

نیما يك‌انسان زحمتکش رابرمی‌گزیند. خیلی ساده؛مانلی يك 
ماهیگیر است که به "مید به دام انداختن صید به‌دریا ناو می‌را ند و با 
پری‌پیکری دریایی‌روبرو می‌گرددکه عاشق مانلی می‌شود و برای جدب!و 
ی وا بدی ص نون هگا که انم نگیو 4 هار۵ و 
موه کنیا آور افیا وش وا کقی توت نی اورا هیا ام نا 
يت افسانه است؛ هر‌چند افسانه‌ها بیانگی آرزوهای وایس‌مانده و تمنیاث 
به فعل درنيامدة انسانمپا هستند» باوجود این» منظرمة مانلی اسطوره‌ای 
بجا مانده از قرون نیست؛ آئينهٌ تمام قد هستی زمان خویش است.کار 
بزرگك نیما قراره‌ادن این انسان است‌در راه انتخاب. انتخاب سر نوشت 
خویش ؛ سس نوشتی که انسان استشمار شونده. بی آنکه بداند». طی قرون 
بر خو یشتن هموار کرده است؛انتخاب بین بمپتر زیستن و پشت پازدن به‌آن 
تفت از ستشت‌ها 3 علا تشی که خارراهش بودند وزیستن در دیاری‌که«به 
خون دل خود باید زیست.»و این انسان‌که هميشه در زندگی بسته‌ای 
نفس می کشید. حق‌انتخاب نداشتو دیگر‌ان نشانگی راهش بودند» اینك 
بایاردا نایی(که به‌قول بونار. گر یز از تنمبایی است).شمپامت واستمدادهای 
نیفته در او بیدار می‌شودو قدرت انتخاب و تصمیم گیر ی که محصول 


۸ شورای و بسن دگان 


شس‌وع آگامی اسث .- درو جودش ز نده بی گر دد. 


زر .ژر 


حال منظومه را بازمي‌کنيم تا همپای قصه‌گو براندیشه‌های نمهفته 
آن دست یابیم : ۱ 
من نمی‌دانم باس‌چه‌نظر» 
می‌دهد قصه‌ی مردی‌بازم» 
سوی دریایی دیوانه‌سفر. 
من همین دانم کان‌مولامرد. 
راه‌می بر ذبه در بای‌گر ان آن‌شب‌دیز » 
همحنانی که به شیمیای دگر » 
واندر امیدکه صیدیش به‌دام» 
ناومی‌راند به درا آرام. 


ندانستن نیما [من‌نمی‌دانم پاس چه نظ] ناشی از ندانم کاری نیست. 
این پر‌سشی است‌از خودو چگونگی پذیرفتن این تعمبد. گفتن از مولایرد 
ها هشکنن. ان شش دادت: سگم گودیاغ ین خعیعت اسف که سس مهو دقع 
نیما نسبت به این قشر از زحمتکشان خطه شمال براصل « ماهم چيزي 
گفته بانسیم» نیست: نیما این منظومه را در سال ۱۳۲۶ به پایان می‌برد؛ 
یعنی در سالپای اوجگیری جنبش توده‌ای ایران و نواختن ض به‌های 
کاری برفاشیسم وپیروزی‌سوسيالیسم. شرایطی‌که امیدواریها و باروری 
اندیشه‌ها رادر پی‌داشت. و نیماهم به‌عتوان. يك شاع‌انقلابی نمی‌توانست 
از این تأثیر جداباشد. هم به خاطر تألیر جنبش و هم‌به لحاظ شناخت 
شخصی نیما از زحمتکشان شمال" بی‌دلیل نیست‌ک» دراین برهه؛ تاریخی 
او يك ژحمتکش رابر‌می‌گزیند. مائلی يك انسان کاملا خاکی یابه قول 
نیما« خاکی‌نسب» است. پاتمام و یژگییای يك انسان زحمتکش. 

مانلی» آن شب‌نیز مانند همه شببپای‌دیگ به امید یافتن صیدی 
به‌در یا ناو می‌راند. مانند هررفتن و هر‌حر گتی همه چین ساده شر و ۶ 


ان متا منت که یه هه ی کم ات یه با ان شواز 


بعضی مردمان زحمتکش و بیریا واقع داشته و با آنبا محشور ساخته است. خیلی 
اف امکان را برای زد .کی پستتد ددع4 - نمما. دتبا خانه من 7 


و ۵نر مددان ادران ۸۵ 


هی‌شو د.شب» شب خلو تی استو همکاری‌ماهو « بمپم ر یخته آین» چمس ه پر داژ 
شب است؛ و هنگامی‌که بادهم بادر نگک‌خودبه خاموشی دریا كمك می‌کند. 
شب می‌باید زیبا باشد.ولی باوجود «سسکین ورفیق شب‌هول]بودن و با 
«دلی حسرت زده راندن» زیبایی چیز ملموسی‌نیست؛ چراکه گرسنگی 
زیبایی نمی‌شناسد و باید به « پاس نفسی زودگذر» پسی رزقی ناچین. 


چون بیم و و حشت اهتشا شو دو اضطراب و نگیا نی به هر گو نه که باشد» 
قافن کشت ات و امیدی ص‌چند به ضعیفی «دل مر‌ده چر آغی» هم از او 
ستانده شود.و بدین‌سان آست‌که دیری‌نمی‌گذردکه بادزجا شده لجام‌می- 
رهاند و« دریای‌گران. انديشهة غ‌یدن و توفیدن» در سرمی پر‌وراند. 
موجی پس موج دیگ اوج می‌گیردو بیم مممان‌قلبخانة مانلی می‌شودو 
به چانش چنکث می اندازد. و این بیم اورا وامی‌دارد تابیندیشد: 

او زرفت آمدن موج به جان شوریده» 

آمد اندیشه به کارش باريك. 

گفت باحود: «چه‌شیی 1 

با همه خنده‌ی مبتایش برمن تاریك. 

چشم این ازرق» 

چه‌گشاده‌ست به من وحشتبار ! 

وای‌من» برمن زار؛ 


واکنش طبیمی اندیشه‌اش نسبت به شبی که وحشتبار بر اوچشم 

دوخته است» شبی‌که زندگی اور در خودگرفته است. اورابه تنمایی 
ظاهراش آگاه می‌سازد» پناه و پشتیبانی برای خوه نمی‌یابد ودرمان 
کارش را نمی‌یابد وباو جوداینکه نیاز و حق طبیمی اوبه ز نده ماندن‌او 
رابه سوی.دریا کشانده است به آمددنش شك‌می‌کند. همه اینمپاء بر‌خورد 
اند یشه قوام نیافته و همیشکی اوست در مقابل ها 9 واقعمیت ضارجی 
که در قالب‌واکنش طبیعت تصویر می شود: 

در دل این شب تاریات. تگیبانم کیست؟ 

آنجه درمان مرا داره در کارم چیست؟ 

با کم خافی از ووق رانا جنمرا/ 


له شورای لو بسن دگان 


سوئی این‌س کش دریا آورد؟ 
روشنای چه امیدیم در اینجاره‌داد ! 


و مانلی پن‌سش خو یش را « ول انعکاس وا قعیت هر روره پاسخگو ست. 
آنگاه که‌می گو ید : 


مانده‌ام من به تن وجانم اسیر 


از آنجاکه يك زحمتکش است و زحمت کار نسلمپای طبقةٌ خود را 
تجر به گرده است» می‌داند که به‌هی تقدیی باید رفت و زنده ماند:ه من 
به‌راه خود باید بروم»: 
باوجود اينکه می‌داند که باید برود.هو لی‌به‌خاطر نداشتن آگاصی 
طبقاتی به تنمبایی می‌ر.دو در این رفتن همه‌کس راتنپا می‌بیند؛یعنی 
از دیدخود همه را اینگونه می‌پندارد. و لحظه‌ای به خطا می‌افتد. ولی 
این رانیز می‌داند آنچه‌که تیماردار اوست. کاراست‌ودر صبح ر و شن‌ف د1» 
راهش وعلت عذابش روشن خواهد شد؛در واقم» روشنی راه و علت 
عذاب», صبح روشن فردا را نویدمی‌دهد: 
دریراز کشمکش این زندگی حاده‌بار» 
(کرچه گویندنه) هرکس‌تنباست. 
آن که می دازرد تیمار مراء کارمن است. 
من نمی‌خو اهم درمانم اسس . 
صبح وقتی که‌هوا روشن شد. . . 
هر کسی خواهد دانست و بجا خواهد آورد مراء 
که‌در .این بپنه‌و رآب» 
به‌چه ره رفنم و از بپرچهام بود عذاب ٩‏ 


بانگرشی کوتاه بر پارهُ آغازین یت آنچه که جلوه زیبایی 
می یا بد» کار برجسته نیماست در هماهنگث‌کردن حالات طبیعت در بیان 
خصوصیات و حالات مانلی: آرایش دریاء. گونه آرام مانلی را می‌نمایاند 
و توفانی شدن‌آن» بیم را سبمان قلبخانة مانلی‌می کند تا اورابه انديشه 
بکشاندو گونه دیگر خصوصیات و میزان دانایی های تجر بی او رابرای 


و هنرمندان آبرآن ۸۲ 


خواننده به نمایش پگذاردو نشان دهدکه مانلی درد را می‌شناسد ولی 
درمان کارش رانمی‌داند,و گاه ناآگاهانه اندیشه‌اش به خطلا می‌رود؛ 
نیما»ء به اين وسیله ضعفپا و توانایی‌های ذاتی طبقاتی او ر! به ز بان 
شص راستین» بدون تصنم» روشن می‌سازد. 
سمند اندیشهٌ مانلی همچنان به دور پروازی مشفول است. این 

اندیشه‌ها هم خواننده رابا قمپرمان داستان آشناتر‌می‌گندو هم آرز و های 
او را روشن‌می‌سازد. در اینجا هممه آرزوهای به‌فعل در نیاس دهاش 
«جان‌یافته» از پیش نظرش عبور می‌کنند.آنگاه می‌خواهد هرآنچه راکه 
«به‌پسند دل‌خودداشت» درآن شب توفانی» درآخرین لحظات حیات دست 
یاید. همانگو نه‌که‌گذشت نیما از عنصی طبیعت برای بیان حالات ماثلی 
استادانه سود می جوید: امواج دریا در این میان نقش دوگانه بازی 
می‌کنند: از یکسو ناورا بد لغواه می‌رانندو عنان‌از ماهیگیر می‌گیس ندو 
از دیگر سو» بارقص‌خود. بافر از و فی‌ودخود با انديشة مانلی سر همیایی 
دار ند. و بد‌یدسان او در «خیال خوش و نشناخته خود » ناومی راندو 
می‌خواند: 

هیبت نیره‌ی دریایش می‌خواند خاموش سرودی در گوش. 

بانواهایش مانند نواهای دلش. 

می دویدندش جان یافثه. از بیش نظر 

چیزها کاوبه‌سند دل خود داشت‌به یاد. 


آنجه اش‌دردل بود» ‏ 

ازبر چشمش می‌کرد نمود. 

مثل این بود که دریا بااو» 

سس همکاری دارد. 

رقص برداشته موجی باوج 

چون خیال وی هر بیش ۶ کمی بافته اوج. 

وبه همیای خیال خوش و دشناخته‌ی خودمی‌خواند 
هم‌حنان او می‌خواند. 


واه« نشناخته» بر‌ای خیال مانلی» رت واژه ساده و تصادفی 
نیست. بلکه باری از معنی رایدكت می کشد. انم تال ان نتاس ۶ 


۸۸ 1 شورای نو ند گان 


آو«تشتاخته» استت: از سویی«خورش» است؛ خوشی‌ای که او در سراس 
زندگی رنج‌بار خود ه‌گز لمس نکرده‌است. از سوی دیگر» از پس‌پی 
«رزقی ناچیز» همه عمر خود را «بر آپ په هدر داده » و نیاز ز ندگی‌و 
«به پاس نفسی زودگذر» چنان اورا در خود پیچیده‌است‌که یارای فکر 
گردن نبود (بس که نایافته‌ای رسروکار خودی | فتاده و کم جو شده) . 

استثمار گران برای سمپلس چاپیدن»او را (وامثال او دا) باپندار 
های خرافی به‌س‌نوشت محترم و فقر تقدیری‌آلودند» ووجدان کلابی 
برایش ساختند که گویی هميشه چنان بوده وخواهد بود. بنابی‌ایناکنون 
که‌همهٌ آن آرزوهای وایس مانده‌ای‌که در پستوی خانهداش کیكت زده بود» 
و«جان‌یافته» از بر‌چشمش « نمود» می گند» این دیگر تشناخته است.این 
يك ام‌طبیمی برای همه زحمتکشانی است‌که فشار این ز ندگی بی‌صفت 
مجال دمی اندیشیدن رابه آنپا نمی‌دهد. 

در لحظه‌هایی‌که خود رابه دست خیال خویش سیرده بود ناگمپان 
«در برجشمش» پر ی دریایی تا نان هی شو د. نیما در اینجا هدر‌مندانه و 
بسیار شکو همند بین« خیال» و «واقهیت» پیوند ب‌قرار می‌سازد. او در 
بند پیشین شمر « از خیال خوش و ندذناخته» و آرزوهاوچیز‌هایی که‌او 
« به پسنددلخو ددااست» سخن‌می گو ید که «جان‌یافته از برچ"مه‌ش‌نمومی‌کند» 
و هنوز غرق در آن خیال است‌که: 


در برچشمش ناگاهی دیدار نموه 


دلفريبندة دریای نپان. 


یمنی این «دیدار نمودن» پری دریایی» می تواند با نمودگردن 
۱ «چیز‌هاکه اوبه پسنددل‌خود داشت» مترادف باشد. در واقع. پری سمبل 
آرزوهای مانلی است‌که ناباورانه در مقابلش ظاهی می‌شود. 

انتغاب پری .طبیعی‌ت‌ین انتشابی. است‌که نیما هوشمندانه آن را 
در برابر ماأنلی‌قی‌ارمی‌دهد. ومی‌بینیم که‌چنا مثلا او بايك دیو یااژدهاو.. 
روبرو نمی‌شود. زیرا پری دریایی درقصه‌ها وافسانه‌ها الب سمبل 
ی ناب 9 اکن کت است؛ بویژه برای مر دم شمال ایران‌که افسانه های 
گوناگونی در این زمینه دارند وحتی از اعتقادات آنپاست که پری‌دریآیی 
آرزوهای انسان را برآورده‌می سازد. 

در واقم» این پری دریایی نیست که با مانلی سخن می‌آغازد. بلکه 


و هنرمندان ابران لد 


آرزو هاو تصورات‌شیرین مانلی‌است که زندئی می‌یابد (بیبوده نیس 
که نیماو اعم4«پری‌دریایی»را به کار نمی گیر دو صفتمهای متفاو تی‌چون‌د لض یبنده» 
دلنواز ندهء, جانانه دریاءمم‌بان گشت‌ٌدریا و ...ب‌ای‌پری‌بیان‌می‌گند.همه‌این 
صفتپا براز ند گی و هماهنگی شگرفی با خیال مانلی می‌یابند.). 

اگر از زاویةٌ اجتماعی بنگریم» پری را می‌توان وجدان بیدار 
مانلی یافت؛ زیرا برای مانلی نشناخته است. و از نظارهةٌ این ندیده‌و 
نشناخته گویا زبانش نمی‌گردد. در واقع.وجدان کاذیش (این‌مرده‌ریگک 
سار او سا موعوی و ره 


هرد ۳ هیچ نه‌یار ای سحن 
ماند باروش به ذست 
چون خیالی پایست. 


در حقیقت. پارة دیالوگث بین پری ومانلی: ۳ چدال ومبارزه 
بین وجدان کاذب و وجدان بیدار. بین ایستایی و پویایی» و بین جپل 
و آگاهی است.و هتگامی که نع به ضا ملی می‌گوید : «ای‌درو غآور» ای 
حیله فکن/ باتو من رویارو»» این جدال و رویارویی بیشتر تجلی‌می‌یابد. 
این بخش از منظومه می‌تواند از زیباترین شعرهای محاوره‌ای 
فارسی‌باشد. در همین بخش است‌که نیماباچیرگی. زندگی پررنج 
زحمتکشان را به تصویر می‌کشدو آرزوهایی راکه حق طبیعی آنمباست 
به ز بان‌می‌آورد.در واقع» این دیالو کث» نوعی سند رسوایی‌جاممه طبثاتی 
"و ستم شاهی تا 
هنگامی‌که پری از او می‌پر‌سدکه «دراین شب سنگین » در پسی 
«چه سودی و چه کار»؟ مرد از بیم پار يك می‌شود و موی‌بر تنش‌ میب 
ایستدو سرانجام بالیپایی لرزان پاسخ‌می‌گوید. مانلی» پری دریایی‌را 
دخشس پانشاه شببر تصور می‌کند؛زیرا به‌خاط وجوه همان وجدان‌کاذبی 
که برایش ساختند. به تصور اوهمه بر تری‌ها به‌شاه تعلق دارد و در 
ننیجه شمپزاده باید « بپین‌همةٌ هوشبران» باشد. چراکه از زمانی‌که چشم 
گشود حاکمی‌به نام «شاه» مظس همهٌبر تری‌ها» دار ندگی‌هاو قدر تمپابوه؛ 
و تس‌سی که‌دراینجا براو چیره می‌شود. نتسه طبیمی وحشتی است 4 
مس دم جامعةٌ مانلی بیابر ظالمان عصر دچارش بودند. 


تر‌س‌چنان بر او غلبه می‌یابدکه برای تبرثه و جلب ترحم» خود 


شورای گو بسند گان 


را بیگناه می‌خواند؛ بزاری. رنح‌هاو بدبختی‌هایش را شتابناك برمیب 
شمرد. در همینجاست‌که بازبان مانلی زندگی زحمتکشان به‌تصویس 
کشیده‌می شود. مرچند مانلی‌می‌هراسد» ولی بابر‌شمدن رنجپایش 
به‌گو نه‌ای انتقادآمیز واکنشی مثبت در مقابل دختر پادشه شپر ارائه 
می‌دهد. آو از«هدررفتن عمرش برآب» وازدگم بر‌خورداری‌اش » از 
تخعات. ازبد کی سیم گویدف اس دا ند که رما کارشن: کنو فی‌شوده 
و استخوان را سوده است. بیان این واقمیت‌ها در مقابل دخشر شاه. خود 
شیامتی می‌طلبد؛ زیرا در حاکمیت جباران. تضر عو شکایت از رنجها 
کفی و ناسپاسی محسوب می‌شود وسزاي کفارء بندو ز نجییو س‌گد‌است: 

کارمن صید درآب 

واندرامید چه رزقی ناچیز» 

همه عمزم به هدر رفته برآب! 

تنگروزی‌تر از من کس:" نیست» ۰ . . 

در جببانی‌که به خون دل خود باید زیست. 

زحمت کارم بن فرسوده است» 

کارمن گشته مرا سوهانی 

کایم از تن خورده» ۱ 

و استخوانم سوفه‌است . 


مانلی آنچنان اسیر و در بند زندگی «استخوان سود» خویش است 
که حتی در خیال خوش و آرزوهایش سایهٌ شوم این زندگی نکبت‌بار 
گریبانگیر اوست؛ واین ستیز ذهنی از ناباوری اوست‌به زندگی بمپتر‌و 
خوکردن به‌ز ندگی‌ای که به« خون دل خود باید زیست». بد بختی‌های‌این 
زندگی کاری‌می‌کندکه بسیاری از زجمتکشان شرایط تلخ حیات را 
مقدر فرض نمایند و گریز از آن رامحال. اما مانلی» همانگو نه که‌خواهیم 
دید» از رده کسانی است که. اسعمتان 3 آمادگی ف‌اگیری و آموزش‌شأن 
بیش‌است. او مره زندگی استو نیما او رانمونه‌وار بر گز یدهاست. 
نیما نه شمفپایش را مطلق‌می‌کندکه به یأس بدل شود (یعنی همان‌کاری 
که بسیاری از شاعران»پس از کودتای آم‌یکایی۲۸ می‌دادوشکست‌جنبش» 
نابخر دا نه انجام داد ند )و نه از اوافسانه‌وار قمپر‌مان بی بدیلی می‌سازد 


و هنر مندان ابران ۱ ۹۱ 


که جایگپش در آسمانسا باشد. هرچه هست.؛ اوا نسانی است خاگی نسب. 
از خطهٌ زحمتکشان. باهمةٌ ضعقما و تضادهای آنديشه ودانایی تجر بی 
وناآگاهیمپایش. ۱ 
هنگامی‌که پری دلسة مانلی‌رامی‌ بیند« نرم» بااو به سخن‌می نشیند 
واورا از دنیای همیشگی‌اش وامی‌رهاند ؛در حقیقت. .«خیال خرش» یا 
«و جدان بیدار» مانلی راز نده‌می کند. پری‌پیکر خود را «یاری‌ده» مانلی 
و از ه‌چیز «یکتاتر» و از «هر لطف نمپانی» که در ذهن بشر می گذر دو 
درآن نقشه آمال را سیی‌یش نیست» «زیباتر» می‌خواند؛ یعنی آنچه را 
که مانلی در«خیال‌خوش» به«پسند دل‌خود داشت» می نمایاند. 
آنگاه که پری از نام و ذنشان مانلی می‌پی‌سد. باعث می‌شود که آو 
به‌ز ندگی خاکی خویش بازگرددوبه جامعه‌ای بیندیشد‌که درآن سرمايةٌ 
ازرشضا را کفتتم می کندو از انسائپایی چون اوکه دراین «گلستان». 
«هر دم‌خبارش» با آنپاست‌و « خورده سیلاب عرق پوست. زپیشانی»شان» . 
نام و نشانی باقی نمی‌ما ند و باور شخصیت‌یابی در آنمما می میر د. شخصیتی 
کاذبرابراو القاء‌گرده‌اند. به‌طوری‌ که حتی به خویشتن نیل اعتمادی 
ندارد» وبدین‌گو نه‌ست‌که چندان شخصیت خودرا خوردشده می پنداره 
که‌به میان آمدن نام خویش را تنبا به هنگام طعن و تحقیر می‌داند: 
من که باشم که کسم نام برد. 
مانلی راست بی طعنیاگر » 
نام او آیدکس رابه زبان. 
این گلستان همه‌گل برداه‌ن» 
بوده در هردم خارش بامن. 
خورده سیلاب عرق‌پوست زپیشانی‌من» 
مایه‌ی زحمت من دو یم بستر دز . 
مرگ می‌کوبدم از زور تهیدستی هر روزبه در. 
بدبینی مانلی‌که از «غم‌دوران» است. به جای اینکه يك بدبینی 
طبقاتی و علیه طبقه استثمارگ باشد و به نوعی کینه بدل‌شود بدبینی 
نسبت به خوداست؛چیزی که استشمارگران همیشه در طلب دامن زدن 


بل شورای و بسندگان 


به این اندیشه هستند. چراکه به این تر تیب مقر اصلی نا بسامانیهای 
زندگی در پس پرده ناشناخته می ماند و ظلم دوام می‌نابد. 

اما میم اینجاستکه مانلی‌يت زحمتکش است وبا همه ناباو ریما 
و کج اندیشی هایش» زیباست و «بمپتش بشس». «دلنواز نده دریا» بایادآوری 
این اصل ممم‌که« کارتو نیز چرن توبه‌جای خوه نفزو زیباست» و«طمنو 
تحقیر کس ازارزش کار کس نتواند کاست.» درواقم» روی‌دیگر بینش» یعنی 
بینش آگاهانةٌ طبقهٌ استشمار شو نده را بیان می‌کند. این بند از شم که 
او ج بیان واقمیت در باره ز ندگی‌است. نشانگر شناخت و باور نیمانسبت 
به این طبقه است که از زبان دلنواز نده دریا یا وجدان بیدار خود را 
می‌نمایاند. و براستی که سخنان پری» «دلنواز» است» و بی‌دایل نیست 
که ۳ او را در این بند به‌عنوان «دلنواز نده» می‌خواند. و این دلنوازی 
تا آن یایه است که به تصورم پاره‌هایی از آن همانند برخی از سروده‌های 
شاعران بزرگی چون حافط» مو لوی. خیام و دیگران» شاید در آینده به 
<مرپ‌المثل بدل شود و در زندگی مر دم قرف را هه رن 


آنکه راه دگر ان بشناسد» 
دل بی‌غل‌وغش آگاهی‌ست. ‏ 
رن ان 
- زندگی چون نبود جز تك و تاز 
حاطر این‌گو نه فر اسوده مساژ! 
رن 
چشم دل می‌باید 
ی 
ت‌ آید ا ندر کسش رذج مدید 
ارزش مرد بدید 
بل 
- آنکه زنده‌تر و هشیارتر است 
زندگی بروی دشوارتر است. 


و هر هندان ابران ۹۳ 


وجدان بیدار يا انديشة آگاه که پری دریایی نماینده آن است از 
ارژدن کار. جنبیدن بسیارتر» وارستگی از خویش برای رسیدن به‌کمال؛ 
از ۳ جان» دگر گو نی و تست از بسیاری چیزسا.» حتی از رن و 
گ.-انه به‌خاط رسیدن به چیزی بی‌تر سخن می‌گوید: 


زاره کم کن در کار. 
ما همه بار بدوشان همیم؛ 
هر که در بارش کالاست یه رنگی کان هست. 
ِ ذباش کششی . 
تن" جاندار نگردذ بایست. 
به هم تفت مردم» هشیاری نتواند بافت. 
باید از چیزی کاست» 
گر بخواه‌يم به چیزی افزود. 
هر کس آید به رهی سوی کمال. 
تا کمالی آید» 
از دگرگونه کمالی باید. 
چشم خواهش بستن. 
زندگانی این است. 
وین چنین باید رستن. 


تمام تلاش پری در این است که زندگی و زیبایی‌های واقمیز ندگی 
را به او بنمایاند؛ يا به عبارت دیگی تلاش برای دادن آگاهی است. زیر 
به‌تول مارکس, «اتحاد آنببایی که فکر می‌کنند و لُذا رنج می‌بر‌ند» با 
آسپایی که رنج می بن بد و فک می‌کنند. شرط دگر گون‌سازی جمپان‌است.» 
و می‌دا نیم که همین آکاهی هنکامی که توده‌گی شد می‌تواند. بسیای 
دگر گون‌سازی به نیروی مادی تبدیل شود. ولی گریز از ! ندیشه ه‌ای‌منحط 
گذشته ویا, به‌قول آقای‌طیبری«لکه‌های مادرزاد» که از هزاران‌سال جوامع 
مبتنی بر مألکیت خصوصی برجاً اه است» کار ساده‌ای نیست. آگاهی 
۳ ۳ به تلاشسی طولانی و توان‌فی‌سا دارد؛ زیرا روحیات واخلاقیات 
مر بوعط به زندگی گذشته تا سدتبا سپ و نشان خود را همراه داره و 
پابست بودن به‌نلمی معتاد که به نام زندگی تکرار شده است. باعث 
می‌گردد تا انسان نتوائد از آنچه که در پشت سیر باقتی سانده است دل 


۹ شورای ویسن دگان ‏ 


یکند. ماتند همه جدالمرای بین‌نو و کینه» انديشه و آثار «کنه» تا ءدتها 
مقاو مت می‌کند . پر کا یا وجدان بیدار با او از ز ند گی بی‌گو ید و سای 
اینکه مانلی را از دروغی که بی چانش سایه افکنده است رها سازد. از 
ز ندگی نکبت‌بار جامعه که او در آن می‌زید سخن می‌گوید» و این حقیقت 
بزرکث را که آینده از آن زحمتکشان است (و تاریخ نیز آن را بهثبت 
رسانده) باز گو می‌کند: 

ليك با ماست اگر می‌پاید» 

يا نمی‌پاید چیزی با ما. 

دلگشاهست جپان چشم چرا بستن ازآن ؛ 

آنکه نشناخته در زندگی‌اش زیبائی» 

نیست زیباتی در هیچ کجاش؛ 

هرچه می‌جوید از اینجا معنی» 

جلوه می‌گیرد رویش با ما. 


چه به از این که جبانی دیگر 
با تو جوید معنی 
وزتو گیرد بنیاد. 


در این‌بند از شعرء رئالیسم شتا ار هد رئالیسمانتقادی درمی گذرد 
و به رنالیسم انقلابی پپلو میزند؛ چرا که او از آینده‌ای می‌گوید که 
ماندگاری هرچیز به زندگی زحمتکشان بستکی دارد و صمی زیبائی با 
آ ابش که معنی می‌یاند و بنیاد ز ندگی وین در جپانی نو بسهدست 
«مانلی‌ها» شکل می‌گیر د. 

دلنواز ندهٌ دریا برای آگاه سازی او» از زندگی می‌گوید؛ تسلاش 
و مسبارزه و شنکنجه‌ها و شمپادتپا را اپر‌ای: هدافی میی‌داند که «خواستن» 
می‌نامدش. او را به‌جمپانی دیگر که از او بنیاد می‌گیرد و در آن از رنج 
و چگرسوزی به‌خاطر رزقی ناچیز اثری نیست رهنمون می‌شود: 


واندر آن زنده‌کان زندانمپا» 


و هنر مندان ابران ۹ 


زندگی‌شان به چه آشوب نبان روز و شبان 
غرق در نشای دل خواستن است. 

و صدای بی‌هم آمدن بوسه چرا می‌شکند» 

ی نوشین سحر گاشی سنگین شده در چشم کسان 
تا سییده‌دم آن کیست به بای دیوار» 

استاده است خموش؟ 

از جه رو حندة شاد؟ 

وز چه رو گریة زان؟ 

وانمودی به چنین شیوه که هست از پی چیست؟ 
اژ بی خو استنی نست اگر» 

کادمیزاد به ناجارشی می‌باید ز یست. 


مانلی کم کم می‌اندیشد. زیرا کسب آگاهی ذره ذره است و تا به 
گیفیتی بدل شود راه دراز و دشواری را در بیش دارد. انديشه نوینش 
آرام آرام شکل می‌گیرد و خود را به‌پری نزديك می‌بیند. وجدان کاذب 
اتدلكاندكت رت می‌بازدو دل می‌شکقد : 


ماند چون میخ‌بجاکوفته, گوشش همه هوش,» 
گشت گوشش همه چشم؛ 

شد همه جشمش گوش. 

ای و و نقت 


* مه ۵ 


۳1۳ یب 
گفت با خود خاموش: " 


آنکه از دورش می‌جستم و در کارش بودم باريك» 
آمد اکنون خود با من نزديگ. 


تشفاوت بارز مانلی با اورآشیما در این است که تسليم و یذ یر ش 
اوراشیما به خواستمهای بر ی دریایی» يت تسلیم معمو شی؛ نا گاهانه و 
خو دبخودی يا به‌عبارت دیگر افساثهوار است ( هی چند در اینجا قصد 


بی‌ر سی مرضمون این افسائه نیست) . ذر اقنیانه ها اغلب یذ پر ش حادنفه 


۹۹ شورای نو یسنان 


برای قمپر‌مان داستان بسیار ساده انجام می‌پذیرد. اما مانلی گام به گام با 
۰ کاربست شمور به پیش می‌رود. و حتی آنگاه‌که در آستانه پیروزی وجدان 
بیداراوست» بار دیگر دچار شكت می‌شود؛ زیرا او يك انسان خاکی یا 
به قول نیما «خاکی نسب» است و مقاومت او در مقابل «نو» ناشی از 
تأثیر محیط است. این‌اوج کار آگاهانه و هوشیارانه نیماست که بر‌خوردی 
قراردادی و کلیشه‌ای با مسئله ندارد. او می داندکه دل‌کندن از عادات 
و آدب و زندگی گذشته و و قوف به‌ر اه درست‌کار ساده‌ای نیست. اینجاست 
که‌مانلی پرسشپای بسیاری‌را از خویش می‌آغازد.و چیاهاشکل‌می‌گیر ند. 
پر‌سشمپا و چراهایی که جوانه‌های شناختاند: 
جه مرا داشته است 
که به يك جای مرا کاشته است؟ 
این‌همه ماندن در راه» که جه؟ 
گشتن از رسم و نشان وی آگاه که چه؟ 
جرا مزا دارد سود؛ 
از همه آنجه کز او دیدم در کف چه مر است؟ 
من جرا شیفتم از این سخنان؟ 
نکند شیطانی 
راه بر من زده او دارد اندر من دست 
واینجنین کرده مرا با سخنانش بابست؟ 


در این اوج مبارزة مانلی با خویشتن. برای لحظه‌ای وجدان کاذب 
و گذشته او غلیه می‌یابد و به‌سوی مدصب روان می‌شو د» و لی تاا ین عمل 


هرجه در شمش غمناك نمود و مرده. 
سیلی از دست فلاکت جورده. 


این بند و بندهای دیگی شمس» اوج ستیز درو نی مانلی‌است. 
از یکسو به گذشته نظر دارد و از سوی دیگر با دیدن زندگی رنج‌بار که 
ا کر هم نشانی از ژ نده بودن در هست ؛ همچون (سو سو یی وارفثه اجاقی 
بی‌جان» ماگ استک مس‌ده» چشم از آن بر می گید کاا 

درنیابد به هر آن چیز که بود 
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و هنرمندان ابران. ۹۷ 


هرجه را غم‌الود. 


ود نخواستن برای دیدن هرآنچه که غم لود است باعث می‌شود تا 
نیروپی بر او نپیب زند که: 
مانلی باش سمرو! 
فکر با همت والائی کن 
دیده در کار چنان بالائی کن. 
از چه در داثئره‌ای زندانی " 
وانگیی ایشریمه سر گردانی ٩۰۰۰۰‏ 
پای بیرون کش از این پای‌افزار 
سوی بالادستی دست برآر! 


و سرانجام از برخوردها و درهمآمیزی تردیدها و تمنیات» نتایج 
درخشانی حاصل می‌آید؛ مانند آفتاب حقیقت‌که از تصادم آرای‌گو نه‌گون 
بتاطیع می‌شود: و ادن آغاز تلاشی وحدان کاذب او ست: 


جور پیشه‌است» جپان» می‌گویند. 

که نه‌اش رحمت می‌باشد برحال کسی. 
جور پیشه‌تر اما مانیم 

که دمی‌جوشا. دلمان ذقسی» 

غاقل از آنکه چه‌ها می‌گذرد؛ 

دل من :ا بکدا» 

می‌تواند به صفا راه برد. 


باوجود اینکه او درمی‌یابد از چیز‌هایی که می‌گذرد غافل بوده و 
به صفا راه بردن دل را پایانی نیست» یمتی در حقیقت, انسان بودن را 
کستصهای عظیم و بی گر انه است» رم بر‌ای اینکه همه تردید‌ها پایان 
یایدو ضربه نبایی برای تلاشی وجدان کاذب نواخته گردد و از این 
زانضان: بش کنینبه هت و له قوف وتان فان ار وروی وا 


۹۸ شورای و دسن دگان 


می‌برد و با استفاده از واقعیت‌های ملموس» یعنی زندگی پر از ستم و 
استشماری که وخشت‌اآیاه سر است. او را در مسین شکوفانی جان قرار 
می‌دهد. این بند از شمر که تصویرگی محیط غیرانسانی اجتماعی است‌که 
در آن سر‌مایه حاکمیت دارد» با پیانی کی بنده چنین جوامعی را زسوا 
می‌سازد؛ وحشت‌آباد سرایی که در «آسیب گپپش»: 

آنکه زنده‌تر و هشیار تر است 

زیستن پر وی دشوار است. 

زنده‌اش برهنه حفته است بیای ذیو ار » 

مرده‌اش را به چه کالای گران سنگث ببوشد مزار. 

به در آن خالی از و اهمه عشفی جو بند» 

نه جدا از خطر و وسوسه حرفی گو دند ؛ 

چا که نه شربت بی‌زهر در اوست» 

نه بی‌افسون و فریبی که به کار» 

ممکن اید که کست داره دوست. 

آ۵! داغم من از این حسرت» داغ. 

کر جه می.وزد در خانه چراغ. 


مانلی مانند هر انسان زحفتکش نه‌می‌خواهدکه باز در پای دیوار 
بر‌هنه و گ‌سنه بخوابد» نه در وحشت جان‌سوز» عشقی بجوید و حرفی 
بگوید و نه فرپب» دوستی‌ها را بغراشد. این است که بیداری و آگاهی 
او يك بیداری و خواست طبیعی است؛ جان او نیز همانند همه انسانپای 
محر وم برای يك زندگی انسانی و بی‌واهمهٌ نداری‌هامی‌سوزد. واگ به 
تکیت تن می‌دهد صرفاً به‌خاط ندانستن راه گریز از آن است. 
آنگاه که به آگاهی دست می‌یابد و شسیفته‌وار پذیرای رفتن می‌شود» 
دیگر هیچ‌چیز جلودارش نیست و موانع با سلاح دانایی از پای می‌افتند. 
اف فانک انا ناین شا هی :9 قانع به ز ندگی‌ای که به خون دل خود باید 
زیست» نیست. و از زبان پسی از بینش زنده و از امید می گر ید : 
زنده‌بادیدش زنده است 
همجنان کاو به امید. 


ه‌چند در این مرحله‌و جدان بیدار پیروز می‌شود و مانلی به‌جمبانی 


و هنرمندان ابران ۹۹ 


که به پسند دل خود داشت ره می‌سیرد. و لی با گذراندن يك شب با پری: 
هنوز به گذشته نظر دارد. خواننده با دیدن دوباره مانلی بی ساحل» تصور 
می‌کند که پیروزی نبایی با وجدان بیدار نبوده است. اما شاید به این 
تر تیب نیما می‌خواهد مانلی را در رویارویی با دنیای کپنه عملا به محت 
آزمون بگذ‌ارد» و تفاوت دو دنیا (دنیای اسارتپا و دنیای رهایی‌ها) را بس 
او آشکارتر سازد. ولی این دیدار از دنیای کبنه با بینشی دگرگو نه 
صورت می‌گیرد. او از جمپانی‌دیگ‌گون می‌آیدکه هر لحظه‌اش با سائپای 
زندگی رنج‌بار او برابری می‌کند؛ با باری از دانایی و شناخت» یا به 
عبارت دیگر با غلبه بر کچ‌اندیشیپا و بدیپاء و رسیدن به دنیای‌بپشص 

به‌سوی کاشانه (گذشته)اش می‌رود. و با همین پشتوانه همه‌چیز با !و به 
زبان او سخن می‌گوید. آن هم با ز بانی هسأهنگک : همپا و یأری‌ده. زیرا به 
قول مانلی: 


به چشم من هرچیز دگرگونه شد و بیگانه 


اکنون می‌داند که: 


"چقدر رنج من و لذث من بود نبان. 


برخلاف همه شب‌های دگر 
هرچه بااو به زبان دارد 
و به او هر بد و نيك دنیا» 
حرف پوشیدة دل گوید باز. 


مانلی‌ای که تنا زمانی نام او بر زبانسا جاری می‌شد که طمن و 
تحقیر‌ی درمیان باشدو از گلستان تنما خارهایش دمساز بودند» اینكت 
تمامی طبیعت با او زبان‌به سخن کشوده‌اند. سوسمار و نیلو فی وحشی به 
فکر اویند» گلپا راهش را به بخندمی گشایند» و رودها و کوهپا مسیرش 
را.هموار می کنند: 

در تکایوی و شتاب 
گشت هر بت خاکش هامون 


۳ شورای و بسن دگان 


بل بیفکند به پایش رود آب 
ره چمازولم‌دادندش کآسان گترد. 
سنگث بر سنگث شکستند از هم. 
کاو به منزلگه خود راه برد. 


و همه این همپایی‌ها پس از رسیدن به آگاهی و رهسپاری‌به‌جمبانی 
که به پسند دل خود داشت کسب شده است. آیا این‌نشانگر نوعی بر‌آوردن 
آرزوی دیرپای بشری. یمنی از بین رفتن تضاد بین انسان و طبیمت در 
دو ردستمپای زمان نیست؟ شاید نیما نیز اين دورنما را به تصویر کشیده 
| تساه 

در حالی که کالبد او در دنیای کپنه و جان او در جمپان نو است. 
آخرین نبرد بین دو نیرو» بین آگاهی و جبل» بین جیان رهایی و جپان 
«به‌خون دل خود باید زیست» در می گیرد. این‌بار باوجود اینکه به سوی 
خانه می‌رود و وسوسة رسیدن به زن و خانواده و زندگی حقیرش؛ يا به 
بیانی دیکگ» وسوسه نیر‌وی مسپیب عادت و سنت که گاه به قول لشین از 
مخرپ‌ترین نیر‌وهاست او را به سوی ز ندگی گذشته می‌کشاند؛ و لی »انلی 
با اندیشه‌ای دگر گون که‌هرچیزی در مقابل چشمش به رنگث دریاست 
(چه درا ینجا دریا سمبل رهایی است)» رغبت او همه به سری دریا. به 
سوی, «دلنشین قافله دریایی»» به جایی است که «چشمه روشنی چرخ بلند» 
به‌خاطر انسان به بند گشیده می‌شود. نه اينکه بند برای انسان باشد: 

تن‌به خاك اندرم و دیده برآب 

چه کنم با تن» اگر دیده نهم 

دیده ور خواهم» با تن چه کنم. 
رن 

لك هر‌جند به نظارة راه» 

چشم او برد نگاه» 

او ندانست برد ره یکجا 

زانکه سرمنزل او بوه به چشمانش گم . 
همجنان رغبت او در دریا. 


آنگاه که وجدان بیدار يا شناخت و آگاهی» تییدن و زنده بودن 
۳ می‌آغازد و به‌ صو رت آهرم معنو ی راه می‌گشاید؛ هر چنلد گاه و بیگاه 


و هنر مندان ایران ۱ ۳ 


نیروی مغرب وجدان کاذپ او را به‌بیراهه می‌برد و پا راهش را سد 
می‌کند» ولی این آغاز» آغاز تیش آگاهی. آنگاه که همه‌گین يا توده گیر 
می‌شودبه نیرویی مادی بدلمی‌گردد و به دگر گونی می‌پ‌دازد. ودراینجا 
هم می‌بینیم» باوجود اينکه هنوز وجدان کاذب او را موقتاً از هدفش دور 
می‌سازد و به دنیای پر رنج گذشته هدایتش می‌کند» ولی با بار دانایی 
سر نوثست خویش را خود انتخاب‌می‌کند و سانجام‌پیر وزی نپایی‌باً وجدان 
بیدار یا آگاهی و با انسان زحمتدش است: 


و او همان بود بجاتر که به دریای گران گرده باز 


یعنی مانلی راهش را می‌یابد و به دریاء به زندگی رها از رنج و 
چکرسوزی» پسه جنبانی که با او معتی مسی‌پابد و از او بنیاد مسی‌گیند 
رهسپار می‌شود: 

چه به از این که جبانی دیگر 
با تو جوید معنی 
وزتو گیرد بنیاد. 


۷ آنان ۱۳۹۰۰ 


جمشید پیرویان 


7 ریس» 


قاقلن:شنکن. اذر ان کشیدهام. روز سوم اتتک که گردوخاك شده. گاهی 
باد آنقدر شدید است که غبار جلو نور خورشید را می‌گیرد. تمام بدنمان 
پر از شن است. از سر پست که بر‌می‌گ‌ديم مژه‌هاء مو و صورتمان سفید 
شده. دشمن يك بند شليك می‌کند. انار از ترس است. نمی‌دانند که ما 
فتط ۳۳ نف هستیم. اسلحه کافی هم ندار یم . 
۱ پیشت بچه‌ها جنگ‌زده هستند. باهم در شیراز يك ماه و نیم دوره 
دیده‌ايم» به‌غیی از بمپزاد و جاسم که از حمله عراق به خی‌مشمیر تابحال 
جنگیده‌اند. . 

رادیو را از بالای‌سرم بر می‌دا رم . رو شنش می‌کنم . خ‌و خن می‌کند . 
یاد دریس بی‌افتم که ساعتما با رادیو ور مسیرفت و آخس هم هیچ‌جا 
ر؟ نمی‌پسندید و خودش می‌خواند. 

دلم ضعف می‌رود. وقتی بیکار هستم احساس گر سنگی می‌کنم. از 
صدای باد سر گیجه گر فته‌ام. کسی فریاد میز ند. 

مت ناهار آو ردن. 

قاشق و یقلاويم رابی‌می‌دارم و بیرون می‌روم. دیگث غذا راکنار 
چند گونی شن گذاشته‌اند. کمی دورتر دور يك مید بلندقد و یك زن 
چادری چند نف حلقه زده‌اند. تعسب می‌کنم . 

تسناد و جاسم رو بی‌وی مرد و زن ایستادها ند. جاسم تاخنمپایش را 
می جو د ۰ می‌قمبمم ح‌صس می‌خور د. بمپز آد سرش را مثل هميشه يك بر کرده 
و گر‌دنش را کج کرده است و به حرفیای زن که دستپايش را تسکان 
می‌دهد. گوش می‌کند. ۱ 

تا به نزدیکشان برسم» هزارجور فک و خیال از مفزم می‌گذرد» 

ولی نمی‌خواهم قبول کنم آنمپا پدر و مأدر دریس هستند. 


و هنرمندان ایران ۱۰۳ 


جرآأت ندارم به آنپا نزديك شوم. میدانم پسر‌شان را می‌خو:هند. 
جسد پسرشان را. جسد له شده پسرشان را که در حال پوسیدن است. 

بر‌می‌گردم و به‌جلو نگاه می‌کنم. دریس را می‌بینم که از پشت 
تپه‌های خاکی بلند و کوتاه می‌دود» زمین می‌خورد» می‌سد» تفنگش, را 
عصاأ می کند. بر سس دست می گیرد. برای پدر و مادرش‌دست تکان‌می‌دهد. ‏ 
مادرش ذوق زده او را نگاه می کند و برایش «امن‌یجیب» می‌خواند. به 
لبمپای ترك‌ترك شده دریس‌خنده نمکینی نشسته. و لی‌نمی‌دانم چرا یکدفعه 
باد و خاك می‌شود و دریس پشت آخرین تپه گم می‌شود. 

مادر دریس است که فی‌یاد می‌ز ند. 

خودم میارمش... فقط جاشو نشونم بدین. 

بمبزاد دستپاچه شده». صدایش در ضحه‌های مادر دریس کم 

ما دو نفر کشته دادیم. نميشه مادر. . دو نم زخمی دادیم... 

ابا کفین: کرون: 

به تپه‌هائی که جسم بی‌جان دریس را پشت خود مخفی کرده خیره 
می‌شوم ۰ شش روز پیش نزديك صبح بود. فکر می‌کر‌دیم کار ساده است. 
با احیاط از چپار تپه رد شدیم. تانك کمی آنطر فش بین دو شیار پید 
بود. تنه سنگینش را راحت روی دریس انداخثه بود و پنجه‌هایش را در 
پدن بیجانش فرو کرده بود. به‌نزديكت تانك رسیدیم. شرجی بود. خیس 
عرق. بودیم. بوی پوسیدگی بدنی که دو روز پیش تانك دشمن را منمهدم 
۵ وا( کی دهد توا تفای تن می کشید یم . چند قدمی تانكت 
بودیم که همه‌جا روشن شد و بعد مسلسلپا وحشیانه از همه‌طرف شليكت 
کردند. من پشت سس سعید پناه گر فتم . خودم را به تانك چسیانشدم. 
می‌تش‌سیدم. با بی‌خورد چند گلوله به بدنة تانك وحشتم بیشتر شد. جن به 
مرگ نمی‌توانستم به چیز دیگری فک کنم. ی از پشت تانك بیرون 
پر ید. دو قدم برداشت» خود را به زمین انداخث و سینه‌خین تا جسد 
دریس پیش رفت. فریاد کشید و صدایش در صدای شليك های دای 
گم شد. لحظه‌ای بعد فی‌یاد «ممد سیا» از همانجا شنیده شد. و بمد فر یاد 
هایش به التماس می‌ماند. 

پچه‌ها پس ینش ... بس‌ینش . 

هنوز گیج بودم که دیدم جاسم چیزی را بفل زده می‌دود. خمیده 
بود. بعد در تأریکی گم شد. دنبالش دویدم. شاید خودم را در پناه او 
مخفی می‌کردم. 


۱۰ 5 شورای نو بسن دگان 


صدای «ممدسیا» می‌آمد. هر چه به‌جاسم شدای مین می‌شدم » صدا 
واضحتش می‌شد. 

- حتماً بیارینش... منو بذار... دریس راء دریس. 

فن وف ای گرم ی ۱ میاه مان 

مادر دریس گوش نمیدهد. گریه می‌کند. حالا دیگر نشسته. «یعف 
کرده. شوهر‌ش آرام استاده و سین را بن شانه اف کداشته:. در فکشن 
است. خسته و خك‌آلود. شانه‌هایش خم شده. بنظرم قیافه‌اش آشناست. 
صورت دراز. چشمهای ریز و مشکی‌رنگك. لبپای قیطانی. گوتنه‌هساي 
فرورفته. فقط پیر تر از دریس است. 

بپزاد با آستین عرق پیشانیش را می‌گیرد. به بچه‌ها که دوره‌اش 
کرده‌اند» نگاه می‌کند. به‌من نگاه می‌کند. نگاهم را از او می‌دزدم. آخر به 
مادر دریس خیره می‌شود. چشمان خمار و مشکی‌اش دنبال چیزی می‌گر دد. 
میدانم کمك می‌خواهد. مادر دریس با خودش حرف میز ند. 

بپزاد می‌گوید: 

بچه‌ها یکی از سنگ‌ها را آماده کنید. پدر و مادر خسته هستند. 
راه‌می‌افتد. به‌طرف نبم آب و مثل اینکه با خودش باأشد. ادامه می‌دهد. 

- زودباشید ناهارتونو بگیرید. 


جر ار زر 


غروب است. خورشید نارنجی رنگك‌شده و آرام آرام پس تیه ها 
به‌پائین می‌سس ۰.۵ مثل این است که در باتلاق ف‌و می‌ر و د. 

مادر دریس در پناه سایه گو نیببای سنگر تنمبا نشسته. ذو روز است 
که غذا نخورده. نمی‌خوابد. فقط خیره به بچه‌ها نگاه می‌ کند. مثل ۲ینکه 
خصوصیات» خن کات و رفتار بچه‌ها خاطر ه‌ای از در پس را در او زنده 
می‌کند . همین بیشتر رنجمان می‌د هد . حس سی‌کنيم حتی هم مسا هم 
توق جای رشق رگم ضقان که شوم فوی: بدا 
می‌ماند. خروش آب نیست. فقط لالائی محزونی است. صدای چر‌خش 
آب که گاهی پستی و بلندی کف رودخانه سرعت آن را تند و کند می‌کند. 
دارم تفنکم را پاك‌می کنم که بپزاد می‌آید. صندوقخالی میماث را زیرش 
می‌گذارد و رو ب‌ویم می‌نشیند. صورتش را گله به‌کله پشه زده . مثل 
این‌که سرخك درآورده. دستپای سبزه و پپنش را که يشه‌ها آش و لاش 


و هنر مندان ایرآن ۱ ۱۰۵ 


شرده‌اند. می‌خاراند. می‌خواهد چیزی بگوید» ولی نمی‌تراند. آخر سر ش 
را پائین می‌اندازد و شرو ع می‌ کند. 

- یه چیزی هست که باید بپت بگم. 

سینه‌اش را صاف می کند و باز سکوت می‌کند. 

تیا چا می‌شرم. دست از کار می‌کشم. شاید فمپمیده که درعملیات 
قبل تر‌سیده‌ام. حتماً میخواهد من را کنار بگذارد. ناخواسته بفذش گلویم 
ر" می‌گیرد. می‌خواهم چیزی بگویم که ادامه می‌دهد. 

میدونی تا حالا کشته زیاه دیدم. بعضی‌هاشون از دوستان نزدینم 
بودن. بعضی دیکه‌را هم اصلا نمیثناختم. بعداز اینکه گشته شدن بر"شون 
کر یه کردم. تا چند روز ناراحت بودم. حتی روزهای اول نمی تو نستم غذا 
بخورم. ولی قضیه دریس یه جور دیگه بود» جسدش را هسم نتو نستیم ‏ 
بیاریم. اون بیشی‌فما از جسدش یه تله درست کردن. ما اینقدر به‌دریس 
مدیون هستیم که نگذاريم زیر تاأنك اونا بیوسه» دریس مثل يك قمپی‌مان 
مپید شده‌و مثل يك قمپرمان هم باید دفن پشه. 

بمپزاد ب‌می‌گردد و به چند نف از بچه‌عا که پائین‌تر دور هم جمع 
شده‌اند و بلند حرف می‌زنند نگاه می‌ کند. 

ب جنگیدن که فقط بای یه تکه خاك نیست. برای همه چیز است. 
اینطور نیست که بکیم چون دریس شمید شده دیکه بدرد نمی‌خوره. پس 
نات و لسن کنیم تا بیو سه. 

راست میکه باید به این بعثیپای کثیف نشون بده‌یم که ما حتی 
از کشته‌هامون‌هم نمی‌گذریم چه برسه به خاکمون. 

پمپزاد به مادر دریس نگاه می‌کند. آه می کشد و باز می‌گوید. 

ند ات همه بای بتاوانن: الا تعصیی امن یه که دنس مدشن 
و بعد هم دونفر بخاطی اوء, که همه... تقصی‌من‌میشه. اگر او نو نش‌ستاده 
"بودم اکتشاف... 

صدای مانور تانك می‌آمد. واضح بود و نزدیكت. بمپزاد گفت: 

یه نش باید بره اکتشاف. 

دریس دوید. کلاه به سر نداشت. تفنگث یکی از بچه‌ها را گر فت 
+ دو نارنجك با خود برد. صدای تانك نز‌دیکش می‌شد. و بعد انفجار یك 
راتکه تا امس دینکیم وق آناوفه ون خر نف 

صبح بپزاد برای اکتشاف رفت و خبس آورد که دریس تانك را 
منمیدم ر نج ۱ 


۱۰۹ شورای و بسن دگان 


پبپزاد است که فریاد می‌ز ند. 

بت تقو | ینت کجامن ٩‏ 

و 

میگفتم : تقصیی من بود. همه‌اش تقصیی منه. حالا هم می‌تش‌سم 
بازچند نف را به‌کشتن بدم.توچی میگی. 

بمپشه خودم تنمبا بوم. 

خون به صورتم می‌دود و من‌ومن می‌کنم. 

کی ۱ اک کی کی تک کفقه رورس دوه آ کی 
هم قراره کسی بیاردش من بیشتی از همه با دریس رفیق بودم... 

بمپزاد غرض میکند و می‌رود. به‌راحتی نفس می‌کشم. 


اد ار ۳ 


اسلحه‌ها را بر می‌دار یم . هر کد ام چند جر عه آب می نو اسیم . و شوت 
نمی‌توانیم با خود آب پیس یم ۰ دست و پاگین | نتاس 
مُس‌جی تاه نیم قر ص ماه فان ان کش ده تاز گر از ان ر نکت. باخته 
است. پشه غوغا می‌کند. گاهی پشه‌ای با وزوز چندش‌آور» بسرعت از 
کنار گوشمان رد می‌شود. و بازمی‌گ‌دده. 
قرار گذ اشته‌ایم که من و شیر اد جسد را از زر ین تا دلی بیر ون بکشیم 
و در یو بپیچیم . سه نس دیگی مسلح به آر پی جی‌هفت . ستق نا 3 مسلسل 
هستتنت ۰ 
از کناز سس آب که رد می‌شو یم مادر در پس سس راهمان را می‌ گیس‌د. 
کس یه نمی کند. ین چشم‌پایش س از آب شده. بئض گلو یش را گر‌فته. 
دصمم مب کوارفك ؟ ۱ 
هل ی‌خواد سس ید دنه » و یکه در بسو نمی‌خوام . نمی خو ام چندتای 
دیگه‌تون کته بشین . ۱ 
بمپز اد جلو می‌ر و د. دسخش را می بو سد . نبا کف او را کنار می ز ند و 
راه می‌افتد . حا لا دیگ مادر در یس هق هق سی کند. خضود را روی زرمین 
می‌اندازد و انگار با خود حرف میز ند. 
جواب ننه‌هاتونو چی بدم. ترا خدا بر‌گردید. نمی‌خوام. دیگه 
نمی‌خو ام . 
تگاهش می‌کنم . می‌خواهد از تنپا چیزی که برایش مانده دست 


و هنرمندان ابران ۱ ۱۷ 


بکشد. او را که می‌بینم احساس خاصی پیدا می‌کنم. با اينکه به مادرم 
شبیه نیست. ولی مرا به یاد او می‌اندازد. 

نگاه کر‌دن به دستمپای پیر و حنابسته‌اش بدنم را می‌لرزاند. حتما 
مثل دست همه مادر ها گرم و پامحبت است. . 

چته دریس. 

تازه داخل سنگ شده‌ام. دول می‌شود. خودش را جمع‌وجور می‌ کند. 


صورتش را به‌طرف دیسوار سنگر که با برزنت پوشانده شده 
بر می‌گردا ند. پاپی‌اش می‌شوم. 

" گفتم که چیزی نیست. فتط ... یاد ننه ام افتادم. نمی‌دو نم اون 
تیاده ال تعیکان من کنه: 
۱ ای بچه ننه! 

و بلند می‌خندم. او هم تبسم می‌ کند. 

مادر دریس بلند ضجه می‌کند. 

- ای خدا.ئی جنگ کی تموم میشه؟ دیکه پسمو نه... 

صدای زجرآور پوتینپا بی شن و خاك سکوت شب را می‌شکند. 
جیر‌جیر کپ هم‌آوائی باشکوه شبانه‌شان را آغاز کرهده‌اند. 

از تپهٌ دوم به بعد صدای کرخه بگوش نمی‌رسد. فقط خس خس 
نفس‌های سوخته است. ۱ 

به بالای تیه چپارم می‌ر سیم . بمبزاد ساعتش را نگاه می‌کند. 

ب بیست دقیقه مانده. 

عملیات ما ساعت سه و نیم شروع می‌شود. بچه‌هائی که پائین‌هستند 
باید پنج دقیقه قبل از ما با خمپاره سمت شمالی دشمن رابکو بند. 

سسم را بالامی آورم. شیار بین دو تبه مقابل را می‌بینم. شبح سیاه 
+ هولناك تانك آنجاست. بمپزاد سینه‌خین اطراف را می‌کاود. بر می‌گر دد. 
چیزی به نظرش رسیده. 

رضا و عباس پائین نمی‌یان. 

پر سنده نگاهش می‌کنیم . تند ادامه می‌دهد. 

شا با ری سای هه مت یا از نا مایم 
عباس» تو هم با آرپی‌جی کمی پائین می‌روی... از آنجا تیه آنطرف را 
قزر فیتا دار تا شیک ندنل بزن نسته 

یال تپه را. قوسی» سینه‌خیز می‌رود. من و جلال هم به دنبالش. 


۹4 . شودای لویسندگان ‏ 


صدایانفجارچند گلوله خمپاره نگیم می‌دارد. گوش ‌می کنم. خودی هستند : 
با سرعت پائین می‌رویم. کاهی بته‌ای خار به‌دست و پایمان می‌چسید . 
می‌سو زا ند . ولی فرصت نیست. 

تانی را دور می ز نیم . بوی. جسد فأسد‌شده فضاٌ را انباشته. بلند 
می‌شوم . بالای مس در یس هستم » جلال پائین تس کمین کر ده شنی تا نك پاره 
شده و غلطك جلوی آن سین درپس را له کرده. دست دریس را می‌گیرم : 
و محکم می کشم. و ۱ می‌روم. وحشت می‌کنم. میخواهم فر یاه بز نم . دست‌از 
بدن‌جدا می‌شود. صدای‌ر عشه‌آور جداشد نش‌درسممی پیچد. می‌انداز مش. 
احساس گر فتن چیزی نسم و له شده آزارم می‌دهد. مثل اینکه ماری آزمیان 
انگشتم‌ايم رد شده باشد. بمپزاد سر‌ش را از زین تانك درمی‌آورد. 

- چرا معطلی؛ زودباش. زیر‌شو خالی کن 

زیر غلطك دوم ۳ ۳ میکذاد وشن را با احتیاط با دستش 
بیرون می کشد. 

هنوز صدای انفجار خمیاره ادامه دارد. و انگار تازه شر‌و غشده 
و يا من حواسم نبوده. 

بببزاد جسد را بیرون می‌ کشد. بفل من کفت: 3 میان پتو می‌گذارد. 
پتو را جمع می‌کنیم. یکسر در دست بمپزاد و سس دیگرش را من می‌گیسم. 
عباس و رضا يك بند شليك می‌کنند . 

تند می‌دويم. گلوله‌های دشمن تمام اطرافمان را سوراخ می‌کند. 
بی‌هدف شليكت می‌کنند. گلوله‌ها به خاك می‌نشیند. ویژ... پوق... پوق 

جلال عقب‌تر می‌آید. دیگر . به یال تپه رسیده‌ایم. فتط چند قدم 
مانده. نیرویمان تحلیل رفته. نفس یاری نمی‌کند. بازوهايم درد گر فته. 
تمنک از روی شانه ام می سس د. بالامی‌اندامش. باز می‌س د. 

به‌فکر می‌افتم. اگر دریس جلو تانك را نگ‌فته بود چه می‌شد. 

درست روبرویم زمین شکافته می‌شود. شن به چشمبايم می نشیند. 
با چشم بسته پتو را بالا می کشم . دلی سنگین شده. پتو از زیر بسدن 
کزد وی پیر ون کشیده می‌شود. آنسرش رها شده. بمپزاد بسی‌صدا دمس 
خسوآبیده. روعه شن مسی غلطم . کنارش هستم. زیسی بفلش را می گس م. 
نکن اشگاه: ۱ نط ف تپه هستیم. عر‌اقیمبا شليك نمی‌کنند. عباس و رضا 
خوحال می‌آیند. عباس می‌گو ید: 

سب خد | آمی‌دو نه چن‌تاشون مر‌دن. 

جلال دریس را بالا کشیده. 


و هنرمندان ابرآن ۱۰۹ 


با عجله روی‌بدن بمیزاد دست‌می کشم. سینه‌و شکمش سوراخ‌سوراخ 
شده. خون با شدت فوران می‌کند. می‌خواهم دکمه‌های‌پیناهنش‌را باژگنم. 
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ب‌ ول‌کن. کار تمام ۱۹ ی ره 
سلام بر سو نید. 

زا بتک تلور 

هم د یگ را نگاه می کنیم . آب ند ار یم . 

چیزی داخل گلویم بالا و پائین می‌شود. اگر گریه کنم بپشس است. 
به آسمان نگاه می‌کنم. انوار کمر نگث خورشید از پس کرخه و جنگل‌حاشية 
آنطر فش بیرون زده است و آسمان با حاشية نارنجی رنگش خبی از روزی 

گرم دارد. 


۲ ۰ 


۳ شورای نو سندگان 


دار یوش 


«بیه دد» 


از اول جنگ تاحالا حدود ۶ ماه است که مارا کاشتهاند در «هردان». 
«ثل درخت سرجایمان مانده‌ايم. هر‌روز چندین شمید و مجروح. هی‌روز 
خیر گلو له باران شمپر و ما اینجا در خود می برد که چه‌باید گرد؟فر ماندهان 
می‌گو یند در صورت پیشر وی تلفات بیشتری مید‌هیم دلی همینطو ری‌دشمن 
راخسته و مرماتش را تمام می‌کنیم . 

س‌جیمپه هم همه‌چور آدم هست . مثل مردم کوچه وخیابان. از هو‌اداران 
گرو همپای میختلف» اینجاوا نجا باهم گاه بحشی‌می کنند. امافر قش باخیابانمهای 
تیران وروبروی دانشگاه تنپا در این نیست که پی در پی صفیس گل, له و 
صدای انفجارهای هلناك مارا به‌خودمی‌آورد بلکه اینجا آنچه فضارایر 
می‌کند». اتحادو نزدیکی است.همه متفق! لقولند که جنکث‌را امر‌یکای‌ما 
تحمیل گرده و باید مقاو مت‌گرد. 

عد لد 3 

فد آز سر بازان گرو هان‌ما «علی» کارگس توده‌ای‌بود. علی نفتگ 

آبادانی و بزرکت‌شدةه يك‌خانواده کار گری» جوانی بودلاغر‌اندام باصورت 
کشیده‌و سبیلی نازك. چشمانی درشتو روشن بامژه‌های بلندداشت. 
۱ داو طلبانه به‌جیمه آمده‌بود ودردسته خمیاره‌انداز خدمت ی گر د. 


جوان پر‌شوری بود. باوجود و ضبع در هم و بی هم گی‌دان که میب ضفعف 


و هنرمندان ابران ۱ ۱ 


روحیه عده‌ای شده‌بود اوروحية بسیار قوی و شادی داشت هیچ اتفاقی 
نتوانسته‌بود اثر منفی در روحیه اوبگذارد. بسیارپر کارو جدی بود. 
به تنمیایی می‌توانست يك‌ستکر دو نفره رادر نصف‌روز تیه کند. هميشه 
هم یکی‌را در سنگرش جای‌میداد. البته از خواندن روزنامه« نامه مردم » 
بی تصیبش نمی‌گذاشت. باحرارت عجیبی صبحبت‌می‌کر‌د. توضیح میدادو 
وادارت‌می کرد تاروز نامه راپخوانی. یکی ازس‌بازها پذام احمد چندروزی 
پیشش بود. حالا هروقت به شمی‌می‌رود حتماچند شماره «نامه‌س‌دم» با 
خود می‌آورد. اودر برابر فشار دوستان مذ‌هبیش می‌گوید: ‏ 

و امک نمازم را قطع کر دهام٩‏ می‌بینید که من مسلمانم» و لی‌اینمها 
حرف‌حق می ز نن. چیزی که ضدمذ هب‌وا سلام باشد» نمی نویسند. من‌به نظریات 
سیاسی‌شان کاردارم. تازه. مکه‌چه اشکالی داره؟ کجای اسلام گفته روزنامةٌ 
حزب توده‌را نباید بخوانی؟!» 

داضتقن»: از که وغلن ه بچه ها را بر قوش یر کید تارآمت 
می‌شد.«اصفر» از پچه های بسیچ است. جوان نیرومندو قوی است. ریش 
انبوهی دارد. چشمان ریزش هميشه می‌خندد. در تیم از روستاهای‌دز فول 
پابه دنیا نپاده‌و در کودکی پدرش رااز دست داده‌است: دريكت خانواده 
متعصب مذ‌هبی بزرکثك شدهو خودش نیز فوق‌العاده متعصب و نیز ضد 
کنو تیتت: اشته. این بعاعتنت: وی باهت‌هده کاعت. ‏ بخلان, آعشعان 
خودش گاهی در بارة کمونیستپا درو غبگوید و اتامات بیاساس بز ند. 
اما دلی‌پاك دارد. سخت به امام‌عشق می‌ورزد اآدم موّمنی است و بخیال 
خودش بای حفظ انقلاب است‌که گروهمپای غیر اسلامی رامی‌کو بد. 

چند بار پشت سرعلی گفته بود که آدم «حر‌امزاده‌ی حشه باز یه». 

« بقیه باز هرچی دارن می‌ریزن بیرون»ولی این‌یکی خیلی رو باه 
صفته. خیلی آدم کثیفو آب زیر کاهیه! اینبمه از امام وپشتیبانیازامام 
دم مین ند گوش‌ندین. هرچی دزدو شارلاتانه میره دنبال حزب توده. آینیم 
یکی شو نه ۰۰.» 

گرچه علی چندبار مفصل در جمم همکانی ركو واضح ایدئو وژی 
خودش ودلیل پشتییانی حز بش ,را از امام و | نقلاب‌شی ح داده بود» اصض 
دلش راضی نمی‌شد. بپرحال اصف کار خودش رامی‌کردو علی‌نیز بکار 
خودش مشفول بود. 

یادم می‌آید یکروز علی به هساه يك دییلم وظیفه مأمور دیده‌بانی 


رز ۱ شورای وبسندگان 


بود. آتمپا بایست مدت ۲ساعت منطقه‌ای را زیر نظر بگیر ند. با دور بین 
نگاه‌کنند و حر کات احتمالی دشمن يا آحیانات‌دد آنمپارا در نزدیکی ماز یر 
ذظر بگیر ند. پس از نیم ساعت بالاخره علی به‌طر‌ف‌قبو لانده بودکه به نو بت 
هر نیم ساعت یکی روز نامه بغواندو دیگری دیده‌بانی‌کند. 

گفته بود: آخه واسه‌چی دونفری هیزل بزن نیمبه‌این بیایون. بیا 
اقلا از وقتمون‌یه استفاده‌ای بیریم.» 

محمودپسس خاله «علی»هم در گرو هان‌مابود. اوهم اهل آبادان بود. 
چپارشانه وورزیده». قد متوسط و چشمان در شتی دا تاه مذهیی "سفت 
وسختی بود. نمازش را مر‌تب می‌خواند و لی مبطالعه مسذهبی نداشت. 
تعداد زیادی آیه‌های قرآن را از بر کرده‌بود: همهءآنپایی بود‌ندکه در 
بحث‌های روزمره بکارمی‌افتند. همه بط‌فداری از مستضعفین ودفاعاز 
آزادی‌و . 

«محمود» و «علی» » باهم بزر گث شده بودند. اینجا نیز با هم یی 
بودند». شوخی‌می‌کردند آما گاهی سر‌مسایل عقیدتی سخت از هم‌دلخور 
تفیل دق 

اصفس یه محمود گله‌می گرد. 

«- اینقدر باش کم نگیر ! درسته که پسرخالته‌و لی ۰.۰» 

محمود حر‌فش را می برید : 

« ولیچی ؟ کافره؟! خوب باشه. مسلمونش می‌کنيم. این حالاچند 
روزی طی‌فدار کمو نیستمباس. من‌می‌شناسمش. بالاخره مسلمون‌می‌شه.» 

محمود تعر یف‌می کر دکه: 

«ب علی دربین فامیل هم مثل اینجا مر تب تبلیغ‌می کند». مع‌وف‌است 
به‌ا ین کارها. بچه‌ها اسمش راگذاشتن آقای«م کث‌برامس‌یکا». ولی آدم بدی 
نیست. نیت‌بدی به‌هیچکس ندارد. برای‌هی‌که بتونه ۰ واژنستش پر بیاد 
کاری انجام بده, میده». 

خوب بیاد دارم آنروزکه اصفر» من و محمود را به‌جایی دعوت 
گ‌ده بود. ۱ 

بچه‌ها! بیائید برای خودمون یه‌تیم از ۳ بویت کابم: 
واسه مأموریتما !اصلا بدار این‌چپی‌ها گم‌شن.» 

محسود به آرامی گفت: 

« نه‌بر‌ادر. چرا؟ اینمباهم که‌حقوق می‌گیرن از بیت! لمال‌می‌خورن. 


و هنر مندان ابران ۱۱۳ 


اینجا هم‌هستن چرا نباید بیان ماموریت؟ چشمشون درآد باید بیان.» 

کفتم: آره اینطور جاهابپتر شناخته میشن.» 

اصفر در حالیکة ابر‌وهايیش گره‌میخورد ودستش راتکان میداد. 
با بی‌حوصلگی» طوری‌که نشان میداد نمی‌خوااهد بشمیمد گفت: 

«س میدونی چیه؟ اصلا به غیر مسلمون‌جماعت نباید اعتمادکرد. 
همین ۰ 
۱ دراینحال سرو کله علی پیدا شد. محمود ِِ- آبادا ۱3 

چطوری‌نه؟ 

و لك اخبار شنیدی, آبادان‌چی شده؛ 

و ۱ 

‌هسپیتاله‌زدن. پن مریض بوده.بی‌شرفا» ودستپایش را باحرص 
بپم می‌مالید. همه نگران شدیم. محمود فردای آنروز به مرخصی می‌رفت 
تا سری به خانواده‌اش بزند. خانواده آنپا رفته بودند ماهشمپر. از علی 
پی‌سید که سفارشی دارد؟ 

«س نه. به ننه سلام پر سأن . گلی و انوشه‌راهم بکو, » منم چند و قت‌دیگه 
میام سس ی هی ز نم ۰» 


و 


آننواز: یکستنة. شسمپن را کوبیده بودند. من رفته بودم اهواز. يك 
گلوله خورده بود خیابان سی متری. درست‌شلو ]ترین نقطه‌بازار سبزی و 
میوه . حدود ۶۰ نفردرجا شید و نزديك به۰٩‏ نش براش اصابت تر کش 
زخمی شده بودند.صبحنهٌ عجیبی بود. پوست سء دلو و جگر آدم‌ها روی 
شاخه‌های درخت آویزان بود. اجسنادی بودندکه سی نداشتند. زنی را 
دیدم که نصف سرو صورتش رفته‌بود. کودکیکه پلاستيك می‌فر وخت 
دسعش با پلاستيك‌ها جدا افثاده بود. طفل‌نوزادی‌که از بغفل ماذرش‌افتاده 
بود.زیر گلاری مأهی‌فر‌وش گریه‌می ک‌دو مفز مادرش دونچتت نم وی‌افتاده 
بود. بعداز جمع‌آوری شمدا و مجر‌وحین دو پلاستيك بزرگت راپر ازمفز 
ودل‌وجگی وتکه‌های بدن که‌در همه‌جا پخش شده بو د ندب گر دم . همه‌جا را 
ماتم گر فته بود. همه نگران: اما چشمان همه راخون گی‌فته بود. من همه 
چین را به ر نگك‌خون می‌دیدم. ۱ 


:۱۱ شورای و بسن گان 


غروب آنروز که‌به گروهان رسیدم رمق صحبت کردن نداشتم.رفتم 
ز سنگن دراز کشیدم .«علی» بسساغم آمد.داغ شدهبود»چشمانش برق 

۳ خستگی من باعث می‌شدکه او آرام سخن بگوید. 

«س شمبر بودی؟چه خب بود؟» 

داستان را برایش تع‌یف کردم چشمپایش را اشك گرفته بود. 
زیر لب‌غی ید ! 

«- بی‌ناموسپا!» 

آب دهانشراقورت دادو گفت: ۱ 

تاکی باید شمپر ر ابکو بند ؟یعنی ما واقعا نمی تو نیم چند کیلو مش 
اینپا راعقب بز نیم؟مگه آنمپاچه دار ندکه مانداریم؟ تازه‌ماکه همه‌جونمون 
راکنار گذاشته‌ایم .» 

چند لحظه آرام نشست بمدپر‌سید. 

«س ببینم حسین! حاضری فردا یه مأموریتی بیم ٩‏ 

چه 1 

تب هم شناسایی هم هدایت خمیاره| نداز 

دوتایی؟ 


س من یکی‌دیگه جورمی‌کنم. حیف‌محمود رفت م‌خصی 

با | و2 موافقم. ولی‌اون یکی‌را بذار بامن بمتره.» 

شب شلو غ بود. شام میختصری خوردم و رفتم سراغ «حشمت». آدم 
خینی ی‌مدعیی بود.در سنگی پیدایش ک دم ۰شت به‌رادیو بی. بی.سی 
گوش‌میداد. از او پر‌سیدم که آیاً حاضس است فردا برای يك‌مأموریت با ما 
بیاید؟ کمی ساکت ماند. با عینکش بازی‌کرد و ین‌سید . 

وت اونأیی دیکه کین؟ 

- فقط علی» 

مثل مار گزیده‌ها از جایرید 

نه‌انه! علی خائنه. من بايك جاسوس کا. گث.ب جایی # 

باخداحاقظی ازش جدا شدم. ۰ "میدانشتم: "با علی مخالف است امانه‌تا 
اینحد. چیز عجیبی بود. ار هم می‌گفت که کمو نیست است.و لی بچن|.. ؟ سب 
بابچه های مذهبی هم سازگاری نداشت. اصلا به هیچ صراظی مستقیم 
نبود. بی‌خود نبودکه سر‌گرو هبان: می گفت « حشمت چپه » چون با مدم 
چب افتاده.» حشمت معتقد بود که این جنکث ارتجاعی است و نبایددر آن 


و هنرمندان ابران ۱ ۱۱ 


شر کت‌کرد. باید مبارزه را علیه رژیم اینان بر‌گردا ند. البته این‌حر فمپارا 
هم صر‌یح نمی‌زد ولی خلاصه حر‌فمبایش این بود. هميشه کلمات قلمبه . 
وسلمبه بکارمی‌برد. ولی یکبارعلی جلو همه بچه‌ها کنفتش کرده بود. بعد 
از اون موقع بچه‌ها حشمت‌مائو يا حشمت‌چینی صداش می‌زدند. 

می‌دانم که اگر بجای علی هر کس دیگر هم با من بود او به‌مأآموریت 
نمی‌آمدو لی اسم علی باعث شدکه !و آسانتر شانه خالی کند. 

بالاخره قن‌آرشد که اصفس همراه مابیاید. ه‌چند که او هم ازعلی 
دل خوشی نداشت. اما نمی‌شد این پیشنپاد راردکند. چون او با علاقةُ 
زیاد داوطلب مبارزه بود. 

صبح هنوز هوا بخوبی روشن نشده بودکه بیدار شدم. هوا نیمه 
ابیی‌بود. چند ستاره پراکنده هنوز می درخشیدند. وزش باد خبی از 
زمستان خشکی میداد. وسایلم رل آمافه ق شنتکن را مر تب کر دم بسیار ی 
بچه ها هنوز خواب بودند. اصفی داشت نماز می‌خواند. 

لحظه‌ای بعد باتفاق «علی»و «اصفر» در پناه تانکی صبحانه‌مختصس 
و سبکی خوردم. حالا آسمان روشن شده بود. گر‌وهان کم کم داشت جان- 
می‌گ‌فت. رفتم سر! ۶ قرمانده و به او اطلاع دادم که ما عازم مأآمور یتیم. 
موافقت‌کرد. و به مأمور خمپاره‌انداز گفت‌که بچه‌هامی‌رو ندگرا بد‌هند 
که توبزنی و دستی به پشتم زد. ۱ 

مواظب خودتان باشید.» ۱ 

تانکچی‌ها از پشت سنگی‌هایشان بیرون آمده و نزديك ]سین گاه 
مشفول صحبت بودند. 

هر‌سه آماده بودیم. راه افتادیم. سبك بودم. احساس خوشی داشتم. 
روزهای قبل اگی حمله‌ای از سوی عراقیبا صورت نمی‌گرفت مأموریتی 
به من محول نمی شد » معمولا وقت‌را به مطالعه و گوش دادن به بحث‌های 
سیأسی می‌گذ ر | ندم. اما حالا اخساسن می‌کر دم دارم کار بد رد بخوری‌می گنم . 

: کمی جلوتر توقف کردیم. بی‌سیم را آزمایش کرديم. وقتی از 

بر‌قراری تماس اطمینان حاصل کردیم. زدیم به قلب جنگل. تانزدیکی 
ای ها نم ومع مس مه راتاریر کب 

به‌ماه از جنگث گذشته» اگه این درختما راه‌رفتن ماهم‌رفتیم. 

"اصفر- از نحوست شما چیی‌هاست‌دیکه. (ومیز ندزیی خنده) 

علی-- نه اصفر شوخی نکن.. مسئله خیلی جدیه. تنبا دیروز ۸۰ 


ت شورای لوبسندگان 


نفر از اهواز .کشتن. ۱ 
اصفر- حالا تو نظرت چیه؟ 

4 علی-سمن میکم پاید حمله‌کرد. ماتران حمله را داریم. نیرو داریم» 
آخه. در عصری که فانتوم , سر ۵ دقیقه پلندمیشه میره بفداد ومیکوبه و 
فیاد» دیگه اینمهمه لفت‌دادن و متثظی ماندن که آب‌را واکنیم چه معنی 
میده*مکه جنگش‌خند قه؟ 

اصفر آره ما با روش خودمان می جنگیم. تو فک می‌کنی اسلحه 
وی تکاله او ستگی سافت من اسان 

می‌پرم وسط و توضیح میدهم که منظور علی این نیست. اوهم 
معتقّد است که اصل ایمان‌است ولی چرا این انسانپا را سازمان نمیدهند 
و بکار نمی‌گیر ند. 

اصفر دوباره شمار میدهد. 

هنتخ خالی» با فریاد الله! کبر شکستشان مید یم 

علی- خوب حالا این ۲ را بنداززمین.» ۱ 

اصغر جوان نیرومندی است مچ همه بچه ها را خوابانده است. 
معتقد است.که خیلی‌جاها باید بازور و کتك‌کاری. کارهارا راها نداخت‌و 

خیلی هم به این قدرت خودش می‌نازد. 

می‌گو یم : 

«- اصفر! برادر من حرف منطقی بزن همه‌که مثل تو زور ندار ند. 
ما کمن مر کون تسه ماه اون راخ ترش 4تعری 
کت تو که خودت تو جببه‌ای» داری می بینی.» 

اصفر با سر تاأئید می‌کندو به فک می‌رود. علی ساکت پشت‌سرما 
می‌آید. تنپا صدای خردشدن برگپای خشك زیر پایمان شنیده میشود. . 
دیدی لب اجب و پیدا نیست. درختان جنگل اینجا نسبتاً پرو بلند 
بودند. درختان کنار جوبپای کوچکی موازی هم صف کشیده بودند.عمق . 
جوبپاکم بود. يك نش به زحمت می‌تو!ا نست‌داخل‌جوب دراز کش کند. بعضی 
از فرتیا خشکنهه: بووتن: انسا و اتها کال غاکن ‏ فنه کرک تخت ننه 
د خارو خاشاك جای مناسبی نات افان فزست: هروه بود. علی» دور بین 
ر؟ از دستم می‌گیردو نگاه‌می‌کند» سپس در حالیکه آنرابه من بر می گر‌داند 
می‌گو ید : ۱ ۱ ۱ ۱ 
- مثل این درختبا .ببین این جنگل‌مصنوعی را چه منظم کاشتهاند. 


و هنرمندان ابران ۱ ۱۷ 


ارتش هم باید نظم داشته باشد» بایر‌نامه باشد. کل جاممه نظم میخواد 
ولی بخصوص ارتش. اما نظم آگامهانه. نه‌کور کورانه. باید بدو نیم که 
ميخوايم بجنگیم و با بر‌نامه ریزی دقیق. حساب هر‌فشنگث را هم بکنیم. 

اصفر :- آونقدر هاهم نظم اهمیت نداره. ممم‌اینه‌که ما بخواپم 
بجنگیم. مثلا حالا ماراه افتادیم بریم جلو. اگه نظم خشکی بود که نمی- 
تو نستیم بدون اجازه ف‌مانده بیایم. يا اصنلا خودمون تصمیم بگیریم. 

علی آب دهانش ر! قورت میدهد و باحوصله می‌گوید: 

سپیین برادر اشتباه تو درست همینجاست. چرا اینرا آز طرف 
منفی‌اش نگاه‌می کنی.یگو اگر نظمی باشه. اس‌وز باید چندنش ایسن 
مآمور پت راانجام میدادن. چه ما باشیم» چه دیگری. چرا صدها نفس 
دیگه آدم داشگ ها می نشینند و لی ۰۰۰ 

اصغی تیز می‌دود وسط حر فش 

حالا تو هم بر‌گرد. منت می زاری ؟ زورت میاد ؟ 

علی از کوره در میره! 

سمرد حسابی من دارم چیزی دیگه میک . 

من پادرمیانی می‌کنم. 

ب اصفر جون ! علی خودش پیشنپاه این ماآموریت را داده. 

وعلی ادامه مید‌هد: 

بحث سس من و تو نیست. من‌دارم در بارة نظم کل جنگث صحبت 
می‌کنم . حرف من اینه‌که اگر‌مثلا امروز ماخودمان داوطلب نبودیم» این 
بر نابه هم نبود. آیا اين برنامه لازم است یانه؟اگرلازمه چرا خودفر مانده 
می‌تب از این برنامه‌ها تیه نمی‌کنه‌و افراد را موظف‌به اجرای آنما 
نمی کنه. اگ لازم نیست پس چرا ما می‌ریم؟ نباید بذارن ماهم بریم. 
تاحالا چندتا از این نوع مآموریتما را از بالا دستور دادن ؟ هی‌چی‌بوده 
داوطلیی بوده. 

پای علی می‌گیردبه يك‌تکه درخت. نزديك به افتادن است‌که اصض 
دستش را می‌گید.من می‌گویم:« دوست آن باشد که‌گیرد دست دوست.» 
و هرسه‌می خندیم. پیشنمپاد می‌کنم دو باره بی‌سیم را آز مایش کنم. غلون 
تماس می گی د. 

-الو! آشیانه عقاب... من‌کبوتر صلح, الو...» 


صداءا سس با مخابرات بخو بی شنید ه می شو د ! 


۱۱۸ شورای و بسن دگان 


۳ بکو شم ! خمیاره !نداز آماده‌ست.» 

. اصغی می‌گوید: زره تن یکی کل‌فتن کین که الان می‌ر سیم . ۰ مجدد[ً 
راه افتادیم چند قدمی که می رویم با دوربین نگاه می‌کنم. بعضی‌مواضع 
عراقیا را می‌بینم. به اصضی می‌گویم «بیا نگاه‌کن.» می‌آید با دور بین 
نگاه می‌کند و یکریز فحش مید هد. ۱ 

«- مادرقحبه‌ها!... يك بلایی س‌تان بیارم...ای....» 

به بچه‌ها پیشنپاد می‌کنم‌دیکه بحث نکنند و با احتیاط بیشت‌راه 
روند و فاصله ها را بیشتش کنند. اصف می‌گوید:« من‌میرم جلو» و 
میرود. هرچه بطرف انتبای جنگل میر‌ویم درختان خلوت‌تس و کوچك تر 
میشو ند. سوسمار ها سرك می‌کشند. نگاهمان می‌کنند ووقتی نزدیکتشص 
می‌ر ژ یم می‌گ‌یز ند. اصفض بر‌می‌گردد و آهسته می‌گوید : 

«- اینپا جاسوس عراقی‌هان. خوب زل می‌زنن» نگاه می‌کنن بعد 
می‌دو ند طرف ش‌اقی‌ه۱» باخنده می گو یم : 

خوبه! مد موّمن برو جلو دیگه شوخی بسه.» 

مسلسلش را آزضامن خارج می‌کند» می‌گویم که اینکار را نکند. 
در حالیکه دوباره آثرابه حالت‌ضامن بر‌می‌گرداند» تندتر به جلو می‌رود. 
علی باحالت نیمه خمیده پشت سرمن می‌آید. فاصلةٌ ما بادشمن هی‌چه 
نزدیکس میشود. سه‌تا از پاسدارها را سمت راست می‌بینم. بادست 
اشاره‌می کنند که بایستیم. می‌آیند سلام‌و علیکی می‌کنندو مأموریت مارا 
می‌پر‌سند. یکی‌از آنبا می‌گوید: 

«- موفق باشید» چندتا از بچه‌های ماهم رفته‌اند برای شناسایی.» 

یکی دیگر می گوید: 

اگر میخواهید ضس‌به بز نید يك آر.پی.جی به شما بدهیم.» 

اصفر میخواهد مسلسلش را بگذارد و آر.یی.جی را بگیرد. می-- 
گویم: 

نه! مآموریت ما چیز دیگر‌یست» بر نامه‌مان ق ون و 
تشکر می‌کنم .-پاسدار هم حرف مرا 9 

اندکی جلوتر به‌طرف غرب پیش رفتیم. درختان جنکل اینجا باهم 
بیگانه‌تر می‌شوند. آز پشت خاکریز يك کانال‌که از شرق به غرب‌کشیده 
شده بو د» گذ‌شتیم. در ۳ غربی کانال جنگل تمام می‌شدو سی»چیل 
متر آنطر‌فتس بمد از يك خاگر‌یز مصنوعی مجددا شر و ع میشد. ما به‌سمت 
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جنوب پیچ, پیچیدیم که جنگل ادامه‌داشت. عده‌ای از پاسداران هم قبلا به‌آنجا 
رفته بودند. حالا دیگی وارد محلی شده بودیم‌که هم‌امکان داشت توسط 
دشمن دیده شویم و هم در براین تیر های مستقیم دشمن هیچ حشاظتی 
ندراشتیم . 

آرام» آرام داخل جتگل به سمت جنوب رفتیم. منأسبترین محل بای 
دیده‌بانی يك خاکر‌یز بود. تاانجا ۲۰ متری فاصله بود. این فاصله خالی 
از زحمتو مانع بود.امکان دیده‌شدن توسط دشمن خیلی زیاد برد.مجبور 
بودیم اين۲۰ متر را سینه‌خیز برویم. اصفر دوربین را برداشت جلوش 
رفته», خود را به حضة بالای خاکریزرساند. من نیز پشت سر او رفتم. 
وسط راه. بین‌خاکریز و جنگل بحالت سینه‌خیز ماندم . عل ی که بی‌سیم را 
نیز به‌همراه داشت‌در انتپای جنگل خود را استتار کر ده‌بود. 

حالا علی تماس گ‌فته بود. 

بت ال امن آهتابه غعات:: 

صدایش زیاد هم بلند نبود, من بدون دوربین هم بعضی تجمپیزات 
عر‌اقی‌ها را مید‌یدم !و این‌شليكت خمپاره خودمان» مرا به خود‌آورد. اصض 
گفت« بگر خبط کر دی». منسپم همینر! به علی گفتم . چون قرار بود ی 
مختصات را بدهد و من عیناً به علی و اوبه گروهان مخایره کند. ۱ 

_بگو ۲۰۰ متس بردرا زیادکن و۰ متس بکش سمت راست. 

سه دقیقه نگذشته بودکه خمپاره دوم شليك شد. پر‌سیدم 

بت اصفر ! چطو ر بود؟ 

تس بد نیسته. ولی خیلی کشیده سمت راست. 

در این حین علی مرا صدازد و يك پاسدار را نشان دادء گفت که 
هدف خوبی را می‌شناسد. گفتم که بیاید» پاسدار سینه‌خیز می‌آمد. ر نش 
سرخ شده‌بود» به من که رسید نشس نفس افتاده بود. 

ما از کله سح اینجا بودیم. يك کامیون ممات را خالی و 
استتار کرده!اند. اجازه بده من برم محل‌آنر! به‌این برادرمان - بااشاره 
سر اصضش را نشأن میدهدت نشان بدم. 

فرصتی برای تلف.کر دن ند اشتم . موافقت‌کردم چند لحظه بعد برادر 
پاسدار ثر کنار اصفر بود. چند دقیقه‌ای با اصفر صحبت کردو در جبمه 
عراقی‌ها نقاطی‌را نشان داد. اصفر در حالیکه سرش را آهسته تکان‌میداد 
روکرد طرف‌من . 


۱۳۰ شورای و بسندگان 


بکوء همان برد ۲۵۰ مس بکشد سمت چپ 
من همین جمله را عینابه‌علی گفتم و علی‌به خمپاره‌انداز مخایره 
کرد. چند دقیقه بعد صدای اصابت خمپاره راشنیدم. از اینکه صداهای 
زیادی پس‌آن نبود. میدانستم که به هدف نخورده است. اصف بر کشت 
و شتایزده گفت: 
اگوی و از و 
که ناگیان انفجار مپیبی در کنارماهمه چارا سیاه‌کرد. به کمانم 
گلو له تانك بود. چندتا از درختمیا پشت سی‌علی افتادند. مقدار زیادی 
فا روی سرد کول من ریخت. علی خودش مر! صدازد و گفت‌که‌سالم 
است. اصفر و پاسدار هم سالم بودند. علی ۹ 
سب میم نیست : آسس‌یمش ! 
پاسدار حرف اصفض را تمام کرد: 
سبردرا| ۵۰ متر بیشتش کن. ۰ متر هم به‌راست بکش. 
فوری همیس! به علی گزارش کردم. انفجار دیکری در سمت راست 
تکانمان‌داد. اصفر با اضطر اب گفت ما را دیده‌اند. علی در بی‌سیم داد 
9 
-بز نین ین‌مادر بخطا هار !مارا به گلو له بنستن. 

۰ از گروهان گفته بودند که بر گردیم کف من یز 
دنکن. نن نن» جمله‌ام تمام نشده بودکه صدای انفجار سبیبی همه جاأ را 
لر‌زاند. درست به هدف زده‌بود. يك انبار مپمات ! " 

اصف و پاسدار از شوق دویدند پائین . فریاد زدم: 
سیخوا بید ! 
۳ به نس عت سینه‌خیل خودمان را ب‌جنگل رساندیم. معطل ثِ" 
و سینه‌خیز و مهی‌جا درختان شلو غتر بودند» دولادولا دویدیم. عر اقی‌ها 
مارا دیده بودند و پشت سس هم شليك می کردند. تیر‌بار آنپا لحظه‌ای 
ات رن نمی‌دانم کالیبر ۵۰ بود یا ۷۵. 
۱ سید یم به يك‌گوذال‌کوچکی. در آن سنگس گر فتیم . صداهای 
ِ انبار سپمات عراقی‌ها هر لحظه بیش میشد. دود مثل کوره از 
آنپابلند شده بود. علی کمی عقب‌تر از ما بود. اصض با حرازت 
می گو ید : ۱ ۱ 
خودم با دوربین دیدم» مثلز نبورهاکه آتش به کندو شان بنداز ند» 
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فرارمی کر دن و می‌ر فتند توی شتتگن ها بچند تاه کشتقاادیت) 

ناگمپان انفجار هو لناك » دود سیاه... 

هنوز موح انقجار در گوشم بود. دویدم تابه سرعت از میان دود 
بیرون بیایم. دمی بعد اصض و پاسدار هم رسید ند. هرسه بمپم نگاه ک‌دیم . 
از اینکه سالم هستیم خند یدیم . و درست سه‌تایی باهم یکد‌فعه ماتمان‌زد. 
نگرانی را در چشمان اصض خواندم. پاسدار نیز نکی‌ان بود» فر‌یاد زدم 
علی! اصفر‌دوید بطرف‌گودال. من نیز بدنبالش رفتم» علی در لبة گودال 
دم افتاده‌بود. چشمپایش باز بوداز دهانش خون آمده بود . کلاهش 
افتاده بود. موهایش که‌عرق‌کرده بود به پیشانی‌اش چسبیده بود.اصض‌او 
و ی کی فا تا و ناشن وان 

انگار می‌خواست. چیزی بگوید. دست راستش را حر‌کت داد وروی 
جیب بپلوزش گذاشت. این آخرین حرف او بود. گویا می‌خواست جیبش 
را باز کنداما نتوانست. اصفض جیبش را باز کرد .يك روز نامه «نامه‌س‌دم» 
بود و تقویم کوچکی که عکس زنش و انوشه در دو طرف آن بود. 

چشمان اصفر را اشك گرفته بود. من حال حرف زدن هم نداشتم. 
پاسدار گفت: 

- تتد بیاریدش اینطرف. 

و خودش زیر شانه‌هایش راگرفت» اصض هم پاهایش را گر فت 
من هم بی‌سیم را با خودم آو ردم. چندتا از پاسدارها خودشان را به‌ما 
رساندند. یکی از آنپأگو شش را روی قلب علی‌گذاشت. دست چیش 
ر! گرفت تا تبض آششرا بفپمد. نومیدانه گفت: 

- خدا رحمتش کنه. به آرزوش رسید. 

متوجه شدم‌که انگشتان دست چپ علی علامت پیروزی را نشان 
مید هد . 

پاسدارها به سرعت او را به آمبولانس رساندند. من و اصضص 
هم از پاسدارها خداحافغلی کردیم. بی‌سیم رابر‌داشته و راه افتادیم بطرف 
گردان. هوا ابری بود. دلم سخت‌گرفته بود. صدای ترق و ترق ممیمات 
عراقی ها بخوبی شنیده میشد. به گی‌دان که ر سیدیم بچه ها دوره‌مان 
گر دند » 

۱ 

سر گر‌وهبان بود. با خوشحالی دود سیگارش زا بیرون می‌فی‌ستاد 


۱۳۲ شورای و بسندگان 


و داد می‌زد: 
- پیا دودش را نگاه کن. ۱ 
و آز سس رضایت می خندید. بچه ها که حال ما رادید ند واخوردند. 


[حمد پر‌سید: 
پس علی را چه کارش ک‌دید؟ 
دیگری گفت: 
2 اون آمیو لانس که رفت علی 3 ِ! 
ی 
- کجاش خورده؟ 
0 


س د حرف بل نید. 

ا نکار ابر‌هاء هی‌پائین‌تر می‌آمدند. باد دودی راکه ازانبار مسمات 
عراقی‌ها برمیخاست به طرف مامی‌آورد. بوی باروت همه‌جا راپر کرده 
بود. دود. داشت خفه ام می گد: همه جاسیاه شده بود. رفتم افتادم توی 
سنگر. فک علی ذهنم را پن کرده‌بود» یعنی میخواست چه بگوید؟!صدای 
انفجار انبار سیسات عراقی‌ها تیلم میدآٌث. 


۱ 
عد عد 2 


تا چند روز پس از شپادت علی هیچ‌چین نتوانست جای. خالیش 
راس‌کند. گی‌وهان انگار آز جنب‌و جوش افتاده بود. اینرا تنبا من نمی 
گفتم. همه چنین عقیده‌ای داشتند.حتی اصغر حالا همه جا با احترام از 
علی یادمی کند: ۱ 

- نه برای اینکه خوب نیست پشت سر مرده‌ها حرف زد! واقماً 
شجاع بود. روی حرفش قرص و محکم بود. حرفش و عملش یکی بود. 
" من از اینکه گاهی در باره‌اش قضاوت نادرست کر دهام خودمو سیز نش 
می‌کنم. 
گرچه سی‌بازان کمی شپید نشده‌اند ولی بچه ها هميشه علی را 
به یاد دار ند.حتی فر‌مانده که‌خیلی کم‌حرف میز ند هر بار به مناسبتی 
از علی یاد می‌گندو سر بازان دیگر را تشویق می‌کند که‌مثل علی منضبط, 
پر‌کار وشجاع باشند. 

اخمد هم حالا حر‌فمپای بزرگتر از خودش میز ند. 


و هنر مندان ابران ۳۳ 


علی نمونه يك کارگی واقعی بود. او این ات تا وبا زا کته 
روحیه جممی و نوعدوستی را از کار آموخته بود. خد! بیاس‌ز می گشت. 
پدرم بیأد «علی‌امید» اسم ما علی گذاشته . باید شایسته این نام پانشم . 
محمود از مرخصی ب‌گشته بود. بلوز کاموایی زیبایی راکه گلی 
بر‌ای علی بافته بد: هم با خودش آورده برد» .وقتی خبر. شمپات علیر | 
شنید رفت تو سنگرش ۰ دوسه ساعتی ندیدمش» سراهش را از یکی 
از سر بازان گرفتم گفت: 
ولش کن! اتتطو وی بپتره. میگه دوست دارم تیا باشم . 
اصض را فی‌ستادم سراغش. او لم کاررا بلدبودو میدانست‌چطوری 
باید با محمود کنار بياید. چند لحظه بعد دست محمود. راگر فته بودو می‌آمد 
طرف من. کمی ۵« بودیم. 
محمود اصی‌ار داشت‌که سراسس ماجر! را ان 3 برایش شر ح 
دهیم. اصفر برایش تمعر یف میکرد.. پی‌سید: 
تب میشه بریم. آون محل‌رو ببینیم؟! ۱ 
- آره, پاشو بیا نشو نت بدم. 
9 حالانه ! درست همان ساعتی ک‌ شما رفته بودید. دوست‌دارم 
همان بر نامه را اجراکنیم. 
ساکت شد. نگاهش عمق جنگل را می کاوید. با هم ساکت بودیم. 
نمی‌دانم چند دقیقه گذشت وج وتان فرهدت ۰۱9۰ شتم که تمام‌ماجرای 
آثر ون را از ذهنم بگذرانم» داش شتم فکر می ک‌دم که علی میخواست چه بگوید؟ 
یا رابطه‌ای بین علامت پیر دزی و اشاره به «نامه مس دم » بود یانه؟ که 
صدای بفقضآ لود محمودکه مثل بِ ملتمسانه تمنا می‌ کرد» م۲ متوجه 
که ۱ ۱ ۱ 
اصفر» حسین! میشه همان مآفوریت رایکبار دیگه باهم بریم؟ 
از حالت محمود تعجب گر ده بو دم .چیزی "نگفتم ,نگاهی به اصض 
اند اختم. ۱ 
سب آره چرا نميشه ؟ مگه نه‌حسین؟! 
"منمیم با اشاره سر تأئید کردم. محمود از جایرید. 
سب پس همین فردا میریم باشه؟ 
سب باشه. 
فردای آنروز تازه هواروشن شده بودکه راه ی گفتم : 
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- یادش بخیر علی.می‌گفت باید حمله‌کرد. مکه ماچه کم داریم؟ 
محمودت کم نداریم. بدی‌مااینه‌که یه چیزایی زیاد داریم. 
قر یه ٩‏ 

محمودب خائن! ( قدری مکث‌می کند. با تأمل نگاهی به اصض 
می‌اندازد وانامه میدهد.) بله خائن. نمی‌گم عراق ناگمپان حمله نکرده 
ولی خیلی جاها هم اگه خیانت نبودبه این آسانی‌هم عراقی‌ها نمی‌تو نستن 
جلو پیان. بت ِ 

۱ می‌پر سم که ای خبی جدیدی بوده است؟ جواب میدهد: 

- جدید و قدیم نداره. همیشه هست. (صدایش را بلند می‌کند) 
خ‌مشیر, یکماه مردم بادست خالی عراقی ها را راندند عقب. آنممه 
مقاو مت‌کردن» و لی چه فایده. مقابل يك لشکر عراق با ۱۷ تائك ؟! 
(مکث‌می کند. چشمانش ر! نازك می‌کند.) نمی‌شدکمك برسه ؟نمی‌شد 
گمرك راخالی‌کنن‌که اين همه ثروت بدست عراقیمپا نیفته؟ مردم که 
رفثه بودندفکر‌می کردن» دوسه هفته دیگه بر‌می‌گردن» همه چیز شون‌مو نده. 


- باید از جان‌مایه بذاریم و جبران‌کنیم. 

می‌گو یم : ۱ 

ولی این خائنین عده‌شون خیلی "۳ الان توده ارتش طر فدار 
| نمّلا به . 


آره » تازه خیلی جاها هم این اه نس ۸21 تن 
می‌رسن. ولی .افسوس که يك نفر بقی‌ض اینکه مجازات بشهب چون‌فر ار . 
می‌کنن يا پناهنده می ره بغراوات: فقط نه. کفر فر ها تا فد که 
يك شپپر را بده بدست دشمن. الان دیگه روشن شده‌که در همه جبمه‌ها 
خیانت بوده. این از قصس شیرین . این کرخهکه چند تا زاهمانجا به‌جرم 
خیانتشان اعدام کردن» این خرمشس؛ اینیم جزیان پل زدن روی کارون 
+ محاصره آبادان. حتی قضیه سوسنگرد هم مشکو که .. 

اصفر نگاهش را به جای دوری دوخته استو با خو نسردی‌می گوید: 

درست میشه. الحمدالله همه جا ارتش و سیاه دارن ِ«#ِ 
می‌کنن» شنیدم غرب از این نظر خیلی خو به. 

بحث‌مان داشت به جایی می رسید . . حالا رسیده بودم به‌آن کانال که 
از رای ابه غیت کفیتگاه هی دی یلگ و اجل از سیاه پاسداران در پشت 
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آن مستقر شده بود.پیشنپاد‌کردم که فعلا بحث را تمام‌کنند. حر کتمان 
را به سمت جنوب ادامه دادیم . حالا در تیررس دشمن بودیم. در انتمپای 
جنگل با يك پاسدار مسن ریشورو برو شدیم‌که با ممر‌بانی فی‌اوان 
احوالمان را پر‌سید. وقتی فمپمید مأموریتمان چیست. با خوشحالی‌گفت: 
- خیلی عالی شد. سی‌تا از برادرای ما می‌خوان برن جلو واسه 
ضس به‌زدن .. شما میتو نید با آتش خمپاره از آنپا پشتیبانی کنید. د یالله 
دست بکارشید. بگید خمیاره‌ها را روانه کنند. 
خاگریز را به سحمود نشان دادم. 
ما از روی اون خاگر‌یز دیده‌بانی می‌گر‌دیم. 
ب من همینجا وای‌می‌ایستم و مخابره می‌کنم . 
اینساار هم اصفس جلوثر رفت. عده‌ای از پاسداران نیل آنعا همه 
سا بودند و میخواستند چندقبضه موشك دراگون به بالای خاکی‌یز بر‌سانند. 
5 از آنجا تانکپای‌دشمن را هدف قرار دهند. دوتن از پاسداران با تقلای 
بسیار موفق شدئد بعد از ده دقیقه خزیده, موشکبا رابه بالای خاگریز 
تا تنل 
اصفر مختصات را به من میداد و من به محور منتقل می‌کردم تا به ‏ 
خمیارها نداز مخابره کند. در فاصله شليك دو خمپاره اصفر از فرصت 
استفاده می‌کرد و به موشکمپای دراگون خیره می‌شد ودر بارة آنها پی‌سو جو 
می‌کرد. میعواست چیز‌هایی هم درباره موشك دراگون یاد بگیرد. 
ناگمپان صدای همان پاسدار ریشو با عصبانیت بلند شد: 
تیه اصفر‌آقا! اضتقر اقا بابا داری چیکار هن کت ٩‏ سی نش چو نشون 
در خطره تو داری چی‌چی میگي؟ تو با اینا کاریت نباشه. بکار خودت 
بیس . 
۱ اصفی هم عصبانی شد. فریاد زد: 
بت تو چی داری میگی ید ر بیامز» اول باید خمیاره بخوره تأ من بگم 
دو می‌رو کجا یز نه. همینطور دیمی که نمی‌شه بکم بق نه . 
لبخندی صورت پاسدار ریشو را پوشاند و سرش را تکان داد و 
هر‌طور میلته. ۱ 
پاسدارها به‌این نتیجه رسیدند که‌باید تفیی موضع داد چون‌تانکمها 
در بند موشکا نبودند. دوگلو له دیگی خمیاره شليت شد. تا اینجا گلو له‌ها 
خوب عمل. نکرده بودند. توپخانه عن‌اقیمپا .هم بکار افتاده بود. حالا دیگی 


1۳۹ شورای ورسن دگان 


غرش توپخانه يك لحظه‌امان نمی‌داد. توت وی رن و تشخیصشان 
مشکل می‌شد. 

اند کی ,بعد همگی به‌توافق ی به‌داخل جنگل بی‌گردیم. اینبار 
به‌پاسدارها كمك کردیم تا موشکپا را بداخل جنگل بیاورند. حدوه 
سیصد متس در جنگل به‌طرف جنوب رفتیم و در منتمی‌الیه آن نشستیم. ا 
اینجا دیگ حتی با چشم غین‌مسلح به‌راحتی مواضع دشمن دیده نت 
محمود. محجد دأً باگر‌وهان تماش گرفت. با راهنمایی ما» خمیارها ندان کارش 
را شروخ کرد. اما متأسفانه هیچکد ام موّثر واقع تیش ۱ فمهمیدم که 
قنداق خمیارهانداز درست روی زمین سفت نشده بود و پس از هی شليك 
جاپجا و لول آن منحرف ميشد و زمینه تصحیح تین بمپم میخورد. ازطرفی 
خمیاره‌چی ما چندان بکار خود وارد نبود وخمیارها نداز نیز فاقد دستگاه 
زاویه‌یاب بود و نتیجتاً تصحیح ما هیچ تأثیری نداشته است. 

جایی که نشسته بودیم. صدای خمپاره‌هایی که. دشمن بطرف گرو هان 
مأ پر‌تاب می‌کرد. شنیده می‌شد. در این هنگام از گرو هان با محمود تماس 
گر‌فتند و گفتند «که اینجا را به خمپاره بستن‌زود بر گردید.» اصفر‌خندید 
و باتحقیی گفت: 

9 اینا چقدر می‌تی‌سن با چبپارتا گلوله فوری جاخوردن. 

یو ها شیک تال یعرف از ناف کی هه ۱ 

- انکار اگه ما بن‌گردیم دیگه نمی‌زنن. برای چی ی همینجا 
می‌بونيم تا خمپارمچی را هدایت کنیم. (سپس غیلی قالع و یا تاراحتی 
ادامه داد)» به خد! اه به تقاضای ما جواب ندادن دیگه بر نمی گردم 
گروهان. با همین پاسدارها میرم مأمور یت . 

فرصتی برای بحث کردن نبود. به او گفتم که خونسرد باشد. دو باره 
تماس گرقت: 

س بابا بر! چی بر‌گردیم؟ شما دارید خوب میز نید. ما نفاتشان را 
در حال. فرار می‌بینیم . دارن ات همانجا را دو باره بز نید. 
محل تجمعشان همانحاست. ۱ ۱ ۱ 

9 درواقع گلو له‌ها به ی ی فان ایس 
وارد نکرده بود. و تمام گزارشات محمود درو غ بود. چنین بنظن می‌رسیند 
یسیو می‌زند تا گروهان را متقاعد کند که سناعتی دیگر آنجا 

شیم. آنما هم بالاخره رضایت دادند. اما گفتند باید 1 صبس 
ین تا وله خمپاره‌انداز خنك شود. 
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بلند شدم و روبروی محمود چندك زدم : 

برای چی‌درو غمیگی‌محمود؟ 

سئوال من در حکم يك نو بود. کت تند پاسح 
داد: 

- خوب, واسه اینکه‌روحیه‌شون بالابره. بذار خیال کنن‌که تا حالاش 
خوب زدن. آخه این خیلی بده بگیم رفتیم و هیچی نزدیم. فپمیدی؟ 

گویا خودش هم چندان ازجوابی‌که داده راضی نیست. نگاهش را 
از من میدز داد . اما و لش نمی کنم . با دست به مواضع عراقیمباا شاره‌می کنم . 

- با اونا چیکار می‌کنی؟ با این حرفمبا دشمن شکست میخوره؟ یا.. 

اصفر حرفم را قطع می‌کند و با بی‌حوصلگی سرم داد می‌کشد: 

- میگی چیکار کنیم‌ها! برگرديم گروهان یا ببتره همیدجا یمونیم, 
شاید اقلا يك خمیاره به هدف بخوره؟ 

هردوی آنپا سخت عصبانی بودند. بحث را باید می‌گذاشتم برای 
فر‌صتی دیگر. حالا باید با آنبا می‌ساختم. 

یکی از پاسدارها می‌آید سراغ اصفر منم ساکت می‌مانم و به 
مواضع عراقی‌ها چشم می‌دوزم. مجدداً تماس بر‌قرار شده بود. متأسفانه 
گلوله‌های خمپاره بازهم چندان موّثر واقع نشد و تنبا یکی دو گلوله به 
کار ستگر‌های دشمن خورد. بالاخره بحمود راضی شد که بر‌گردیم واصفر 
هم بد نبال او رضایت داد. ۱ 

منتظر آخرین گلوله بودیم که در نزديكت مواضع عراقی‌ها مقداری 
خاك به اطراف پاشیده‌شد. بیشتر دقت گردم. اما لحظه‌ای بعد. صدای 
وحشتناکی» درختان جنگل را لرزاند. گلولهٌُ درشت تانك از سمت چب 
من با ارتفاغ حدود يك‌متر رد شد و خاك بر سر و صورت‌مان پاشید. 

- دراز بکشید! 

اصفر بود. خودش را پرت کرد روی زمین. من و محمود هم زمینگس 
شد یم و هرسه سینه‌خیز به داخل جنگل شتافتیم . پاسدارها زودتس از ما 
" رفته‌بودند. بی‌شك دشمن مارا دیده‌بود وگی‌نه گلولهُ مستقیم تانك شليك 
نمی‌کرد. کمی‌دیگ سینه‌خیز رفتیم و باقی راه را دویديم و به‌س‌حت 
پشت درختان جنگل دراز کشيديم. تقریباً از دید مستقیم دشمن خارج 
شده بودیم. بعد از ۰ قدم دویدن لحظه‌ای توقف ک‌دیم. من داخل یت 
جوپ کوچك نشستم. محمود بیرون جوب نیم‌متری با من فاصله داشت و 
اصفر آنطرفتر سرپا بود. 
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ناگپان انفجار دیگری در نزدیکی‌ما رخ‌داد. احساس کردم که 
گلوله جلو پایم خورده است. در دود سیاه و غلیظی غوطه‌ور شدم. دیدم 
کور شد. بچه‌ها را ندیدم. صدای‌سر فه هی محمود راشنیدم. احساس کردم 
که‌سالمم و می‌توانم راه بروم. ازمیان حجم سیاه دود خارج شدم و بطرف 
قلب جنگل دویدم. اصفر هم دوید هر دو ماندیم. گفتم نفس عمیق بکش. 
چیزی در چشمان اصض دوید. چیزی مثل مس‌گث» مثل تررس. چشمان اصفس 
حالت آنروز را بیادم آورد. فریاد زدم: 

بت محمود! محمود! 

جوابی نشنیدم. دویدم. اصض هم دوید. گرد و خاك کم شده‌بود. 
جای اصابت گلولهٌ تانك کابلا مشخص بود. محمود به‌یشت افتاده بود 
لب جوب» روی بی‌سیم. انگار صور تش عوض شده بود. سرو رویش خونی 
بود. خون و دود باهم قاطی شده بود. دهانش باز و پر از خون بود. 
چشمانش وارفته‌بود. انگار تمنا می‌کد: 

- اصفن. حسین! ميشه همان مأموریت را یکبار دیگه با هم بریم؟ 

گو یا اصفر هم در چمپره‌اش همینرا خوانده بود. با صدای خفه و 
بفض] لودی گفت: 

0 درست همانطور اچرا شد. 

دو نفری بلندش کردیم و به‌عقب کشیدیم. چند تااز پاسداران به‌ كمك 
آمد ند تا جسد بیجان او را به آمبولانس بی‌سانند. چند قدم جلوتر متوجه 
شدم که به قسمت بالای کمر اصفس هم تر کش اصابت کرده‌است. گفتم: 

تندتر خودت را به آمبولانس بیسان» تر‌ کش خورده‌ای. 

وسایل آندو را برداشته و راهی گروهان شدم » 

ابر‌های تیره‌ای آسمان را پوشانده بود. میخواست باران ببارد. باد 
زوزه می‌کشید. سوز و سربای خشکی که به‌استخوان می‌زد» آزارم میداد. 


عو و 


حالا يك‌هفته از شمپادت محمود گذشته است. !صقر پانسمان کرده 
و بر‌گشته. . 

چندروزی است که يك کارگس کشباف از تپر‌ان آمده که تمام 
کارهایش مثل علی است. اصفر میگوید: 

- از اآینکه این کار گر هم هی‌داره بچه‌ها را می‌کشه طرف خودش 
ناراحتم» ولی وقتی می‌خوام‌چیزی‌بگم» یاد علی زبانم را می‌بندد. 
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دیروز می‌گفت: 

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم س‌نوشتمان گره خورده است. دشمن 
نگاه نمی‌کند که من توده‌ايم يا تو مسلمان. هر دو را با يك گلوله یکجا 
هدف قرار مید هد . 

آب‌را هم روانه‌کرده‌اند. اما چون عراقی‌ها آماده‌بودند و سد بندی 
ک‌ده بودند» زیانی به آنپا نرسید. کمی عقب‌تس رفته‌اند. اما آب بی گشت 
طرف خودمان. ما هم با يك سد خاکی جلو آب را ک‌فته‌ايم. حالا آب مثل 
یاک کانال وسط ماو عراقی‌ها مانده. یاه حرفمپای علی می‌افتم : 

- مگه جنگ خندقه؟! 

لبخند محمود ذهنم را پر می‌کند: 

- ننه‌م قول داده جنگك که تموم شد فورا دختری را برام نأمزد کند. 


(۰ 


ف - فرساتی 


٩ شاید‎ « 


جر ف‌میز د! » 


وقتی‌او را دیدم» ساعت۶ ادقیقه به ۶ بود؛ ۶ ۱دقیقه به ۶ بعداز ظطبس روز 
چمپار شنبه ء ۲ م‌داد. البته و قتی‌او رادیدم دقیقا نمی‌دا نستم دا مین‌ر وز هفثه 
ات9 گنها مت روز چه‌ماهی. داشتم به‌آر امی‌قدم می‌ز دم و بنظم می ر سید در 
شمرس دا غو شلو غو خاکستریای راه‌می‌روم که هیچکس در آن ز ند گی نمی کند و 
با اینم‌مه شم نیر‌ومند وسرسام‌آور وکاذبی رامی شنیدمکه وقتی‌در . 
سکوت شب تاريك و هراس‌انگیزی‌که با محمود درساحل سنگی: و ناهموار 
فتخال قدم می زدیم و ازمیان انبوه خزه‌های سر‌دو لز جح وصدفپا وگوش- 
ماهیپا واسکلت‌های یوك ماهیپای هیبت‌انگیز به ساحصل افتاده عبور 
می‌کردیم» مي شنیدم . [نوقت می‌دا نستم آن همیمه ثیر‌ومتد و سی‌سامآود و 
حقیقی از دریاست و از نجوای خفه ماهیمپایی‌که در اعماق دریا جشن 
گر فتها ند و اه نو سرخوشانه کوسه‌هایی که طعمه‌ای بتور انداخثه‌اند و 
از زیر وفرارفتمپای پرشکن موجپائیست‌که برای دیده‌بانی به ساحل 
می‌آیند و باکش وقوسبای رندانه به سطح ساحبل می‌لفز ند و گوش 
می‌خوابانند ولابلای ماسه‌های ساحل فرو میردند و باچشم سفید و 
براقشان به تاریکی خیره می‌شو ند . آنوقت می‌دانستم آن هممپمهٌ نیر و مند 
و حقیقی از دریاست و از باه غافلگیر شده و ازشب. اما حالا نمی‌دانم‌این 


و هنرمندان آد آن ۱۳۱ 


هیاهوی ۳ و گیج کننده وکاذب از چیست و بنظرم می‌ر سد دراین شمپر دا ع : 
وخاکستری هیچ‌جای چنین هیاهویی نیست! 

مقابل مفازه‌ای ایستادم که پاحروف پرا یمیت و نستملیق وطلایسی 
نوشته شده بود: «بوتيك قاسمی» ودیدم بلوز وشلوارها وپیراهنمهای بلند 
و یقه‌باز .با همان اببت و سنگینی روی مخمل سبز ویترین پمبن 
شده‌اند یا بانخی از ستقف آو یزان مانده‌اند. آنو قت بو دکه او را در‌شيشه 
پاك و شفاف ویترین بو تيك دیدم که عکس‌چمسهاش» درست حدفاصل بین 
«بو تيك» و «مفازه» را پر‌می‌کد: ظریف ولاض بود وسبیلمبای پر‌پشت و 
پلندش نیمی از صورتش رامی‌پوشاند. 

کته و سلام اچه تصادفی؟! ...هر‌چند آداب مماشرت‌حکم‌می کند 
به يك خانم نگم چقدر شکسته شده... ولی بمد ازاو لین و آخرین باری‌کصه 


وسرش را به‌این سو وان سو تکان داد و خندید . 

من زنی هستم باقدی‌متوسط وموهای‌کو تأمی که رو به بالا شانه‌میز نم 
میتی او و زوا ِِ« ود وی ات 

گفتم من 0 

وسعی کردم رویم را به‌طرف مرو وان وا بوی عرق تازه‌ای,که 
تمامی زیس بفل او نیفورم خاکی رنگش را خیس کرده بود و بنظم میر سید 
تا یا نت ور وغن‌زیتونو ابلیمو ست» یله دماغم نخورد. 

و اف ۱ 

گفتم: - نه! سینما.. 

۱ ۱٩ تتضیا‎ 

«چه سئوالی؟! چه کسی را دارم؟» 

داحتا 

کلاه لبه بلند سر بازیش را در دستش می‌گرداند. 

ساعت. ۶ شروع می‌شه؟! 

رو بروی دیواره شیشه‌ای سینما ایستاده بودیم و او به راحتی 
می‌توانست سنانسمیای شرو ع فیلم رابخواند و من به پیراهن آبی‌یکدست 
مس‌دی نگاه می‌ کی دم که با حر کات جن‌وار خود» پشت شیشه چسبید ه 
بود. روی پوستس تبلیفاتی فیلم نوشته بودند: فیلمی متفاوت وانتقادی و 


۱۳۷۲ شورای نو سند گان 


س‌شار ازطنز! و بتظرم رسید ازپیراهن آبی یکدست هنرپيشة فیلم بوی‌گل 
یاس آبی به مشامم می‌خورد. 

ازس خوشی گفت  :‏ تمثال مبارك من ومحمود رو نمی‌خوای‌ببینی؟! 

و دکمه؛ جیبکت یو نیئورمش را باز کرد و عکسی را نشانم دادکه او 
و محمود فاتحانه بر بالای لاشه تانکی سوخته ایستاده بودند. محمود مثل 
هميشه چشمپایش رابه دورترین نقطهٌ افق دوخته بود و لبمبایش راکه‌حالا 
در میان انبوهی ریش و سبیل‌گم بود» نیمه‌باز گذاشته بود.همهعکسپایش 
را با همین ژست می‌گرفت و من معتقد بودم» درست به خاطر همین ژست 
است‌که او به عکاسی علاقمند شده و بنظرم می‌رسید برايش فرق نمی کند 
کجاست و درچه وضمی است‌که عکس می‌گیرد. بجای این تانك» اگی روی 
تپه‌ای هم می‌ایستاد, یاروی دسته مبلی هم نشسته بود یا دختر‌مان«مانا» را 
هم که بغل گر فته بود. همین ژست را می‌گرفت و فکس می‌کرد زیباترین 
ژست دنیاست و اورا متفکرتر و عمیق‌تر وجذاب‌تر می‌کند. و لی‌من‌ازاین 
ژست ابلپانه» بکلی متنض بودم و بنظرم می‌رسید آن چشمپای ریز قبوه‌ای 
که‌گویی برسطح رازی ابدی, در دوردست می‌لفزد. به چشمبای‌کلاضی 
گیج و گول می‌ماند که در تم بر هنه گمشده است و آن دهمان نیمه باژ 
تاريك, به‌حفیء خالی ماندهکتش رويیه بلندی شبیه است‌که بایه پاهای 
زمختی را درخود‌جای دهد.عکس رابه او پر گ‌دا ندم و گفتم : 

بت تج لن4! 

و برای اينکه حرفی زده‌باشم پ‌سیدم: 

تانكت رو شماگرفتی یا محمود؟! 

کفت اب ویو و اه که محمود!.. منم ... خب .. اون 
گوشه‌موشه‌ها! .... 

بت راستی؟! 

وبه پیشانی تو پر و محکم وین‌چینش نگاه کر دم و بوی نار نجی کانادایی 
منجمد‌شده به دماغم خورد. 


با لحن ملایم و شرمگین و تحسین کنندهای گفت : 


و تو ضیح داد که به‌دلیل همین شجاعت بمپت‌آور از قسمت تدار کات به 
صف مقدم جیمپه منتفل هه وتا ۱ باعملیات چریکی راهر ا بر ای‌پیشر وی 
ارتش و سپاه‌بازمی‌کند. و با حسرت سر‌خورده ف بغلی ناخودآگاه 
گفت که چطور برای اولین بار و بطور تصادفی درمیان‌گروه چریکی‌ای‌که 


و هنرمندان ایران ۱۳۳ 


فی‌مانده‌اش شمپید شده بود» ب‌خورده است» ‏ درمیان تق‌تق نمس‌بسس 
مسلسلبا وشليك میب توپ‌های زمین به‌زمین که به فاصله ۲۰ مس به ۲۰ 
مت کار گذاشته شده‌بود. درهیاهوی‌کر کننده و جنون‌آور موسیقی جنك. در 
میان‌گرد وغبار سوزان بموا بر‌خاسته از انفجار نار نجکپا و برق‌کدر کننده: 
انعکاس خورشید داع برفلز همای صیتل‌خوردهة سلاحمپا وصدای خشتك. و 
بی‌ر عشه و کو تاه فی‌مانمپای «حمله». درمیان ز بانه‌های کم ار تفا ع [ فقو فان 
پیچاپیچی درختان نخل‌که چون خدایی باستانی وجوان, باتنی قوه‌ای و 
ز بردرآ بمپای آسمان شستشو می‌ک‌دند» درمیان صداهایی که هیچ‌شبیه‌صدای 
انسان نبود و با اینحال صداهایی انسانی بودکه با جیر‌جیر مشمئز- 
کنندة زره‌پوشپا درهم می‌آمیخت» درمیان آخرین ناله‌های منزوی و یأس 
آلود مردی که بالاتنه‌اش به‌گوشه‌ای پرت شده بود و هیچ مملوم نبودپاهایش 
کجاست... آنپا پا ۵ مردی‌که از فرط ر نج وحزن و تحمل قساو تی‌افسار- 
گسیخته, به‌جنون رسیده بودند و برایشان‌ترس و مرك» ممانی پنمپانی و 
فومو ز قو وا ان ایو و ماس که دزی با ختگی کوک زر به واه 
باختگی صورتی است‌که به قيافهٌ مرك درآمده» هردو سفیدند و به رنك 
مها انا که تراهط کی بت ین تفس تاره وس 
گچی است. به رنك همان ژستی که از هجوم مركبه‌ر نك سفید گچی است... 

- می‌توونی تصور کنی‌دیدن قیافه سفید گچی مرك. یعنی‌چه» روجا!؟ 

از پشت سنگر‌های دشمن بیرون آمدند وستون راست ضربتی آن را 
فلج کرد ند . 

- دشت. پرهیاهوی اون ظبی شبیه چشم زنده‌ای بودکه‌مژه نداشت» 
روجا! 

بعد آمدند وروی زمین وروی‌گاه دراز کشید ند. 

سوکسی نفمیمید ایسن ٩‏ مرد ازکجا به‌پشت جببمبهٌ دشمن راه پیدا 
کردن... از زیرزمین؟! وکسی هنوز هم نمیدونه» روجا! 

داشتم از پشت شيش؛ ویترین مفازه‌ای به‌تابلویی که قابی چوبی داشت 
نگاه می‌کردمو به‌کلهٌ تخم‌م‌غی و سفید پپلوانان تابلوکه گویی ماسکی 
گچی برچپره دارند و کرو کور ولال بنظر می‌رسند و برسطح صاف وگچی 
صورتمپایشان» تنمپا الری‌گنك ومبمپم از لب‌وه‌هان و بینی وچشم باقی‌است. 
پپلوانانی که دریت کین سیم بودند» همگی مرك‌را مقمبور خودکرده‌اند و 
نوری گچی‌رنك و شبح‌مانند از اطراف کلهای تخم‌س‌غیشان می تابد. 

«- این‌تابلو مال‌کیه؟» 


موز ۱ شورای نو سندگان 


ومحمود را دیدم که باشال‌گردن پشمی آبی‌رنگش و کلامی‌تاروی 
ابرو های پ‌پشتش پائین کشیده. عصبی است و دستبایش را درجیبمپای 
بارانی قمبوه‌ای‌ر نگش فرو برده» زیر باران ریز ویکدست و پر‌هیآهویی که 
می‌بارد و نور مپتابی وسردچراغبرقمهای خیایان را در سطح‌آیمیای جسع 
شده در گودال‌کوچه‌ها و پیاده‌ر و ها به نوسان وامی‌دارد . 

کف خیابون برق میز نه.. 

ایستاده‌است وگاهی به چپپارراه اصلی وگاهی به‌ما می‌نگردکه در 
پناه طاقی مفازه‌ها ایستاده‌ايم و درآتش دودآور لاستیکپا نفت‌می‌ريزيم. 

«س این تابلو مال‌کیه؟» 

پیشتر دعواکرده بودیم. درسکوت محض. من داشتم جورابپای‌کلفت 
سیاهم را بیا می‌ک‌دم » که او روبرویم نشست و و قمپوه ای کدر ش 
را به ی دوخت. 

«س نی و )۰ 

پوتينمایم رااز کنار بخاری بر‌داشتم و نیم نگاهی به‌چشمپای‌خشمگین 
و گودش انداختم. 

سخودم می‌دونم چه‌کار باید بکنم.» 

رویة پوتینپا هنوز خیس بود. من و او هردو به چین وشکنمهپای 

نشت آبی که مثل کرانه‌های مردابی در سطح پ‌خزهة جنگل بر چرم سبن 
ین 

خودت» خودت» از کم تاحالا خودت شدی؟!» 

خشمم را فرو دادم و نشس بلندی کشیدم وروی صندلی نشستم تا 
پوتينبايم را بپوشم 

ا گر پیشترم نبودم. از همین حالا که‌دارم می‌رم۰» 

دستبای پپن و سوخته‌اش رابه‌میز تکیه دآد وسرش را پائین‌آورد. 
بوی چای داغ وخرمای خیسیده در گودی‌گرم معده‌ای‌پر» به دماغم خورد. 

«- می‌ری‌که خودت رو به‌کشتن بدی؟!» 

بند پوتينمايم راهم بستم 

«که‌چی مثلا ؟که‌خانم انقلابیه؟ که خانم مبارزه؟!که خانم‌خو نش 
از خون دیگرون رنگین‌تر نیست .... ما ناچی؟ ...که...» گه بز نن‌به این 
ز ندگی!» 

کاپشنم را ازچوب‌رختی برداشتم وبا نگاهی‌کینه‌جو به چشممایش 


خی ه شدم . 


و هنرمندان ایران ۳33 


تون یی و کین وی ون ای ماه ماش 
نمی‌دم !که باید تف انداخت تو روی‌کسایی که‌تواین ودضمیت هم خودشو نو 
کنار می کشن ! ماناهم مثل همه . .. پس‌چی که گه بز نن 4 ز ند گی۰۰.» 
داشتم دستگیره در را می‌چر‌خاندم که عاقبت به‌حرف آمد. ازسر‌شب 
یای کلام هم حرف نزده بود! صدایی پررعشه و عصبی و پر‌خشم داشت 
«-گی بی‌می گردی؟!» 
«سرفتنم پاخودبه... بر گشتنم باک‌امالکاتبین...» 
«-این تابلو مال‌کیه؟» 
گفتم :- آه... جد[؟ 
گفت:- بله‌که جدا 
وبه چابکی از روی جوی بی‌آب پمبنی پرید و منتظر ماند تا منمپم هس 
طور شده خودم را به‌او بی‌سانم. درآنسوی خیابان اولین بویی‌که به مشامم 
رسید» بوی‌شیرین وملایم وخوش‌تن‌بر‌هنهگلی رنك بچه‌ای بودکه تازه از 
حمام بیرون آمده باشد وسراسس تن زنده ویر گوشت و مخملیش را باپودر 
پوشانده باشند. بااین حال بنظرم رسید» این بوی شیرین و ملایم وخوش 
چیزء, کم‌دارد. چیزی که نمی‌توان از آن‌ گذشت: دقتی مقابل ویترین شفاف 
«دتیای کودك» ایستادم و به عکس بچ4؛ لختی که بر نك گلبر گمای‌گل. رز بود 
و سرخی‌گو نه‌مایش به رنك قرمن روژ لبمبای شماره ۲ ماکس فاکتور, و به 
پشت دراز کشیده بود واز سر شیطنت و شادی انگشت شست پایش را 
می‌مکید» نگاه‌کردم» فپمیدم آن چیز باید تازگی وطراوت باشد و بنظرم 
رسید دراین هوای‌دا غ تف‌کرده ودراین شمپر خاکستری که همه چیز درحال 
پلاسیدن وپزس‌دن است» وهمه چیز مصنوعی است» حتی سرخی گو نه‌های 
کودکانش: این چین تقریباً دست نیافتنی است. 
اون تأبلو مال‌کی‌بود؟» 
1 و قضیه اون دختس سیاه چشم روشنیدین؟! 
که با چ بای اب میرم رما سور بفته پاگرای مت گر 1 
عروسکی نگاه می‌کردم که خونرنگی لببایش به‌ر نك قرمن ناخن‌های کوچت 
پایش بودگفتم: - نه.... 
وسمی‌ک‌دم؛ صحنه‌ای راکه توضیح می‌داد. کاملا درذهنم مجسم کنم : 
آن غروب‌گلیر نك تیره که همه‌چین را شق ورق وخشکیده چون مجسمه‌های 
چوبی می‌نمود و سایه‌های اشیاء را ودرختمپای بلند نخل و خانه‌های در هم 
کو بیده‌شده و خیابانبای اسفالتی شخم‌خورده و تختخواب بچه‌ای‌که بر بالای 


۱۳۹ ۰ شورای لو بسن دگان 


پله‌هاء روی رگم افتاده بود و هشتی‌هایی که چون حفره‌های چشمانی 
سیاه فرورفته بود و راهروهایی‌که به فضای باز سرخ نك می‌رسید و 
درهایی که بیمپوده بسته بودند» درچارچوب آهنی ایستاده بودند» بی‌آنکه 
بتوانند از ورود توپ‌های ویرانگر جلوگیری‌کنند و صورتمهاییکه از ترس 
هو لناك یا تحقیری‌گستاخ نت شده بو ۵ ء . ۰ آن‌غروب گلیر نكت تیره که‌سایه 
همه اینمپا را می‌جوید: 

گوشه چشم بعضی ازاین صورتمپاء» شور اف وهای اف برق‌می‌زد! 

جسد های کرک چشم‌پایشان باز بود و بنظ‌می‌رسید ازصد‌ای 
خشاتی جرق جرق یوتینمپای پاسداران بر تلمپای آجری و خاك وآهن, بمپسم 
می‌آیند و یلکمپایشاناز گرد وخاکی که به هوا بلند می‌شد» چین می‌خور ند. 

- چشمپای مره‌هایی که زنده بودن و تا مسافتپاء مارو 9 
نگاه می‌کردن 

وهمگی پنجه هایشان را به‌علامت«عمك» باز و دراز کرده بودند واز 
نگاهشان شماتت می‌بارید. 

مثل دستمپا وچشممای بچه‌ای‌که از مادرش می‌خواد او نوهم با 
خودش ببره...ه‌جاکه می‌خوادبره! 

ولی‌جایی‌که آنپا می‌رفتند» داغتر ازجمینم وبه مرك آلوده‌تس از 
صح ای کی بلا بود» جایی‌ که ترس و نفتو یأس چبپره‌هایزنان و کودکان 
ومردمان راکه گویی از لاستيك ساخته شده‌بود. به‌ر نك کنود تپره‌در می‌آورد. 
مردان باپیشانیبای بلند چین‌خورده که‌هنوز قطرات عرق» زیر عرقچینما 
برق‌می‌زد» برجای خشکیده بودند وزنان بادستمپای جزغاله‌شده وچشمپای 
باز چون پاهای پشمالود حشرات هول‌خورده افتاده بودند و آزدردوهی‌اسی 
وحشی وابلیسی خرد می‌شدند و کودکان باتسلیمی از سر رنج و ترس و 
ضمف » در چستجوی ذره‌های‌رحمو شفقت و یاحتی‌ترحم. مردمکمهای‌تابه‌تاشده 
کدر وتارشان راء به‌این سو و آن سو دواندند. 

- چه قتل‌عامی ... چطور می‌شد از این پیشانیپای بلند چین‌خورده. 
از اون دستمپای سوختة بدشکل واز اون تسلیم اظطراب برانگير, نار 
گد, روجا ؟! 

ای و دنت یود که بای ار مس وت هی ۲ سا لاش و 

سرپا نگبدارد. باچشمانی باز ومببوت, که چون شیشه‌ای شفاف زیرتایش 
خورشید برق‌می‌زد» ولی‌جایی‌رانمی‌دید .مردمك‌های تیره و ملتپیش 
در حدقه‌ای به‌سفیدی بی‌فمیای اسمنجی این‌سووآن‌سومی جبپید و بايك‌دست 


و هنر مندان ابران ۱۳۷ 


تنمپا بازوی دختر کش راچسبیده بود و بادست دیگی فضای‌خالی راچنكث 
می‌زد.و به‌تلخیو باصدایی خشك‌و محزون و ببت‌زده». کوتاه شبیه‌تق تق 
عصایی چوبی» مر‌تب می پر سید: 
تن نس که یوقت 5 مو دشتعت کو و ما گز کر 
پاهای‌کو تاه و گوشتالود دخك از زیرپیراهنی گل‌مگلی پیدابود. به 
ر نك چوب پوسیده. وسروگردن ونیم راست بدنش را خمپاره برده بود. 
- اولین باری‌بودکه از کورشدن یه آدم خوشحال می‌شدم. روجا! 
آنپا از کنار زن می‌گذشتند و در هیاهوی کر کننده وسر‌سام‌آور؛ 
صدای شليك تویپاد مسلسلما. صدای ضه اوراکه حالا دیکر شبیه 
صدای ناله انسانی زخضمی بودکه آخرین فریادیاأس‌آلود و خفهة خود را 
سس می دهد شنید ند : 

- کچاست؟! پس کجاست؟ کجاست سرت؟ سر فشنگثك ناز نیت کجاست؟ 
مادر.:. ستپای کوچو لوت‌کو؟! 

همه‌جارو بگ‌دین!» 

و آنپا به دانه های درشت عرق چر بی‌که رودی پوست‌تید پیشانی 
محمود نشسته بود و آز فرط گ‌ماترك خورده‌بود» نگاه‌گ‌دند و درچشمان 
سرد و ارغوانی رنگش» چیزی زنده‌و اسرارآمیز دیدندو کف دستپای 
عغرق کرده و لیزشان را با پارچه خشن وزبی و خاك آلود یو نیفورمشان 
پاك گرد ند. 
ْ «سولی ۰.۰ عراقیا دارن می‌آن ۰.۰.۱ 

و بند کوتاه و باريك تفنگمپای براق را به شانه‌های پمپن‌شان گیر 
داد ند . 

چرا باید اینجا وقت تلف کنیم ِ« 

و قبل‌از اينکه به‌زیرورو کردن تل آجر‌ها و آهنپا و کاه گلمپای ب‌هم 
ویران شده مشفول شوند» به آسمان خشکی‌که به‌رنگك آبی‌مات بودو از 
ضعود ستونببای دود و شعاعیای نورانی انقجارها کمی چرکین وکمی 
چر و کیده بنظر می‌رسید» نگاهی انداختند: 

کی‌می‌تو و نه این آواررو یه سادگی جابجاکنه؟!» 

ناله‌های. شکوه‌آمیز و آلوده به استفاثه و دردناك زن هم‌چنان 
بلند بود. ۱ 

«ستازه؛ اون که کوره...» 


۱۳۸ شورای و دسند ان 


وبوی باروت وویرانیو خاك بمم‌ریخه وتن‌های متلاشی شده؛ 
همه جا پخش ‌می‌شد.. 

«- عراقیا دارن می‌آن * باید بر یم مسجد ستگی بگیر یم .. 

محمود رادیگر کسی نمی‌شناخت؛ باشتاب آجر‌ها رابه‌این سو وآن‌سو 
پر‌تاب می‌کردو باپپنه دستمبایش خاك را شخم‌می‌زد. گاهگاهی ز بان‌سفید 
وقاچ خورده‌اش را بروی لبپای کدروتیره‌اش می‌کشیدو فریاد می‌زد: 

«-همه‌جارو یگر‌دین! تند تس !..» 

«س فایده‌ش چیه؟ به‌حال این زن چه‌فرق می کنه ؟!...» 

«- ماالان باید تو مسجد باشیم...» 

شمیر داره سقو طف می گنه ۰۰۰» 

ناگپان محمود با صدایی که هیچکس فک نمی‌کرد در سینه‌دارد؛ 
فرریاد زد: 

«- شمپرداره سقوط می‌کنه... شپر‌داره سقوط می‌کنه ... اینو 
منپم می‌دو نم! ولی‌بخاط این‌نیست‌که‌ما اینجا داریم بقول شما«خااکمپارو 
زیرورو می‌کنیم.» بر‌عکس ..ما داریم از سقوط شمپر جلو گیسی‌می‌کنيم. 
یاهمین خاکمپاروز یرو روکی‌دن! شببر یعنی چی؟! شمپر یمنی چشمبای‌این 
زن که کور شده ؛ یعنی اون پیر م‌دی که زیر آوار مونده... یعنی این بچه‌ای 
که نصف تنش. جایی» این‌گوشهو کنارها جامو‌نده. یعنی‌اون مر دی‌که 
تر کش خمپاره يت پاش‌رو برده... یعنی مر دم ۰ مابایداینارو باخودمون 
ببی‌یم... باید اینارو نجات بدیم تابتوو نیم شمپ‌رو نجات بدیم ... باید 
همیننبایی که موندن تاشمی‌رو خالی‌دست دشمن ندن۰۰. نجات بدیم تاشمپررو 
نجات بدیم... یعنی همینمپایی که با اينکه می‌دو نستن بمب و نارنجك و 
خمسه‌خمسه شوخی نیست» خو نه‌هاشون‌رو خالی نکردن... جات اینمپادر 
تین وگن تا یو 

واز خوف اینکه وقت راکشته باشد لرزید, 

سن رکشت هی یروش کت روز هت اینکهس‌طانن ره ت3۳ 
سم و ردار ین ۰۰۰ 

می‌می‌گین عراقیما دارن می‌آن! خب بیان! مساهم منتظر 
همو نمپائیم... تو مسجد چیکارمی‌توو نیم بکنیم که اینجا نمی‌تسوونیم؟! 
جزاینکه اونجا محفر‌ظ‌تریم» فرقی بین اینجا و او نجاهست؟! من‌می‌دو نم 
از ترس نیست‌که شما این حرفپارومیزتین! همین اندازه بمپتون بگم؛ 


و هنررمندان ابران ۱۳۹ 


حالا وقت اون نیست‌که به هر فیمان عقب نشینی گوش بدین!... حالا وقت 
عقب نشینی نیست ! ماهمینجا می‌مونیم و تاوقتی چشمامون کارمی کنه 
خاکپارو زیرورو می‌کنیم .۰..» 

وقتی آن شب تاريك و دوزخی را» سرخی مهآلودو بنفش دودگ فتة 
سحری روشن‌کردکه‌گویی در سکوتی نجومی بیر نگله‌می‌شد» آنمپا به‌مسجد 
رسید‌ند. زضمیپا رادر پناه دیوار. روی کاهپاو کاغذها جاداد‌ند.زنو 
دختص کش راکه هردو بیصدا می‌خندیدند در گودالی عمیق» بازو به‌بازوی 
هم به‌خاك سیرده بودند. وقتی محمود پس از ساعتمپا کاویدن سس بزر کث‌و 
پرموی دخترك راکه چشمانی سیاه‌و کور و تنگث داشت. از فضای‌خالی 
ماندةٌ زین چارچوب دری پیداگردو به‌لبان نیمه‌بازو خندان‌او که دندانمهای 
صدفی براقش رانشان می‌داد؛ نگاه کد؛ همه دیدند باچه خضوع و مم و 
خشوعی‌آنرا به تلی‌از خاك‌گذ‌اشت. رو برویش زانو زد. تفنکش راکناری 
نپاد و به‌آن‌چشمان سیاه‌و کورو تن نگ‌یست؛ آنچنان عمیق وآنچنان دقیق 
که گو یی بر کتیبه ای مقدس و باستا نی‌می نگر د و در گیی کشف‌رمن حر‌وف‌آنست. 
لبسای‌ کبود محمود گرگاه بمپم می‌ خورد و ازآن میان کلماتی نامغبوم»شاید 
سپر» شاید زیبایی» شاید عشق, نگین‌کمان» فرداءامید. شاید انتقام و 
بیش‌از همه خون بیر‌ون‌می آمد. او در خلسه‌ای مقدس فر‌ورفته بودو 

ب ما با چشمای خودمون دیدیم که اوخم شدو پیشانی بلند و محکم 
دخترك رایوسید. ۱ ۱ 

و بوی‌چرب‌و شیی‌ین‌تن‌متلاشی‌شده‌اش رابا لذتی‌حزن| نگین پلمید . 

«ب اون‌تابلو مال‌گی بود؟» ۱ 

- هیچ‌کدوم از ما فک نمی کردیم» محمود. آنقدر احساساتی باشه... 
واقماً آنتدر احساساتیه؟! 

پگ محمود؟! 

نمی‌خواستم جواب بدهم... بیشت به این خاطر که محمودی‌که من 
می‌شناختم » محمودی‌که ۲ ۱سال بااو ز ندگی کرده بودم»شوهرمو پدردختری 
که‌بوی« چرب‌و شیرین تن متلاشی شده‌اش, را میچوقت نشنیده‌بودم» این 
محمود ننود. ۱ 
(ب دختسم ۰ مانا!» 

درکنارم نشسته بود و به سخنرانی‌کارگری‌که روزش را جشن 
گر فته بود» گوش می گر د و پس از آن صدای انمجاری سر‌سام آور ؛ و پس 


۱:۰ شورای نو بسن دگان 


ازآن صد؛ی هیاهویی گر کننده؛وپس‌از آن هجومپاو جست‌وخیز‌ها, و پس‌از 
ات صدای حر‌کتی تند و روان درژرفای آبی که هیچ‌به انتپا نمی‌رسید 
ومن داشتم باتمام وزنم مثل‌گلوله‌ای سربی به عمق ناپیه‌ای» آن سقوط 
می‌کردم؛و پس ازآن دیگر هیچ».هیچ چیز »هیچ‌چیزری که نشانی از او 
داشته باشد ؛ هیچ کلامی که‌با او گفته باشیم ؛ هیچ حر‌فی که در بارة اوزده 
بت یره اوق تتا بلوما لک ال کر برش ها 

.۰ محمودی‌که من می‌شناختم» بامردی‌که او تصویر می‌کرد» زمین 
تاآسمان فرق داشت. باریش درآمده. با دهان نیمه‌باز و چشمپایی‌ که 
به‌زمین دوخته شده بود» آمدو همه‌چیز اورابرد... همه‌چیز میایی‌د.حتی 
دستکشپای کوچك گلی‌ر نکش راکه من شبپا در تنپایی» صورتم را میان 
چرم نرمو خوشبویش پنمیان می‌کردمو آنقدر می‌گریستم که بکلی‌ خیس 
می‌شد . حتی آنر | هم برد ؛دستکشمبای کوچك گلی‌ر نگش راکه با آنمپادستة 
گنده‌شدة کیفش رامی گ‌فت‌و به‌مدرسه می‌رفت و درآنمپا باا نگشت نشانش» 
سکپای محل را تپدید می‌کرد: : 

« چرا شیم نمیذارین مامان بخوابه ؟۱» 

«- چراکوچهة ما اینقدر سکت داره؟». 

« اون تابلو مال‌کی‌بود؟! مال کی‌بود ؟۱» " 

محمودی‌که من می‌شناختم و بعد از آن به جبمبه رفت و روزبه 
م‌خصی آمدو يك لحظه هم از من دورنشد و یکبارهم به دیدن دختیم شرفت 
و تمام‌وقت با کتایمپایش و من در خانه نشست و بعد از هر گفتگویی 
گفت :«[۰...سکوت چه نهمتیه!» .این محمود نبوه ! 

- آره» محمود واقعاً انقدر احساساتیه ؟! 

من چه‌می‌دانم اوچتدر احساساتی بود...و حالا اصلا نمی‌دا نم هیچ 
احساساتی بود پانه ؟! وقتی از او خواستم دیگی به‌چجبپه نرود 9 پر‌سیدم: 

چطور می‌توو نی بخاط یکسالی که دخترت‌رو... : 

کته وشن توا آمن‌نکا. کشت و منمیم دارم با آمریکا می‌جنگم! 
جنگك با صدام در نفس خودش , جنگث باآس یکاست!.. 

او لین و آخرین باری بودکه در بارة دخش‌مان‌حرف می‌زد. ولی‌او لین 
وآخرین باری نبودکه دربارة‌آمس‌یکا صحبت می کرد. لحنی خصمانه. نع ض 
و دردناك داشت واز سرتا پای خودش بوی خاكاره پوسیده و نان‌خشكت 


و هنرمندان ابران اِِ۱ 


وخون می‌آمد .و این قلنه فجیم و پر یشان کننده و بی عصمثرا با طنین 
افتخار آمیز و پرغرور ادا می‌کرد ووقتی آنر! همراه با«انتقام» بکار 
می‌برد» چبپره‌اش سرخو بشاش‌می‌شدو از چشمانش برقی ابلیسی‌بیر ون 
می‌جپرد. من از تمامی اینبا خسته بودمو از همه آنبا بیزار. بخصوص 
از آن کلم؛ یت هجایی هو ل بر ا نگیز._خون. که‌او با خر سندی‌پرز بان‌می‌راند... 
این کلمه بیر‌حم وشوم درمن کینه‌ای ناتوان بر میا نگیخت که تنمپا می‌توان 
درقلب ‏ شین رام شده‌ای دید ؛ کینه‌ای ناتوان که حتی هنگامیکه سر 
رام کننده‌اش را زیر دندان داره؛ آرام است. 


۰ 


« از اینمیمه خونو خونر‌یزی چه سودی می‌برین *» 


چپرهوش از آرامشی ارادی و خوشی‌ای تصنمی رو شن‌می‌شد. 

حداقل اینکه جلو خون و خونریزی‌های بیشتس آمی‌یکا رومی- 
: 

واز من خواست اینپمه از خون و خونریزی بسادگی حرف نز نم 
و توضیح‌دادکه «خون و خونر‌یزی» در نشس خود چیز بدی نیست !»واین 
«خون و خونریزی» نیست‌که من باید از آن بیزاار باشم. بلکه «باعث‌و 
بانی» آنست و گفت که این « بیزاری» با کسالت و خستگی و دلم‌دگی 
تقاوت دارد. 

«... احساس هایی که تو داری!...تو...» ۱ 

این‌را هم گفت‌که این بیزاری در نفس خود» مبارزه‌ای توام با خون 
و خونریزی را ایجاب می‌کند. 

نه! از وقتی که پیشانی محکم و سفید و صاف دخترم را خون 
برق انداخت؛ دیگر نمی‌توانم هیچ مبارزه‌ای‌راکه توأم با خون وخونریزی 
باشد. انسانی و بخاهش !تسان بدانم. از خون متنشم. 

من از خون متنفرم و بدظرم آتشی شوم و منحوس می‌آید که‌هر چه 
سر راهش باشد می سوزاند. 

«- چقدر می‌خوای از تاریخ‌شاهد بیارم که خون شبب‌هارو به‌آتیش 
کشیده؟!» 
۱ ۰ بارروی پنجه‌های پایش نشسته بودو بر‌خاسته بودوحالا نشس-- 
نفس‌می‌زد. نفسی داغکه بوی نخل کبنی‌که به پایش خون ریخته باشند 
می‌داد. گفت:« آدم باید صبر آیوب داشته باشه.. تا بتوونه باتوز ندگی 


ِ« شورای و بسن دگان 


کنه ! 

و شروعکر‌دبه توصیف پدیده‌هاییکه در «نفس خود» عناصس 
متباین باخود را پرورش می‌دهند.» 

هنوز خورشید غروب نکرده‌بود. آخرین سایه های‌نارنجی رنکش» 
از میان شاخو برکت درختان خیابان پیدا بود. آسمان به زرورقی نازك 
و شفاف می نمودکه يك تکةٌ هم ابر نداشت‌و آنچنان خالی و بلند ووسیع 
و تنپا بنظر می‌رسید که‌گویی از چیزی بیمناك است. بوی غرو بی‌تنبل‌و 
حزن‌انگیز همه جا پیچیده‌بود. غروبی بی حوصله و دلگیر که جو نی‌رنگث 
یودو آن هممنُ کاذب ‏ و نیرومند و سس‌سام آو ز را تحت لشماع ار 
می‌داد. بلیطی که حالا دیگ اعتبار نداشت» در مشتم مچاله کی دم. دو ست 
داشتم ساعتما در سکوتی گنک‌و یکنواخت قدم بز‌نم‌و به چیزی فکر گنم؛ 
نه‌یه محمود ؛نه‌به دختمو نه به زندگی سی‌اسس مشقت و دردورنج وخالی 
و تنمیایی که ار کرت ان بودم و با اینیمه بابزدلی ووحشتی م‌موز» 
با بیم و اضطراب و پریشانی به روز های محق و کندگذرش چسبیده 
بودم و مرتب آه می‌کشیدم. 

«س اون تابلو مال کی بود ؟!» 

بنظرم شما زیاد دوست ندازین» در بارة محمود حرف بز نین... 

کی ان ؟ 

نگاهش کردم بر چمپرهة شیرین و ظریفش سبیل کلفتی آو یخته 
بود و رگپای درشت و بر‌جسته‌ای پیشانی تنکش را درهم می‌فشرد. در 
موهای پر‌پشت و کوتاهش که مثل ماهوت پاك‌کن برفراز سرش ایستاده 
بود. چنگك انداخته در حالیکه سرش را تکان تکان بی‌داد» خند#ریزی 
سر‌دادو گفت: 

چقدر عجیبه! شما درست عکس محمودین!... اون مردیه پی‌شور 
د پررتحصرك و شلوغ... در حالیکه شما خیلی آرومین. او همش می‌خنده‌و 
دیگر ون‌رو به‌خنده‌وامی‌داره و شما ظرف ۲-۳ ساعت بزحمت یه لبخند 
زدین... اون مر تب از شما و دختر تون حرف میز نه... در حالیکه... 

ید آون ره بت از امن بطرف. فیرز یه اه 

سراستی ؟! ۱ 

سبله راستی ... من می‌دو نم که شماگل کلم پخته دوست. داریسن و 

از هرجاکه دستتون اومده آلبوم نقاشی جمع کردینو یکبار فکتون‌دررفته 
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و از کارتون دلغورین و مرتب می‌گین:« حسابرسی هم شد کار ؟!» 

محمود حتی برایش گفته بودکه من یکسال ترك تحصیل داشته‌امو 
ده مدرسه_ ترفتهام. 

هت قتته: مان .هشال ۱۲ ۲ و 

وقتی که فاحشه‌ها.ء لای‌در هارا نیمه باز گذ‌اشتند تأشاه‌فاری باز گ‌دد 
وبردوش پشمالود شعبان بی‌مخ بنشیندو امر کندکه حتی ترکا و درزهای 
| ندودشدة دیوارها را پشکافند تا کسانی‌ که جرات کرده بودند بگویند: 
«مر گك‌بر‌شاه» تکه‌تکه‌کنند. آنوقت سربازان و غیر نظامیانی که ازفر ط 
قساوت به جنون رسیده بودند. چاقوهاو میله های آمنی و تفنگمایشان 
را بر‌داشتند و دنبال ه‌موش از همه جابی‌خبری‌که از اینمه‌شقاوت 
و پیرحمی و خون و خو نر یزی به وحشت اآفتاده بود, دویدند و تا 
هواکشپای دودا لود ی كِ« خانه‌ها راگشتندو از خوشی‌آرو ۶ زدند و 
سیم نگاه کر د ند و قاه‌قاه خند‌یدند و آنگاه بر گشتند و بد‌قت. به ز مین‌چشم 
دوختند تا پایشان روی خون جاری و سر خ‌وداغی که ازر گمپای تیی باران 
شدگان روان بود. نلفزد!همان قاحشه‌ها بودند که درکنار سر بازان» 
بازوانشان را به آسمان بلندک‌دند و قیه کشیدندو از سر‌مستی به 
رانمبایشان چنکك زدند و شرق شرق بر کپلمایشان کو بیدند و عس دراز 
و جاودانی برای آزادکننده‌شان آرزو کر‌دند. همانپا بودند که‌درخیابانما 
راه افتادند و ازکنار پنجره‌هاگذشتند و صدای بمم‌خوردن درهاء شکستن 
شیشه‌ها. هول خوردنباء صدای فریاد بچه هایی‌که« مامان» مامان» می-- 
گفتند. صدای آلشماسپای پر یشان‌گنندههنه؛ نه؛ ته»و صدای خشكکشیدن 
ماشه و سوت گلوله را شنیدند و با صدای زنانه خشن و زمختی که‌بوی 
توتون تند می‌داد, گفتند: ۱ ۳ 
۱ 


«سخوار مار هر‌چی توده‌ایه !» 


۱ ما آنوقت سرچپارراه‌ها می‌ایستادیم وبه صدای چیر‌جیر عبور 
تانکپا نگاه می کر دیم و به اشکمپایی که از چشم‌های مفمومو بی نور پدر 
و مادرمان پنمبانی از دید دیگیان به‌گو نه‌هایشان می‌غلطید. دزدانه 
می‌نگر یستیم پدرمکه از فرط خوش بینی» چشمپایش برق می‌زد» به‌همة 
این بازیپای کثیف. پوزخند می‌زدو می‌گفت: 

تادوماه‌دیکه!..» 


واز سس رضایت سر‌تکان میداد . 


ثِ! شورای ویسندگان 


«- باید فاتحه حکومتی که توپ و تانکش روبرخ م‌دمش می کشه. 
از همین‌حالا خووند... تا دوماه دیگه هم صس نکرد!» 

او را زودتر از « دوماه‌دیکه» دستگس گر‌دند . 

«- غصه نخور باباجون, کسی نمی‌توونه از من حسرفی بیرون 
بکشه !4.۰ 

و در سردابی که دیوارهایش خزه‌بسته بود زندا نی‌گ‌دند. 

چاپخونه کجاست؟! این ورقپاره‌هارو کجا چاپ می‌ک‌دین؟!» 

به دست‌و پای نازك ور نجورش دستبند قپانی‌زدند» و صور تش‌راکه 
موهایی نقره‌ای» آن را قاپ‌گرفته بود در سطحی از گه فر و برد ند. 

«- این ورق‌پاره‌هارو کجا چاپ می‌ک‌دین؟!» 

و سرانجام از قساوتی که در طنین خنده‌های ظالمانه شکنجه گر‌انش 
می‌شنید» دق‌کرد. باموری که در سلولش نگپبانی می‌داد تااو باد‌ندانهای 
مصنوعیش فلز آبدیده دستبند قپانی رانجود می‌گفت: 

آخرش به این نتیجه رسیده بودکه باید صبر ایوب داشت.» 

«س اون تابلو مال‌گی بوه؟ 

« می گفت شماء شبمپا مادر تونو خواب می‌گردین و تا سییده سص 
سطل ر نک و قلم‌مو بدست» دیوارارو از شمار سیاه می‌کردین!... 

او حتی‌گفته بودکه من چگونه دسته‌های اعلامیه ر! باکش می‌بستم 
"و در میان شاخ و بر گك درختی که روبروی کلاس درسمان» تا آسمان‌قد 
" کشیده بود ومن هميشه بازی نور خورشید راازمیان آنپا تماشا می‌ک‌دم؛ 
گیر می‌دادم قرش قاری کفی را دستگیرة پنجره کلاسمان می بستم‌و درموقع 
مناسب «-چومی انداخت که وای سرده.» يا یاوای‌ گ‌مه...» 

و خودم با خیال راحت ته‌کلاس م می‌دادمو ‏ آدامس می‌جو یدم و به 
پرواز پی‌غرور برگپای اعلامیه نگاه می‌ک‌دم. 

« دست زدن به پنجره همون و دزرفتن کش‌همون! او نوقت بیاو 
قیافة معلم بخت‌بر گشه‌رو ببین‌ که سر کلاسش اعلامیهُ پخش. می شدو خودش 
هم نمی دو نستکیه که این کارو می‌کنه. از مایمپتر ون؟!» 

وازس‌شیطتت و خوشی قاه‌قاه‌می‌خندید. 

رس یم ر اس کردم و با او به مفازه‌ای‌که بوی روضشن دا غ و 
سیب زمینی وجوجهٌس خ‌گ ده می‌داد وارد شدم. میز‌ها و صند لی‌هاپر بود 
+ همه کاذب و نیی‌وهند و س‌سام آور » چون پچ‌پچ‌و هم بر نگیز ارو احی 
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کد ناگمیان زیر نور شدید چراغ برق قرار گر‌فته باشند» پلند بود. به 
چبپره‌هایشان نگاه کردم. زیر نور چراضیای مبتابی صورتپای شل‌وولو 
سفید ودرازو گردشان. زیر کرکی از موهای ریزوزردرنگك پنمپان بود 
و از شکاف باريك چشمپای سیاه و پشمالودثان» نوری سبزر نت بیرون 
می‌جمپید که در لابلای ابروان پر‌پشت مردان و نازك زنان گم‌می‌شد.» همه 
باو لعی کاذب: مشفول جویدن بردندو گوشتزردچو به‌ای‌جوجه‌های سس ح 
شده رابه دندآن می‌کشیدند و باچنگالیای کائوچویی کرمرنگت. رشته‌های 
کاهو را در هم می پیچیدند و میاأن دندانپای بزرک‌و محکم خود فی‌و 
می‌گردند و با انگشتان چرب ولزج در بشقایپای کاغذی. به‌دنبال‌تکه‌های 
نان می‌گشتندو لقمه‌لقمه به دهان‌می گذاشتندو دست آخر بی‌شمپای‌زردو 
آروغنی سیب زمینی را با نزاکتی خاص برمی‌داشتند و به مایمی بنقش 
رنگث‌که ازخردل تندوتیز وسس گرجه‌فر نگی درست شده بود می‌مالید ند 
و به دهان می‌گذاشتند و آرام و باوقار وتأنی می جویدند و با چشمان 
باز و خیره به خوردن‌دیگران می‌نگر یستند. در همین نگر یهتنپابودکه‌من 
ناگپان دریافتم پلکپای هيچ‌يك از این زنان و مردان مژه ندارد؛ کرك 
انبوه و ظریفی از موهای‌کوتاه خاکستری ر نکث‌لبةه داخلی پلکمبایشان را 
پوشانده بود و آنپا مجبور بودند» برای دیدن هر‌چیز, حدقه چشمانشان 
را بیشتش بدرند و درهرچین بیشتر دقیق شوند. همین حالت ابلم‌انهو 
نورسفید چراغپای متابی و میز و صندلی‌های گردو یکدست سفید 
". رستوران و آنطور حرص زدنپا و آتطور بلمیدننپا و آنطور هممیمه کر‌دنمپا 
و بوی غلینظ روغن دا غوجوجه‌ادویه زده‌و صدای جرق‌جرق خشك کیسه‌های 
نایلونی ولبخند مودبانة پیر مردی‌که پاپیونی‌باريك زیر یقه پیراهن 
نتفای گنه گر وه بودو برروی جمبه‌های قر‌مز و سفید راه‌راه » نقاشی‌شده 
بود... همه اینبا سرا دچار تمبوعمی کرد. سرم راب گردا تدم و آهی‌کشیدم. 
اون‌تأبلو مال‌گی بود؟» ۱ 5 

رو بو و یم نشست. از میان سبیل گلفتش لبخند. می ژد . لبخندی‌چنان 
حزن‌آلود» چنان دردناك وزجر‌دهنده‌که من ناگپان حس کردم تست | تین 
انسانی نشسته‌ام که روح بسزرگش» از دیدن همه آنجهه که دورو برش 
7 ( ای گت ی از این بوینحزن.می داد» می‌توا نستم 


۰ ۱12۰ ۰ شورای و بسندگان 


. .و چشمپایش را بست, مثل کسین که از دیدن س‌گث بیزار باشد: 

0 یر ... شنیدن‌این ضفرات 
و بت و ملچ‌وملوچ‌ها... تحمل هرروزه خواستنپا و بر‌آورده‌شدنما این 
: نورهای تند» این بوهای غیس‌عادی... این‌هممیمة سی‌سام‌آو ر... یعنی ز ند گی 
همینه؟! پس ما اونجا چه می‌کنیم؟! 

گفت : س... یله هممبه سر سامآوار ۰.۰ منمیم از این همممة مس‌سام آو در 
ر نج می‌برم و نمی‌توونم بغمیمم آز کجاست؟! 

گفت: -... از این شکمپای پر از اين دهانپای گشاد و بیسم.. 
از این ح‌ص‌زدنپا... هی... هی... روجا!... که در نس خود.. 

سری تکان داد و خند‌ید. 

ب محمود هميشه می‌گه «در نمسن خود» و این تکیه کلام تق‌یباً هم 
ما شده . 

و من چقدر از این «در نفس خود» گفتنمای محمود کلافه بودم و از 
کتاب و کاغذهایی که مثل بازار شام دورش می‌چید و از به‌يك نقطه خیره 
شد نش و از بیاعتنائیببایش به من» مانا و زندگیمان... از شم‌هایی که 
می‌گشت. و مقاله‌هایی که می‌نوشت. از عطسه‌هايش و خردکارهایی که 
هميشه گم می‌ کرد و 9 ۳ مثل نقل و نبسات 
می‌خورد. 

«س بازهم س‌با خوردم!. 

از و لوشد نمبایش وسط اطاق. مثل لباسی که روی میز اطو پسن 
کرده باشند» از اینکه می‌خو.است هميشه در همه‌چین «بمپتر ین» باشد» و از 
مطالماتش 

سسته ناه مق لو ری ماتزیالیسم تار یخی . 

و بیش از ه‌چین از این :در نس خوذ» گفتن‌هایش... همه اینمسا 
سبب می‌شد » پهد از کار اداره و کارخانه» بعد از اینکه در آخرین لحظه 
خود را به بانك.رسانده بودم تا پول قبض تلفن یا آب یا برق وا بپر دازم. 
یمد از اينکه به چندین شر کت لو له خشی رفته بودم 

«- آقا! ت‌وخد! بیاین به داد این لوثه‌های مای‌سین.. ۰ زیر ز‌مینمو نو 
آپ ورداشته. . و و 

۳ اينکه دنبال پلاتین ِس« "همه اکباتان و .ملت و 
سمد‌ی و زین پا گذاشته بودم... و بعد. .از اینکه تأهار فر دا و شام شب را 
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هم پخته بودم و ظ‌فبایش را هم شسته بودم... همه اینپا سبب می‌شد. 
بعد از آنپمه کار. وقتی به دستبایم کرم می‌زدم» حس کنم بوی پوسید گی 
می‌دهم . ۱ 
۰ سچمل تبال: او عمر م گذ شحه و هیچ‌چیز... هیچ چیز تدارم و هیچ 

کاری نکر ده ام ۰۰۰» 

«- اون تابلو مال کی بود؟» 

ب شما چطور... شما عادت نکر‌دین بکگین «در نشفس خود»؟! 

ب نه!... چرا!... چطور؟! 

و به ای که بالای سرمان ایستاده بود گفتم: 

- لطما ۲ تا چای با کیت ... 

تسیا نشن :و۱ بمپم مالید و گفت: 

- می فممم !.. می‌فمیمم !... می‌خوام یه‌مطلبی‌رو بمبتون بگم !۰.۰ پائیز 
امسال... عراقیا همینطور شم رو می‌گو بیدن... همه‌جا می‌سوخت! 

وشماع آتش به‌دیوارها می‌خوردو سر گنبدی ناودانمپاو پشت‌باممهای 
زرد کاه گلی و آسفالت مس‌بی‌ر نگک خانه‌ها را روشن‌می کرد لبه باسپا مثل له 
قرمز خونینی بیرون افتاده بود. هیچکس تا بدان روز اب‌های سیاه جنوب 
ر! ندیده بوه که آبستن چنین سنگمای مشتمل و پر‌صدایی باشند کهاکنون 
هوای تیرشب را سوراخ می‌کر‌دند و مثل ستاره‌مای دنبالهدار زوزه 
می کشید ند و دل ز مین را می‌شکافتند و با صدایی جنمیء با باز تاب‌مبیب 
صدایی در دشت: منشج می‌شد‌ند و درختی از خار و خاشاه و سنگگ و 
آهن و آتش روی زمین می‌کاشتند. فریادهای ناهنجار و دردناك» چشمپای 
گشاده از وحشبت و نفرین 

- يك لحظه هم نمی‌توو نی ببشون نگاه کنی؛ روجا! يك لحظه هم... 

دریایی سرء دستی است که به آسمان بلند بود؛ به این درخت مر گث 
و نابودی می‌تگر یستند و از ورای باران خاکستص و آتش» به حلق خونین 
و دریده شب نگاه می‌گر دند که چطور در گودالپای آسماأنی کم می‌شد . 

ما دستور داشتیم به آون‌ور کارون بریم و به پشت جببةٌ دشمن و 
هر‌طور شده این جنمو خاموش کنیم!.. 

به کنار شط رسیده بودند که زیر زرورق نیلی شب» چون خز نده‌ای 
نفرت‌انگیز» تی‌سناك بود و از لکه‌های ژرد و کبود مق چین بر‌می‌داشت. 
هنوز صدای ممپیب انفجار می‌آمدو شب‌و روز بسرعت جای خود راعوض 


ت شورای ویسندگان 


می‌کر‌دند! ابر عظیم و سیاهی که چشممپایش از دود و جرقه و خاکستشس و 
سنگمپای سوزان کور شده بود» در آسمان پیچ و تاب می خو ر د. به خاکی 
رنگی که آز غبار ریزش‌خانه‌ها و مفازه‌ها بر‌می‌خاست, در دو!ا پخش می‌شد 
و روی‌چندستاره‌ای که با پر‌تو لزان در آسمان‌می‌درخشید ند می‌پوشاند. 
بمب‌های هو لناك در تیر گی ارغوانی آن شب دهشتزا می‌لرزید ند و منفص 
می‌شد ند. گریه‌ای نومید. هساه با فریاد انتقام و ضجه و زاری 

و هیچوقت این صداها از سم بیر‌ون نمی‌ره.۰۰ 

و تاخت پر صدای سر بازان از شمپر ویران پلند بود. 

محمود داد زد: معطل چی هستین؟! باید از شط رد شد.. 

رت بی‌قایق ؟۱» 

«بت کوبه‌ها!» 

« همینطوری هم موجپا می‌بن ندمون! نمی بینی چقدر متلاطمه؟!» 

س من و دو نف دیگررو مآمور پیدا گردن قایق کرد. 

«- تا یکر بع دیکه... با قایق بر گردین همینجا...» 

- تو اون تاریکی» زیر رگبار مسلسپا و هواپیماهایی که مثل دون 
تسبیح» روس‌مون بمب می‌ریختن, از کجا می‌توو نستیم» قایق پیدا کنیم؟! 
مردم هم قایقپارو گم و گور کده بودن... حتی بعضیپارو شکسته بودن 
که به دست عر اقیا نیفته!... 

تخته پاره‌هایی را که به‌هم وصل کرده بودند» شبیه هر‌چیز بود. 
جز قایق ! 

همینطور می‌زنیم به آب» احتمال خطرش کمتره تا با این به_ 
اصطلاح قایق ...» ۱ 

ساین تخته پاره‌ها طاقت وزن یه نفرم نداره. چه ب‌سه به ۷نش...» 

که می‌خوایم خود کشی کنیم؟۱» 

محمود به ساعتش نگاه کرده بود. دود و گل و لجن را از صور تش 
تال کی هه فا شا سین ,وا به‌هم مالیده بود و لگدی به سنیک بزرگی که 
جلو پایش افتاده بود» زده بود و گفته بود: 

نا همین می‌ریم... عجله کنین!» 

سمن یکی از ترس مس دم ! تخته پاره‌هار و خودم پید! گر ده بودم ؛ خودم 
سر هم گر ده بودم؛۰. ولی انتدر پوسیده و غی‌قایل اخفاده بود که عراقیام 
ازش گذشته بودن!... 


و هنر مندان ایران 1۶4 


( بود و را بابی ۱۳9 
۳ و لی بزب اقاز ۱ 
- ماوت چنباهاياشت بشیم. ه او سا و 
اش یکی کهما فا وا رش ۰ 
: - محمود گفت: : «تو با من باش من‌در "نس خو دم ی شنام !۰۰ 
ِِ که این 1 دار . نس 9 یه ات و قح 


خند ه ۳ ۱ : 

چای .سذ شده بود و بوی و گر ه » رسیم ر شل 
کی‌دم و گفتم: 

- واقما! ۱ 

کفات رت ۱۸۵7 وقتی محمود روی تخته پاره‌ها پرید. همه بخاطر نق 
نق‌مایی که کرده بردیمء خجالت کشیدیم... ما هم کوله‌ها و اسلحه‌هامون‌رو 
برداشتیم و رفتیم... از من نپر‌سین چطور به او نطرف شط رسیدیم.. برام 
مثل یه کابوسه... هنوزم که. فکر می‌کنم تنم یی کی ( او ای لسش تمی ها وه 
ر سید یم و مأمور یتمون‌ر و | نجام‌دادیم !۰۰.۰ محمود بایدشناگر قایلی باشه که.. 

« اون تابلو مال کی بود؟» 

گفتم : ب محمود؟! و خندیدم. 

می‌خواستم بکویم: - تو از کی حرف می‌زنی؟ از محمود من؟! 

و از این عبارت «محمود من» خنده‌ام گی‌فت. 

«محمودی که من می‌شناختم» مال هیچکس نبود!...» 

شاید اشتباه می‌کرد! شاید او از محمود دیگر ی‌حرف می‌زد... اینمهمه 
شجاعت و بی‌باکی؛ رحم و شفقت و عشق و ایثار را من در محمرد خودم 
سرا نداشتم!... او اصلا شنا بلد نبود! . 

پول چای و کیك را مات کدی و بیرون آمدیم. 

شبی آرام و عمیق بود... آسمان با همسزاران چشم بسراق به سا 
می نگر یست و به درختان دودگ فته و بلند و به جوی اف که زیر چراغمپای 
پر نور دکه‌داران» مثلآلومینیوم‌می‌درخشید و از کنار بساط سیگارفی‌وشانی 
که .همه‌چین می‌فی‌وختند» می‌گذشت؛ همه‌چیزی که در هیچ مفازه‌ای پیدا 
نمی ند : : پودر ماشین‌رختشو یی ؛ به به. پوشماگ» کلینکس. لیوا تمپاو استکانپای 
پلور» صابونمهای خارجی‌و... 


ٍِ- شورای ء بسندگان 


چشمانش را بست و از سس خستگی گفت: 
- آگر جلو اینارو نگیرن» مثل این می‌مونه که ما داشقه باشیم با یه 
نعش بجنگیم. .۰ 4 با امن بدا ۱ ۱ 
و دستمپایش را از سس اکراه تکان داد. حرفم‌ايش بوی تند و تلخ 
بیزاری می‌داد. 
گفتم: ‏ خب... دیگه دیره!:.. باید برم خونه.. 
و فکر کر دم: «باز هم اد تایه دا ع و خلوت و خالی.. 
محمود... بی‌هیچکس دیگر ۰..» 
و لبخند زدم. گفت: ۱ 
- آره... نذاشتم سینماتو نو برین... من‌فردا می‌رم‌جبمپه... بیفومی: 
نامه‌ای؛ چیزی برای محمود ندارین؟! 
اصلا حوصله نداشتم. گفتم: 
نه... پمپزش سلام ب‌سون... همین!. . . 
درون سا دا 
سببین خودمون پمو نه...ولی اون هرمآموریت بزرگب و کوچیکی که 
می‌ره‌یه‌نامه برای شما و یه نامه برای «مانا» می‌نویسه... فکن می‌کنم تا 
حالا ۰ ۶۰-۵ تایی شده باشه.. 
زیاج اف ۱؟ مبن آعع .فا ناه 
و با چه احساساتی هم . . 
و چشمکی زد و با سس حرفش را تصدیق کد. 
« ولی پیش از اینکه محمود به‌جبمه بره. ما در روز» بیش از ۵-؟ 
جمله با هم حرف نمی‌زدیم !۰ ‌« 
خداحافظ! روجا!... خدامی‌دونه چند بار باید» این چند ساعتی 
که باهم گذرو ندیم بر‌ای محمود تعر یف کنم! خداحافظ ! 
«اون تابلو مال کی بود؟» 
روزی که او ,! دیدم ساعت ۶ ۱ دقیقه به ۶ روز چمپارشنبه ۶ ۲مرداد 
بود و تابه‌حال که يك ماه از آن تاریخ می‌گذرد؛ هنوز هم روز و شبم را 
بااین شكت موذی می‌گذرا نِ که: 
«شاید او از محمود دیگری حرف می‌زد!» 
۳ 3 ..یادم آمد... اون تابلو از دو کیس یکی ااست 


۱- نقاش ایتالیائی و مبتکر سباك : سورزئالسم. وس تن كلاسيك روی . 
آورد. (۱۸۸۸) 


و هنر مندان آيران. | 4 


پرویز مسجدی 


«داو طلب ِ« 


فر‌مانده گروه. پشت به دیوار 
تلو گم سنگن نشسفه بود وسعی‌ میب 
گ 3 سر‌ش را خم نگه‌دارد . چون 
موهایش از بالای دیواره سنکس 
آپیدآمی‌شد . 
شب قبل درتاریکی و غلظت 
مه » نمی دا نستند دیواره فتنگن و۱ 
تاچه‌حد بالا بیاورندکه جلب‌توجه 
عراقی‌هارا نکند. وم حالاکه روز 
۰ پرمی‌آمد » بنظن فر‌مانده گروه‌می 
رسیدکه يت ردیف دیگر هم جا 
داشته بلوك بچینند چون خاگ‌یز 
آخر نخلپا , بلندتی ازسنگن بود . 
اطراف سنگی را نخل های 
سوخته‌ای احاطه‌کرده بودکه دیگی 
حفاظی تیب نمی‌آمد. 
دو نمری‌ که بجن فر‌مانده در 
فننگن. بووندا. من کار گداهعن 
خمپارها نداز » سمی می‌گ‌دند دیده 
نشو ند. یکی ازآنپاکه جوان‌تر بوه 
و در همه حال خنده پریده ای بر لب 


۱9۲ 


5 فتای: ان کار لا لا قی‌ها نناه 
می‌ نشست و از چدی‌بودن او لذت 
می‌برد. شب‌قبل‌هنگام شروع‌عملیات 
اورا به‌فر‌مانده معر‌فی‌کرده بودند 
و فی‌مانده تأاکنون فرصت نکرده بود 
بااین جوان ریز نقش پر تحرك ۰ 
حرف بز ند. امادرتمام طول‌عملیات 
که درسیاهی شب جریان داشت . 
فرمانده وجود اورا درتاریکی و 
مه ». حس‌کرده بودکه باچالاکی 
وشتتو نها راا نجام می‌د هد . 

«کو تشیخ»دراین صبح ‌پایین » 
غمگین و مضطرب بود ومه‌که هرآن 
رقیق‌تس می‌شد» در لابلای‌خانه‌های 
پمباران شده که پشت سنگر‌هاقرار 
داشت وخیابان ساحلی‌که دودزده و 
آشفته بود و تکه‌های آجر وآهن و 
شیشه» همه‌جای آن پخش‌بود» گشت 
می‌زد و ذرات‌آن در نورصبحگاهی 
پتدر یج محو می‌شد. 

بااز بین رفتن ذرات مه شط 


شورای نو بسند گان 


که سراسی خالی از قایق و بلم بود» 
پیدا می‌شد و پرتو نورخورشید . 
بر‌سینه اندوه‌زده .آن پرده طلائی 
کم‌ر نگی می کشید . ساختمان های 
بخش اشفالی خرمشپر. غمگین و 
شرم‌زده ء ازپشت مه. نمایان می- 
شدند وهیکل‌های شکسته آنپاکه 
هنوز مواج می نمودند. به چشم 
سنگر نشینان این سوی شعل می‌آمد. 
جوان‌که اکنون باکمك هم‌سنگرش 
کار تصب خمپارها نداز راتمام کرده 
زا کنر ق:,خاسی افیا زا 
بن‌رسی می‌کرد و سمی می‌کرد آنها 
را تشخیص دهد. 

مدافعان که از نیمه شب در 
تاریکی و پوشش مه غلیظ, این 
قسمت راکه بعد از بمباران‌های 
اولیه, خالی مانده‌بود» سنگی بددی 
گرده بودند» اکنون درسنگرهأیی که 
هريك حدوه پنجاه متراز یکدیکی 
فاصله داشت» موضع‌گر فته و منتظر 
حوادثی بودندکه همراه باجاگ‌فتن 
آفتاب, دراطراف آنما جان‌می‌گرفت 
و رمز وراز پنبانی رابن‌نخلپای 
سوخته و زمین نمناك از مه وشط 
و سنگی‌های آنپا می‌گسترد. 

فر‌مانده که بر‌کار سوار کردن 
آخرین قسمت‌های خمیارها نداز . 
نظارت کرده بود و حس می گرد باید 
يك بازدید نمپایی ازسنگ‌هابکند» 
نس ۰ وس سیم زا از 
کمن دا شتتا: تا سل اوه نوی ۵ 


و هنرمندان ابران 


وسینه‌خیزن از سنک بیرون آمد . 

هنوز از سنگر دور نشده بودکه 

جوانی‌که شب قبل به‌دسته آنمپبا 

پیوسته بودباصدائیکه سمی‌می‌ کرد 

سکوت نمناك صبح راخدشه‌دار نکند 
- فی‌مانده! 

فر‌مانده مکث‌کرد صورتش را 


تن کرت یت 9 چشم‌ای سیاهش را 


که برق جوانی و تصمیم درآن می- 
درخشید» به‌او دوخت وگفت: 
بر فان 
سنگن ما بی‌سیم نداره.دستور 
شليك رو چطوری به مامیدین؟ 
فر‌مانده همچتان‌که روی‌زمین 
درا کشیده بود‌گفت: 

تامن بر نگشتم. شماشلیات 
نمی‌کنین. .. 

پعد با صمیمیت په چمره 
جوان دقیق شدکه شوق شلیكت 
لبخندش را پرر نگک‌ش‌کرده یود و 
گفت: 

ب چرا آنقدر یواش مرف 
می‌زنی؟ صداکه تااون طرف شط 
9 بجای اینکار سعی کن از 

پشت بلوك‌ها دیده نشی. تاو قتی که 
خود ما شلكت نکردیسم» عراقی‌ها 
تباب یمن مادز ا چن فستمتگه.سنگن 
ساخته‌ایم. ۱ 

هنوز حرف فرمانده تسام 
نشده بودکه صدای اننجار یت 
خمیاره از طرف «چردا غ» نزديكت 


۱۳ 


پل بکوش رسید و طنین آن تا 
دش بر کشید. 

فرمانده چند لحظه‌ای منت 
شد و چون صدای دیگ نشنید ۱ 
9 ستگر دیده‌بانی حر کت کر د. 

وقتی پس‌از پیمودن پستیو 
بلندی‌های زمین به سنگی دیده‌بانی 
رسید» قسمت‌هایی از بد نش‌گلآاود 
شده بود چون در طول شب ؛ مه 
چند سانت در خاك نرم جنوب نفوذ 
گرده وبه‌زمین حالتی داده بودکه 
گوئی نمی باران باریده است. 

درستگی جوانی‌دراز کشیده با 
دوربین » آزمیان خارهاء به آنطرف 
شط نگاه می‌کرد. تمام حواسش 
چشم شده‌بود و می‌کو شید کو چکترین 
جنبشی راتشخیص دهد. يكث بی‌سیم 


کوچك کنارش بود و چند ظرف آب: 


و آذوقه. این سنگر نزدیک ین‌محل 
به شط بود و برای ساختن آن 
شش فراوانی ک‌ده بود ند . 

سچه خبس» حمید؟ 

حمید که همچنان در دور بین 
می‌نگریست گفت: 

هنوز مه نمی‌ذاره خضوب 
ببینم . کم کم داره یه چیزایی پیدا 
می‌شه» مثه اینه‌که رو پشت بام 


شمیر بانی یه حر‌کت‌هایی هست و 
اطراف ساختمان بانكت. 

از میان خارهای‌کومه شده 
در جلوی سنگر» ساختمان شمی‌بانی 
خرمشپر و ردیف ساختمانپای لب 


۱9 


شم واوائل خیابان « بن‌سینا» دید | 
می‌شد. مه درمیان ساختمانبا, که 
گویی‌فریادخاموشی رازین‌چکمه‌های 
دشمن سر داده بودند, به‌پرده‌های 
حریری تبدیل می‌شد واز هر‌طرف 
پر می کشید. 

ف‌مانده به‌ساعتش نگاه‌گرد. 
چند دقیقه به شش مانده بود. گفت: 

همینطور که نگاه . می کنی 
گوشت بامن باشه. کار.نگی‌های ما 
تمام شده و خمیارها ندازهارو کار 


گذاشتیيم. و قتی آفتاپ بالا اومد» 
بچه‌های ما مثه هرروز» از طرف 
بازار و مسجد کوتشیخ شروع به 


شليك می‌کنن. تا عراقیبا فکر کنن 
مواضع 4 همو نجاس. وقتی به شليكت 
ما پاسخ‌دادن تو جاشو نو شناسائی 


کف و به‌من که دور نکن کار 


توام گزارش می‌دی. 
فاصله ما پنجاه قدم پیشتر 
نیست. صدات تو بی‌سیم آهسته 


باشه. همه چیزو فمپمیدی؟ . 


خش‌خش مینه‌خیز فرمانده 
را شنید که سنگراورا ترك می‌گید. 
ناگپان‌گویی سایه غمی دردآور در 
يك‌آن برذهن و سنگر و فضای 
اطر افش گذر کرد» چیزی‌در گلو یش 


شورای و دمن د گاید 


گره-خورد. آب. دهاش رافرو داد و 


بی‌ای چند لحظه چشم از دور بیسن. 


بر‌داشت. ف‌مانده را نگر‌یست و 
گشت : . 

بت به‌پرآدرا سلام پن‌سونه 

فر‌مانده تأثر‌اوراکه درآهنگک 
صدایش تاأ لیر گذاشته بود. حس‌کید. 
اما متبلتی رای اخساسات نبود. 
بدون اینکه‌جواب دهد ازسنگر‌خارج 
شد .. 

دیگرروز داشت بالا می‌آمدو 
عنقریب نور خورشید سنگی‌ها را 
دربن می‌گرفت. فر‌مانده سینه‌خیز 
خوّد "رابه ئپر :میان تخلمپارسانید 
و خفیده به سنگر قبلی باز گشت. 
همه چین در گرو 
دشمن تا لحظه شليك نمی‌بایست 
متوجه وجودآنسا دراین قسمت‌شود. 
اين. موضوع ذهن فن‌مانده رامشفول 


من 3 و او نگران بی احتیاطی 


احتمالی بچچه‌ها : بود. 

درسنگر» جوان باتحسین او 
رانگاه‌کرد و گفت: 

ث_- حیف که گلو له کم داریم. 

فر‌مانده به‌چمپره اودقیق‌شد. 
یادشآمد که قبل ازشرو ع عملیات. 
در تاریکی شب اورا به دسته آنمپا 
تحویل دادند. کسی‌که برای ممرفی 
از آمده بود فقط گفت «یه‌داوطلب 
از بچه‌های خر مشیر» و بعد درتمام 
ول شب» هنگام ساختن سنگر‌ها و 
حمل ممیمات و کار گذاشتن بلوك‌های 
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پنمپان کاری بوه و" 


1 اورادیده بودکه تلاش 
می کند» گو ی فک فرمانده را در 
"تار یکی‌میخواند و کارها. رابه‌س‌عت 
انجام می‌داد. این همان جوان بود 
: که با چپره آفتاب‌سوخته و لب‌هنایی 
که بای چنه‌لحظه.. خنده پریده 
اتر‌کش کرده پود از تأسف کمبود 
اگلوله به‌هم قشرده میشد و خط کم 
ارنگگ سبیلی که سیه‌تابی چبیهاش 
اجازه نمی‌داد مشخص شود. اکنون 
اردوی باز وی چب تکیه داده پود و یا 


ادو چشم براق ریز وسیاه به او 
_ مااگر فرصت داشته‌باشیم 
همین‌گلو لها را هم شليك کنيم باید 
"خدارا شک کنیم . این نستگ‌ها جلو 
دید دشمن است ومانمی 
ِِ_ اینجا با بعد از 
چند شلیات بار ان گلو له دشمن پرما 
یبا و پأید سین خت هعقب نشيئی 
کنیم وشب دو باره. درجایی دیگ 
سنگر بسازیم 

قدری 0 و گفت: 

تو بودی دیشب به دست ما 
اضافه شدی؟ 

۰ بله. 

کجاها جنگیدی؟ 

تو همه جبییه‌های جنوب. 

با خمپاره هم کار کردی؟ ۱ 

.بل 


ب.  "‏ بچه‌کجایی؟ 


جوان باشادی‌س‌موزی به‌شط 
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نگاه کرد و گفت: 

 :نیشمرخ‎ 

. جوانی که خد مه دیگر خمپار هب 
انداز بود و ساکت به‌صحبت‌های 
آنپاگوش میداد گفت: 

چرا نمی‌گی خو نین‌شبر؟ 

- واله من بیشتر دوست‌دارم 
بگم خر مشپس. 

فی‌مانده پر‌سید: 

چطور شد اومدی اینجا؟ 

سدو ماهه دارم تلاش‌می کنم 
بیام اینجا. بنظسم می‌رسه هیچ جا 
نمی‌تو نم بمیس ازاینجا بجنگم. فک 
و ذدکسم اینجاس. میخوام کنار شصط 
باشم وبوی او نو حس کنم . میشوام 
خیأبو نی‌رو که هرروز غروب ازش 
هبور می‌گ‌دم ببینم. 

درا ینو قت.گلو لهایاز بالای‌س‌شان 

صفیر کشید و پشت آش‌نشانی 
کو تشیخ منفجر‌شد. صدایا ننجاری 
خفه‌و بعد طنین ز نگی‌مسی بر‌خاست. 
شاید گلوله. درآشیزخانه‌ای منفجر 
شده بودکه| کنون‌مملوم نبودصاحبان 
آن کجا بودند. آیاکسی از آنمپاز نده 
بود و لحظات تلخ‌آوارگی‌را تجر به 
میگ د" ویادر حملات دشمن نابو: 
شده بود؟ بعد صدای‌گلو له‌ای دیگر 
و بازهم یکی‌دیگر. بی‌سیم روی‌کس 
فرمانده بوق زد. فرمانده آنوا 
زوا فان هافر وا رفن تاو 
حمید بودکه آرام و شمرده حرف 
می‌ز د. 


۳ 


از سه جای مختلف شلیكت 
کردن. رددو تاشو پیدا کردمو لی‌یکی 
دیکش معلوم نشد. 

فی‌مانده دهانش رابه‌بی‌سیم 
چسیاند و گفت: ۱ 

عجله نکن. هر کدام را 
مطمئن شدی بخاطر بسپار. 

در اینوقت نخستین انسوار 
خورشید ازپشت نخلمبای خانه‌های 
«پاسارگاد» بیرون زدو بز ودی‌قرص 
خورشید نمایان شد. فی‌مانده‌قدری 
دیگر سرش راخم‌کرد و در بی‌سیم 
گفت : 

خورشید دراومد. از حالا 
دیگه همه‌چیز به دقت تو بستکی 
دازه. 

ویاد این جمله افتادکه آئوا 
روی پوستری خوانده بود «پیروزی 
ماانفجار نور بود امام خمینی» 
آنگاه بی‌سیم رابست و به‌دو نفری که 
در سنگی او بودند» بی‌ای‌چند‌مین‌بار 
تذ کی داد. 

رم موفقیت این نقشه 
اینه‌که تاقبل از شليك دیده نشیم . 

آنگاه سفره پلاستیکی راکه 
کنار سنگر بود باز کرد تکه‌ناتی از 
آن بیرون‌آورد, آنرا! لوله‌کرد وگاز 
زد . پس از لحظه‌ای چند گفت: 

مس یه چیزی بخورین هنوز 
وقت‌کار ما نر‌سیده. 

آنگاه چوان را مخأطب‌قرار 
داد و گفت: ۱ 


شورای و دسند گان 


سه خس و ۰ ۱ 
شسجتن :شا کت" فلق تسا :8 


به‌خوردن نان پرداختند.جوان دیگ 


که چند سالی از خسس و مسن آن بود . 


در حالیکه بااحتیاط نوك‌پایش را 
به ۳-3 فشار می‌آورد تاجاپاز کند 
و بتواند پایش رادراز کند» گفت: 

آسم من ی بچه 
بازارچه امام‌زاده یحیی‌ام و منه تو 
همه‌جای جنوب جنگیدم. اما هیچ‌جا 
واسم فرقی نمی گنه . همه‌جارو خاكت 
خودم می‌دونم. دشمن هم سرام 
دشمنه. چه تو سوسنگرد باشه یا 
بستان» چه تو خرمشمس. من‌تاحالا 
چندتا از بچه‌های خر‌مشمررو دیدم 
که‌مثه توحرف می‌زدن. سردر نمیارم. 
ما همه برا یه‌چیز می‌جنگیم. اینجا 
واونجا فرق نمی‌کنه. اگه‌لازم باشه 
بعدشم میریم توسرزمین‌های‌اشفالی 

خسس و لقمه‌اش را قرو داد 
و گفت: 

ممکنه حرف من‌واسه غیت 
خر مشمپری ها معنی خاصی نداشته 
باشه. علتش هم اینه که‌الان که‌سا: اینجا 
نشستيم با ارچه امام زاده‌یحیی سس 
جاشه. وحتما خو نوادت هم‌او نجان. 
احیاناً الان نمازشو نو خوندن وپای 
سفره چای نشستن. امامن نمی‌دو نم 
خو نوادم توکدوم اردوگاه هسن . 
خونه‌مون اون طرف این شطه ومن 
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نمی‌تونم برم توش. تو نمی‌دو نی 
الان‌که من اینجا نشستم و نمی‌تونم 
از ثط ردشم چقد سخته. من‌از بچگی 
هروقت دلم میخواسته ویادم میاد. 
سوار بلم می‌شدم وازاین شط‌عبور 
می‌کردم. ازاین اسکله‌که رو بروی 
باست بارها سوار بلم شدم رفتم 
اون طرف. 

رضاکه آشکارا نحت کا نت 
قر‌ار گرفته بود و نمی‌توانست نانی 
راکه دردست داشت به‌دهان بیرد با 
صدایی که غمی برادرانه وجانسوز 
درآن بود‌گفت: 

من تاحالا به خوزستان 
نیونده بودم. جنگث این معادت‌رو 
به‌من دادکه روی خاك‌گرمو صمیمی 
جنوب قدم بذ‌ارم. الان به‌اندازه تو 
دلم میخواد ازاین شط عبور کنم و 
تو کوچه‌های خر مشمپر گشت ب‌نم. 

بعد به چبپره خسرو نگاه کرد 
که به‌بالای نخلمپای کو تشیخ می م 
نگریست و دوباره لبخند پریدهاش 
را بر لب داشت و گفت: 

اما درسته برادر» وضع تو 
فرق می‌کنه. 

میخواست باز حرف بز ند که 
چند انفجار» اینبار قدری دورتس 
بکوش رسید. برقی از شادی در 
چشمان فر‌مانده درخشید و گفت: 

- دارن اول جاده معفقین‌رو 
می‌زنن. بخیال خودشون مارو بردن 
عقب‌تر. بعد دکمه بی‌سیمرازدآنرا 


۱۲ 


بی‌حو صله نگاه گرد و گفت : 
و 


رد دوتا دیگه‌شونو بیدا 


-.. - همه‌شو نو تو ذمت هدر 
اون یکی که ند یده بودی چی ٩‏ 
پیداش کردم. 
مسگوش به زنگك باش." 
نداریم. 
دکمه رایست و گمت: 
حداقل باید پنچ تا از 
. خمپاره| ندازاشونو. با خدمه بز نیم. 
رضاگفت : 


تجیر نا بل به شب نخوابیدن و 


و ای ستگر ها بیارژه. 
فزمانكهگفت: 


سفرورو جمع‌کنین کیک 


دیگر انجام‌گرفت و توپخانه اپراناز | 


هما نحا جواب داقء 


خسرو سفره .را جمع‌گرد و 
گلو له‌های خمپاره‌راکف سیگرردیف 


1 چنان بادقت و علاقه به‌آنپا ؛ 


دست می‌زد که فی‌مانده راد تحت تا لس 


قرار داد. فرمانده که هر لحظه 
بیشتر به‌این .جوان علاقمند می‌شد 
!گفت : 


من یه روز ازاین شط با هم 
عبورمی‌کنیم ویه راست می‌یم‌خو نه 


۵۸ 


عجله 


3 


- 
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تو. او نوقت من یه بالش میذارم‌زیس 
سرم ویه خواب راحت میسم. بنظرم 


نکرده‌ام والان خستگی تمام دنیا 


. خسرو دوبازه لبخندپریده‌اش 


را پن لب آورد و با تحسین به چشمان 


۱ 


یلکپای آنرا سنکینو خواب زده 


یافت. 


هرچه به لحظه شليك نزديك 


آمی‌شد ند چیزی در درون خدرو 
۱ به‌جو ش می‌آمد . او اکنون داشوره و 
. ص‌دیدا. این‌را: داشت -که‌چگونه روی 


زند‌گی‌اش باآن عجین شده بود . 


| شليك کند. 


.صد‌ای حمید از بی‌سیم بلند 


جای یکی دیکه‌شو پیسدا 


۰ فر‌مانده . روی‌سینهدر از گشید 
و گفت: 
ی شروغگن .بی‌سیمت هم 
باز باشه. دیگه و قتشی رسیده. 
. بعد, با" صدایی هیجان زده 
همه سنگر‌ها گوش کنن. 


حمید شرو عکرد. 
 .‏ هشت - دواژده - صندودو 


: فر‌مانده به نتتگن شماره نك 


شورای لویسندگان 


" دستور دا 
ت بت کون شماره يك: - هشت 
قق اوه بت هاگ دق نسی..: 
وشليك شرو عغ شد. اولسنگ 
ماه باه بم افعت: نکن شماره و .. 
موی یمن کر داهن نیت اب 
می‌ر سد وباید روی شمپرش شليكت 
کند. آهسته از بالای سنگر سی 
کشید. اکنون آفتاب روی شکن‌های 
تا شا هزاران | نعکاس در خشنده 
داشت. ساختمانمپای روبرو روشن 
شده بود و دیگی اثری از مه نبود. 
بهآنسا نگاه‌کرد: دشسن: راکها کنون 
در آنپا لانه‌گرده بود» درنظر آورد 


و صدای ف‌مانده را شنید. 


0 
او 


ی 
بیست - آتش. 

زاویه را درست‌کرد و گلوله 
رادر لوله خمیاره رهاکگرد. دقایقی 
چند که هیچکد ام آترا! حس نکردند 
نمره خمیاره‌ها ادامه یافت وآنگاه 
دشمن که از غافلگیری به‌درآمده‌بود 
شليك به‌روی آنبا را آغاز کرد . 
نخستین گلوله‌ای که نزديك آنسا 
به زمین خورد بارانی از خاك 
ب‌روی سنگ‌شان ریخت. فی‌مانده 
خونسرد دراز کشیده فی‌مان داد . 
خسرو با تسس به تعداد گلوله‌ها 
می‌نگرریست که مرتب کم می‌شد. 
وقتی‌آخرین گلو له شليك ث.دفر‌مانده 
که دیگر پنمپان کاری راکنار گذافعه 
بود باصدای بلند در بی‌سیم گفت : 


و هنر مندان ایران 


همه‌گوش‌بدید. آماده برای 
عقب‌نشینی. شمپدا یازخمی‌ها را 
گزارش کنید . 

نداریم. 

بت نداریم. 

حِ ندار یم . 

به سرعت تاجای تعیین 

باران گلوله دشمن همچنان 
می‌بارید و روی خاکمبای اطراف 
و تنه سوخته نخلما جای‌میگذاشت. 
فرمانده منتظر شد تارضاو خسرو 
دویدند و آنگاه خودش بی‌سیم را 
به لبه کس بند آویخت و درمیان‌دودی 
از خاك و باروت زیگزاگك راآغاز 
کرد. هنوز به‌نپس ن‌سیده بود که 
خودرآدرآن بیندازدکه جایی‌از بد نش 
سوخت . نمی‌دا نست کجاست. صد ای 
انفجارها در مغزش می‌کو بید ودود 


: چشمش را می‌آزرد. فک ک‌د بیسیم 


را باز کند و چیزی بگوید و لی به- 
نظرش رسید بچه‌هایی که در حال 
عقب نشینی هستند بو . می‌بر ند و 
احیانا همه آنما بیای بردن اومی- 
آیند. سمی‌کرد به پاهایش فرمان 
بدهد تا او را به‌داخل نب ببرد» 
ترتع شتا ری که مق, ار اوق 
پراکنده پود نگاه‌کرد و تخلمپای 
سوخته راکه بطور سر‌سام‌آوری 
شروخ به چرخیدن کرده بودند. 
زانوانش برخاك فشار آورد. و 


مور قنن: یا مطاای با کرراه رش 
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خورد . هنوز صداهای دوری را 
می‌شنید که حس‌کرد دستبایی "و 
زا از زمنن کتتواورا خلو خلو خوران 
از میان نیر وبعد تخلپای سوخته 
و بعد در فضایی باز که دیگی دود 
باروت نبود وانتجارهای‌کر کننده 
گوشش را نمی‌آزرد برزمین‌گذاشت 
ابا همچنان جایی در بدنش می - 
سوخت و ماده‌گرمی همه جارا لزح 
ی 


آنگاه صد‌ای خس و را 


۱ 

می‌کنیم. می‌ریم خونه‌ما. برات یه 
تالین میذ‌ارم. | نقدر بخواب تا 
خستگی دنیا از تنت در بیاد. 

فرمانده چشمپایش را باژ 
کرد به چمپة آفتاب سوخته خس‌و 
نگاه‌ گرد و لبخند پریده‌ای را روی 
لبمپای او دید. 

از دور صدای انفجارمی‌امد. 
فر‌مانده فکر‌گرد « عراقی‌ها دارن 
سنگر های خالی‌رو می گو بن» ۰ 


آبان ث#اصت 


جر ۵ 


هست در شیر جوانی که قفس می‌سازد 
و صد افسوس: نه از بپر هوس می‌سازد. 
دیگری اماء با رنج زیاد 

لوله خم میکند و آهن سخت 

تا هوائی بر‌ساند به نفس‌سوختگان 

اوق اف زاب تسف نان 

و کاراب ند 

در هوای تو به هر روزنه میکوبد بال 
گوش بسیار! نه آوا به عبث می‌سازد. 


۸ فر‌وردین ۱۳۶۹۱۲ 
سیاوش کسرائی 
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آخرین‌شعر نیستانی در بیروزی‌بستاز 


و 


فتح بستان 


بستان» بستان, بستان را 
دهاز «ستعان. زو 
ای شیر‌شکن! بشکن! بشکن به گلو له 
خواب مستان را 
با لاله فروزان‌کن» باریء ایوان و شبستان را 
کشتند» کشتند. پیران و جوانآن را 
طفلان دبستان را 
بستان همه‌خوزستان» زین سفله‌کسان بستان 
تی‌شین هه ار تفه انم این فستت: وتان :۱ 
اين خار بنان تا کی آرایه گلستان را؟ 
بستان» بستان! 
زین کودستان 
تتشانع: نان ای ماه عم کی و۱ 
از غرب به خوزستان 
باآب نشد با خون 
باچنگ نشد با جنگ 
تو نوگل بستانی بستان ز خسان بستان 


منوچمبر نیستانی 


شورای و بسن دگان 


بی.ی منو چمرس نیستانی 


دست مریر آد 


2 هنر مندان ابران 


۰ 


سس 
مرد خزانگزيدة بسیار» 
با داغنامه‌های چرکین» 
در طرز روز کار 
اينك 
یك‌دره» درد را 
در پشت قاف نسیان 


در باورم جوانه تشسته است: 
کامروز و روزهای دگر» 
هر روز 
عصر ولابت همه بپار است 
‌ 
رنجور و تن تکیده 
در سایبان دست 
جشمان مانده سورا 
تا دوردست عالم و آدم 
برواز می‌دشم . 
0 
ایا کسی به پرسش من خواهد آمد؟ 
خواهد گفت: 
- «ای مرد خسته! 
دست‌مر یز ا۵.» 


۳۰ فروردین ۷۱۳۹۱ 
محمد زهری 


۱۲ 


ابنك غباری مانده آز آن تکسواران 


پیستانیی» نرم گوی و نرم‌خوی 


در آخرین روزهای سال پیش» خبر آمد که به ناگاه. 
منوجپر نیستانی» همانگونه که آرام و رام زیسته بود» ارام 
و رام کالید دی کرد و رخ در دقاب خاك کشید. با مرگ 
اوء شعر نو فارسی یکی از رویشناسان خود راء که سنگی‌بر 
بئای ده بدیاد آن نم‌اده بود و هنوز به بالند کی و آفر دنش او 
امیدها می‌رفت» از دست داد. 


از خشت تا به خشت او چنین گذشت: 
در کرمان زاده شد (۱۳۱۵) 
پس از گذار از کودکی و نوجوانی به ِ آمد. (۱۳۳۳) 
رشتهٌ زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تپران گذراند(۱۳۳۷) 
به تدریس در دبیر‌ستانمپای شاهر‌ود پرداخت (همان سال) 
با یکی از دوستان همکلاس خود در دانشکده ازدواج کرد (۱۳۳۸) 
به تپیان آمد تا دثبالهً کار دبیری را در این شمهر بگیرد(۱۳۶۳) 
باز نشسته شد (۱۳۵۹۹) ۱ 
(پاسی پس از نیمه‌شب ۲۷ ادشندماه در گذشت (۱۳۹۰) 
میراث خلاقهة شمری او چبپار کتاب است: 
ا جوانه (۱۳۳۳) مجموعه تجر به‌ها و خامکاریمهای نوجوانیء اما 
نموداز چپپش و جنبشی امید بخش. در ۸۰ صفحه. چاپ کرمان 
آب خراب (۱۳۳۷) گ‌دآمده ۳۶ شعن, در طرز نیمایی و چمارپار. 
او وخ زمان. بازهم بیاه مشقی اما پخته‌تر و راه‌یافته‌تر. این نیز 
۰ صفحه. چاپ تم‌ان. 
۳ گل اومد» بمپار اومد (۱۳۶۷) شمری به زبان ساده درخور 
کردکان: تسین ره او ان این دمسته: 


۱۹ شورای لو بسندگان 


۶- دیروز. خط فاصله (چاپ اول ۱۳۵۰ و چاپ‌دوم ۱ ۱) حاودی 
شقن قاانهای: تیشاس ۵ ۲۶ 3 ۳۰۳ ی ۰ 
بلو غ شمری نیستانی در این کتاب ثبت است. 

و بسیاری شم‌های پر‌اکنده ۳ شده در مطبوعات و در فصلنامه 
شورا و چاپ نشده و منظومه‌ای برای کودکان. که امید است روزی گرد 
آید و پس از آن عزیز» در کتابی ضاهم شود. 

دیگر از تألیقات او: 

۱ ترجمه کتاب «روانشناسی و دشواریمبای تر‌بیتی» اثس خانم 
«نینا ردنور» با مقدهةٌ ناصرالدین صاحب‌الزمانی (۱۳۳۸) 

۲ تصحیح ژ انتشار کتاب «خارستان» اش قاسمی کرمانی که به 
سیاق گلستان سعدی تالیف شده است (۰۱۳۳۹۱ ک‌مان) 

از او سه‌پسر ب4یادکان فا تتهءاشت: با شاسام ی کا ی نو رما با 

ان ناکت ریما زا یشان انسسهان چکان قص ی فازسی 
نیمایوشیج متذکر سی‌گردد. شیفتگی او به نیما باعث نیامد که استقلال 
پبازد و محو در طرز او شود. همواره سعی در حفظظ تشخص داشت. بینش 
و کاوتن او در ادب کین فارسی» به استخوانبندی شمر و وز نش استحکام 
و انسجام بخشیده نود د. گرایشی به غزل فا تاه باق هقدود غر لگ بان 
امس‌وزین بود که در مضامینش سخنی جن آنچه بلندپایگان غضزل پیشین 
پر‌داخته‌اند» یافت می‌شد. نرم گوی و نرم‌خوی بود. چه در گفتار و چه در 
آثار, کم‌گوی و گزیده‌گو بود. کلانش چاشنی طنز داشت. 

سالمرای پس از انقلاب برای او موهبتی بود تا گرد راهپای سخت 
تابپنجار از رخسار بزداید و خود را در آینه زمان و زمسانه بازیابد. 
اندکی پٍس از تشکیل شورای نویسندگان و هت‌مندان به‌خیل شاعران 
متعمپد این شورا پیوست و به گروه شم در آمد. دریع از روزگار که نقتشی 
دیگس بر‌آورد و او را از این گله پر بود. 

گروه شم شورای نویسندگان و هنر‌مندان در اوایل اردیبشت - 
به‌یاد چپلمین روز خاکسیاری و بزرگداشت این هنرمند» همراه با 
قهتعاین اق فسشتعا وان و همسر و قرزندان و خانواده شاعس کم 3 0 
زهری» سرفراز. فتحی» فلکی. ۶سرایی, و میثاق دربارة نیستانی و شس 
نیستانی سخن گفتند و اشماری از او يا در بارةٌ او خوانده شد. دو شمس 
از شم‌هایش با صدای شاعر پخش شد. یادش گی‌امی‌باد. 

ثِ محمد زهری 


و هنر مندان ایران ۱۵ 


یم 


عربب 


ز در که رفتم تو» بوی ر نگ 
به دماغم زد. درها و دیوارهاء» تازه 
رنگك شده بود. مسرداد گفت: 

«چاپخونه ترو تمیزیه.» 

پسرکی که جلو ما مسیرفت» 
گت ۱ 

«مال‌یکی‌از حاج‌آقاهای بازاره.» 

از راهرو 9 گذشتیم. 
پندهای کاغذ» در کنار دیوار. رو 
هم چیده‌شده‌بود. صدای‌ماشین‌های 
چاپ و سروصدای کارگر‌ها, از ته 
راهرو بلند بود. پسرك گفت: 

«تو دفس تشریف داشته‌باشین؛ 
میرم عمورو خبر می‌کنم.» 

دفتس» اتاق کوچکی بود با چندتا 
میز و صند لی و چندتا قفسه که 


۱۹5 


يك‌ردیف کتاب داخل آنما چیده 
شده بوده شعاع زردی از ینجره. 
تو اتاق‌می‌آمد و جلای قشه‌همای 
ر نگگشورده را پیشتسص رم کمن 43 
پسر كي فل کشت کف 

عم .سین ماهتته.. کازعن الان 
تموم می‌شه و میاد خدمت‌تون.» 

هیجده - نوزده ساله بودم که 
اولین‌بار. عمو را دیدم. دوستانش 
بی‌ون‌آمدن او را از زندان» جشن 
گرفته بودند. با منصور به آنجا 
رفتیم. منصور تو زندان با او آشنا 
شده بود. مجلس گرم و دوستانه‌ای 
بود. یکی از روحیه سر‌سخت و 
مبارز عمو حرف زد و دیگری نطق 
غرایی کرد و گفت: 


شورای و سندگان 


«رفتا مظمس پسرو لتاریا پیش 
روی ماأست.» 

عمو لبخندمی‌زد وچیزی نمی گفت. 
رفتارش با همه خودمانی ودوستانه 
بود. اندام کوچکی داشت. جلد و 
چابكت بود. دوبرابی سن مراداشت. 
باقيافة مبربان از این طرف» به 


آن‌طرف می‌رفت‌و باهمه خوشو بش . 


ثخند از صورت کوچك بی‌خو نش 
دور نمی‌شد. وقتی خو استند حرفی 
بز‌ند» با کمرویی چند کلمه‌ای به 
زبان آورد. لبخندی زد و گفت: 

«ئه» رفقا به من لطف دارن. من 
هیچ‌پخی نیسم.» 

همه‌خند ید ند و بر‌آیش‌دست‌ زد ند. 
خو دش هم دست‌زد, انگار ندیده بود 
گنفت انا فان هادت کر ده 
بو تشه ابر اج . نکر ندمت نف 

در آن روزهصاء من و ممرداد» 
پشت در دانشگاه درچا می‌زدیم . 
و قتی منصور گفت که برویم کمکشان 
کنیم» به مر‌کن توزیع رفتیم وعمو 
رادو باره دیدیم. عمو يك پایش تو 
چایخانه بو و یك‌پایش تو مس‌کن 
توزریم. 
۱ منصور می گفت : 

«اين دو - سه‌هفخه‌ای که اومده» 
کارمون بپتر پیش می‌ره. باور کن 
کمال. هیچ مشکلی نیست که نشه 
باماش حل کرد» مرد کاره. جدا 
آدم کار کشتها به. آدم وقتی باهماش 


و هنر مندان ار آن 


کار می‌گنه.. خستگی ان کی 
نمی کنه. می‌گیم و می‌خندیم» انگار 
داریم تفریح می‌کنیم.» 

آعمو نمونه‌های چاپی‌رامی‌خواند 
2 غلط گیر ی هو ک متا 3 می‌آد 
سراغ ما در بسته‌بندی روز نامه‌ها 
انش کرفه کاهی تا ممته‌های 
شب می‌مان‌دیم و آسم و نشانی 
نمایند‌گی‌ها راء رو بسته‌ها 
می‌نوشتیم. صبح زود بسته‌ها را 
می‌ريختيم تو کامیون و به گاراژ 
اتوبوسمپای شمپرستانی می‌بزدیم. 
وقتی کارمان تمام می‌شد که آفتاب 
بالا آمدهبود و مردم» کوچهوخیابان 
را پر کرده بودند. می‌رفتیم بر بری 
پزی یکی از دوستمپای عمو. بر‌بری 
دا غرا باینیر و چای‌شیر ین‌می‌خوردیم. 
همانجا, کنار کورهدا غ می‌خوا بید یم . 
ظیر که می‌شد» می‌رفتيم قمبوه‌خانه 
غلام يك‌چشم. پر از آدم و دودیود. 
دیزی‌می‌خوردیم‌و پشت‌بندش چند تا 
چایدا غوشیرین. عمو که‌می‌افتاد به 
حرف زدن» همه‌گوش‌می‌شدیم. خوب 
حرف می‌زد» انگار برایمان قصه 
می‌گفت. بچه‌ها از حرفمپاش سیر 
نمی‌شد ندء انکار همه آن چیز‌هایی 
را می‌دانست که آدم را خوشحال 
می‌کرد. تعریف می‌کد: 

«بچه‌ها هم سن و سال شمابودم 
که کتكك اولمو دشت کر‌دم. داشتم 
دل‌ای‌دلای‌کنون تو خیابون می‌ر فتم 
خونه‌مون که مملی لندو که‌رو .دیدم 


۱۷ 


روز نومه می‌فروخت. با مملی که 
حالا تو ز ندونه تو حروفچینی کار 
می‌ک‌دیم. دادزدم شقان بو -اهای 
لندوك جون از کی روز نومه‌فروشم 
شدی» خرج کم‌آوردی نقله. نیشش 
باز شد و گفت خنکک خدا این که 
از اون روز نوبه‌ها نیست» مگه 
چشای باباغوریت نمی‌بیده؟ رفتم 
جلو زل‌زدم به روزنومه. پسس مخم 
ایین... یا... لیسم... پم‌اتم . 

گفتم مملی‌جون این هیر کیه» چیکار 
با ما داره؟! این لیسم مپس‌چیه؟! 
یکی از پشت‌سرم گفت زه‌ماره و 
دو بامبی زد تو سرم و روز نومه‌رو 
از دستم کشید تا اوىدم به خودم 
بجنبم ریختن سر سن و مسملی. 
چپار تا بودن ازاون ز نبور تخمی‌هاء 
وزوزو وگنده. بزن‌بزن. ناکارمون 
کردن. یکیشون یه لقد ناحق زد تو 
آبگام و و لوم کی دکف‌خیا بان.خلاصه 
بچه‌ها چه دردس‌تون بدم کتك 
مر‌فتی بمهمون زدن تا ما باشیم از 
اون‌روز نومه‌ها تغو نیم» روز نومه‌هارو 
جرواجر کردن و تشریفاتشونو 
بردن. بعدش نمی‌دونم کی تو 
تاره پخش کرد من از اون 
روز نومه‌ها می‌فر‌وشم. منم به خودم 
گر فتم و بچه‌های محلو دور خودم 
جمع می‌کردم و می‌گفتم هیروشیما 
چیه. بنب‌اتمی چیه. امپریس‌الیسم 
جنایتکار کیه. خلاصه هرچی از 


۱۹۸ 


مملی یادگ‌فته بودم با آب و تاب 
تحویلشون می‌دادم. یه‌وقت دیدم 
برو بچه‌ها به یه چشم دیگه بمهم نگ 
می‌کنن و علی‌آقا... علی‌آقا از 
دهنشون نمی‌افته. از اون وقت‌برای 
خودمون شدیم یه کسی. جون شماء 
دشت اولی خیلی برامون خی و 
بش کهآ خن نها قیاق و میا 
هنوز مونده. اینجاست» می‌بینین؟ 
یه جزیره خالی از سکنه‌است!» 

تنش پر از جای زخم و زیل و 
لکه‌های سید بود. 

ر در یاچه جای یه‌قلوه‌سنگه. 
این رشته‌های رود. جای شلاقای تو 
ز ندو نه. این قله دماو ندو می‌بیتی 
روش چپاروجب برف نشسه؟ جای 
پبه کارده. نزديكت بود حساب 
رفیشتو نو بی‌سن.» 

چمپار بارز ندانی شده بود: 

«دفعه اول از این در رفتم و از 
اون در آومدم بیرون و چند تا نامه 
بچه‌هار و هم با خودم آو ردم.» 

بار دوم ده ماه زندانی کشیده 
بود: 

«تازه کار گر شیشه گرخو نه شده 
بودم که یه‌روز صاحبکار صدام زد 
و گفت تو جوون عاقلی هسیء آدم 
می‌تونه بپت اعتماد کنه. تو دلم 
خالی شد» وقتی صاحبکارت بمپمت 
اعتماه کنه بدون یه‌جای کارت 
خر به...» 


از عمو می‌خواهد که خبر‌چینی 


شورای لو بسن دگان 


کین 

ها تتقمی له مو ندم چه‌جوابی 
بپش بدم. بهد از ماهپا علافی؛ 
تاژه ۳ دستمو و گرفته بود. اگه 
می‌گفتم پدر بیأمرز من‌سفره‌بابامو 
دیدم و اهل این نانجیب کاری‌ها 
نیسم» دو باره باید خیابونارو گز 
می‌کردم. جون شما همچین وارفتم 
که نگو» همینجور بش زل زدم » 
بخشکی شانس. وقتی به بچه‌ما 
گفتم. گفتن به‌به چی از این ببس 
این بابا مدتیه تو این‌خیاله» واهمه 
ودرش‌داشته که نکنه بچه‌هاء کاری 
دستش بدن. اگه تو قبول نکنی» 
یکی‌دیکه‌رو اجیر می‌کنه چه بمپتر 
که تو باشی تایه غریبه. خیالت 
تخت» خودمون ت‌تیبشو میدیم که 
یارو بو نبره.» 

چیلب ماهی راست و درو غ را 
بمپم می‌باقد و صاحبکار حرفش را 
گوش می کند: 

«مردك باو رش‌شده‌بود ومی‌ گفت 
پسس جان اگه تو نبودی اینا تا 
حالا هر آتشی می‌خواسن سوزو نده 
بودن» !عتصاب متصاب راه انداخته 
بودن. حالا پیش‌پیش می‌دونم چه 
س‌گث‌شو نه. پسر‌جان من از دردس 
مردسی خوشم نمیاد. پولی که باید 
بدم این آجانا بغورن می‌دم به‌خوه 
ایخ ید ر سو خته ها ۰.» 

عمو می‌خندید و دستمباش را 
تکان می‌داد: 


و هنرمندان آبران 


«آخه برو بچه‌ها کارارو طوری 
ردیف‌می کر‌دن که‌یار و اصلا دو به‌شای 
دقتهه فی ام شک ایز گم کنن یه‌دفعه 
هم حسابی از خجالتم دراومدن.» 

شش - هفت ماهی که می‌گذ‌رد» 
صاحبکار, صداش می‌زند و نشانی 
جایی را به او می‌دهد: 

«یسس جان دیروز پیش جناب 
سی‌هنگك خیلی برات مایه‌گر فتم !» 

دستی به پشت او می‌ز ند و 
می‌خندد: 

«نه پاباء رنگت نیره» تعر‌یفتو 
ک‌دم. فوراً برو یه‌سری بمپش بزن. 
گفت ممکنه به دردشون بخوری. به 
جوونایی مثه تو احتیاج‌دارن. والله 
به خدا دلم راضی نمی‌شه جلو 
پیشرفت تورو بکیرم پسر‌جان. 
صبح راه‌افتادم و رفتم. جون شما 
دل تو دلم نبود. نکنه یه آشی برام 
پختن». نکنه صاحبکاره راس‌راسی 
برام مایه !ومده؟ 

یه عمارت چند طبقه بود. از دم 
درش سینسجیم ها شروخ شد تا 
پشت در اتاق جناب‌س‌هنگث. جون 
شماء پات نصف‌جون شدم. این‌جناب 
سر هنگک بامام چیکار داشت؟ اصلا 
نکنه یه تله است؟ نکنه کاسه‌ایژیر 
دیم کاسه است؟ دلم تا هو له 
سین وا بت کته می‌جوشید. اه 
صاحبکاره نگنته بود شایدم مصلحته 
که تو دیگه اینجا نباشی. انگار 
او نا بوبردن تو با منی! پامو او نجا 


۱۹۹ 


نمی‌ذاشتم و شیشه‌گرخو نه‌رو مفت 
و مسلم ول نمی‌کردم. مکه خل 
شده بودم که دستی‌دستی خودمو 
بندازم جلو گر‌گا. خوب‌می‌دو نسم 
اینا بیخودی با آدم کار ندارن. 
حتمنی برام خوابایی دیده بودن. از 
شما چه‌پنپون داشتم زردمی ک‌دم !» 

یکی - دوساعتی‌جلو اتاق نگمبش 
می‌دار ند» بعد بمپش می‌گویند برود 
فردا بیاید و همین‌جور يك هفته 
می‌بردندش و می‌آوردندش» دست 
آخس او را پیش جناب سر‌هنگگ 
یی ۱۵۵ 

«خوارجنده چه دم و دستگاهی 
داشتء آدم مأت و مبپوت می‌مو ند. 
یه اتاقی کفش همه قالیای کاشی. 
اتاق نگو بکو یه تالار. آدم توش 
دست‌و پاشو گم می‌کرد. خوارجنده 
از اون بالا نگام کرد و دستشو به 
ط‌فم تکون داد: بیاه... بیاه.. 
انگار داره بر ام دون می‌ریزه.. 
دون می‌ریزه برای یه کفت‌غر یبه... 
پیاه . .. تا ۵ پیاه جلو جوون۰» 

او را ری صندلی می‌نشاند و 
دستور می‌دهد که برایش چای 
پیاو ر ند : 

«چه چایی خوشر نگی» چه عملری 
داشت لامست. مهم نگا کرد و نگا 
کرد و یه‌هو افتاد به نطق» یه نطق 
حسابی که مملکت به‌و‌جود جوونای 
وطن‌پرستی مثه‌تو احتیاج داره تا 


" نظلم و قانون حمظ بشه و همه در . 


۱۷۰ 


امن و امان زندگی کنن و از این 
که هرکی هرکیرو. تو کارشون 
راه نمی‌ده. به‌خاط سفارش‌های 
صاحبکارم خواسه منو امتحان کنه. 
اگه در امتحان قبول بشم و ازخودم 
پیش 
او فا درجهام می‌ر ه بالا و حيی و 
حقوقم بیشت می‌شه. از فردا برو 
کارخونه چیت‌سازی. تو شیشه گی- 
خونه چیکار می‌ک‌دی؟ تو چه‌کاری 
واردی؟ تو ر نگ دست داری» ده 


عرضه و لیاقت نشون بدمء 


تو چاپ. خوبه خوبه. سر تیبشو 
می‌دم. می‌خوام جوون همچین‌خودتو 
نشون بدی که خیال کنن تو هم از 
خودشونی» فمیمیدی جوون؟ گفتم 
بله جناب‌س‌هنگت» اونش با من» 
تا حالا که امتحانمو خوب پس‌دادم. 
می‌دو نین یه‌چیزایی یاد گر فتم که 
دمن باز کنم مثه اسید عمل می‌کنه. 
گفت آفرین... برو ببینم چیکار 
می‌کنی جوون.» 

هفته به‌هفته گزارشپا را رد 
می‌کند ودستورهای تازه‌رامی‌گیید: 

«دیکه اون خوارجنده‌رو ندیدم. 
با را پط‌هاش تماس داشتم و سی‌ماه 
حق و حفوق می‌رسید و خضیح 
مستحق‌هاش می‌شد. خسج زیادی 
نداشتم » همان مز دم برام پس بو د. 
خلاصه چه دردس‌تون بدم. خیلی 
به درد بروبچه‌ها خوردم. به‌قول 
جناب سر‌هنگ خدمات درخشونسی 


شورای و بسن د ان 


ببیشون ک‌دم. 

زیادکاری باهام‌نداشتن. راسش 
دستگیم نمی‌شد که‌برای چی منو 
به‌کار گرفتن. برای چی بمم حق‌و 
حقوق می‌دن. بعد‌ها بود که‌دستم 
او مد چه‌خوابایی بیام‌دیدن. خلاصه 
کنم. می‌خواسن برای عده‌ای‌پاپوش 
بدوزن و عده‌ای‌رو از کارخونه 
ب‌یزن بیرون. می‌گفتن چپت‌سازی 
شده لو نه ژ نبور. بنا شده بود چند 
تا از آدماشون. تو کارخونه دعوا 
راه بندازن و منو خوب بمالونن. 
منم بایدخودمومی‌زدم به شفال مر گی 
و غخش وضمف و همین‌بوقع اونا 
سرمی‌رسیدن و کارخو نه‌رو تعطیل 
می‌کردن و کارگرارو با خودشون 
می‌بردن. تر تیب همه‌چی داده شده 
بود. بر‌نامه‌شون نقص نداشت. 
بچه‌ها از صبحآدماشو نو دوره‌کی‌دن 
و نذاشتن دست از یا خطا کنن. 


منم دیدم اودضاع پسه و حب جیمو ‏ 


خوردم. با عجله خودمو رسوندم 
به خونه. هرچه تو نستم ریختم تو 
چمدون و یکی_-دوساعت بعدش تو 
قطار خسن فشمپسن » داشتم می‌ر فتم 
آبادان» خوش و سرحال.» 

سس موقع طبق بر نامه‌چند کامیون 
تصان باس روت سل ها عا یم 
پاسبانپا. همه‌مجمپزو باتون‌به‌دست. 
سروان‌خیله‌ای ازجیب پشت‌سرشان 
پپاده‌می‌شود. پشت بندش‌خبی نگارها 
و عکاسمپایرو ز نامه‌ها سس می رز سئد . 


و هنرمندان آیران 


«چه‌خبره جناب سروان؟» 

«کار گرا شورش ک‌دن. کشت‌و 
کتتتاز - تاه 

«چند نقس کشته شدن؟» 
آقایون... لطف) 
از او ود تور تیف من 2 

کاز گحن‌ها تقو ن: کان :از 
کارخانه جز صدای ماشین‌های 


«آقایسون. ۰ ۰ 


پارچه‌بافی». صدایی بلند نیست. 

«یعنی‌چه؟ به ما گزارش دادن 
کارگرا شورش کردن و چند نش 
کشهه‌شدن؛ یعنی چه؟» 

«قر بان سوءتفاهم شده. کار گرا 
هنن کار شو نن.» 

«نخین... نخین. کار گرا پاید 
شورش کرده باشن. یعنی چه؟ ما 
که مسخره شما نیسیم ۰» 

«قربان. بق‌سایین از نزديك 
ملاحظه کنین: بفی‌مایین قر بان.» 

جناب‌سروان» تو کارخانه‌می‌آید 
و به‌دنبا لش خب‌نگارها وعکاس‌ها. 
کار گنها سس گرم کار ند. کارخانه 
آرام استتا: چشمبای حرتزده 
کارگی‌ها به‌آنپا دوخته می‌شود. 
جناب‌سروان شتابزاده یر می‌گردد: 

«بف‌مایین "آقایون. بپش‌مایین. 
سوءتفاهم قنتفن. جقن مان آقانو ند 
مزاحم کار کارگرا نشین!» 

بعضی از روزناسه‌ها, فردا 
می نو یسند : 

«کارخانه خیلی خیل ی آر ام بو د!»» 
نت تفا مه سین عیشت اد و4 :واه 


1۷۱ 


کارخانه چیت‌سازی.»» «پلیس ورن 
فکی تو طئّه‌ چینی است.» 

عمو تع‌یف می‌کرد:: 

«پته‌شون حسابی رو آپ افتاد. 
روزنامه‌ها» سر‌و صد | راها نداختن. 
ننه‌سگاء آنقدر به اجر‌ای نقشه‌شون 
مطمئن بودن که به روز نومه‌هاء 
پیش‌پیش زنگك زده بودن. عکاس 
و خب نگاری‌بود که‌ریخته بود جلو 
کارخونه. بعدها فپمیدم چه‌جونی 
در پ‌دم. قرار بوده که من واحیانا 
یکی‌دیکه قر بونی نقشه‌شون بشیم. 
آشی بود که از همون اول برام 
پخثه بودن. آره جو نم‌مملکت به‌وجود 
جوو نای و طن‌پرستی مثه من احتیاح 
داشت. مگه چی خیال کر‌دین. اینا 
به آدمای خودشونم رحم نمی‌کنن. 
جدا می‌خواسن خونی هم ریخته بشه 
که ح‌فشون زیادهم بی‌پرو پا نباشه 
و خوراك خوبی برای روز نومه‌ها 
فراهم بشه. وقتی چند سال بعد» 
همون آدمی که دستور داشت کارمو 
بسازه» قضیه‌رو بمپم گفت» جون‌شما 
تنم لرزید.» 

درآبادان‌خودش‌رامیان کار گی‌های 
اعتصابی شر کت نفت جا می‌زند و 
از بد حادثه او را می‌شناسند و 
گرفتار می‌شود: 

«ده‌ماه برام بریدن. اگه بو پرده 
بودن من کیم. ده ماه که هییچ» ده 
سال باید آب‌خنك می‌خوردم. بعدش 
هنوز در نیومده بودم که دوباره 


1۷۲ 


گر‌فتار شدم و بهجسم تح یگ 
کار گ‌ای‌چایخونه: سه‌سالز ندون.» 
متصور تو زندان با او آشنا 
شده بود. می‌گفت: 
«او تحاً هم تا کته نمی‌مو ند و 
یکریز باهاشون در گیری داشت.» 
عمو کمتر به‌خانه‌اش می‌رفت. 
يك مادر پیر داشت و يك خواه. 


۳۹ 


متی حستیم - 

«عمو چرا! زن نمی گیی؟» 

می‌خندید و می‌گفت: 

«و قت‌زن گر فتن ند ارم جوو نمس‌د.» 

هوا که گرم شد. م‌کن توزیم 
را ول‌کی‌دمو افتادم به‌درس‌خوآندن. 
بای دن: کنکوودانشکناه. شر کت 
می‌کردم. عمو را کمتر مي‌دیدم. 
گاهی می‌رفتم به قمبوه‌خاتء غلام 
يك‌چشم» باهاش ناهار می‌خوردم و 
به صحبتباش گکوش‌می‌دادم. بعد 
شنیدم يك شب ریخته‌اند به مر کز 
توزیع و او را گر‌فتهاند. می‌گفتند 
ابدی است؛ اما بعد يك درجه بش 
تخفیف خورد و بعد از پانزده‌سال 
بیرون آمد. خواهرش خی‌مان گرد. 
وقتی سراغش رفتیم یکه‌خورده بود: 

«این برو بچه‌ها کسان؟ نمی شه 
خبی نداشته باشن.» 

مر یض احوال بود. می‌خندیديم 
وموضو ]صسست راعو ض‌می ک‌دیم : 

«عمو توجفرافیای تنت‌تازه‌مازه‌ای 
کشف نکردی؟» 

لبخند غمزده‌ای صورتش را باز 


شورای‌و بسن گان 


می گست. 

«چرا جوونمرد». یکی - دو تا 
اقیانوس. اینجاست» می‌بینین؟ مال 
دوران چبپارم زمین شناسیه۱» 

تمر‌یف می‌گردکها بزار شکنجه‌های 
وحشتناکی از آمریکا آوردهاند: 

«خیال نمی کس دم این‌دفمه جون 
سالم در بیرم. پدر نامردا دخلمو 
او ردن۰» 

کارش به بیمارستان کشید. 
وقتی با ممپرداد رفتیم به‌عیادتش» 
سایه تر‌دید چشممیای روشنش را 
تار گرده بود. 
«بچه‌ها, انگار وضع خیلی‌عوض 
شده !4 

وقتی از بیمارستان مرخصش 
گردند. حتی پولی تو بساط نداشت 
که صورت‌حساب بیمارستان را 
بیردازد. خواهرش به یکی دو نش 
رو انداخته بود. منصور خبس شده 
و خودش را رسانده بود. 

پی‌مرد رفته‌بود سراع بعضی‌از 
دوستان. پی‌جورکار. دوستانی که 
حالا برای خود بروء بیایی داششند. 
یکیشان به او رو نداده بود» یکی 
از کیفش اسکناسی در آورده بود 
و دیگری اصلا او را نشناخته بو د. 


پین‌مرد دادش بلند شده بود: 


«یعنی اینا همون برو بچه‌ه‌ای 
سابتن؟ مشکل می‌شه‌باور کرد.» 
بعد همان که به او گثثه بود 
«مظیس پرولتاریا» در شر کت 


و هنر مندان ایران 


ساختمانی خودش, استخدامش کرد؛ 
اما پیس مر د چندماهی پیششص دوام 
نیاورد و کارش را ول کرد. بعد 
اینجا و آنجاء تو شرکت این و تو 
بانكت آن دوست. کار کرد و هیچ‌جا 
بند نشد. ممپردا دمی‌خند ید : 

«در ست مثه یه پر ندهة غر‌یبه سس 
هر شاخه‌ای می‌شینه بلند می‌شه. 
انار می‌ترسه شکارش کنن.» 
يك دو سسه‌بار که دیدمش پیر سد 
آشفته‌بود. جوش‌می‌زد» فحش‌میداد 
و دست‌آخر به گریه می‌افتاد: 

«آدم نصفه عمر‌شو ز ندو نی بکشه 
که وقتی بیاد بیرون بشه‌سر کار گر. 
پبشه کارفریا, بشه کوفت و زهس 
مارء توروخدا می بیننی چطور دارن 
به هیکل آدم می‌ر ینن ؟» 

بعد او را کمتر دیدم. دیکس 
انگار فایده‌ای نداشت. ممکن بود 
که هم برای خودم و هم بر‌ای او» 
دردسن درست کنم . يكي بار که 
از پیش او بر ی گشتم» دثبالمافتاده : 
بودند. اوقاتم گه مرغی بود. يت 
وقتبا همینطور راه می‌افتادم و . 
می‌رفتم دربند به یاد روزهای 
گذشته. تو کافه‌ای کنار رودخانه 
می‌نشستم و آبجو می‌خوردم. به 
دم که با ستر‌وصدا می‌آمد ند و 
می‌رفتند. نگاه می‌کردم. زندگی 
مثل همین رود پر آت و آشفال زیی 
پام» جلو می‌رفت و من کلافه بودم. 
دلم می‌خواست بدانم برای چی‌خودم 


وف 


شش تیان شش احساس می کردم . 


خیلی کنیف و تار بود و ظالمانه ما 


را آزهم پراگنده گرده بود. منصور 
و شرکتی کار گرفته بود و من 
ممپرداد معلمی‌می ک‌دیم. خیلی کم 
همد‌یگر را می‌دید یم . فکی می کردم 
پیر‌مرد هم دوست ندارد» اینز ند گی 
پر آت‌وآشفال را دوست ندارد. دلم 
می‌خواست بدانم حالا به چه فکی 
می‌کند. يك - دو بار که او را 
دیدم» دیگر کلافه نبود. ساکت شده 
بود» مثل يكت مجسمه سنگی» س‌د. 
آدم را کم نمی‌کرد. باهماش 
می‌نشستی تأخر‌خره عرق‌می‌خوردی 
بی‌آنکه دلت» ابر آسمان دلت باز 
شود 
همین‌جور باچندتا ازمملمپاراهمان 
کشیده شده بود به آنجا. لخت که 
شدم شناکنم او را دیدم. رو صند لی 
کنار در حمام سونا نشسته بود و 
پلنت‌ها را می‌گرفت. صورتم را 
بوسید. با چشمیای غمناك‌نگاهم 
گیوه کیت 

«جوو نمرد» خیلی شکسته‌شدی.» 

و با صدای فروخورده‌ایاضافه 
و 

«دخل همه‌مون اومده.» 
" کنارش نشستم. لاغش و تکیده 
شده بود. صورت زرد و پفآلود و 
دندا نمی جرم. گ‌فته و خرابش» 
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صحبت از چیزهای دیگری هم 
می‌گرد» به‌خصوص لببمپای آو يخته 
0 

«عموجون_ نمی‌دو نستم اینجاکار 


«یکی دو ماهه کارمون افتاده 
اینجا. یه‌جوری باید نون ضوره 
جو و نم د.» ٍِِ 
۰ خواستم تلخی سئوالم ر؛ ازمیان 
بردارم و گفتم : 

سیب کار 
که غیت بیست 4۰ 

غمزده نگاهم کرد. نمی‌شد اورا 
گول زد. در خواب هم نمی‌دیدم که 
روزی عموء چرت‌زنان جلو حمام 
سونا بنشیند و پا انعام «آقایان» 
روز گارش بگذرد. 

بعد که بامنصور رفتپم‌س‌اقش؛ 
گفتند از آنجا رفته. باز گمش 
کردیم. نمی‌دانستيم کجاست و چه 
می‌کند. 

يت هفته‌پیش ممپرداد او را در 
خیابان دیده بود. پیررد سیاع 
ما را گی‌فته بود. 

پیی‌مد» با دست‌و رویی چرب‌و 
سیاه اف پیراهن پشمی‌قمپو های 
رنگی پوشیده بود که لکه‌های‌درشت 
روفن و رن رو آن ريخته بود. 
ما را بوسید و کنار ما نشست. 
سرحال بود. گفت برایمان چای 


بیاو ر ند. لحن صدای شدس ینش مرا 


به‌یاد قمهوه‌خانهة غلام يكث چشم می- 
انداخت و دیزی و آدسپای‌قموه‌خانه 
و عطی نان بربری دا غدا غ. می‌گفت: 
«باو ر کنین نزديك بود حسابسی 
کلهبا کموه: ببون. قفا باه 
قاطی گرده بودم. وقتی آدم می بینه 
بعضیا چطور معلق زدن به خودش 
می‌گه نکنه همه‌اش یه‌خیمه‌شب‌بازی 
بیشتس نبوده و همه عمس» مسارو 
ر نک گر ده بودن. جون شما خیلی 
طول کشید تا دو باره تو راه‌او مدم. 
لمنتی‌ها انگار دستی‌دستی منو 
می‌کی‌دن سر کارگس تأ به همه‌چین‌ها 
بخندن ۰» 
به‌دستای‌پینه بسته‌و چرو کیده‌اش 
نگاه می‌کردم که بلندشده بود و 
انگار می‌خواست توسی کسی بز ند: 
«نمی‌خوام از شون حرف بز نم. 
حالمو بپم می‌زنه. یا وقتی توچشم 
آدم زل می‌زدن و می‌گفتن ببخشین 
سر‌کار و به‌جا نمیارم» آدم گس 
«می‌ گر فت و می‌خواست جرواجر‌شون 
کنه. وقاحت تا این حد» تف به‌اون 
روتون کثافتای بی‌پدر ومادر.» 
ته‌ماندة چای خود را صورت 
«می‌خوام بکم کتره‌ای افتاده 
بودن تو راه ما. اومده بودن وزیر 
بشن» وکیل بشن. مدیر کل بشن. 
ندون و شکنجه و این‌چیزها که 
قو- کان: اومق ره رون تما یکت 
ثیسیم ما جاکشیم وعیالوار. خب. 


و هنر مندان ابران 


هميشه همینطوره. تمّاله‌ها می‌رن و 
اصل‌کاری‌ها می‌مونن. نه از تیر 
بارون می‌ترسن. نه از زندون و 
شکنجه. غافلین عمو چقدر تو این 
راه جو نشو نو دادن؟ عموجون‌جنگه» 
یه جنکك تموم عیار. شکست داره. 
بد بختی داره» اما خو بیش اینه که 
تا پیروزی هميشه ادامسه داره. 
همینش مممد.» 

و قتی خداحافظی ک‌دیم» هموا 
داشت تار يك می‌شد . 

«چه روحیه‌ای» چه گرم چسه 


" نص‌س» همچین حرف می‌زد که انگار 


همین‌روزا شاه ساقط سی‌شه. 
زیادی خوشبینه.» 

مپرداد گفت: «چرا نمی‌گی ما 
زیادی بدبینیم؟ داداش اشکال تو 
کان مامتا نمی تو نیم مثه اون 
فکر کنیم. عمو صیقل خورده است 
وما ز نگکز ده‌ایم و گر‌فتاریم. مات 
که همه‌چیز به نظرمون نشدنی میاد 
و دنیارو یه‌جور دیگه می‌بینیم.» 


صورت پف‌کرده و لبپای شلو 


سیاه عمو پیش چشمام آمد: 


«رآخه با این سن و سال و با این 
حال و وضم؟» 

ممپرداد شانه‌بالا انداخت‌و گفت: 

«خیلی هم سرحال‌بود» سرحال‌شس 
از ما.» ۱ 

بعد با صدای آهسته‌ای» انگار 
با خودش حرف میز ند» گفت: 

«خوش به‌حالش.» دو باره لو نه‌شو 


۱۷6۵ 


پیدا گده‌و سر‌شاخه‌خودش تشسه.» 
عسو رفتسه بیمارستان. 
می‌خندید و تعر‌یف می‌گرد: 
«پیرسد خواسه پپلوونی کنه. 
افتاده خو نه که خودشو ی بد هو 
حسابی دخل خودشو آورده. ود قتی 
می‌رسو ننش» داشته از زورسکسکه 
نفله می‌شده. دکس می‌گفت تو سن 
و سال او کمی مشکله ابا این 
پیرمرد از عمیده‌اش ب‌میاد. ازعمو 
می‌شینه باهاش اختلاط سی‌کنه. 
می‌خندید و می‌گفت بمش می گم 
پدر تو که تا حالا کشیدی خب این 
چند سال‌دیکه هم‌روش» زیادتفاو تی 


متصور 


۱۷۹ 


نمی گنه . می که گت او لندش مین 
می‌خوام مثه بابابزرگم نود وچمپار 
سال زندگی کنم و آنوقدم می‌خوام 
وقتی پمییم ذر ست مده و قتی که 
رو خشت افتادم پاك و طاه باشم.» 


میداد خندید و گفت: 

«عجب» از چه موقم عمو امل 
طمپارت شده !4 

فردای‌هماأن روزی که‌راه‌پیمایی‌هاء 
وو اقتتاي: اتف ام معا نا نا 
بستند و عمو را بردند. بازهم کور 
خوانده بودیم. تازه دستکی‌مان‌شده 
بود که عمو برای چی می‌خو استه 
و وشن . از ۱ طاشن .. کنت: 


از محموعه داستان «درمندان»» 
پائیز ٩۰‏ 


شورای‌و بسن د گان 


علی اصفر ر اشدان 


«جخو‌ها» 


خرمایه باقلیء دافه» بیا که سینه صفا میده! 

-عموسی‌شی ,» گلپرش بیش باشه. 

_عمو خسته نباشی»دوزار»س کهم داشته باشه. 

ب عمو حسین دوو نیم قرونم بمن بده» لمکم بپش بزن. 

سس‌چمپارسوی خیابان خاکی عموحسین سیاه ممروف وطرف حساب 
بیشتر مقنی‌هابود. روزگاری مقنی بود. بعد از پیریو از کارافتادگی‌شده 
بود باقلی فرودش 

آنروز صبح بوی گلپر بمذاقم ز نجیس شده‌بود. این پاوآن پا شدم. 
فاصله‌گر فتم. وسوسه و لم نکرد. دل بدریا زدم. , لاله‌های گوش دا غشده‌بود. 
نز ديك شدم 5 گشتم : 

تس عموسام عليك» دوزار باقلی‌میدی؟ 

سنه دیگه‌عموجون. ده روزه نسیه ی من علیلم میباس حساب: 
پس بدم. تو بازار واسه دوزار آدمویه‌پول سیامی‌کنن. 

انگاد دو تاتبله‌ی گداخته کف دستم گذاشتند. زیر چشمی باط‌اف 
نگر یستم .دستمهايم راگره کی دم گذاشتم توی جییم. تاموچمپایم‌و ق‌ذوق 
میگرد. صدای استارمضون گلو له‌ای شد درمفزم: 

عمو دوزار از داغاش باگلیر فراوان براش بکش. 

انکار يك تفن ساچمه‌ای توی‌صورتاستارمضون‌خالی کر ده بودند. 


۳ 


و هنرمندان ایران اش 


باندازه يك نوككانگشت جای صاف نداشت. تکر گثبله دو تاپیاله‌ی‌چشمش 
را خالی‌کرده‌بود. بجایش دو تادنیای محبت گذاشته بود. 

استا غلاس‌ضا عرق ریزان از راه رسید. يك اسکناس ده تومنی 
بطرفم دراز کر‌دو گفت: 

- بدو» زود نون‌مون بغر که‌رفتيم. دست استارمضونم بگیس. 

استارمضون گفت: 

ب استاغلاس‌ضا چی‌خبره؟ اتفاقی افتاده؟ 

- کاریز نگارستون خرابی‌کرده . یه‌سیرآبم پائین نمیاد. استاحیدر. 
استاضفشء شمام با شاگرداتون راه‌بیفتین بریم. 

قب‌ستان مرز بین‌شمپرو دهات اطی‌اف‌بود. از قبی‌ستان که گذشتيم 
واردکوچه باغ‌ها شدیم. جیغ‌ودادسارها در میان رزهای باغمپاکوچ کو لیا 
را بیادمی‌آورد. گوش‌فلك راک‌میکرد. بوی‌عطر خیار,آواز خیارفروش 
سس چپپارسو را بیادم آورد: 

«گل بسرداره خیار/ کا کل بس‌داره‌خیار .» 

و برق دوردیف. دندان طلایش توی چشم میزد. بازوی استارمضون 
در دستم بود.. عصایاو شده بودم. دست دردست هم بفاصله‌ی يك قدم پیش 
میرفتیم. استا خیلی کم حرف‌میزد. تنم هراز گاهی نصیحتم میکرد: 

« تو هنوز سن و سالی نداری. فرصت داری» بروبدنبال کار و 
ز ندگی دیگر. «چخوئی» عاقبت خوبی نداره. عموجون. بیشت پیی‌هاعلیل 
و زمینگیر میشن. بعدم میرن بسر!غ تو بره‌ی‌گدائی. یاز نده‌ز نده‌دفن‌میشن.» 
۱ آفتاب باندازه‌ی يكت سپیدار بلند بالاآمده بودکه رسیدیم. آدم‌های 
اربابزاده بالاد پائین میر‌فتند. سرشان را توی حلقه‌های چاه‌میکرد ند. 
پائین رانگاه میکر‌دند. سنگثه بچاه‌می| ند اختند. ار بابزاده دادکشید: 

- استاغلوم, کجائی بابا!مگه‌قرار نبودبمد از نماز چرخ‌راه‌بیفته؟؛ 

ارباب. ازکله‌ی سح دارم میدوم.هر کدومشو نوازیه سوراخ‌سمبه 
کشیدم بیر‌ون. 

سخیلی خوب. بگو زودبچسبن بکار. خودتم بيابريم ببینیم چی بلائی 
پسرم اومده. سه پار تاحلقه‌ی چاه‌روهم خوابیده. اربابزاده مثل خروسی 
دم برریده بال‌بال‌میزد و غدغدمیکرد. استاغلاس‌ضا را بدنبال خودشانداخت 
و رفت . 5 ۱ 

روی حلقه‌ی چاه حلقه زدیم. سارق‌های ناشتانی را پمپن گر‌دیم. 
استارمضون گفت: 


۳ شورای‌و بسند گان 


سخوب» ببپنم امر‌وز کی‌داش‌تره؟ 
یس۱9۳ نون‌پنیر» استاصض نون ماست چکیده. اکبر نون‌ماست 
خیکی» حسین‌شاگرد استاحیدر نون خ‌ما. ۱ 
- انار استاحیدر از همه‌داش‌تره. خانای خر پو لاش می تو نن نون . 
و پنیی بخورن! 
صدای قپقمپه‌ی استاحیدر گنجشك های اطراف رایر اند. گفت: 
راگه استا غلاس‌ضا پول پیشکی نداده‌بود حالا میباس خمیازه بکشم. 
استارمضون گفت: 
تاه رن وهی نون مات 0 دست این شزورها! 
| نگار نومزده خیلی خاط‌تو میخواد؟ خیال میکنی دادش. حالا بادمت گردو 
بشکن! بگدار بخرشاد سوارشه». چنون .دماری از روزگارت در بیاره که 
بخ بگی کاکا! 
استاصفر لقمه‌را توی دهنش. چیاند و سرش را انداخت پائین. تا 
بناگوش سر خ‌شدو هیچ‌نگفت. 
"استارمضون خاکست چپقش راخالی کرد. نسیم ملایم صبحگاهی 
نرم‌نرم خاکستر و جرقه‌های میر‌ای‌توتون را بردو خاموش کرد. کیسه 
توتون را دور چپق پیچید و در جیب بفل قبا پاره‌اش گذاشت و گفت: 
ب خوب» داش حسین» توواسه چی‌هر‌روز نون خرماأمی‌خوری: 
ِِ استاحید ر گفت: 


ت .باباش ... گث... گث. گفته...خ... خ... خررررما... خیلی 
۰ ِِِ ه... هم نو نه... ه... .. هم نو نخورشت... گت : 
گت... گفته بشما ۰ خیلی.. . یحور . 9 


ار با بزاده ۳ و سرودست جنبان بر گشت. استاغلامس‌ضا 
گفت : ۰ 

سخرابی خیلی زیاده. میباس سه‌تاحلقه نوزد. دهلیز‌های خر اب‌شده 
بغالی ک‌دنش نمی‌ارزه. 

ار یاب اده گفت: 

ب من‌کار ندارم.هر‌کار صلاح میدونی بکن. تاآب سرازیر نشه 
احدالناسی حق ند.اره اژاینجا تکون بخوره. اگه‌لازم باشهامنیهم میارم. 

پریدم توی حر فش : 

مگه‌ما خون‌کردیم که امنیه میاری؟ 


و هثرمندان ا بران ۱۷۹ 


سخفه» خفه! تخم ناپسم‌اله. استاغلوم . باز این تخم‌شب ۱۳ بدز بو نو 
دنبال خودت انداختی! 

استاغلامر ضا دا دژد : 

بیصدا بچه. دوتا بزرگش‌دارن کپ میز نن. 

ار پابزاده رو گرد باستا غلاس‌ضا و گفت: 

- گفته‌م نون‌مون وقندوچای بیارن. فصل آبپای آخر‌گندمه. تره‌بار 
و خیار وینبه وباغام دارن لهله میزنن. مواظب باشین من خرس تیس 
خوردهم. کاری نکنین کی بشم. سراتونو بندازین پائین مثل بچه‌ی آدم 
کار کنین. شب و روز سرم نميشه این چرخ‌تاآب بطرف نگارستان کله نکنه 
نباس يك‌آن از گردش بیفته.خودم‌عینسبو شماز بالای سر تون جم نمی‌خورم. 


استار مضون گفت : 
آخه مابعیدو عیالامون چیزی نگفتیم .دلوایپس میشن. بنده‌های 
خدا ! 


ب عیدوعیال بی‌عمدوعیال. فتیله‌ی نق‌نقو لندلندو ازگوشاتون 
بکشین‌بیرون .ه‌کی هرچی مزدشه» پنچ‌قرون اضافه‌میدم. شبانه‌روز 
میباس سه بمبره‌کار کنین. سه‌تا استائین. سه‌تام دلوکش‌و چرخ کش گر دن- 
کلفت‌دارین. سه‌تاهشت‌ساعت‌سیکنهء ۲ساعت.استاغلوم» خودتم و سانئلشو نو 
جور میکنی. نون‌مون». چای‌مای تبیه میکنی. دلوهای‌پاره وسراخ شدهو 
طناب و چرخ‌چاه‌و غیره‌رو راست‌وریس میکنی. حرفم دیکه‌بسه. یااله. 
راهشون بنداز. داره لنکك ظم میشه. دهن‌منم کف گر داز بس گفتم . 

کی ی ۱ 

پیر هن کارهایمان راکه بشکل کفن بدون‌آستین وپاچه بودپوشيدیيم. 
دلوهاراکه بصورت خيك‌ماست بود از دوغاب آهك‌درآوردم. استارمضون 
پای راست خوورا! درقلاب ریسمان گذاشت. دودستی طناپر اچسبید .چر خ 
بگر‌دش‌درآمدو باه نیم‌دورگردش» پاهای چرخ‌کشپا "هوای‌آن راداشت. 
نصف پیکرش را زمین‌می‌بلعید. یکی دو دور که گشت استانایدیدشد. 
ریسمان مثل ماری خاکیر نك او را بدل زمین میکشید. رینمان شل‌شد. 
تکان شدیدی خورد» چ ح‌در جپت عکس بدوران افتاد. 

دلوها را بقلاب آویختم. چراغ روغن کرچكت سوزراکه بشکل 
پیاله‌ای بادمی دراز بودو يك وله ويك فتیله داشت بدست گرفتم. کف پای 
راستم راروی قلاب‌گذ‌اشتم و دست آزادم رابریسمان قلاب کردم. پائین که 


۹ شورایو بسندگگان 


می تم خنده کنان بار پا پز اده گفتم : 

سم راستی ارباب» جریان‌توتونا یادت میاد؟ 

- ای مادرقحبه‌ی تخم جن! الان با یه لکد بدرك واصلت میکنم. 

و بط فم خیز بی‌داشت» که تابی‌سد دوسه‌قدپائین رفته بودم.و ب, یشش 
می‌خند یدم . . باستارمضون که رسیدم گفت : 

آسپسس‌جون» میت سم آخر شم مس‌سأ لم بگور تبری. اینمیمه سر بسی‌این 
مردیکه‌ی دیوونه نگذار. 

چراغ روغن را روشن کر دیم. استارمضون کلنگک سس کج خو در | 
بدست گر فت . وی در دهلین براه افتاد. چراغ و حلقه‌ی‌سی دلوهارا 
بدست گر فتم و چلپچ چلپ کنان بد ثبالش بر اه افتادم. استار مضون گفت: 


-راستی و چیه‌که اینجوری آتیشش مین نه؟ 

-یه‌روز پنج‌زار بپم دادبراش توتون بخرم. دوزارشو خرما خریدم 
و خوردم. سه‌زارشم توتون خریدم و باندازه‌ی دوزارم سر‌گین خشكت 
کنمال‌کردم و قاطی توتوناکردم. درمیکه‌ی خر تفمید. چیقوکه گشید گیج 
و منک‌شد. قیلی‌ویلی میخورد و یکریز میگفت ۱ 

«به به اعجب توتون محشری! توعسم همچین تو تونی نکشیدهم!» 

استارمضون ایستاد. دم‌تیز چراغ را در سوراخی فرو کرد. دلورا 
که پر میکند گفت: 

- عموجون خودتو اینیمه باشاخ گاو طرف‌نکن. اکه اینجور باشی 

خیلی مکافات میکشی. 

اه یاو حناوس کی قززن تفا سای سرخ یو که 
کشنه‌ش نشه! 

- چی میشه‌کرد. آدم گشنه مجبوره خرملاروهم سیخ بز نه. . 

دلو پر را گی‌فتم . دسته‌اش را بدور مچ دستم پیچیدم. راه‌آمده‌را عقب 
همقب بطرف پای حلقه چاه بر اه افتادم. هنوز بمحیط آشنا نبودم. فار‌یکی, : 
مطلق بود. پشتم تیگ از گولی(۲) های ناهموارخورد. دردشدید بود. 
بینی‌ام تیر کشید . . چشمم سپأهی‌رفت. کل‌می‌خون تیسهی‌پشتم تم راگرم گ‌د. 
ایستادم. سوزش‌کمی فر و کش کرد. راه‌افتادم. 0 دلورا 
بقلاب ! نداختم. داد کشیدم: 

اه ! 


۲- درئقب‌زنی قنات» برای جلوگیری ازریزش به کار میرود. 
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کونه‌ی دلو از زمین کنده‌شد. دوباره بطرف استا راه‌افتادم. از استا 
که دور بودم هیولاها درتیرگی یکریز در اطر‌افم رژه میر فتند. می‌ت‌سیدم. 
با صدای‌بلند آواز می‌خو | ندم : 

«ستاره سر‌زدو بیدارم‌امشو/ ببالینم میاتودارم امشو/ ببالینم‌میا 
مس سس خیز / نموم دشمنا پیدارن آمشو .» 

استا میدانست‌که از تاریکی میش‌سم. هنوز ده سالی بیشت نداشتم. 
بر‌ای جرات دادن یمن اوهم میخواند: ۱ 

۳ خال گر دنم میشی بود/ بادست درو یشی بود / ۱ 


باستاکه نزديك می‌شدم هیولاهاگم‌ميشدند. استا پیسواد بود؛ اما 
سینه‌ی پر‌سوز پر از. شم های لطیف سوزناکی , داشت. دلوخالی راباو دادم 
ودلو پر را گ‌فتم . پس پسکی دو باره براه افتادم. هشتده‌راه که‌رفتم چند 
جای تانق از لک خاصره وسر‌شانه‌هايم زخم. و یلی‌شده بو د. ی 
آشنا شدم. ضایمات کمترشد ۳9 

سه‌چپار ساعتی کار کر دیم. دیگر در دهلیز اصلی نمیشد پیشی‌فت. 
استارمضون شروع بکندن دهلین نو کرد. استاهای‌دیگی از قطب نما استماده 
فیک دنا سا تون ور کارشن. نس تا شاه ,دهلت: 2 اکتا باشت 
سقف و دیواره‌هایش‌را ودارسی می‌کرد.و می گفت : 

۳ 

گولی راکه‌پائین آمده‌بود از قلاب پاز ک‌دم. دودستی په‌آن چسبیدم. 
عقب‌عقب بطرف استاکشاندم. باو که رسیدم بسختی در دهلیز تنگک‌خوه . 
را مچاله کردم. آنقدر بصندوقه‌ی سینه‌ام قشار واردشد که نفسم پس‌افتاد. 
خودرا باس‌عت. بیای‌چاه رساندم. در هو ای‌سبکتس و دم نکی‌ده چند نفس عمیق 
کشیدم. راحتکه‌شدم کار را شرو عکردم. 

آخر‌های وقت طاقت‌سوز بود. گ‌سنگی» خستگی» نفس‌تنگی» سکوت 
و تیر گی‌مطلق گریه‌ام رادرمی‌آوزد. که صدای فش‌فش‌استا پایان کاررا 
اعلام‌کرد. بعداز هشت ساعت کارو بکار بردن ده‌دوازده‌گولی بطرف پای 
چاه‌آمد. گاوی‌را میمانست که درحال حرآم‌شدن است. 
آنقدر بخودم فشار آورده بودم که شیم سیاهی میرفت. دلو یر را 

در یبای چاه گذ اشتم . پایم‌را در قلاپ گذ اشتم . نتفای .و تاسدت کشیدمب 
علامت 99 خودم هستم. کابلا از چاه‌در نیامده دو پاداشتم دو پای 
دیگی‌هم قرض‌کردم. خودرا در چاله‌ی دوردستی قایم ک‌دم ..... 


1 شنورای‌لو بسن دگان 


دو تا لوله‌ی بینی استارمضون شده بود دو لو له‌ی کوچك دز ده گر فته‌ی 
بخاری. سرفه مخاله‌اش کرد. پیچو تاب‌میخورد. چند اخ‌تف قی‌مانند یاطراف 
انداخت. کیسه تو تو نش رادر آورد. چیقش راچاق کر د. چنديكت دورودراز 
به‌آن‌زد. کوفتگی و درد خستگی را با دود قورت میداد. ۱ 

ار بابزاده باخنده‌ای تمپو ع‌آور ساپایم را‌که‌شده بودم يك تکه کلوخ 
در گل‌و لای غلطیده- ور نداز کر دو گشت: 

- تخم‌جن» چطوری؟ خوب رست کشیده‌شد. دیگه بلبلز بونی نمیکنی؟ 
حالا جرآت‌داری لب تر کن تا نشونت بدم یه‌من آرد چن‌تا فطین میشه. 

ناو نقس فرار نداشتم ۹ توی دلم گفتم: 

سبگذار وقتش یشه. پا تیشت‌می کذ 

استاغلاس‌ضا کودالی را صاف بود. اجاقی در گوشه‌ی 
آن کتری چای راروی سر‌خودگرفته بود. ۰ شمله‌ها درزیر کتری دأمن‌افشانی 
میکر‌دند. استارمضون هفت هشت پیاله چای‌داغادا غ هورت کشید. سارق‌ها 
راو لو کردیم.هر کی هرچی از صبح مانده داشت خورد. 

اربابزاده در بلندای کارین ایستاده بود. مثل کلاغ روی دیوار 
نشسته سرودست وپا می‌جنباند. دادزد: 

سبمسه‌ی بعدی نو بت کیه؟ 

استاغلامر ضاأً پوستی راپصورت نخ‌درآورده بود» 1 
دلوهای پاره وا میدوخت. گفت: 

رانا اشنتا حیدر میسه بای تن اقا فیگن پائین ۳ ِِ 

نمیشه نس کشید .کمی که هواعوض شد هس ۰۵ 

استاغلوم» من این حرفاسرم نمیشه. محصولاتم داره هلاك‌میشه. 
گفتم اين چرخ تموم شبانه‌روز نباس‌از گردش بیفته من‌نمیدو نم چی‌جور 
نفس میکشین. میمو نین» یامیمیرین. بمیرین ودروکنین. یاالله!استاحیدر» 
پیر‌هن کارتو بپوشادوروبی را وارسی‌کردم. راه فرار را هموار کردم. 
کشت 

یمنی میگین محصول وخونه‌ی شما از نفس کشیدن مامو اجبسء؟ 

بازتو جونورجون‌گرفتی؟ معلومه‌که واجبتره. هزارتامثل توی 
زردمبوك فدای یه موی گندیده‌ی یکی از ماده گاوام ! 

خورشید سینه بکوهمبای مفرب می سائید. آستارمضون در گوشه‌ی 
گفقال زفین زا .هم از گر‌قه . کیوه‌ها نن. زار بسن کت اف فر. افرار کته 


خوابش که‌برد یکریز خودرا مچاله میکرد. خرو پف‌میکرد. پمپلو بیمپلو میشد. 
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[خ... های. کشدار میکشید. سرفه‌اش گرفت. امانش رابرید. ب‌خاست 
نشست. خودرا گلوله‌کد. دودستی بشکمش چسبید. نشسش پبدافتاد. 
سیاه شد. ت‌سیدم .بلند شدم. باکف دست چندضر به ملایم بوسط شانه‌اش 
زدم. آرام که گر فت گفت : 

سپیر‌شی پسرم. المپی موی سفید از سینه‌ت درآد. داشتم میمردم. 
بدادم رسیدی. 

چپتّش را چاق کرد. دود را قورت میداد: درد را می‌بلعید. دو باره 
سر فه‌اش گر فت. بال‌بال ژد ف دراز کشید. 

تیمها و اسان فا ای کدف دز گر هاش یگ کدان 
دراز کشیدم. دیکر از قارقار کلاغمپای سیاه مپاجس خبری نبود. سکوت 
بودو صدای قرج‌قرج گردش چرخ. هرازگاهی بیفوشی از گوشه‌ای‌تلنگری 
بپر ده‌ی‌گوشم میزد. عاشقی دردوردست میخواند: 

«ستاره سرزد و بیدارم امشو/ بپای رخنه‌ی دیفالم امشو/ بپای 
رخنه‌ی دیفال قلعه | هنوز در انتظار یارم امشو.» 

روی لحاف تیره‌ی پو لكت‌دوزی آسمان بد نبال ستاره‌ی خودمی گشتم 
که خواپم برد. خستگی مرده‌وار ازهوشم برد. 

بازسر‌فه‌های کلافه گننده‌ی استاریضون بیدارم‌کرد. کیسه چپق را 
پیچیدو گفت: 

_سیلن‌شوعمو! شاش ماشتو بکن‌که نوبت ماست. 

بته‌چاه رسیدم. ساق پایم که‌در آب ف‌ورفت از خواب بیدارشدم. 
و بازروزاز نووروزی‌از نو.... 

ی 

عصر پنجشنبه‌ی دوم استاحیدر سه‌چپار ساعتی‌کار کرد و بیرون 
آمدا. دست‌از کار کشید. و گفت: ۱ 

من دیگه از این‌جلوتر نمیرم. آب‌چکه‌میکنه. گلنگك که‌مینز نی‌صدای 
قلپ‌قلپ آب شنفته میشه. پانزده روز تموم‌آپ‌روهم تلنبار شده.یه‌در یاآب 
اگه از چاگنده‌شه. هر کی دم چکش تاد که طلو تین کوش ۱۲ 

ار با بزاده کف بالاآورد. نمره کشید: 

سب پس تکلیف من‌چی‌میشه! تموم غله‌و باغ وشه‌بارو چارپام از 
دست رفت. بکلهم زده‌بود اینبمه پول توگلوچا ر یختم ! مه کاره لبخواهیه! 

استاختن. ق شاگریی: باس کارقاشان: را مژاوزدتن ۶ ستاهتر 


۱۸ شورای‌و بسند گان 


گشت؛ .. 

منم زن‌بچه ویه‌مادر فلج دارم. اگهبلائی بسرم بیادهمه‌شون 
میباس تو بره‌ی گدائی دست بگیرن. پول ازجونم که عزیز ی نیست. 

- مکه شم هر ته !یو نز ده رو زه‌شیکم پر و رعه مشکتترن: بی‌چشم و رو ها! ۱ 
لعنت بیپفت جدما گه یه فرتتاز یعون من‌دیدم. . 

استا رمضون گفت: 

- فشار آپ زیاده. و( ازجا 
میکنه. خیالتآروم باشه. 

بارو بند یلمان را جمع میکردیم که سر و کله‌ی سه‌تا ژاندارم پیدا 
شد. ار بابزاده وضع را پیش بینی ک ده پو ۵. ژا ندارم‌هارا که‌دید 99 
خیز برداشت و گفت : 

تموم این مادر بحرومای نمی نشناسو ببندین بگلو له. جوایشم 
باخودم. تاخوده«‌پایتخث» شم پشتش پشتش وایساده‌م. 

ژاندارمما! افتادند بجان ما. کتف‌وشانه. پشت و سینه» سس و صورت 
ها سیلی خورقنداق تفنگنباو خونین‌ومالین شد ند. 

ژا ندارممپاً باستارمضون که لاجون بود و ممکن بود بايك قنداق 
تفنک کار دستشان بدهد کاری نداشتند. ضی به ها" بیشت‌حراله‌ی گوشت 
و گل‌دار‌هامیشد. در گرماگرم‌گرد وخاك و باطراف دویدنپا و ضجه و 
ناله‌ها. اسارمضون که کناری‌گلوله شده بوددادکشید: 
۱ ب صبی کنین! نز‌نین! بیرحماء نامسلمونا! آخه اینام آدمند؛ 
بد بختاچی‌کناهی دارن؟ من‌میرم. 

غروب داگیی وخفه‌ای بود. بادپر غبار بوته‌های خشكث خارر! ازجا 
میکند. شاخه‌های درختمهای دوردست بسرو کله‌ی یکدیگر میکو بید ند.سگی 
زوزه‌میکشید. کلاغ سیاهمپای مسباجر قیه‌کشان بطرف مغرب میرفتند . 
يك قرقی بد نبال کنجشگی قیقاج‌میرفت. گنجشك باجيك‌جيك‌های هراسناك 
در زیر بالبای خشن قرقی‌پیچ: تاب میخورد. 

خورشید آخرین نس راکشید.استارمضون درچاه‌فی‌ورفت.ژاندارمپا 
با سبیلبای آویزان. چشمپای خون‌گرفته و دندانپای کرم‌خورده تفنگث 
بدست دورچاه حلقه زده بودند. 

از چاه‌که پائین میر‌فتم خیلی بیدلو دماغ بودم. تودلم گفتم: 

- بگذار وقتش بشه» باأتيشت می‌کشم. 

درپائین استارمضون گفت: 
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تو بیش نن‌دیکی‌های پای‌چاه باش. دلورا بکیر و بگریز. هی‌صدائیم 

که شنفتی ممطاش نکن» مثل برق دررو. خودتو بطناب‌ب‌سون: 
دوساعتی که کار کر‌ديم. صدای زمین‌لرزه همه‌جارا بلرزه انداخت. 

خر‌چنکوار مثل تیر خودرا بطناب رساندم ماری شدم بر تنه‌ی‌طذاب.دوسه 
قد بالاآمدم. پادایم را بکس کش چاه میخ کر دم , و ایستادم. نفسم که‌جا 
آمد متوجه فش‌وفش و تنوره کردن آپ‌شدم . صد ایاستار مضون يك آن بکوشم 
خورد وگم‌شد.صداو صاحبش درآسمان قرومبه‌و گمب کمب آپ ِ 
آب قل‌قل کرد. بالاآمد. دورخودمیگشت. فش‌وفش میکرد. خیلی گذشت. ! 
استا خبری نشد. آب فرو کش‌کرد. هراس برم داشت. هار یدنگرفت. 
داشتم می‌افتادم. بر یسمان آو یختم. . نعره کشیدم: 


1 چاه که ِ ان 

استانتو نست 

صور تم روی خا گرم شب تابستانی افتاده بود. زیر حلقه‌های‌چشمم 
قوطا سوراخ‌گلآ لود درست شد. 
روز بعد آپ ۱0 اربابزاده رفته برد. از ژاندارسپا هم 
خبری نبود. سه‌چپار حلقه چاه پائین‌تر لاشه‌ی خمیی‌شده‌ی استارمضون 
را یأفتم . 

از چاه ۱[ ریسمان بزیر بغلپایش بسته بود. دست‌و 
پاو. سر‌ش لخت و آو یز ان بود. دهانش بازو زبانش بیر ون زده و آو يخته بود. 
نتو انستم نگاهش کنم . ۱ 

راه افتادم یطرف شمس » 7 ود ۳ ء نگارستان 
را نگاه گر دم . باصدای بلند دادزدم : 

۱ «بگذار فشن. هه سا فقنه د می‌ گشم.زن مهن 6 


۱۸۹ شورای‌آو بسن گان 


آقای‌غدبر ی 
درراه 


مرتضی میرآفتابی 


آقای غدیری باتعجیلی که‌ازاو بعید می‌نمود». صفحٌ جدول روزنامه 
را به‌کنار میز‌گذاشت و بااینکه نزديك تعطیل اداره‌بود پرونده قطور 
۳ ۲ را که جلدی پارچه‌ای و کپنه و سر بی‌ر نك داشت جلو کشید و 
پشت‌حرف آقای نمازی راگر‌فت که: 

- زمینی‌ارزان‌تره» زمینی‌هم‌صفاش بیشتره» هم‌ارزان‌تر تمام‌میشه. 
مگ قدما چه‌می‌ک‌دن» سضر نمی‌رفتن؟ 

آقای نمازی با تأنی ازجلومیز آقای غدیری که ردشد. لبهٌ کتش مداد 
سوسمار نشان آقای غدیری‌را ازجایش حرکت داد؛ مداد چرخی دور خودش 
زد و سرجایش‌ماند. آقای نمازی‌درحین‌ردشدن. نگاهش‌به تصویر‌هواپیمائی 
افتادکه آقای غدیری درحاشیه روزنامه» کنار جدول باخوه‌کار سیاه نقاشی 
گرده بود و چه‌پرر نگث و پربلا, 

اخالزوجة بنده ۰.۰ ۱ 

صفحه اول پرو نده بازشد و با بازشدن ضفحه پر نده صدای آقنای 
غدیری تأشماع عکس‌شاه و تقویم عکس‌دار بردیوار و سه‌میز قموه‌ایر نگ 
کارمندان اطاق طنین انداخت. آقای رهنمون دهانش باز بود و به‌سمتآقای 
غدیری نگاه می‌کرد و آقای. نمازی نمی‌دانست آقای رهنمون به‌خواب‌رفته‌یا 
پیداراست. مستخدم باچای توی‌سینی‌جلو آقای نمازی ایستاده‌بود ودست 
آقأی نمازی توی قندان‌بود و دنال قند مناسب می‌گشت. آقای .ر هنمون 
سرش یکمر تبه به‌روی سینه‌اش افتاد و. بلافاصله سرش‌را بالاگرفت. آقای 
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رهنمون ازيك‌چرت کو تاه بیدار شده بود. 

با کستی واه 

آقای غدیری «باکشتی» راگفت و سرش‌را نزديك پرو نده و میز بید 
و به‌پرو نده دقیق شد. 

آقای نمازی باچشمانی شکاك که‌برق شيشه عینكت نگاهش‌رامبمهم تس 
کرده بود و بأسبیل‌پوست‌تخمه‌ای» توی حرف آقای غدیری‌بود. آقای‌نمازی 
باچشمانی که به‌همه‌چیز باشك و کنجکاوی نگاه می‌کرد و برق و جلاشر فته 
بود» مثل گر بهٌ چركو بی‌حالی بود که عينك‌زده باشد. 

آقای غدیری چیزی روی کاغذد ماركهدار اداره یادداشت کرد و دقص 
پادداشت‌رآمر تب و با نظمی حساب‌شده روی صفحه جدولروز نامه گذاشت 
و درمدت گذاشتن دفت‌روی صفحٌ جدول روزنامه و گذاشتن آب‌خشك کن 
روی جدول» فر‌صتی یافت‌که جمله‌اش را به‌پایان رساند. 

... باکشتی تاخود یونان رفته و آقا چه‌تماریفی چه حوادثی چه 
حرفمپائی و باچه‌آدم‌هائی رو بروشده. یك‌دنیا, يك‌دنیا تجر به: اولا... 

صورت ریز نقش آقای غدیری باآن لب‌ودهان کوچك مینیاتوری بمم 
شد وسپس ابروهای گره‌دارش بالا رفت. 

ب ثانیا با عمله اکره کشتی... عرضم حضورتون... 

آقای غدیری باز به‌پرو نده دقیق‌شد. کسی از توی راهرو حرفی زد: 

محمودآقاء سیگار که ‌گرفتی» يك‌سی‌هم اسپرزه» يك‌سین‌هم قدو مه 

- ... گویا گنجفه بازی‌می‌کرده و چون ناخدا قدغن کرده‌بوده با یول 
بازی‌کنن» سیگار و آبجو و ازاین‌خرت‌وپرتپا می‌گرفته و پاك لختشون 
کرده بود. البته اخالزوجه بنده با قاسم یار غارش سفر می‌کنه... 

انگشت آقای غدیری توی‌قندان چینی فرورفت. 

- به‌عنوآن توریست! 

این صدای آقای نمازی‌بوه که از زیر تقویم خطاب به مستمعین 
اطاق و بانگاه به‌آقای رهنمون و آقای غدیری خواست وجودش رابها لیات 
بی‌ساند. توی گرفتگی و کم‌سویی محلی که آقای نمازی نشسته‌بود» چای 
رزوی میز قمبوه‌ای» پررنگك و کدر بنظ می‌رسید. آقای رهنمون شسته و 
رفته باریش دوتیفه‌کرده و کراواتی تنگك‌بسته و کته و لباسی تیره و 
مستعمل و چشمانی که چند رگه قرمز درآن دویده بود» یکبار با حر‌کتی 
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کند. گر دن به‌سویآقای‌نمازی چرخاند و صورتش باخستگی دو باره به‌طرف 
میز آقای غدیری بر‌گشت. آقای غدیری‌از توی‌پرو نده خودش‌رابیرون کشید 
و دنبالة حرف‌را گرفت. 

العفات بش‌مائید! نه به‌عنوان توریست» به‌عنوان... کارمند» کارمند 
کشتی‌رانی... 

کلمات ازدهان آقای غدیری چون‌قیی مذاب‌س‌ریزمی‌شد. آقای‌غدیری 
لحظه‌ای مکث کرد و به‌فکر فرورفت و بخاطر آورد که قبلا این‌وقايع را 
برای همکاران تعریف کرده‌است. آقای غدیری برای‌آنکه ازتك‌وتا نیفتد 
تمجمح کنان و بانگاهی به‌اینو آن... 

-بله کار مند بنادر کشتی‌رانی‌ایران» نه کار مند کشتی‌را نی بنادر این آن+ .۰ 

آقای‌غد یر ی متو جه‌شد که به‌درو ع۶متوسل شده است . چون برادرخانمش 
با قاسم رفیقش هردو به‌عنوان کارگر کشتی راهافتاده بودند. 

- بله شبما قمارمی‌کردن. چه قماری. حتی قبل‌از اونکه ناخداقدفن 
کنه که باپول بازی‌نکنند» قاسم و جواد از بس پول همسفریپا وجاشوهارو 
می‌برن» گویا یکی از جاشوها یا کارمندای کشتی خنجر می‌کشه. .. 

- کار به جاهای باريك می‌کشه! 

صدای آقای نمازی‌بود که‌باچشمانی تنکك و خندان از پشت عینك و 
باآن پیشانی بر آمده: چای‌را هورت‌کشید و گفت. آقای غدیری برای آنکه 
از تأثیر کلامش کاسته‌نشود وقمی‌به‌عرف آقای‌نمازی نگذاشت. 

0 اخ‌الز وجهة بنده قلچماق وتات مشتته و با هه 

آقای غدیری فآ ونان توی پرو نده رفت و پرونده مثل گردابی» 
آرام‌آرام: اورا به‌اعماق‌خودکشید. اگر آقای نمازی‌به‌کمك او نمی‌آمد و 
دست‌او را . نمی گرفت شاید غرق‌می شد. حالا مستشدم کمی‌شانه‌هارا پائین 
آورده بود و آقای رهنمون توی. قندان را نگاه می‌کرد. . : 

ب حسابی کتك کاری‌شده. بله؟ 

آقای‌نمازی گفت و سیکارش‌را به‌چوب‌سیگارقموه‌ثیر نگك زد. 

۴ قاسم تس یف می کذ, البته نه‌خود برادر خانتم. چه داعی‌داره قاسم 
درو غبکه. قأسم تعر یف‌می گرد و قسم‌می‌خورد که جواد بايك حرکت گچ... 
می‌دو نین‌ که جواد وقتی ایران‌بود عضو گروه جانبازان دلیی بود. همین 
باشگاه نیرو و راستی. او نجا تعلیم گ‌فته‌بود- بله با يك ضربه اون‌جاشو 
رو به گووشه.۰. 3 ار ۰ ۱ و . .2 
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آقای نمازی بازهم طاقت‌نیاورد و بازتوی حرف‌آقای غدیری آمد. 
دودسیکارآقای‌نمازی باح‌کت‌کندی بالا می‌رفت. دود سیگار. پیشانی و 
مو های تدت آقای نمازی را محو گر ده بود. 

آقای غدیری‌باردیکی به‌پرو نده دقیق‌شده‌بود. چیزی یادداشت ک‌دو 
ادامه داد. 
-بله به‌گوشه‌ای پرتایش می‌کنه كه‌يكمسلی‌هم توی این مشاجره 
و بلوا کویا می‌شکنه و اسقاط می‌شه ۰ ۰۰ 

صدای رئیس که از های‌فن بلندشد همه میخکوب‌شدند و هنوز از 
توی بلندگو» کلامی متشکل‌بیرون نیامده بودکه آقای رهنمون قندش را 
توی نعلیکی کناز اشعکان. عداسیت :8 لحشایتتن تکان‌خورد و از اطاق بیرون 
رفت. آقای رهنمون رارئیس خواسته‌بود. آقای نمازی که باخاطری جمع 
نصفهة سیگارش‌را دود می‌کرد «س‌تیکه‌جملنقی» هم گفت که مطمئنأمنظورش 
رئیس بود. آقای غدیری چون‌سنگی که درآب فرومی‌رود» آهسته و بی‌صدا 
توی پرو نده فرورفت و حتی مراجمت آقای رهنمون هم نتوانست کاری 
از پیش یبرد و آقای غدیری‌را نجات دهد. آقای رهنمون پشت میزش 
نشست. کاغذی‌را که به‌دست‌داشت توی پوشه سنجاق کرد و قندی برداشت‌و 
به‌دهان گذاشت وچای‌س‌دشده‌اش را هورت‌کشید. آقای غدیری آنقدر در 
مر‌داب پرو نده دست‌و پازد و فرو رفت که اداره تعطیل‌شد وسکوت بعدازظرس . 
اداره» توی راهرو و اطاقمپای اداره مانده‌بود. صداهای خداحافظ وساية 
مبارك کم‌نشود ازتوی راهرو بلندشد. بینی آقای غدیری نزديك اوراق 
پرو نده رسیده بود. طوری کچ به پرو نده نگاه‌می کردکها گر کسی آقای‌غدیری 
را نمی‌شناخت فک می‌کرد دملی یا کورکی به‌گردن آقای‌غدیری است‌کهاو را 
عذ‌اب‌می‌دهد. از پنجره اطاقآفتاب‌به کت‌آقای غدیری تاییده بود و تکه‌های 
کثیفی که به‌شيشه بود به‌روی کت‌آقای‌غدیری اینجا و آنجا افتاده‌بود و در 
روشنائی آفتاب. رنگت‌کت آقای غدیری کاملا پیداشده‌بود. کت آقای 
عدیری کمی‌رو شنت ازجلد سی‌بی‌ر نگث پوشه پرو نده بود. 

آقای نمازی که‌در اداره‌مشمیور بود که‌از کسانی‌است که دیرتر از همه 
اداره راترك‌می‌کند» سرجایش نبود و ته‌سیگار له‌شده و خاموش نشده او. 
توی جاسیگاری دود می‌کرد. دراطاق نیمه‌باز بود. دقتی آقای رهتمون از 
اطاق بیرون می‌رفت لبپایش تکان‌می‌خورد و کیف قمبوه‌ای‌ر نگش به‌چبپارچوب 
در خورداما آقای غدیری درپرونده غرق‌بود و صدای سای عالی . مستدام 
او راهم نشنید. از پشت پنجره صدای بوق یك!تومو بیل بلندشد و سرآقای 
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غدیری بالاآمد. ازجایش برخاست» پرونده را زیربفل گرفت و کلاه و 
عصایش را برداشت و پا در راهرو اداره گذاشت. مثل‌هميشه که از اطاق 
به‌ر اهر و قدم می گذ‌اشت چشمش به‌ساعت راهرو افتاد. ساعتی که‌چندین‌سال 
عقی به‌اش روی‌پنجو نیم‌ما نده توا او لین‌روزی که آقای غد یری عش بهُساعنت 
را روی پنج‌ونيم دید فکر کردکه‌آیا روزگذشته. عقربه‌های ساعت روی 
پنجو نیم خوابیده و از کارافتاده یاصبح‌روزی که به‌اداره آمده‌بود این‌اتقاق 
افتاده‌است. روزها و شیمپای بسیاری خیالات بیموده‌ای آقای غدیری را به 
خود مشفول کرده‌بود و سمی می‌گرد رابطه‌ای میان آخر کار و زندگی خود 
و از کارافتادن ساعت جستجو کنک. 

همان بمداز ظم که اداره راترك کرده بود درخانه به‌ز نش گفحه بود: 

«عقی‌به‌ساعت اداره روی پنچ‌خواپیده. کو کش تموم شده شاید. اما 
نمی‌دو نم پنچو نیم‌صبح بوده یا پنج بعداززظیی...» 

محترم زن آقای غدیری جوابی داده بودکه‌معلوم بود منظورآقای‌غدیری 
را نفمپمیده است. 

«تو که ساعت داری» احتیاجی به‌ساعت اداره نداری غدیر ی۰..» 

آقای غدیری پا درخیابان فی‌عی‌گذاشت. مثل‌هميشه اول خیابان‌فرعی 
وبمد اصلی و میدان و پل‌فلزی و آنگاه بازخیابان و خانه‌اش.آقای‌قدیری 
شزا گنفعابوی و مت رفت اما جملاط ,و کلمات پروفهه باهعاهی کل 
حشراتی موذی وسمج دورسر‌ش پرواز می‌کر‌دند و هرجا که آقای غدیری 
می‌رفت دنبالش بودند. احساس می‌کرد درهاله‌ای از کلمات و واژه‌های 
پرو نده حرکت می‌کند و کلمات و جمله‌ها مثل‌گوشت چرخ‌کرده ازسوراخ 
گوش و بینی و چشمش بی‌ون می‌ر یزد. 

۰ اظبارنامه... فیر‌جام‌خواسته داد تایه شماره ۲۷ ۰۲۲۱ ۹ 
الفاء و ابطال آثار تعمد نامه موز خ. ۵ ر ۱۳۲۱ و همچنین... الفاء احکا 
صادره و نتیجتا بی‌حقی که. .۰ تاریخ وصول دادخواست... 

پای آقای غدیری به لبه جدول پیاده‌رو گرفت و با بالاتنه 7 
پرت‌شد و کلمات باسرعت ازذهن او بیرون ریخت و آقای غدیری آنمپا را 
به‌ز بان آورد : ۱ 

خواهانپای پرونده که در پرونده ذکر آن.. ۱ 

اتومبیل سبزرنگی ترمن کشیده‌ای گرد اند 9 وت 
فحشی‌داد و دور شد. ۱ 

آقأی غدیری. خودش راشماتت کید که‌چرا تا قاسم و جوادرا در 
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اداره تعمریف کرده‌است. باراو لی‌تبود که‌آقای غدیری داستان سفس قاسم و 
جواد را باکشتی تمر‌یف می‌کرد؛ حالاحتی همه‌کارمندان دایره نگاهداری 
پرو نده‌هأی‌معوقه‌و در جر یان» همه‌قأسم و جواد را می‌شناختند و بااینکه‌این 
دو را هر ‌گز ندیده بودند اما پأتعر‌یف‌های آقای غدیری می‌توانستنداز قد و 
بالا و بازو‌ها و چره قاسم و جوادهم گفتگو کنند. کارمندان اداره از 
تصمیم آقای غدیری‌هم آگاه بود ند که‌بار هاگفته سود بمحض‌آمدن ورقفه 
باز نشستگی از بالا اوحر کت‌خواهد کرد. آقای غدیری هميشه روی‌کاغذ‌های 
باطلة دم‌دست» درحاشیه روزنامه. روی برگمپای تقویم» روی میز و حتی 
پشت قوطی سیگار بیضی عکس يك طیاره یا يك اتو بوس‌را نقاشی‌می‌ک‌د. 
هدف آقای‌غدیری رفتن‌و دورشدن‌بود و کارمندان» همه مخصوصاً آقای 
رمنمون و آقای نمازی هم‌اطاقی او جملات او را از بر شده بودند: «می‌رم 
جایی که‌هوای زیادتری باشه» که بتونم توی پارك راحت وسر‌خوش و بدون 
مخمصه» بدون واهمه راه‌پرم... بدون دلپره». بدون کر‌نش. بی‌دغدغه 
و مست‌وملنک می‌رم۰۰۰ می‌رم‌جاهائی که دیگه پرو نده‌هارو نبینم... آقای 
نمازی پوسیدیم. آقای نمازی روز گارمون تباه‌شد, آقای‌نمازی چقدر سیلی 
بحور یم ۰۰.» 

آقای‌نمازی وقتی حرفپای آقای غدیری‌را می‌شنید چیزی نمی گفت 
اما درفی‌صتی که آقای‌غدیری به‌دستشو ی رفته بودخو نسرد می گشت : «...سی 
ساله حرف می‌زنه. مماطله می‌گنه» سی‌ساله و رمی‌زنه» بره به‌درك‌بره. اما 
نمی‌ره» نمی تو نه» نمی ر ۰۰.5» 

آقای غدیری خیابان فرعی اداره‌را تمام کرد و به‌سر‌خیابان رسید و 
وارد خیابان! صلی‌شد. جلوی دک4ُآب‌میوه‌گیری لحظه‌ای توقف کرد و .به 
لیوا نمپای پرآب‌میوه نگاه‌کرد که‌روی پیش‌خوان‌چیده‌شده بود. مردی که لباس 
کار تنش بود آب‌میوه‌اش را لاجرعه سر‌کشید و لیوان‌راروی پیشخوان 
گذاشت و راه‌افتاد و نگاهی‌هم به‌آقای غدیریانداخت که باحسست به لیوا نبای 
پراز آب‌میوه نگاه‌می‌کرد. آقای غدیری ده‌هابار کاغذها وسیاهة خر ج‌سفر 
را پاکنویس کرده‌بود. لای دفترچه یادداشتش. همان‌دفتس قمپوه‌ای‌ر نگث‌که 
هر‌وقت می‌خواست دراداره به‌دستشوثی برود» ازجیب بفل‌ کتش درمی‌آورد 
و جای مطمئنی در طأقچه مستراح می‌گذاشت که احیاناً توی‌گلو گاه‌مستراح 
نیفتد». همه خرجماً را نوشته‌بود. دفترچه یادداشت نبود» چنگ‌بود. شس 
مشمپور شیخ بمائی» انواع لکه‌گیری‌هاء يك‌گل بنفشه خشك‌شده. دو صفحه 
خطوط اتو بوسرانی شن‌کت‌واحد. چندغزلو دو بیتی وشماره‌تلفن داخلی 
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همکاران اسم کر رت رن که ادن پرانتز هم نوشته بود (برای ز خم بعد هخوب 
است) عکس‌های والدینش و يكآگمهی تسلیت بریده‌شده از روزنامه ودیگ 
تاآنجاکه صفحات کتابچه اجازه می‌داد. سیاهه خرج سفس. هزینه همه‌چیز 
را پیش بینی کرده بود. سیگار. حتی پولی که احیاناباید به‌فترا بدهد. در 
دقتر یادداشت جائی نوشته‌بود که سیگاراشنورا فراموش نکند. چون‌بارها 
از آقای نمازی‌شنیده بودکه: 
«خارجیما بابت يك‌بسته سیگار اشنو» سیکار خارجی می‌دن» منت‌هم 
و0 : 

آقای غدیری به‌بساط کتابفروش‌رسید که کنار خیابان, کتابپا را 
در کنار هم چیده بود و در کنار کتابمپا تخته س‌بعی که روی آن پر ازعکس 
هن‌پیشه‌ها بود. کمی پاهایش سست‌شد اما منصرف شد و قدم تند کرد وبا 
خود چیزی گفت. 

سالیای گذشته زندگی آقای غدیری بایرو نده‌های کوچكت. بسیاری 
پرو نده‌های کوچت گذ شته بود و تمام‌شده بود ویکباره پرو نده بزرگك‌را به 
او داده پودند تاشاید بأآخر ین‌رمقی که ازاو بازمانده‌بود. روی‌آن کار کند. 
این دوسه‌سال گذشته پرونده چون دوالیا پاهمایش را به‌دورگردن آقای 
غدیری پیچیده‌بود و آقای غدیری بااینکه‌ر اه ننسش هر لحظه بیشتر بسته 
می‌شد اما به‌هیچوجه نمی‌توانست‌پرو نده‌را ازخودبکند. صبح‌ها که‌ناشتائی 
می‌خورد ازتوی قوطی‌شکر بوی کمنگی پرو نده‌ها می‌آمد. آقای غدیری 
لحظهای‌ما تش می برد و و قتی چای‌راهم‌می‌زد و هورت‌می کشیدو چای‌از گلوش 
پائین می‌رفت احساس‌می‌کرد آب و لرم مخلوط‌شده بامحتویات پرو نده را 
سرمی‌ کشد که‌چون آب زردرنگ تنباکو توی رگمپایش جر یان‌پیدامی‌کند. 
رگا و اممام و احشاءخودرا پشت شیشه‌ای می‌دید که همین آبو لرم‌زردر نگ 
در رگمپایش آهسته و کند می‌ر و د تابه قلبش می ر سد ۰ همه‌جا بوی کبنگی 3 
ماندگی پرو نده به‌مشامش. می‌رسید. گاه خودرا می‌دید که در فضائی از 
گرد و غبار یا در هاله‌ای از بوی پوسیده پرونده شناور است. زن آقای 
غدیری وقتی اورا می‌دید گه خمیده و بی‌حر کت به‌استکان جا خییه شدهء 
آرام‌می‌گفت: «آقا, آقا ماتت‌برده؟ چائی‌تو بخور.» آقای غدیری از خیالات 
خود بیرون‌می‌آمد و لقمه‌ای نان فرو می‌داد و چای ز اه می‌کشید. حتی 
شبمبا بجای روزنامه و يا کتابی که جواد برادرز نش به‌او عاریه داده‌بودکه 
بخواند» پرو نده‌رامی‌خواند و کتاب‌جواد همانطور گوشه طاقچه‌خاك‌می‌خورد. 
محترم زو آقای غدیری همیشهآرام و بی‌صدا راه‌می‌رقت و دورآقای‌غدیری 


و هنرمندان ایران ۱۹۳ 


می‌گشت و غصه می‌خورد. کارهای خانه‌رامی‌کردو گاه برای آقای‌غدیری 
چای می‌ر یخت که‌آقای غدیری فراموش‌می کرد بخورد و بیشت س‌دمی‌شدواز 
دهان‌می‌افتاد. زن آقای غدیری می‌دانست که شوهرش درپو نده غرق شده 
است. اماعادت ک‌ده بودو گاهی همانطور که کار می کر دکلامی هم از دهاش 
بیرون می‌امد : ۱ 

س«... وقتی باز نشسته بشی دیکه چرا ی ففلکت: هی لته میاه نو 
غر بت... اصلاکی‌يكت استکان ی رب کو ففالکت یقت و۱ 

آقای غدیری حرفپای زنش را می‌شنیدو در دلش جواب‌می‌داد» اما 
صداش در نمی‌آمد. 

مس( ...هی رم ۰۰۰ اه اینجا پاشم . .. اگه اینجا باشم پس‌و نده ها و لم 
نمی کنن. به‌درودیوار پرو نده‌س» توی‌سضءةنون» توی‌جاصابو نی‌د.ستشو ثی» 
توی خوابیائی که می بینم. حتی محترم توی صورت‌تو پر از پر و نده‌س... 
بذار برم. از شیر سماور از تو قندون بوی پرو نده‌های‌اداره می‌آد... بذار 
نع ۰۰ )4 

آمحترم هميشه وقتی قرص‌روتر را پای سینی غذامی‌گذاشت و 
لیوانی تانصفه‌آب». صدانی از حلقوش می‌آمد: 
۱ سر چرایسی ؟[ گه‌خد‌ای تکر هو 

محترم سینی راروی زمین درکتار میزچرخ خیاعلی‌می‌گذ اشت‌وآقای 
غدیری همانطور که روی میز‌کوتاه دولا شده‌بود و توی بر و نده‌رفته بود 
دردل چراب همیشهرامی‌داد: 

«...به‌خاك آقام» از لای ناخنمهام بوی پر و نده‌هامی‌آد... کأهی‌وقتی 
سماورداره به‌جوش‌می‌آد محترم. صدای آدمپای پرو نده‌روازتوی سماور 
می‌شنفم. همه‌باهم حرف می‌زنن. بعضی‌ها ناله‌می‌کتن. بعضی‌هاوزوز 
می‌کنن و زار می‌ز نن. ب رن بذار‌جو نمو وردارم بمْ...» 

زن آقای عدیری آهسته و بی‌صدا چادر به‌س‌می‌کرد» در راپيش 
می‌گ‌دو می‌رفت نان می‌خر ید.و قتی بايك نان تافتون بن‌می گشت می‌دید که 
آقای غدیری‌پشت میزچرخ خیاطی نشسته‌و صورتش روبه‌سماور و 
گوشم‌اش به صداهائی که از سماور می‌آید» ماتش برده‌است. 

آقای غدیری یکبار چنان توی‌یرو نده رفعه‌بود و خودرا ازیاد برده 
بود که‌درحاشي اوراق پرو نده عکس‌هواپیما تصویر کرده‌بود. دقتی متوجه 
شده‌بود باهراس و عجولانه توی خرت‌وپرتبا بدنبال جوهرپاك‌کن گشته 
بود. رئیس دایره پرو نده‌های معوقه و در جریان» این اف کوچكت را 
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دیده بود و آقای غدیری بازرنگی بسیار به‌گردن چند کارمند باز نشسته 
انداخته‌بود. مثل آقای نصی‌تی, آقای طالبی, آقای کیاستی» آقای ضیغمی و 
آقای‌شامبیاتی که همه روی‌همین‌پرو نده قبل‌ازآنکه باز نشسته‌شو ند و بمیر ند 
کار کرده‌بودند. آقای غدیری وقتی ازاطاق رئیس بیرون آمده‌بوه چنان 
لبخند ظفرمندانه‌ای بر لب داشت که حتی تا وقتی که به اطاق خودرسید 
این لبخند محو نشد و چندبار تکرار کی‌د: 

قت صاف‌کاز بو شتا هکار 4 

آقای غدیری‌ایستاد و به‌میدان بزرگک نگاه کرد. به‌ساختمانمای دور 
میدان آفتاب‌کس‌نگی تابیده‌بود. بااینکه‌آقای غدیری باقصد نگاه‌کردن به 
میدان ایستاده بود اماچیزی ندید و دو باره به‌راه افتاد. 

تمام شبمپای تا بستان» و قتی دیروقت, خواب‌ازتوی تاریکی‌ها پاو رچین 
پاورچین به‌چشمان آقای غدیری می‌آمد. آقای غدیری فقط توی آن‌زود 
سنگینی‌خواب که ناگپانی و بی‌خبر‌آمدهبود» می‌توانست تنمپا پرو نده رازیی 
تشکش بگنارد و با چشمانی‌پر از خواب‌که پلکمباش را انکشتمبائی نامر ی 
بمپم‌می‌دو خت» تن‌به‌خواب دهد. تاصبح بر‌جستگی تشك را حس‌می‌کرد. 
همانجائی که‌پرو نده‌را زیر تشك گذاشته بود. پرو نده حتی تشك کوچك اورا 
هم کوچکتر کرده بود. صبح که از خواب بی‌میخاست. قبل از آنکه عینکش 
رابز ند» پرو نده‌را بی‌می‌داشت و زیر‌بفل می‌زد و بعد عینکش را می‌زد و 
ازپله‌های فلزی نردبان پائین می‌آمد. بعدازچاشت, لباس می‌پوشید و وارد 
خیابان‌می‌شد. زن‌آقای غدیری تا دم در حیاط اورا مشایعت‌می کرد و آخرین 
جملهر | هم می گفت : 

«... به‌خودت رحم‌کن. دیگه‌امشب باخودت نیار خونه. بذار تواداره 
به‌خودت بيس ۰۰۰» 

آقای غدیری دورمی‌شد و در دل جواب ز نش را می‌داد. 

...که پرونده کارش تموم‌نشه, اگه گزارشرو ندم» باز نشستگيم 
ازیالا نمی‌اده نکیشدارنه آفای نضتر تب زو سه‌سال سر همین پرو نده 
کر هی رازه ها زورون ]مو ده تین وه ۱ 

آقای غدیری خیابان بعدازمیدان‌را هم تمام کرد و به پل بزرگک 
فلز ی ر سید. پل بز ر گث 3 پمپنای آب‌گل که در آنز پر در هم و غلطان به‌سوی 
جنوب‌می‌رفت. روی پل‌هميشه بادبود و به‌همین‌سبب آقای غدیری بی‌اختیار 
دراو لین‌قدم روی‌پل» پرونده را بخود می‌چسباند و محکم و قرص آن را 
به بفلش می‌فشرد. و قتی خیالش ازپرو نده جمع می‌شد» دستی‌هم به‌ کلاهش 


و هنر ه‌ندان ابران ۹ 


می‌گر فت یاآنکه شاپو را تاپیشانی و ابرو پائین می‌آورد که باد آنرابه‌سوی 
رود نبرد. باد بالبةٌ شاپوش بازی می‌کرد و گاه آقای غدیری حس‌می کرد 
باد بااو سر‌شوخی‌دارد و اورا به‌جلو هل‌می‌دهد و دست بی‌می‌دارد و باردیگ 
اورا به‌پیش می‌راند. صدای‌باد درگوشش زوزه‌می‌کشید و سوت‌می‌زد و 
اعتراض آرام و رو به‌خاموشی زنش توی گوشش می‌آمد و پرو نده را بیشتش 
به‌خود می‌چسباند. همانطور که روی پل به‌سوی خانه می‌رفت جوابز نش 
را می‌داد: «... باید از اینجا برم. بمحض‌تموم‌شدن کار از اینجا می‌رم... 
پرو نده‌ها عمر‌مو تباه‌کردن. می‌ترسم محترم.... دیگه از دندونام چیزی 
باقی نمونده. و قتی‌دارم باآقای نمازی حرف‌میز نم یابه‌حر فمباش گوش‌می‌دم 
می تس سم همهد ندو نأم تودهنم بریزه. قوزدراوردم. گی‌دنم از بس‌رو پر و نده 
دو لاشدم دردمی گنه . معده‌ام دردمی کنه» یه‌ر گث تو کمرم تاکشالهرو نم می‌آد. 
مث‌اینه که سیخ توپاهام‌می‌کنن؛ دردش نصف‌العسم می‌کنه. توگ‌دنم مث‌اینه 
که قلوه‌سنگك گذوشتن. باغیرتم می‌کشو نم خودمو... دیگه پلاسیده‌شدم مث 
جو نورا شدم می‌تر‌سم جون به‌در نبرم.» : 

و قتی که آقای‌غدیری در روز نامه چندحادثه هوائی‌را خواند تصمیمش 
را درمورد وسیلةٌ سفی عوض‌کرد. يك‌هواپیما با شصت‌وپنج مسافر که 
چبپارده نفیآن فوتبالیست بودند سقوط کرده‌بود. هواپیمای دیگری را باهمهة 
سر نشینانش به‌گو با برده بودند. هر‌چند که آقای‌فدیری دو ست‌می‌داشت که 
کوبا را هم ببیند اما باخود استدلال می‌کرد که: «متو که نمی‌برن کو بارو 
سیر و سیاحت کنم . تنمپا قر نطینه‌جائی نگمپم می‌دارن تا تکلیفم معلومشه...» 
يك‌هواپیما دراقیانوس سقوط کرده‌بود و هواپیمای دیگری چرخمپاش باز 
نشده بود و سر نگون‌شده‌بود و همه سر‌نشینانش سوخته‌بودند. این حوادث 
ناگمپانی و پیش بینی نشده سمادت‌های آقای غد یری را رنگت‌باخته و بی‌جلا 
می‌کرد. آقای غدیری با اینکه تصمیمش عو ض‌شده بود و می‌خو است با گشتی 
سفر‌کند اما آنقدر در کشیدن هواپیما مپارت پیداکرده بود که همچنان 
هواپیما نقاشی می‌کرد. او برای عوض‌شدن تصمیمش توجیپات مفصلی 
داشت و برای همکاران تعر یف می‌ کرد که : «... زمهینی آقاجان»؛ زمینی هم 
صفاش بیشتره. هم کم‌خرحج‌تره. طیاره تورو ازاینجا ورمی‌داره می‌زاره 
او نجا. یه‌مشت ابن و هوا می‌بینی. بعلاوه هم باکشتی سفر می‌کنی و هم 
با ماشین. درست مثل آبگوشت‌می‌مونه. هم ترید داره هم‌گوشت گو بیده 
دو گیمه‌س آقا دو کبفه...» و بعد خنده کو تأمی ضمن آنکه به‌این و آن هم 
- نگاه می‌ک‌د. 


3 شورای و بسندگان 


اگ آقای غدیری لحظه‌ای پشت‌میز کوتاه چر خ‌خیاطی‌خوابش می‌برد؛ 
خواببای عجیب وغریب می‌دید. می‌دید که گوچك شده. چون کودکیدبستانی 
و با یقهٌ سفید نایلون که‌روی یقهٌ کت کازرو نیش دوخته‌بودند با سس 
تراشیده نمره‌يك» توی سر‌مای حیاط دبستان که‌درختمرای کمن داشت 
کنارآب‌حوض يخ‌بسته. جلو معلم. حساب و کتاب پرونده را صفح‌به 
صفحه پس می‌دهد. تاريخ‌ها را جمله‌ها را اسامیآدم های‌پر و نده‌ر! یکی‌یکی 
جو آب‌می‌دهد . معلم باچو بی بلند در سکو ثُی ایستاده بود وازآقای غدیری 
می‌پس سید : خواهان؟ این‌امضاء؟ خوانده؟ جز‌وه‌دان‌چند؟ پس و نله چندم؟ 
تاریخ» تاریخ؟ برگث‌چندم؟ شمارهٌ کلاسه‌چند؟ کلاسه. کلاسه؟ دندانپاش 
از سر ما بسپم می‌خورد وصدا می‌کرد. یقه سفید نایلون کتش به‌پشت گردنش 
می‌خورد و مثل آهن‌سردی که به‌پشت‌گر‌دنش بچسبانند تا مفز استخوانش 
خبر‌می‌شد. هنوز چندجمله‌را بپایان نر‌سانده‌بود که آقای معلم» همان‌مملم 
دوران دبستان که‌حالا شباهتی به‌رئیس اداره داشت ورقه امتحانی را از 
تشن می‌قأیید تادیگ نتواند به‌امتحان و آزمایش ادامه دهد. غدیری 
کت قده قی باهش زد اف واه کفیت شتی یاهمان کویچکن جرد 
باعصای خود هجوم‌به‌سوی معلم یا رئیس می‌برد اما یکمر تبه متوجه حالت 
عصبانی و شلو غ و مشوش خود می‌شد. شر‌منده دنبال‌آن آدم به‌راه‌می‌افتاد. 
درحالی‌که باهمان کوچکی‌پرو نده‌ای‌سنگین بزیر بغل‌داشت نشس نفس می‌زد؛ 
عذرمی‌خواست و ازکارهای ناشایستی که کرده‌بود پوزش‌می‌طلبید. کسی 
که از او درس پس‌می‌گرفت باکاغذ‌هائی که دردست داشت باحالتی‌عصبی و 
بی‌اعتناء از این‌اطاقبهآن اطاق می‌رفت و آقای غدیری هم دنبالش. 
آقای غدیری درپایان امتحان کار را بکلی خراب می‌کرد و مردود ازخواب 
می‌پرید. وقتی ازخواب پریده بود غرق‌در عرق» پی‌درپی‌این کلمات‌را تکرار 
می‌کرد: «متداعیین... مورخه ۲۵ر۳ر۱۳۳۲ استمناء... بپای خواسته 
چقدر بوده؟... ۱۳ر۲۷۵۲... کار پرو نده.. پرو نده.. 

گاهی روی پرو نده خوابش می‌برد خواب‌می‌دید ی پسیار 
گود که دیواره‌هایش خزه بسته‌بود» درآب‌غلیظ سبزرنگی فرو رفته است 
و هر‌چه‌می‌خواهد خودش رابیرون بکشد نمی‌تواند. دستمپایش رامی‌گرفت 
به لب حوض که خودش را بالا بکشد اما لبه‌های‌حوض یز و لْف نده بود و 
دو باره در آب ۱( بار دیگر تلاش‌می کرد و می‌خو است لبه حوض را 
ین 3 ۰ ناخنمپایش کشیده می‌شد به گر‌ممپای متحركب رقصانی که‌س‌هاشان 
به لبهٌ حوض چسبیده بود» پوك‌بودند و لز ج و با حر کت آب تکان می‌خو رد ند . 


و هنر مندان ایران تن 


آقای غدیری لیز می‌خورد و به ته‌آب فرو می‌رفت. پائین‌میرفت و پاهاش 
به تةٌ حوض نمی‌رسید. حس می گرد سفن وا که 4 وتو اوه بت خو صر 
کشیده لای ناخنمهایش نرمه‌خزه رفته. باز فرو می‌رفت. فریاد می‌زد: یا 
قاسم؛ آقاجواد» محترم منو نجات... اماصداش تهآب می‌ماند و بالانمی‌آمد. 
توی خفگی و ناامیدی و نفس نمس‌زدن‌ها ازخواب می‌پرید یا محترم او را 
بیدار می‌ کرد و می‌گفت: 

- «آقاء, چرا ناله می‌کردی توخواب. چه‌دیده‌بودی» چه بسرت او مده 
بود...؟» 
آقای غدیری درحالیکه هنوز نفس‌می‌زد می‌گفت: 
« کابوس, دچار کابوس‌شدم. خواب‌رفتم» خواب‌دیدم که‌توی يك‌حوض 
بز ر کث‌مثل‌حو ضی‌مدر سه‌مون» مدر سه ثی که بچگی میر فتم دارم غرق می‌شم ۰۰۰» 

زن آقای غدیری همانطور که سرش را کج کرده بود می‌گفت : 

«همه‌ش تاله می‌کردی» هی ناله می‌کردی» چی بود. ی بسرت 
می‌آو ردن ؟۰۰۰» 

آقای غدیری می‌رفت که لیوانی آب بخورد؛ جوابی به زنش نمی‌داد 
اما در دل می‌گفت: 

«داشتم غرق می‌شدم... توی‌حو ض داشتم غر ق می شدم ۰۰۰» 

آقای غدیری آرزوداشت‌روزی که کار پرو نده تمام شودو باز نشستگیاش 
از بالا بیاید برود سراع رئیس و پرو نده تکمیل‌را روی میز رئیس بگذارد. 
آنروز دیگر می‌توانست باهیبتی ترسان و خشونتی متمپورانه يت ر بع‌ساعت 
سغنر‌انی کند و حتی رئیس را به‌مسخره بگیرد. جملاتی‌را که باید به‌ر ئیس 
بخوید بارها باخودش در اداره و درخانه وقتی‌که تنمابود تکرار کرده‌بود. 
تاآ نجاکه‌قدرت‌دارد رئیس‌را پشت‌همان‌میز باگرفتن یقَهٌ کت تکاآن‌می‌دهد. 
دیگرچه‌غم و چه‌ترس دارد. 

[قای غد یری به‌وسط پل رسید. وسط‌یل. يك‌اتو بوس آبی‌ر نگ که 
مسافر‌های خارجی‌داشت توقف کرده بود. اکثر مسافی‌هایاتو بوس مسن بودند 
پاکتیا شا به‌ی داداشختت: افاع. غد برع اتاوی سعی. مایا اف وین 
بزرگی که چند نفری پیاده‌شده‌بودند و چندنفری هم سوار بودند. دو سه 
نفری به نرده‌های آهنی‌پل تکیه‌داده بودند و به‌رودروان نگاه‌می‌گردند. يك نق 
هم يك کتاب جیبی مطالمه‌می‌کرد. مردها و زنمپای عاقله و سرخ‌وسفید و 
تمیز و بعضی‌چاق. آقای غدیری به‌میان آنپا رسید و نفس‌عمیقی کشید. 
احساس کرد ازتنشان بوی‌صابون‌عطری می‌آید و زنی که‌پیراهن روشن 


1۹۸ شورای نو بسندگان 


گلدار پوشیدهاست بوی محبو بهشب‌می‌دهد. انگشتم‌ایآقای‌غد پری‌بی‌اختیار 
به‌سوی بینی و پشت لبش رفت. سرانگشتباش بوی کمپنگی کاغذ وپرو نده 
و | ندام‌سوسکما را می‌داد. آقای غدیری دستش را پائین آورد و به زن 
تزرديك شد وبوی اورا در ریه‌اش حبس‌کرد. بوی شادمانی‌های کودکیش و 
خاطره‌های گم ر نگک‌باخته‌ای او را درخودگرفت. ایستادو بانگاهی ممب‌آمیز 
به اتو بوس و آدمپا نگاه گرد. آدم ها پاك منقلیش کرده بود‌ند. احساس کرد 
کسی او را می‌پاید» نگاهش رابر گرداند و جوانی تقریباً بیست‌ساله‌را دید 
که‌او را نگاه می‌کند و گاز به‌ساندو پچش میز ند و دردست‌چپش سیبی‌س خ 
است. مردجوان وقتی دو باره به‌او لبخند زد» آقای غدیری دندا نمپای او را 
چون گل‌سفیدی دید که در دهانش می‌درخشد. قد و قوارة سی‌سال‌پیش‌خود 
را دیدکه کنار يك‌چمپارپایة بلند که‌روش گلدان شمعدانی گذاشته بودند و 
عکس‌گرفته بود. مثل درختی تروتازه و خرم. آقای غدیری به‌جوانی که 
ساندویچ گازمی‌زد و سیب‌س‌خی به‌دست‌چپ داشت مات شده‌بود. باردیگ 
بوی محبو به شب‌آمد. آقای قدیری بر گشت و نگاه کرد. زن به‌او نزديك‌شده 
بود. آقای غدیری می‌خواست هم کنون خودرا و هرچه که از ادست در راه 
آنچه که دوست‌داشت نثار کند و بدنبال آنپابرود. می‌خواست به‌آنپا بگوید 
مراهم باخود ببرید. باهمیناتوبوس میاباخودببرید. اگر‌هم جایی‌نباشد. 
روی چپارپایه کنار راننده می‌نشینم. بی‌اختیار نگاهش به در باز اتوبوس 
افتاد اما کنار راننده چپارپایه‌ای نبود. يك‌صندلی بودکه حتما صاحب 
داشت. آقای غدیری مثل آدسپای علاقمندی که به نمایشگاه تا بلو های‌نقاشی 
می‌رو ند و مشتاقانه تابلوهارا نگاه می‌کنند به آدسپائی که ازاتو بوسآبی 
ر نگ پیاده‌شده بودند نگاه می‌گرد. ازمردی که به‌رود نگاه‌می‌کرد و دستمبارا 
به نرده کنار پل گذاشته بود باصدای فر‌وخورده‌ای بر‌سید: 
- «شما اهل کجا.... اهل کجا هستید؟» 

۰ مرد دستمپایش را از نرده کنار پل برداشت و بالبخندی بی‌اعتنا و 
حالتی کها ین‌معنی‌رامیداد که حرف‌او را نشپمیده به‌آقای غدیری نگاه‌ گرد و 
ابروهاش‌را! بالاا نداخت. آقای غدینی باز پر‌سید: 

- «اهل کدام مملکت؟» 

اینبار مرد خندید و زنی‌که پیراهن روشن گلدار به‌تن‌داشت نزديك 
شد و لبخندزد. آقای غدیری وقتی‌آنپارادید که‌دار ندسوار می‌شوند کمسی 
فاصله گر قت. می‌خو است اتوبوس و آدممپارا چون يك‌منظره دوست‌داشتنی 
و فراموش نشدنی نگاه کند. کمی‌فاصله‌گرفت و ایستاد به‌تماشا. 
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س «... اینمپا از گجا حر کت کردن, به‌کجا می‌رن؟ حتماً سفر‌طولانی‌یه. 
بامم‌چطور حرف‌می‌زنن» صبح کهاتوبوس توی بیابون داره‌می‌ره چطوری از 
تقو ی کجاها بیتوته می‌کنن؟ سلامو عليك و احوالپرسی‌شون 
چطوری‌یه؟.. 

0 همه سوار شد ند 

«...دلم می‌خواد باهاشون حرف بز نم. اما از کی بیر‌سم» چطوری» 
چطور می تو نم حن‌فمپآمو به‌او نپا حالی کنم؟.. 6 

اتوبوس آبی‌رنگث راه افتاد. اتویوس از برابی او رد شد دو سه 
نشر دراتو بوس برای او دست‌تکان‌دادند. آقای‌غدیری جوانی راکه ساندویچ 
می‌خورد وسیبی بدست‌داشت بر پرممس از تهٌ اتو پوس پشت 
شيشه به‌او دست‌تکان‌می‌دهد. آقای غدیری‌دستش بالاآسد اما بدونآنکه 
حر‌کتی بدستش بدهد دست‌او وروی و آنقدرایستاد که اتو بوس 
از نظرش محو شد. چیزی‌ازاو گنده شده بود. به‌راه‌افتاد. با عجله‌و تاشکیبا 
با بفضی‌در گلو باکامپای تند به‌طرف‌خانه‌اش می‌دوید تا زودتر کارپرو نده 
را یکسره کند و گزارش نپائی رابنویسد. 

به‌خانه رسید و مصمم پشت‌میز چرخ‌خیاطی دوزانو نشست‌وپرو نده 
را بازکرد. زن آقای غدیری دگر‌گونی‌اورا حس‌کرده‌بود. هنوز زمانی 
نگذشته بودکه آقای غدیری درفضائی ازبو و کلمات پرونده محاصره شد 
و احساس کرد چیزهای تازه‌ای ازدرون پرونده کشف‌می‌کند. موضوع‌ها و 
متن‌هائثی که تاآن‌روز به‌آن‌ها بر‌نخورده بود. همه قابل بررسی و گزارش 
بود. آقای غدیری مچاله‌شده. بروی پرونده افتاده‌بود و همانطور مجدانه 
اهنا کر ورف اور ایو تشر وتف تاو وت 
گاه چنان در ژرفای هرواژه عمیق می‌شد که دیگراو. آقأی غدیری نبود. 
او تبدیل به کلمات پرو نده شده‌بود. بنظر می‌رسید که جنگی پنمپان میان او 
و پرو نده‌در گ‌فته‌است. پرو نده‌چون ارابه‌ای سر بی‌رنگك‌او را زیر‌چرخهای 
خود گ‌فته‌بود و اينكت کند و سنگین او را زین خود له‌می‌کرد. پرو نده‌ایکه 
بوی سوسکیای قرمزرنگی رامی‌داد که اول‌بار که آقای غدیری صفحه‌ای 
از آن‌را باز کرد چند بچه‌سوسك نمایان شدند و شتافتند و مفری جستند. 
حتی چندروز بمداز او لین‌روزی که پر و نده را بهاوداده بود‌ند درصفحه ۰۲۹۹ 
درست همان صنح؛ ۲۹۹ يك تخم براق لوبیاشکل سوسك پیدا کرد که 
سالم مانده‌بود. آقای غدیری دریرو نده مانده‌بود که شب‌آمد. داستان شب 
رادیو هم از یشت تیف دیوار اطاق همسایه به‌گو شش رسید. 


شش شورای و بسندگان 


بله شنو نده عزیز حالا کنت‌بزرگك بخوبی مثوجه توطئه خواهس خود 
و لوئیزانا زن خوه شده و فبمیده که زنش لوئیزانا به او خیانت می‌کنه. 
کنت‌برای انتقام» خواهرزن‌خودش‌رو به اطاق‌خواب می‌کشونه و باستناد 
تعمد نام مز بور که‌اصل‌آن نزد خواندگان است و پیوست سند مورخه 
۱رر ۱۳۲۲ درخواست تو آم شدن‌هی‌دو پرو نده و رسید گی به دعوی‌و صدور 
حکم بش حز ین معر و ض .۰.۰ 

آقای غدیری نتوانست حرفمبای گوینده رادیو را که از پشت‌دیوار 
به گو شش می ر سید از کلمات پرونده جداکند و ادامه داد مستندات دعوی 
زو نو تست ها هه ۲۳۲۱۵۲۲۲ ۱ و توفت: میات مرت 
۳۰۵ ۲۳۲ ۱ پر و نده بر گك‌دوم دا دخواست وضمایم به تمد دخو| ند گان... 

گی‌به‌ای پنجه‌هایش‌رابه‌درخت کشید و ازدرخت باشتاب بالا رفت. 
مردی که‌شبمپا توی کافه قره‌ نی می‌زد» دیروقت از زیی پنجره اطاقش مست 
و خوابالو و خسته گذشت و پاهایش را بزمین کشید و به‌خانة خود رفت. 
اما آقای غدیری دربوی کاغذ‌های زردر نك خط کشی‌شده. کاغذ‌های پر و نده 
که‌بوی جوهی سبزر نگك‌قدیمی می‌داد و بوی مقوای‌کاهی گیچ‌شده بود ودر 
همان حالت منگتوخسته» پرو نده‌را می‌کاوید. دستمبایش روی کاضنذما 
می‌سرید و احساس‌می‌کرداندام سوسکیپا رالمس‌می‌کند. همان‌سوسك هائی 
که‌و قتی درآن دالان طولانی کم نور بوی ناگرفته بایگانی او لین‌بار پرو نده 
را درچند‌ساأل‌پیش بیرون کشیده بود» بسوی پرو نده‌های دیگر گر يخته بود ند. 
آقای غدیری همانطور که در پس‌و نده غو طه می‌خو رد» موجی بويناك که‌حر کتی 
کند داشت اورابرد و حتی سرودی راکه ازتلویزیون پخش‌شد و پایان 
بر‌نامه‌را اعلام‌می‌کرد از پشت‌دیوار نشنید. سکوت‌شد. نسیمی از پنجره 
اطاق سرك‌کشید و عکس‌شش‌درچبار والده‌اش را که‌روی جابخاری‌تکیه 
به گلدان کوچکی داشت واژگون کرد و بی‌خیال و و لگرد پی‌کار خود رفت. 
صدای سوت پاسبان گشت» همسایه بدخواب را ازخواب پراند و بی‌خوابش 
گرد معلم‌جوانی که توی مسمبتابی‌خانه روبرو خوآبیده بود. در خواب و رویا 
کلمات ناممبوم و | لکتاین اتع گفت. آقای غدیری سوت‌را نشنید حتی 
صدای قدمبای سنگین پاسبانی را که از زیر پنجره‌اش بطرف کوچه حمام 
می‌دوید نشنید. صدای استفاثه و جینوداد معلم جوان هم نتوانست او را 
ازچپارمیخ پرو نده پائین بکشد. دمه‌ای‌که‌بوی گوسفند‌ها وسسگین‌گو سفند 
به‌هماه‌داشت» همراه باهیاهوی خفه‌گذران گوسفند‌ها درشب و گی‌دوغبار 
پاها و زمین» ازپنجره بی‌صدا و مخفی وارد اطاق شد و مثل پرده‌ای ازمه 
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دور آقای غدیری راگرفت. بازهم دسته‌دیگری از گوسفند‌هارا برای ذبح 
به‌سلاخ‌خانه شمبی می‌بردند. این آخرین‌دسته گوسفند‌ها بود. دوساعتی 
به‌ طلو ع آفتاب‌مانده‌بود ولی تاریکی همانطورسنگین‌ادامه داشت. آق.ای 
غدیری آنقدر سرش یأئین‌آمده بود که نزديكت اوراق پرو نده‌شده‌بود. مثل 
اينکه بانوك بینی پرو نده‌را می‌خواند و یا پرو نده‌را بومی‌کرد و کلمات 
پرو نده آزراه بینی‌اش وارد رگمایش می‌شد که هم کرد و به‌قلیش 
می‌رفت. «... برخلاف مشاد سند رسمی و محتویات پرو نده ثبتی باتوجه 
بمراتب و عرایضی که در مرحله بدوی بیان رآی رسیدگی و استواری 
دادنامه بدوی را در قسمتی که حکم به بی‌حقی بو هشخواه صادر و گسیختن 
دادنامه پژوهشخواسته را. درقسمتی که علیه مو کل صادر و اعلام بطلان 
دعوی یو هشخو اه ...» 

صدای يك‌کلاغکه غاری‌کرد و عجولانه پرگرفت و ضوصیزد و 
حیاط و هره را پشت‌س گذاشت و صدای‌بال‌زدنش را هم به‌همس اه‌خودبرد» 
آقای غدیری را خسته و بوی‌گپنگی‌گرفته ازتوی پرونده بیرون کشید. 
تکان نمی‌خورد. گوهی روی گرده و گردن خود سواردید. زیر سنگینی ودرد 
پیچیده شده بود. چشمپاش می‌سوخت. صبح آمده بود. 

آقای قدیری همانطور خمیده و له‌شده نگاه‌کرد. پرونده همچون 
باروئی کپنه و قدیمی امانفوذناپذیر ایستاده بود. نه, راه‌دوری نرفته بوه 
و به درون‌قلعه راه تیرده بود. همه‌چیز نامکشوف باقی‌بود. تنمپاچند برگی از 
پرو نده آنمهم جز ثی و بیمپوده ورق‌خورده بود. 

هیاهوی صبح و آدم‌ها که‌بالاگرفت کارمند‌ها و کارگن‌ها و بچه‌های 
مدرسه‌راه‌افتادند. آقای غدیری بانرمی‌وآرامشی که در رفتار و کردار 
خود داشت منل سیم از اطاق و راهرو گذشت و جلو پله‌هاء پر‌ونده را 
روی پله گذاشت و فرچه کفش‌را! به کفشپاش کشید و بسوی‌اداره راه‌افتاد. 

زن آقای غدیری مثل‌همیشه تا دم درحیاط درسکوت اورا همراهی 
کرد و آنقدر درچارچوب درایستاد تاآقای غدیری دورشد و سرخیابان 
پیچید . زن آقای غدپری بی‌حر کت به‌جایی خیسه شده بود. 

آقای غدیری پرو نده بزیر بغل» عصابروی مچ‌دست عمود آویزان و 
شاپو بروی سس تاچین‌دوم پیشانی پائین به‌سوی‌اداره می‌رفت. احساس کرد 
درطرف چپ قَفُسهة سینه‌اش يك رگه می‌گیرد و رهامی‌شود. آقای غدیری با 
جثه کوچکش خمیده‌تر از هميشه بنظر می‌رسید. سرش پائین‌آمده بود و 
شانه‌هایش فشی‌ده شده بود. به‌پل رسید. پل فلز ی که در ست به‌قدم های آقای 
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غد یری هشت صد و پنجاه‌و هفت قدم بود. قدمسپائی ار ۵ که پیمود به همان 
جائی رسید که اتو بوس آبیر نگك رادیده بود. صورت زن سپیدروی خندان 
و م‌دجوانی که سیبی به‌دست‌چپ‌داشت و لبخند می‌زد بیادش آمد. باه 
می‌خو است جثهٌ سبك و لاغر آقای غدیری را چون پر کأهی ازجای بکند و 
به‌سو ثی پر‌تابش کند. چندبار احساس کرد پرو نده از زیر بفلش می‌خواهد 
لیز بخورد و روی‌پل پخش‌وپلاشود. محکم آنرا گرفت و مار کرد. باد 
ناپیدای لجوح بازهم بالبه‌های کلاه آقای غدیری بازی‌داشت و حالاسرمای 
باد را هم درستون فقرات خود و در دنده‌هایش حس‌می‌کد. 
پپنای آب موج‌دار و گل‌آلود. باگرداب‌های چرخنده و اینسووآنسو 
در زیرپایش گسترده بود. چند جزيرة کوچك باگیاهان و بوته‌های سبزی‌که 
درآن‌رو تیده بود درمحاصره آپ‌بود. در کناره رود در ملتقای پل ورود چند 
قایق در کنار هم درون آب لنگر می‌خوردند. آقای غدیری ایستاد و نگاه گرد. 
درون یکی از قایق‌ها دو کارگ قایق‌ران کتری آب گذاشته بودند و زیرش 
را الو کرده‌بودند و گرم کار خود بودند و یکیشان آواز می‌خواند. آقای 
یرگ که و اراک ای یوت اه ی 
صورت خسه‌اش‌راباز کرد. دريك لحظه احساس کرد این‌قایق‌را درجای‌دو ری 
شاید توی رویاهاش دیده‌است. خودش رادید که جوان و نیرومند مثل 
عکسمپای جوانیش دارد پارومیز ند و می‌رود. موجمپای رو نده و تاهمواری 
را زیی‌قایق‌خود احساس کرد. باه اورا به‌خود آورد. می غهای سفیدی‌بالای 
گر‌دابها. نرم به پرواز بودند و گممگاه چیزی ازروی آب‌گردنده به نوی 
می‌گر فتند و باز پرداز چرخش‌وار پر نده‌های سفیدبال بود. آقای‌غدیری 
مفتون مر ۶های سفید و گردابپا و رود پر وسمت که در آن دور به‌آسمان 
پیو ست شده بود و با اندوه تگاه می‌کرد. روی یل بادبود که آقای 
غدیری را ناگمبانی هل‌می‌داد و به‌جلو می‌راند. باردیگر آقای غدیری‌جپش 
چموشانه پرو نده‌را زیر بفل احساس کرد. 
«... زورمیز نه» تقلامی گنه خودش‌رو از زیر بغل من‌جاکن کنه...» 
آقاأی غد پری‌مسئله را جدی‌گ‌فته بود و داشت‌با پر و نده ورز می‌رفت. 
و تقلامی گرد و دورخود می‌چر‌خید. پاهایش به‌دو طرف بازشد. کلاهش کم 
شد و داشت‌ازس‌ش‌می‌افتاد و بنظرش رسید که‌پر و نده‌خودش را می‌خواهد 
بکند. در يك لحظه غفلتآقای غد یر ی » پر و نده از دستش ر ها شد و به لبه یل خورد. 
آقای غدیری پر هولو ولاء مشوش و دستیاچه ازلبه پل دست دراز 
گرد. باهمةٌ جمپند گی‌خود دستش‌را درهوا چنگك انداخت تابن وف را بکتود: 


و هنر مندان ادران ۱ م4 


پرو نده بروی‌پل پخشو پلا شد و باد در آن افکاد. 

آقای غدیری با جبیشی که کرده بود کلاهش به سوئی و عصایش به 
طرف لب پل افتاد. 

آقای‌غدیری در جمیش خود بسوی‌یر و نده» با ینجه‌های‌باز و کی نده. 
کنش‌لش را از دست داد و سس نگون شد. جسمش با کمتر صدائی به رود 
خروشان افتاد. آقای غدیری وقتی فی‌یاد کشید و درون گرداب گلآلود 
و در هم کشنده فرو می‌رفت» اتو پوس آبی‌ر نگكر | روی پل دید. ۱ 

۱ دو کارگ که لب کارون قایق می‌راند ند صدای افتادن او را چون 
تخته چو بی پوسیده شنید‌ند. آقای غدیری ترس خورده و رنگت‌یریده که 
دندا نمپاش از سرما بمیم می‌خورد. خودراتوی‌قايق لنگر‌خور و لغز نده‌روی 
آب دید. آپ از سرد روش می‌چکید وموهاش کاملا ریخته بنظ می‌رسید. 
با دمان باز و حیرت‌زده به بازوان کارگری‌که او را از آب بیی‌ون کشیده 
بود خیره شده بود و هنوز جای فسات کار کی که او را بیرون کشیده بود. 
چون مفتولی آهنی روی بازوی خود حس می‌کرد. یکی از آنمپا گفت: 

وقتی کشید مش بیر ون ازاب مث‌پر گاه بود... 
و کارگر دومی گفت: 
ب چرا. واسه‌چی افتادی؟ ۱ 
اهواز - تبرماه ۱۳۵۰ 


۳ شورای و ند گان 


از:؛ معمدامین - محمدی 


در یکی از روزهای گرم تابستان آقای «مستض‌نگث» مدیر عامل 
شر کت [.۱۷].1۰00) و اردکنندة تله موشپای الکترو نیکی» عرق‌ریزان وارد 
دفتر خود شد و هنوز در صند لی‌گردان مدیریت‌جابجا نشده تلفن ز نک‌زد. 

گوشی را با اکاة برداشت و شروع کرد به بدوبیراه گفتن به 
اهر که: ۱ ۱ 

چرا بیموقم مزاحم میشوید. من هنوز از گردراه نرسیده و او لین 
وظیفهٌ مدیریت عامل را که قرار دادن جفت پاها با کفش» روی مین کار 
است» تا خون از ساق پا بطرف ران جریان پیدا کند و خستکی رفع شود 
ا تام اتتاوه ام شم افلنی. زا اوافل هکیت 

- قر بان» ار باب رجو ع.... 

سب هی احمتقی هست جوابش کنید, الان ساعث ده است خانم» گ پب 
فروت و بیسکویت مرا بیاورید» آخس با این بی نظمی‌ها که نمیشوه 
مدیریت کرد. ۱ 

حکایت دیروز است که «اسی‌سو»ی ساعت یازده را فراموش کی‌دید 
بیاو رید؟ 

قربان» فراموش نکردم. کارپردازها و ویزیتورها تمام بازار را 
زیر پا گذاشتند قمپوه مخصوص «اسی‌سو» پیدا نمیشود. 

که 

قر‌بان» قپوه هست. «کافه فرانسه». «کافه تورك» فراوان است 
ولی شما نمی‌پسند‌ید. 

عجب» خوب میخواستید با تلکس از برزیل یا جامائیکا بخواهید. 


و هنرمندان ایران ۳۰۵ 


سب ژی‌بان: مدین مالی میکوید دولت ثبت سفارش برای این‌قبیل 
چرز های غیر مس‌وری را نمی‌پذ‌یرد. ۱ 

- یعنی چه؟ چطور غین‌ضروری است» مگ یدون‌قیوه» بدون‌آرامش 
اعصاب میتران مدیریت کرد؟ 

- قر‌بان جسارت است ولی قبوة «کاپوچینو» در بازار هست اگر 
می‌وٍسندید از این "وع تبیه کنیم. 

۱ ب خانم» چرا بی‌ربط صحبت میکنید» در ساعت ۱۱ صبح باید 
ینز که کا وهی ریاف ٩‏ هت با هتنها ها کون 

اینمپا ابتدائی‌ترین مطالبی‌است که يك «سکر تر» باید بداند.زمانی 
که ماء در «ماساچوسته» یرس مد پر یت جدید ميدیدیم تمام این موارد 
دقیقاً توضیح داده میشد. 

- پسیار خوب قر بان ناراحت نشوید» خد! نکرده اگر فشارخونتان 
باز بالا برود شس کت دچار ضايمة فی‌اموش نشد نی‌خواهد شد و ما نميدانیم 
چه خاکی بر سرمان بی یز یم » 

۳ خانم شما مسئله تغذیه صحیح مدیریت را در شر کتپای مدرن 
بخش خصوصی دست کم نگیرید» من در مر کزی درس مدیریت خوانده‌ام 
که حتی يك لحظه آدامس از دهان مدی خارج نمیشود» ورزش فکین از 
ضروریات مدیریت است. 

ت- ق بان تکنان ادامتین. ماسسته: خشست کا رتم آدامسی فن اشبان کن کت 
«استاكت» کر ده‌ایم ...۰ 

مس ایرانی نباشد‌ها. فقط از نوع بادکنکی آمر یکائی باشد قم‌بمید ید ؟ 
ضمن انجام وفائف شاق مدیریت لحظاتی بی‌خبری و تفریح ض‌وری‌است 
2 مدیر دوباره تجدید انرژی بکند. 

البته قربان؛ اج 
نتوانسته‌ايم ابزار کار مدیریت را چنانکه باید و شاید فراهم کنیم. 

بله خانم» يك مدیر خوب باید بنحو مطلوب تغذیه شود تا از نظس 
«سایکو وجی» دچار عوارض نشود» میدانید که جسم و روان بمم‌س بوطند 
و اگی خللی در جسم پیدا شود اثرات روانی هم ایجاد میکند. 

کارهای مدیریت باید سيستماتيك باشد همرچیز در جای ضود. 
اسپن‌سو - پیب آپ میوه ب اسپر‌سی - آدامس؛ همه چزز باید فصل بفصل 
‌سث » ۱ 


4 مد بر یت شو خی بر دار استِ خانم؟! 


۰۹ ۱ شورای و بسندگان 


خس قربان سمی میکنم در آینده این نکات مساعات شود و از 
اراد لطمات بمدیریت آنجناب بی‌هیز شود. 

ب بسیار خوب. بدانید که وقتی مسدیر خسته است و بس‌ای درفع 
خستگی بس‌و ش ا‌یکانی پاهایش را با کقش روی مین کار قسرار داده 
نباید مزاحمش شد. نباید چیزی را بصدا درآورد» نباید تلفن را وصل 
کرد زیسا خطر ببپم خوردن حواس و سقوط دارد. 

قربان از آن بابت مطمئن باشید من همه‌روزه صندلی گردان‌پشت 
شیر شمارا تحص «چكت» میکنم که توازن داشته باشه و سقوط نکند. 

توازن؟ توازن دیگ چیست؟ 

- ببخشید قر بان یعنی «استابیلیتی» 

سخوب» داردکه که‌دارد. منظور من سقوط از روی صند لی‌نیست. 
از نظر روان‌کاوی روشن است که در موقع استراحت و بالا بودن دو لنکت 
مدیر اک ناگمان ز نگی صدا کند. تمادل فشارخون مدی بپم میخورد. در 
این‌قبیل مواقع باید از ایجاد هر‌گونه صدای ناهنجار خودداری کرد ز اگی 
کاری فوری پیش آمد باید با صدائّی ظر یف آننیم از طر یق «آیفون»,مدیر 
را متوجه مطلب کرد. 

از اف عال اه 

آخر وزهی مار خانم» من تا میام آیتم‌هازی از منشی‌گری‌راحالی 
تا کنم» شما پابر‌هنه وسط حرف من میدوید. 

ولی قربان. کار خیلی فوری بود به آیقون نمیی‌سید... 

عجب! چه کاری فوری‌تر و مپمتس از حفظ سلامتی مدیر و تمادل 
روانی او در دئیا وجوه دارد. 

اینجوری که نمیشود مدیریت کرد» این میشود دکان مشمپدی <سن 
بقال نه شرکت امستی_کو 

ق‌بان» آنطرف سیم انبارها بودند میخواستند راجم به تله‌موشمپا 

- گور پدر مدیر انبار خائم» حالا یمنی کار من بجائی کشیده که 
انباردار را هم باید تروخشكت کنم؟ 

ب قربان». صحبت از انباردار نیست؛ آنطرف. سیم مدیریث کل 
شر کت انبارهای غیر مسقف بودند که مشتری تله‌موشپای ما هستند. 

ی 


مه 


- قربان» نیمساعت است که جنابعالی از مسدیریت در ماساچرست 


و هر مندان ادران ۱ ۳۷ 


صحبت میش‌مائید و اجازه نمید‌هیدکه اصل موضوعرا خدمتثان عر‌ض کنم. 
- ای دادو پیداد. عجب مصیبتی بر ما نازل شد چا مشتری‌بی نظیس 
م- را ناراحت کردید. 

- قربان» اولا تلفن «اس‌جنسی» را گرفتم که شما از ز نگ آن 
ناراحت شندید ثانیاً فر‌مودید. هی احمقی هست جوابش کن. 

- چی.چی» من همچو غلطی کردم؟ نکند جناب مدیر‌کل این حملةٌ 
ا تکفا ترا تا فاشل! ۱ ۱ 

(با فریاد) بمن بگوئید مدیر کل کلم؛ٌ احمق را شنید؟ 

خدای من» اگر شنیده باشد با سیصد دستگاه تله‌موش الکت‌و نیکی 
4 تا وف کیک خاك میغورد چکنم؟ 

- قربان» تصور نمیکنم» مدیر‌کل بیانات مدیریت را شنیده بأشد. 

خدا را شکر ولی اگر مدیر کل انبارها از معطلی در پای ثلفن 
تاراانوک کیت ه: ما شنت جر انب عنن گام را چه بدهم؟ 

ب سعی میکنم قر‌بان عذری بتراشم چطور است‌خرابی تلفن‌را بمپانه 
کنم!؟ آخر» از وقتی که مستشارهای اسریکائی و ژاپنی و کارگران 
فیلیپینی رفته‌اند. گی ادعا کنیم که وضع تلفن‌ها مفشوش شده و خود 
بخود قطع ميشود. ساغوتییپا باور میکنند. 

۱ - ای‌شیطان! تو شیطان را هم درس میدهی ولی خانم» اگر آن‌کلمةٌ 
لعنتی احمق که در حال عصبانیت از دهان گشاد من پریده شنیده باشد 
کارمان زار است» مسلماً او در خرید تله موشپای «آمس‌تی » سوش کشی 
خواهد کرد ۱ 

فور! شماره ایشان رابگیرید. ضمنا سامت هم یازده‌شده اسپ‌سو 
و آپ آناناش را بیاورید. 


سر ار و 


منشی » , تلفن. مدیر کل انبارها را گر‌فت: 
آلو, جناب مدیرکل» روز بغیر» از اینکه بعلت مفشوش بودن‌و ضم 
مخابرات» تلفن خودبخود قطع شد متأسفم. 
چه اغتشاشی خانم!؟ شما حدود ده دقیقه یا سا دست به 
گوشی نگبداشتید. تلفن هم .قطع نبود. زنگک انتظارش منظلم شنیده میشد 
ب (منشی با خوشحالی از اينکه جنلٌ احمقانه مدیریت عامل بگوش 


۰ ۸ ۲ ۶ شورای لو بسن د گان 


مدیریت. کل انبارها نر‌سیده گفت): 

بمپررحال قربان تأثر عمیق بنده را از این پیش آمد بپذیر ید و اجازه 
بش‌مائید آقای «مستفر نکث» عرایض خودشانرا بمر‌ضتان بر‌سانند. 

(منشی تلفن را وصل میکند) 

- قی‌بان» بنده مستش نگث. دست بو سم » سلام عس ضص میکنم. 

سلام آقای مستفر نک مطلبی داشتید؟ 

- قربان» میخواستم از حضورتان استدعا کنم نتیجه آزمایش تله 
موشمای «امستی» را ابلاغ بف‌مائید و امیدوارم با این اختراع جدید شر 
موشمپای مز‌احم از سس اثبارهای شما کنده شده باشد. 

ب که اینجور؟ 

که چه جور قربان؟ خودتان لابد مشاهده فرمودید که دستگاعپای 
ما با امواج کوتاهی که پخش میکند هر موش جنبنده‌ای را درجا میخکوب 
میکند و اجازة عررض اندام به‌او نمیدهد. 

چطور اجازه نمید‌هد آقا؟ تمام پنج دستگاه تله‌موشی را که‌ف ستاده 
بودید نصب کردیم و کلید آنپا را زدیم. نان ببه این« نشان که فو‌ضیا 
قس‌اق‌تر از هميشه جولان ماد فا 

ب ممکن نیست قربان. قطماً دستگاهپا بنحوی نصب شده‌اند که 
امواج آنمپا برد مستقیم نداشته. میدانید قربان. امواج این دستگاهمپا : 
مستقیم حر کت میکند و باید در جاهائی, نصب شود که انحناء و پیچ وخم 
ند‌اشته باشد. 

امواج این دستگاه روی غشاء مشاعط موشیپا اثر میگذارد و آنپا را 
دیوانه میکند و سیس میکشد. قر بان این از معجزات صنمت الک و نيك 
است . 

- آقای مستفر نکك» چرا متوجه عرایض من نیستید من که دراهمیت 
صنایع الکتر و نیکی تردیدی ندارم ولی از آنچه شما نامش را تسله‌موش 
الکترو نیکی گذاشته‌اید معجزه‌ای ندیدم. موشپای انبار نه‌تنبا دیوانه 
نشد ند بلکه عاقلتر از من و شما بخرابکاری مشفولند. ما که دئبال اسم 
نیستیم ما دستگاهی میخواهیم که کلك موشپا را بکند و نگذارد آزادانه 
خرابکاری کنند. 

ِِ_ِ لعطلف تله‌موشمپای ما در اینستکه مسوش‌سا را ۳ 

میکند. آئنپا را بلا؛اصله دیوانه کرده و میکشد.. 

رز اجراء بنحویست که حیوان زجر نسی‌بیند عیناً مثل ۳ 


و هنر مندان ابران ۳ 


لکتر یکی اعدام انسانمپاست که بمحض اتصال برق مجرم خرقه نمی 
خواهد کرد. 

آقای عزین چرا فلسفه مییافید. عص‌ض کر دم که دستگاه شما؛ ث که 
روی موشمپاٌ نگذاشته و آنپا شنگول‌تر از هميشه بسه ریش مس و شما 
میخند ند. 

ب عجب» حتماً در ۳ ها ندازی ی رخ. داده اجازه بقی‌مائید 
بکبار دیک آزمایش بکنیم. 

- اشکالی ندارد ولی بنظر من این دستگاه مور ئیست. اگی دستگاه 
مور تری‌دارید نمونه بفی‌ستید صد رحمت به‌ثله‌موشمبای قدیمی‌خودمان... 

قر بان آنپا که قدیمی شده» مجسم بفر‌مائید که يكت موش :ا آن 
سر بالاثی مرگث راطی‌کند و در قلة تله‌موش خودشرا بسوراخ وروی 
دپس‌ساند و از آن راه تنکک و تاريك بطرف طعمه برود متحمل چه مشقات 
مین و روحی باید بشود. 

انجمن حمایت حیوانات اس‌یکاء. مخالف این قبیل کشتارهای توام 
ی هنک ۱ 

تب ات ِ آقایان دا نشنمندآن ی هیر وشیما 
«.-ویتنام کجا تشریف داشتند و خالا وقایم السالوادور د ساختن بمب 
دوترو نی را چگونه تلقی میکنند؟ . 

لابد قلب. رئوفشان فقط برای حیوانات آنمپم از نوع وس آن 
میسوز د؟ ۱ 

چه نازك‌دلان شریفی! 

ب قر‌بان».دا نشمندان ام‌یکائی وارد سیاست نیستند و اگی در این 
قبیل حوادث ساکت میمانند بسمین دلیل است؛ هم و غم آنپا مصروف 
اختاع وسائل جدید و کمك به پیشرفت علم است. 

. اختاع .تله‌موش الکو نیکی» از معجزات قرن است. مثل اخساع 
آنمب نو ترونی که بساجام نی کوججی ین آسیبی رز فقط آدممپای 
مز‌احم. وش تن ۳ 3 

نتیچه: : کالیدشکافی موخنبا نها . مود کر آآن تا پسته‌ها .قبل 
از کشیدن آخرین نفس در کیف و نشئه خاصی عوطه‌ور بوده‌اند بنحوی که 
تیان از شاوی تابیشا گو بیان نویه آستسای:: 

عرض کردم که ما در عمل چنین متاظری ۳ 1 اقاشمی 

میف‌مائید. ندیدیم. و. موشجا هم خم:به‌ابرو نیاوردند» اگر وسائل موّثر تری 


"1 شنوزای آویسبندگان 


دارید بفی‌ستید. 
- قربان» موّثر‌تر از این دسیله و در عین‌حال انسانی تی !ز آن 
وجود ندارد. 
-. بسیار خوب» این وسیلهة انسانی و مور پیشکش خودتان. 
- قر بان» پس من این‌سیصد دستگاه را چکنم من‌جدا از شما خواهش 
میکنم برای این تله‌موشما يك فکری بکنید. 
. - چه قکری ی یت 
ی بو 3 بیخا ضیت بخ م: 
(مستش نگ بتضور اينکه مدیر‌کل» کلمه احمق را ی 
او و سکر ترش شنیده و حالا دارد گوشه کنایه میز ند و بپمین جپت هم 
ان خجریدازی. علمیوشیا طنیهمیروه) ‏ کدت: جتاب‌افای مذیر کل جواهش 
میکنم از سر تقصیرات من بگذرید» اگر کلم احمق از دهانم پرید قصد 
توهین نداشتم و اگر اجنازه بفرمائید همین‌الان دستور میدهم مسبب‌اصلی 
را که سکرتس أوس و نتر شر کت است اخراج کنند. " 
- (مدین‌کل که اصلا مکالمات مدیعامل و سکرس را نشنیده بود. 
داج‌وواج .گفت:) چه میگوئید آقای مستف نکث» احمق کداست خطای 
سکر تر چیست. من از حرفپای شما ابداً چیزی نمیشپمم» من تقصیری‌از 
شما" ندیده‌ام که از آن بگذرم: ۱ 
.مستفر نگ با خوشحالی - پس. ناراحت نیستید قربان» از سکر‌تر 
من ناراحتی ندارید. بسیار خوب !الساعه دستور میدهم او را بخدمتابقاء 
سآقای مستفن‌نکت دیوانه شده‌اید؟ خاتمه خدمت و ابقاء: بخدمت 
مش سکس تا توش بای توبات سا که رای ا لکوت کی 
هطاحا ن خفن هی دا شنته: است ؟۱ 
ب خیلی خرشحالم. آقای مدیس. کل» «آیم وری گلاد» "۳ مدیرل! 
- خی نبینم مثل اينکه دستگاهمای الکترو نیکی شما قبل: از ین 
در موشمپا مور باشد درمورد انسان کار برد دارد! 
تفیل فا اس خی کر ای وش کی کش اسان تنم 
بگیرد. خواهش میکنم حالا که از ما راضی هستید سفارش خودتان را 
بقس ستید . 
متأسفم آقای مستفر نگث» این تله‌موشبا بکار ما نمیخورد. باید 
فک دیگری بکنیم مثلا از مواد سمی استفاده کنیم. 


و هنره‌ندان ایران ۳ 


جر ان 

مدیر‌کل انبارهای غیر‌مسقف گوشی را زمین گذاشت و آقتای 
مستض نك زنکثت «آیفون» را فشار داده و سکر‌تر را احضار کرد. 

قربان» تبريك عررض میکنم» دیدید. جناب مسدیر کل فحش‌های 
جنابعالی را نشنیده بود. 

ب یعنی چه. کدام فحش» حالا میخواهید کاسه کوزه را سس من 

قی‌نان(. فان کلمات موجود است» اگر اجازه‌میش‌مانئید یکبار 
بگذارم باهم يا با هیئت‌مدیره بشنویم. 

- (مستثر نك که فنیمید سکرتر مکالمات را ضبط کرده گفت): 
سوءتفاهم نشود» منظورم این نیست که شما مقصرید. این دیزیتورها و 
کار یردازی‌های شر کت مقصر ند که‌ظرف‌یکسال نتوانسته‌اند سیصددسنگاه 
تله‌موش را آب بکنند. 

: - قربان» راستش را بخواهید ویزیتورهای بیچاره هم شب و روز 

بد نبال «اسپرسو» میکشتند» وقتی برای آنبا باقی نمیماند که بازاریابی 
ی 

خانم عزین, چرا از يك مشت‌بیکاره طر فداری‌میکنید» حالاقمبوه 
آسپس‌سو هم شده بپانه؟ کارد بشکم من بخورد که بمپانه به دست‌بدخواهان 
مید هد . 

من از شما که بیترین سکرتر ایام مدیریت من‌هستید واقماً از صمیم 
قلب راضی هستم ولی شما هم نباید مرا به یکمشت ویزیتور بیکاره 
بفر‌وشید. امیدوارم دیگر موضوع قمبوه اسپر‌سو و نظاشن آنر! ازشما 
نشنوم فوراً به کارگزینی دستور بدهید بخدمت دو سه نفس از ویزیتورها 
خاتمه بدهد و شما را که کارمند فپمیده و دلسوزی بای شی‌ کت هستید 
تشویق کند. 


۳۹ شورای و بسندگان 


نوح 


نما بسناه4 بتاایب 
محا کمه کار فر ما 


بازیگران: - کرصیت 
۲- کارگرنمای حامی سرمایه‌دار 
ًّ- کار گر شماره 1 
ب- کار گر شماره ۲ 
مامور دادگاه 
و چند کارگر سیاهی‌لشکر 


صحنه‌اول: کارفر‌ما با شکمی‌گنده. سیلندر, لباس فراك و پاپیون 
داز هه تقو اسان ر مت ان تور آمو یک نادند کار کي . 
نشسته| ند . ۱ 

کارفربا اشمار زیر دا با رنگك‌ضربی میخواند و ضرب‌گیر صدای 
او 3 همراهی میکند: 
ار کار یی ینزب کته آگاه به‌کار چرح و دنده* 
يك لحظه دوگوش خویش واکن یعنی توی چشم من نیکا کن 
دارید تمامتان یخاطس دور زان فتاه ازیت‌تا مستتن 


آنروز که قندو چای و پنشن میدادم مقت بسن شما من 
کار گران حرف او را قطع‌کرده میگویند: 
اموال بابات را فروختی یپرما قبای ترمه دوختی 


و هنر هندان اران ولف 


کر امه سنوت 

در هر شب‌عید» اضافه. عیدی 
هی سال ز سودويوة مفت 
آن: ز نسد کی تی‌تیشن مامانی 
زد زیی دل شما خوشی‌ها 
یکم‌تبه انقلاب کردید 
خود صاحب کارخانه کشتید 
۱ ی 
«درحسرات نان‌و آب سیر آب» 
با آنیمه زحمت و مسرارت 
من مردی باکمال هستم 
گر پند مرا بگوش گیریسد 


کاتف ها شا علت کی ون 9و یت 3 توجه کار گر ان را بطرف خود جلب 
میکند و پس‌از چند لحظه ادامه مید‌هد: 


گر پند مرا بگوش گیرید 


کم کار کنید» کار "بسیار 5 
یمنی تو بقدر پول کن." کار . 
راهی که برایتان صوابست: . 

شورا چیه؟ انجمن کداهنه؟. ۰ 


قوش هنز 


سیدادم و جمله‌را تسو دیدی 
بردید چه‌پول خوب و هنگفت 
تایه شاد تاکسا تور 
کردید قیام و فتنه برپا 
اوضاع مرا خراب کردید 
بد تخمی توی شپس کشتید 
زان‌ بیش برای بچه‌هماتان 


. هستید تمام در تب و تأب 


دو لت میکنه شمارا شارت 
«در ذلت و مسکنت نمیرید» 


«در دلت و مسکنت نمیر‌ید» 


بیخود تن خویش را میازار 
کم کاری وجنگه اعتصابست 
اینپا همه ای عزین. دامسه 


"بی حقه و بامبول و بمپانه 


یکباره حقوق ِِِ " 


دی اینموقع یکی‌از کارگر نمایان که کلاء کت ۳ پسسن 


دارد ازجابر‌میخیزد و با رن طس‌بی میخواند: 


به‌به, چه‌عجب» صاحب کارخانه نختاب 


به به » چه غجب » این‌ورا» ای-حضرت ار یاپ؟ 
شاه ها بوده و هستیم, نز 


گوینده هنگام گفتن «مگر‌نه؟» رویش را بطرف کارگران کرده از 
آنپا تأئید میطلبد و لی هیچيكت چیزی نمیگویند و باخشم او را نگاه‌میکنند. 


و او ادامه میدهد: 


ءٍ- شورای و بسندگان 


از تست همه زندگی و بود و نبودم 

من عاشق اخلاق و بسزرگی. تو بودم 
تسو رفتی و ما بی‌پدر و زار بمانبديم 

در حسرت يكث نطق .ز دربار بمانديم 
0 پنپانی مسا گشت فراموش ۳ 

آن چشن و سخنرانی ما گشت فراموش 
تا سای تو برسر‌ما بود چه‌خوش‌بود 

فرقی‌بین ار باب و کدا بود چه‌خوش بود 
تو رفتی و آزادی مسااز کشمان رفت 

هرچیز که کردی تو عطا از کفمان رفت 
۳۷ براه قد و بالای تو هستیم 

برگرد که مساخاك کف پای تو هستیم 
دراینموقع کارگری ازجا برمیخیزد و باچبپره‌ایافروخته به‌کار گی نما 
بانکک‌میز ند: (صدای ضرب پائین مياید تا صدای کار گر بپمه برسد) 
بنشین» خفه‌شو. مرتیکه احمق لد نگث 

تو در صف ما نیستی ای حقَهُ صدر نگث 
د«ما» شاه دینگوز شما بود که در رفت 

۱ «سا» ثروت و سرمايه ما بود که در رفت 

تو ننگك همه کارگر‌انی بسرو گمشو 

تو عامل این مفتخورانسی برو کمشو 
اینجا نه‌کسی طالب خان است نه ار باب 

ارپاب تو دررفته. کیف پولتو دراب 
دنیای شتا معتخوران زپوزیسن. اش 

دوران شکمبارگی و ظلم پسی شد 
دل بخوشن نکر ان افو ز هرا رت کته موه 

جان تو دگن آن همه را لولوهه پسرده 
ما کارگرانيم که با کوشش و پیکار 

کندیسم زجا ريشه فر‌سودة دربار 
مساحاکم این خاك طلاخیز عسن یس یسم 

خون تو و صدهاً چونو در رزم و 
آن‌ساه تو با خیل و خدم گشت فبراری 

رجال»ش گشتند بسر‌سو متواری 


و هنرمندان ابران ۳۹ 


۰ 


دراینموقم کارگی دیگری ازجا بر‌میخیزد و خطاب بدوست کار گر 


وی ها اقاز بدکاونی‌ن]ا کچ 
آمکن با این سدمق بحث بیجا 
کیان کدی یهار ات هشیم 
نمیداند که ما در صحن پیکار 
بسروز و شب ممبیای نبردیسم 
کنون‌مارازمان‌ کار و جنگ‌است 
زمان بحث بااین تحفه‌ها نیست 
بگوید با زبان بیزبانی: 
بیابنشین و کم‌کاری هدف کن 
مکن‌از ببس این خلقو وطن‌کار 
که تا محتاج آمسریکا بمانیم 
شمار چمسع ضدا نف لابست 
مگو با اوسخن از رزم و مردم 
هرآنکس‌راکه کاراز بن خرابست 
بگیر‌یدش کنون بی‌هیچ تأخیر 
بداند تا که معنای رذالت 


نداریم آشتی با کارفر‌سا 
اسی و بردة ارباب هستیم 
برای انتقام از مس نحل گسان 
دسی از دشمنان غافل نگردیم 
بدستی پتك ودردستی‌تفنگ‌است 
ببین مقصودا یشان ز ین سخن‌چیست؟ 
عزیزم» کارگر» ای یار جانی 
زمان و پول مس‌دم را تلف کن 
برای خودکنائی گام مگذار 
جدا از رزم بلتبا بمانییم 
که‌حرف و بحث این عالیجنابست 
نباید کرد بااحمق تکلم 
هنن اه ماه ۳ نفتلر بش 
بپای دزد باید کرد ز نجیر 
دهیدش دست قانون و مدالت 


کارگران برای‌دستگیری کارفی‌ما بطرف او هجوم‌میب ند» کار گر نما 
از صحنه فرار میکند و کارگران کارفر‌ما را دستگیر کرده تحویل دادگاه 
انقلاب میدهند (دادگاه دوراز انظار تماشاچی است). 

پس‌از تحویل کارفرما به‌دادگاه بحث بین کار گر ان‌درمیگیرد و هر‌یکی 
اظلمپار نظر میکند که دادگاه چه‌حکمی باید درباره کارفی‌ما صادر کند» یکی 
بیگوید: اعدام باید‌گردد. دیگری‌میگوید: تبعید باید گردد. درمدتی که 
دادگاه مشفول رسیدگی به‌جرم کارفرماست. کارگران بطور دستجممی‌پشت . 
در دادگاه این‌سرود را میخوانند: 


ای گروه کار و رنج و زندگی 
میسرسد نوای روزگار نو 
در بسیط خاك» زنده. پر‌خروش 
گوید: ای ستمگران روی خاكه 
روزگار ظلم و بندگی گذشت 
با دودست پینه‌دار و یرتوان‌خود 
روز» روز تو, زمان. زمان تست 


۳۱۹ 


طی‌شده زمان عجز و بندگی 
خواندت بکار و کارزار نو 
میرسد ندای کارگکس بگکوش 
از وجودتان کنیم روی خاك پاك 
دور ر نج و سر‌فکند گکی گذشت 
کن‌بنا به جدوجمپدخود جمپان‌خود 
عصر» عصی‌تو» جمپان» جمپان تست 


شورای و بسن دگان 


سر‌فراز و پرتلاش‌باش و پایدار 
کن‌بنا بدست‌خود جمپان‌رزمو کار 
چشن ماه مه بتو ف‌خنده باه 
قدرت تسو کارگس, پاینده باد 


ای کارگس 
ای کارگس 


پس‌از پایان سرود کار گران. مأمور داد گاه متسیم را که ازخجالت 
مس‌ش را بزین‌افکنده به‌صحنه میآورد و حکم دادگاه را باصدای بلندقرائت 


«ایپ‌االناس بسدانیسد هس۹4 
کارفرمای شکمباره و پست 
پول ! ندوخته بیرون ز شمار 
متنبه نشده از کارش 
پنموده است پتاضتت سا خاش 
کارگ‌ها را کرده تشویق 
حکم صادر شده کاین بشکه بسن 
شیر فنو: سل شفساهتا .من کار 
بکند قدری در کار» شتاب 
بکشد «زنبه» کند حمل آجسس 
عرق از چمپره فشاند بر خاك 


دستش از کار شود پس پیته 


گر کت داخل‌شده در توی رمسه 
که‌شد از خون شماها س‌مست 
کتتوه عمری همه را استشمار 
خواسته کرم شود بازارش 
کارگر‌ها را از نو تحریك ‏ 
بس کم‌کاری در طی طسس‌یق. 
صبح هس روز» بدون شضشی 
تا بنسیسه مسزه اتسار 
تما کند پیه زیادی را آب 
نشود خسته. نگکردد دلضور 
نکند یاد عرق یبا تریساه 
تا تا تا کار نت4 


بخورد مثل شما نان و پنیر گاه نیم‌گشنه» زمانی هم سیر 
بعد هم گوید در جمع شما مگب دشمن سا آمریکا 
در اینجا تماشاچیان‌هم شمار مر‌کث‌برآمریکا میدهند و کارفرما در 
تمام مدت خواندن حکم دادگاه. با دودست بسرخودمیز ند وحیرت‌زدهاطراف 
را نگاه میکند. پس‌از برقراری سکوت این شم را با آهنگگ (ای دست‌حق 
پشت‌و پناهت بازا از عارف قزوینی) میخواند: 
دیدی چه‌خاکی پی‌سم شد؟ آی ددم و ای 
بر باد آن سیم و زرم شد ‏ آی ددم‌وای 
با من سخن از «دار» بپتی باشد از کار 
خم زیر بارش پیکرم شد آی ددم‌وای 
دیدی چه‌خاگی بر‌سم شد آی ددم و ای.۰.. 
و بیپوش ميشود و بزمین می‌افتد. کارگران برای بلند کر‌دنش جلو 
میر‌و ند» پرده میأفتد. ۲۱ ۱۲ر "٩۰‏ 


و هنرمندان ابران ۳۷ 


میرزاآقا - عسکری 


«حسن یو ند» 


تن 


در منظلومة سرخ . ۱ 
پیاله‌ام را پر کن ۱ 
5 بیاله‌ام را ۱ 
زان عقل حیرت‌انگیز پر کن! 
دیگسر 
نه به‌تنبانی يكك‌جزیره‌ايم 
نه به خامدستی طفلان 
که می‌زدگانیم ۱ 
۱ از صراحی عشق. 


برای حر کت 
دریابودن 
و برای شمادت 
قطره‌شدن 


شتی زینگونه درماست! 
بانیروئی شفاف و روان 
که برزمین شکاف می‌اندازد. 
جر رن 
شادی مب ۱ 
...همه در چشمان هوشربای باکره‌ثی مقدس است ‏ 
که چنگث می‌نوازد 


۳۱۸ شورای نو سندگی . 


با یمرخی از مبتاب. 
و گلوئی ازخورشید 
برای ما می‌کوبد ۱ 
چکش برسندان سرنوشت .. 
هرجا که آهنگری است 
تا آبدیده شمشییری برآورد 
هنم ناش ستارغ صلح 
و به‌پبنای دیگرش علامت رزم 
برای ما به‌هم می‌آمیزد 
اصوات رنگث در رنگث را .۰ 
در سنقونی پیوند 
هرجا مردی سپیدموی را دیدید 
خم‌شده برنوازندگان جادوثی 
اینك 
عطری از زمین برمی‌خیزه 
با ما برمی‌خیزد 
و چپان را می]آکند 
بنداری خون شمیدان ما 
رازی سترگث را 
باخاك درمیان می‌نپد 
ی 
به‌آنانی که پنداشته‌اند ستارة مارا توانند ربود 
۱ - بگونید! 
سار 8 ما تکثیر می‌شود 
درمنفلومة تابناك 
باآنکه دوست‌نمی‌دار ند 
و در‌گشایش ینجره‌های عشق 


وطن 
در چشمةبپار وضو می‌کند 
به‌آنانی که سرچشمه آوازهای ما را کور طلب می‌کنند 


- بگوئید! 


و هنرمندان ابران ۱ ِ 


دوشیزه‌نی برای ما می‌خواند 
یا نام زمین؛ 
با شد دلیذیر صدایش 
برانگیزاننده و نرم‌آهنگ 
که کودکان حتی 
۱ کفن رزم می‌پوشند! 
آنان که براکنده می‌خواهندیاران مارا 
بدائند. بدانند! 
درحلقة ماست 
هرآنکو دست به ابزاری دارد 
و جببان نوین را بی‌می‌افکند 
او نیز کزبس نیمروز دروگری 


دمی در کنار یت می‌آساید 
او نیز 
که هیولای زیبای الفبا ر 
به‌میان کودکان می‌برد! 

اد رن 
بسه تسو 

که‌بردگی را سرنوشت خود بنداشته‌ثی 
به نو 

که چشمانت به‌جانب تاریکی است 
به نو 

که سر درطبق تسلیم نماده‌ثی 
ببه نو 


که سرود جادوئی مارا باور نمی کنی 
اينك جیان تازه متولد می‌شود 
و بپار است این 
در رگنیای گیاه 
و در گلوی خورشید 


شورای و ند گان 


اینكگ ۱ 
از وحدت حورشید و ماه 
منظومه‌نی بر آمده‌است 


برخيزید و از مشرق عشق جلوه کنید 
با دیگران بگوئید 
راه‌گم کردگان را 
از دروازة کشوده دوران 
رخصت عبور نیست 

شمشیر آتابین را دور می‌گردانند 
پبنای مبارك آن کجا و بوسة ترسودلان کجا؟ 
کتاب رازناك ورق می‌خورد 
بدانگونه که شیاطین 

از کلمات آتشگونش می‌برهیز ند! 
جر عر رن 
آقتاب جاودانه برمی‌خیزد 
با ما برمی‌خیزد 
و از پنجره‌های روبه افق 
نقمهٌ آن دختر کانی می‌تراود 
که صدای شمیدان ما را 

پاس می‌دار ند 

و در دل هشیاران ۱ 


نست 
الا یبار 


الا یگانگی 


و هنرمندان ایران ۳۳۱ 


۲۲۷ 


ان جر 
با او گفتم: 
ونیا 
طوفان 

و چشمه برای تو 
شادابی شبنم و آئینه 
چشم به‌راهی مادران ‏ 
و عشق دوشیزگان برای تو 
با او گفتم ۱ 
ب حون منم برای تو ۱ 

ای انقلاب بزر گث 

و تنبا بدین‌خاطر زنده‌ایم 
که جمپان را 
چرکابة ستمگری از چبره بستریم 
حتی اگر که آفتاب مرگ 
برنعش ما عاشقانه بتاید! 
ب او گفتم 
تنبا بدین‌خاطر زاده شدیم 
که درهلمبلة بیوند ستارگان پای‌یکوبیم 
ستارگانی کز دهان تو غلتیده‌اند 
ای پیشوای عصیانگرم 

انقلاب بزرگث! 


۱, 


ی 
ستارة تابناك ما 


در کپکشان سرخ 

تن‌افشان است 

با آنکه دوست‌نمیدار ند! 

پر کن پیاله‌ام را 

زان عقل حیرت انگیز . 
1 ساپر کی!. 


ارار»۱ - همدان 


شنورای اویسنددگان 


بانو گل‌سرخ! 

دوران‌تان پابان گر فته‌است. 

از ابن خبرء لطفاً زر تجید 

این آبنه 

ابن‌هم شما.ء 

اماء شما 4 حسی بینائی ندار ند! 
بلبل پر بد از باغتان 

دیگر چوزیبائی ندار بد. 


عاشق نمی‌جوئید دیگر. 


و هنرمندان ابران 


بانو گل سرخ 
زان‌یش» کر گلدان بیدازندتان دور 
باك شامکه» وقتی شفق خفت» 
پرپر شوید آرام و مغرور. 
هر گز نمی گویم شماء 
بامیل‌خود» آهنک آخر را نواز ید 
اماء چوآن‌ناقوس‌شب گون‌با سک برداشت» 
با آن بسازید 
بر آن بخدد ید 

۹ آسوده‌خاطر 
در لخظه‌ها یآ خرین» ز یباست ابخندهسافر 
آ نکوه به‌مردم» عطر شادی‌هاپر) کند... 


بانو گل‌سرخ! 


" آبن است آلیین طیعت؛ 


دك یاره می‌سورد در آفاق 
بعنی» جیانی می‌شود ویران و ابود 
حورشدهم روزی شود دود. 
سازجپان» آهنکب جاویدان ندارد 
آ ین قصه ها پا بان للاز... 


بانو گل‌شرخج! . . 
فرزندهای نازتان چشمانتظار ند 
تا در پار نازه» با عظر دل‌انگیز 
ازدای .نش عتفا. ۰« 
شاد و شکوفان 
سر بر آر ند 


تا باغ وصحر | را کنند» ازئو چراغان... 
پژمرده و بی رنکو بی بوئید دیگر ‏ اد ار هد 


اسفند ۱۳۹۰ 


۳۳۳ 


۳۳۶ 


پو ند گان در تش 


بای شمپیدان جنگث«بستان» 


برقی بلند از خم آفاق برجبید 
وانکه طنین غرش پیکان آذرخش 
بر دپت رودخانة ار نك «کرخه» ار مخت 
بکباره فوج عاشق و شاد پرندگان 
پرواد وامان تپاجم را 
شور یدند 
آتش به قلب دشت مه آ لوذ شعله زد 
وآن عاشقان شاه 
آتش را 
نوشیدند ۱ 
۷ ۱ 
برقی بلند 
در چشم ابر ثبره رگ اشك بر گسست 
تا بینوا به روز و شبان بار بد 
بر باره‌های پیکر انسان 
آنها 
در غربت مالال 
بر پشته های ساحل «نیسان» 
۷ 


آنك میان بارش سرب مذاب خشم 
ب در لحاة هز دمت دسمین 5 
«لیسان» به‌خون نشست 
اما 
يك تکه از تن تناور میین 
آراد گشت 
و «کرخه» باز ژمزمه آغاز بد 
و «کرخه» باز در شب سنگین 
ترائه آغاژ دد. 


شورای لو بسن د گان 


و هنرمندان ابرآن 


علیاکبر گودرزی طائمه 


با طناب رخت 

از پیراهن کپنة پدر 

که از هر‌سال وصل‌ای داشت 
و پیراهن خونین مس‌تضی 
که‌دیگی نبود. 


قصه می‌ گفت 

با دمان ماهی‌ها 

که همچون دستبایش تمنای همیشکی بود 
دستمپای قر‌من پی فلس 

باچشسپای انتظارش 

که هميشه به دالان و نان‌آور خیره بود 
قصه می‌گفت . 

با آوای مادر که در لالایی خواب 
برای کودکش نان می‌پخت 

نانپای دست‌ورز پدر 

که خشخاش آن روّیا بود 


دخش‌همسایه قصه می‌ گنت 
با طناب بلند ر نجمپایش. 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


پیرمرد رنج پرورده 


سجن ۳۳ کت 


خاوه» عبد ] با 

آسمان کوچکش آبی است 

و درخت سته‌ای داشاخه‌های لحت " 
اخیم تلخی را دوانده روی پشایش. 


بر مرد رج‌پرورده 

صحبتش درپای آتش با زگ لکرده 

اين چه پیشانی نوشتی بود 

عمر هرچه رفت درانبوهی ازفتر وفلا کت رفت 
شال سیلاب بپاران را 

برمیان باغ و گندمزارها سم 

گل بکل خاله بیابان راچکوریوار . 
گوشمالی دادم ودازخمة زحمت 

نغمه‌های نعمت از جانش برآوردم 

مالك اما برسر گنجينة رنجم 

مثل افعی سالیان سال چنبر زد 

کاخ مرم رگون برویگردهام افراشت 
زادورودغ را بحا کستر نشاند و بردة خود کرد 


شی اشد غمری 

خون دل خوردن 

دار مالك را 

جا ن کرد ی کندن و بردن 


ذره‌ای انصاف هم خوبست 
یشمارانند 

مثل می‌در روستا و شیر 
حاصل دازو بشان خروارها گندم 
تویبا چلوار 


شورای نو بسن گان 


نخته‌ها قالی 

خود ولیک آرزوی ان 

در فلاکت ماهی افتاده برخاکند 

اي مسلمانان 

آنیمه خون بردرو دیوارمان نقش شقایق زد 
شپر الوت عز یزان را 

روی دوش خشم و لفرت برد 

تا بتابد آفتاب نان بروی بامیامان 

تا که مالك بامی خون من دامثال مین دیگر 
زورقش را درشط مستی یندازد 

تا سیم صبح آزادی 

مرهمی برسینة مجروح ما زحمتکشان باشدد 
ليك صد افسوس می‌بینم 

در حفاظ پردة اسللام 

چبرة طاغوتی خودرا نبا نکرده است و می‌خواهد 
با کلاه شرعی ا زگنجينةٌ دفجم 

باز و بلاهای سرخش رابرافرازد 

با سوار شانه‌های زخميم کافر 

از پنداری 

میل گلگشت جبان دارد 

در بروی او فروبند بد 

تا بپیچد عطر ببمن درمشا شمر 

تا خروس بخت 

سردهد آواز شادش را به‌صبح ما 

آی دهقانان وای رحمتکشان شمهر 

احترام لا خون شمبیدان دالگپدار م 

روی اقیائوس اسلام ,که پیغمبر 

بر زمین گسترد 

تاخمینی هست کشتی‌بان 

حقمان را از گلوی این ستمکاران برون آر بم 


پیرمرد رنج پرورده 


بر لبانش همچنان مرغ سخن می‌خواند 
آفتاب دلکشائی روی سیبستان قدم مر . 


جعقر کوش‌آبادی 
لیمن ۱۳۳۰ 


و هر مندان ایران ۳۳۲ 


۳۳۸ 


ای‌بیر» من اينك نيك می‌دانم 

که تاب‌آوردن دریشت سندان 

از سرودن‌شعر دشوارتن است. 

آنگاه که‌آهنبارة سنگین و آتشناك را 
در دستمبایت زندگیسان 

می‌فشاری و می‌تراشی» 

دستهایت رامی‌سوزاند. 

آنگاه که باتنی خسته 

از کار دست می کشیی» ۱ 

دستبای پینه‌بسته و تاولزد؛ دنیارا 


با ترانه‌ای میگشایی» 


ترانه‌ای‌که جوانان را فرامی‌حواند» 
خانهبه‌خانه, کوی‌به‌کوی 

ندایشان می‌دشد» 

درگوش کودکان کوشواره‌سان 
می‌درخشد و باآنبا رشد می‌کند. 
ای‌یبر» اگر تاب‌آوردن دریشت سندان 
از سرودن شعر دشوارتر باشد» 
من‌اینك نيك‌می‌دانم که 

شناحتنث به‌گاه تاب‌آوردن 

دریشت سندان 

و نگاشتن در باره‌ات» 


عدالت محمداوف 


ترجمه بدرالدین مدنی 


شورای و بسن دگان 


بات بر رسیی کو تاه‌حامعه تیدا خمی‌ار 


مطوعات 
دو ره انقلاب 
(از ۲۲ بهدن ۵۷ تا شهریور )۵٩‏ 


آنحه مارا برآن داشت‌که هوبت مطبوعاث پس از انقلاب را 
بازيابيم از يك‌سو کثرت و تنوع و گونه‌گونی نشریه‌هانی بود که 
پس از انقلاب در عرص جامعة ما رخ نمود که گویی هزارآن ادست 
به قلم و اهل اندیشه در کمین بودند تا سد داشتن امتیاز نشریه و 
در بند بودن قلم شکسبته‌شود و به‌گروه قلیل اهل‌قلم اضافه گردند و 
از سوی دیگر رخداده‌های بیشماری بود که برمطبوعات این زمان 
حادث شد. 


شاید مطبوعات دوره پس‌از ! نقلاب را بتوان با این‌صفات ومشخصات 
از دورا نیای تاریخ مطبوعات جد! کرد. دوران مطبوعات خشن وپرخاشگ, 
مشکوت, حمله و پورش, آزادی بیحد ژ حصس» محدودیتها و تو قیف» 
افشاگریمبای بسیار. جمبت‌گی‌یمبای گر‌وهما و افراد در برابن‌هم» بیاعتبار 


و هترمندان ابران ۱ ِ 


کردن يا ارزش‌دادن به ایدئولوژیا و مکتبمپا, و بالاخره دوران مطبوعات 
سیاست‌گرای. مطبوعات غیرحرفه‌ئی» مطبوعات مذهبی, مطبوعات غیر 
تجاری و غیر متم کن. 

می‌توان !شاره‌ کرد که مطبوعات این دوره پویاترین دوره‌های خود را 
گذرانید. که چنین وضمی کمتس در تاریخ مطیوعات سابقه داشته است. 
این خیز و حرکت فورانی» بازتاب دورة اختناق گذشته بود که درآن کلیه 
فعالیتمبای سیاسی ممنوع شده بود و رژیم در برایی هس حی‌کت سیاسی 
مترقیانة مطبوعاتی واکنشی سخت نشاأن می‌داد. همانطور که آگاهيم. 
مطبوعات قبل از انقلاب وضعیت و دوره‌ای ویذه را سپری کرد و در 
آخرین روزهای رژیم پپلوی مبارزهة پیگیری را که با سانسور داخلی» 
سازمان امنیت»... آغاز کرده‌بود با امتصاب ۲ دوزه به‌ر‌هیری سندیکای 
نویسندگان و خب‌نگاران مطبوعات به‌پایسان رسانید (۱۵ر۸ر ۵۷‏ 
ره ار ۵۷) و وارد فضای سیاسی - اجتمامی - فر‌هنگی دوران انتلاب 
شد. پس‌از بپمن ماه ۱۳۵۷ بسیاری کسان فضای آزاد مطبوعاتی کشور 
را حس می‌کنند و دست به انتشار مجله و روزنامه می‌زنند که بسیاری از 
آنمپا نشریه‌هائی هستند که در گذشته به عللی !نتشار آنپا متوقف گردیده 
است. لازم به تذکر است که علل متوقف‌شدن کار بسیاری از نشریه‌ها 
در رژیم سابق» سانسور مطالب ازسوی رژیم» بازداشتن از انتشار نشریه. 
خریدن امتیاز روزنامه و مجله و خریدن سردبی و امتیازدار نشریه از 
سوی رژیم و نیز برا برخی مشکلات مالی و اقتصادی بوده است. 

در روزنامه اطلاعات خبی از چاپ روزنامه‌ها و مجله‌هایی می‌رود 
که بسیاری از آنمبا در دوران اختناق در محاق توقیف بوده‌اند و این خوه 
بشارت بزرگی بود. 

وتا هتکن راقام جصتاهتا سای ی متیر نعزهای سای 
قاضی‌زاده پس از ۱۲ سال توقیف و تعطیل اختناق اينك روزهای ینجشنبه 
هی‌هشته منتشی می‌گردد از خواندن آن غقلت نش‌مائید۱»۰ 

«نخستین شماره از دوره سوم آرش امروز منتشس‌شد... آرش جایگاه 
عرضه آندیشه تاأم‌آورانی چون جلال آلاحمد بود و از آنجا که افکار و 
اندیشه‌های این ابر مردان مبارز با منافع دستگاه استبداه مفایرت داشت» 
عمر آن دو دوره بسیار کوتاه بود... اینك در طلو ع روز آزادی آرش با 


روزنامة اطلاعات ۳ ۵۷۱۲ شمارء ۱۸ 


۳۳۰ شورای و بسن دگان 


!علام وابستگی به «جنیش» حیاأت تازهای را آغاز کرده است ۲۰ 

«روز شنبه بیست‌ویکم ببمن ماه «رگبار امروز» بعد از بیست‌وپنج 
سال توقف اجباری به مد یر یت محمود دژکام منتشس می‌شود. «ر گبار اس‌وز» 
قبل از سال ۱۳۳۲ یصو رت هفته نامه ات تک از روز نامه‌های 
مترقی و آزادی‌خواه ایران بود.»۲ 

«مجله «ا ند‌يشه و هنر» که سالمپا پین روشنفکران اعتسار داشت و به 
دستور دولت هویدا در میحاق توقیف افتاده بود قرار است بزودی متتشس 
شو ۴۰۰۰۵ 

«مجله کانون و کلا» به‌خالر پیوستن بهاعتصاب مطیوعات منتشس 
نشده بود به‌صورت دوشماره در يك‌شماره انتشار یافت...»۵ 

«روزنابه کردیزبان «هیرش» پس از مدتمیا تمطیل یکبار دیگ در 
ی ۱ 

صبح اسوزء «پیفام امروز» نخستین شماره دوره جدید روز نامه 
منتشس شد ۷۰ 

«روزنامهة «نسد ملت» پس از ۲۵ سال توقیف مجددا انتشار خود را 
آغاژ گرده...» 

«مرد آمروز بمد از ر بع‌قرن توقیف اجباری شنبه ۱۲ استند درساس 
کشور منتشس می‌شود۹»..۰٩‏ 

«جبمپه ملی ایران اولین نشریة ارگان خود را که قبلا بصورت 
خبر‌نامه جییپه‌بلی انتشار می یافت ... امروز انتشار داد... انتشار 
روزنامه جیمة ملی را تبر‌يكت می‌گو ثم .. ۱ 

«روزنامه «خبر» به مدیریت نیکیور نائینی که بعد از ۲۸ مس‌داد 
۲ اهتاز | تمطیل شده بود فردا او لین‌شماره خودرا منتشی می‌سازد, »۱۱ 


۲- روزنامهٌ اطلاعات ۵۷۱۲۱ شمارء ۱9۷۸۹ 
ی روزنامةً اطلاعات ۹ شماره ۱9۷۸۰ 
۶ روزنامهُ اطلاعات ۸ شمارء ۱:۷۹ 
۵- روزنامه آطلاعات ۱ شمارء ۱۷۷۳ 
-٩‏ روزنامة اطلاعات ۵۷۱۲۹ شمارء ۱:۷۹ 
۷- روزنامهٌ اطلاعات ۵۷۷۱۲۸ شمارءٌ ۱9۷۳۹۵ 
4 روزنامة اطلاعات ۸۰ شماره ۱:۷۷ 
بت روز نامه اطلاعات ۷۲۸۰ شماره ۵۷۸ ۱ 
۰- روزنامه اطلاعات ۵۷۱۲ شماره ۷۱۷۸ 
۲ روزنامه آطلاعات ۳ شماره ۱:۹۹ 


و هنرمندان ابران ۱ ۳۳۱ 


«ارگان سازمان مجاهدین‌خلق ایران منتشی شد.۱۲ ۱ 

« انتشار ارگان سازمان. چر‌یکپای فدادی خلق .امروز اولین‌شماره 
نشریه کار ویوة کارگران و زحمتکشان منتشس شد...»۱۳ 

«روز نامه «انقلاب بی‌رنگث» که در ۲۰ ساله گذشته در محاق توقیف 
بود» باردیگی به مدیریت احمد رحیمی کاشانی در قم منتشس شد.»۱۳ 

«روز نامه مر‌دم» پس ۳1 سبی سال انتعشار نامنظم و مخمی در ایران و 
خارج ان کون در تمپران ۲ نتشار یأفت۱۵»۰۰۰ 

«نخستین شماره روزنامه «صدای معاصر» فردا انتشار می‌یابد. 
در نخستین شماره این روزنامه که خود را متملق به کار گرانء دهقانان» 
زنان و تمام گ‌وه‌های ترقیخواه و دمو کرات میداند عده‌ای از نویسندگان 
معناصر همکاری دار ند ۱۶۰۰۰ 

با هشیاری و تدقیق در محتوای برخی از این نشریات» ازسوئی 
گروه‌های اپوزیسیون رژیم سابق را می‌بينيم که با دستیابی به صفحات 
روزنامه و مجله قصد آنرا دار ند تا در هوای آزاد مطبوعاتی به نشر بینش 
و ایدئولوژی و مکتب خاص خود بپردازند و بی مردم تأثیر گذارند و از 
سوی‌دیگر» گرو همبائی پا به میدان مطبوعات می‌گذار ند که چپره در حجاب 
دار ند و هیات وشکل و هدف وبرنامه آنپا در پرده‌هائی از ابمپام است. در 
این میان بیشترین سم از آن گروهمائی‌ست که امکانات وسیعی از نظر 
اقتصادی و نیروی انسانی (نویسنده و خبرنگار و مفسر) دارند و با 
مقایسةٌ نشریاتی که به‌طور انفرادی منتشی می‌شود این نشریات عس 
طولانی‌تری پیدا می‌کنند و حتی می‌توانند در شرایط نامساعد به‌چاپ و 
توزیع نشرية خود ادامه دهند. 

از بپمن ماه پنجاه ود هشت» هوای تازه‌یی به کالبد رو به احتضار 
مطبوعات دمیده می‌شود و مطبوعات در فضای رهایی و آزادی یله می‌گرند 
و این رهایی فضائی را در برابر مطبوعات می‌گسترد که کمتس تاریخ 
مطبوعات چنین میدان و گستره‌ئی ز! بخود دیده است. این فضدای نو حتی 
۱ در شکل و فرم و آرایش مطبوعات اش می‌ گنارد. دراین دوره چمسه 


۲- روزنامه اطلاعات ۸۵ شمارء ۱:۰۱ 
۳- روزنامه آطلاعات 6۵۷۱۲۰ شمارع ۱۵۸۰۵ 
54 - روزنامه اطلاعات ۷۲ شمارء ۱9۷ 
۵- روزنامةٌ اطلاعات ۲ شماره ۱9۰۱۰ 
- روزنامة اطلاعات ۷۷۲۸ شماره ۱:2۲ 


۳۳۲ شورای و بسندگان 


نشریات ازنظر طرحبا و تصویر‌ها نیز دگر‌گون می‌شود و طرحپا و 
تصویر‌ها بر‌خلاف گذشته. مشتبای گره‌کرده زنان و مردان» پرچمپای 
افر‌اشته» قلمپا و شمشی‌هاء داسپا و چکشپا, تفنگپا و خون و نعش و 
ستیز ندگی و قد علم کر دن در برآپن ستم را باز می‌نماید. 

در مطبوعات این‌زمان چند ویژگی و گرایش عینیث می‌یاید که با 
دقت و ملاحظهٌ این گرایشپا و ویژگیمپا» این برش ازتاریج مطبوعات 
کابلا از دعه‌های گذشته متمایز می‌ما ند . وضع جدید» روزگار نو و 
درخشیدنی پر بر کت را نوید می‌دهد و بسیار کسان به خوش‌درخشیدن آن 
۱ 

خصیصه‌ها و نشانه‌های اصلی و اساسی این مقطم تاریخ عبارت 
است از: : ۱ 
الف - غیرمتمر کن شدن 
ب - مذ‌هبی شدن 
ج - قیس ح‌فه‌یی شدن 
د - غیس تجاری شدن 
ه - وسیله تبلیفاتی‌شدن 
و - سیاسی شدن 


الف ‏ غیر متمر کر بودن مصبوعات 


اب کثرت انتشارات 
اه نخان نها 


به‌عطور ناگمپانی فزو نی می‌گیسد و همراه باگسترش کمی و کیفی مطبوعات 
بر شمار روز نامه‌خوانمپا و متماقب آن روز نامه‌فر‌وش‌ها در سراسی کشور 
افزوده می‌شود. با روزنامه‌هایی که با بار ایدئو لوژی به‌میدان مطبوعات 
می‌آیند فروشندگان روز نامه. دیگی تملق به قشر خاصی ندار ند و درمیان 
آنمپا ازروز نامه‌فروشمپای تنگدست حرفه‌ئی گذشته تا دانشجو و کارگی و 
دا نش‌آموز دیده می‌شود. نشریه‌های جدید چميرءة دکه‌های روز نامه‌فروشی 
را به‌س‌عت تغییر می‌دهد و بر‌خلاف گذشته که در دک روز نامه‌فروشیمها 
بیش‌از چند روز نامه مشاهده نمی‌شد چون - کیمبان» رستاخیز, اطلاعات» 
آیندگان - در پیش‌خوان روز نامه‌فروشبا تنبا در يك روز سه‌شنبه این 
نشرریات یه چشم می‌خورد: کیمپان» اطلاعات» جممو ری اسلامی» صبح 


و هنر مندان ابران ثِ ۳۳۳ 


آزادگان. رجبر» برد داتشجوء نبرد؛ دنیای مطبوعات. مفته‌نام رهایی. 
تمپران» انديشة آزاد» پرخاش» نامه مردمء شاطرالشس!, شمپاب. صدای 
معاصس, بامداد و انقلاب اسلامی. به نشی‌یه‌های مز‌پور باید هفته‌نامه‌ها 
و مجله‌ها و ماهنابه‌ها و فصلنامه‌ها را ین افزود. 

خواننده در ابتدا با گروهی نشریه‌های ناشناخته رو در رو می‌شود 
که گاه با برررسی شتابزده نیز می‌تواند ایدئولوژی حاکم بی برخی از آنما 
را بازشناسد يا این که دریاید از کدام گروه و حزب است و جمرت‌گیری آن 
چیست و در برابس بسیاری از نشریات همچنان ناآگاه باقی می‌ماند و حتی 
گاه با تدقیق بسیار هم از راه و روش و ایدئولوژی برخی نشریه‌ها نیز 
آگاهمی در ستی پید! نمی کند . 


۲ جغرافیای انتشارات 

مبطیوعات در آغاز در طیف و کستره رسیمی در هم مناطق ایران 
با تیراژ قابل‌ملاحظه منتشر می‌شود و جغرافیای مطبوعات شناخته شده پا 
از دیوار بست خیابان فر‌دوسی و سیه و خیام و شاه - کیمپان» اطلاعات و 
آیندگان - بیرون می‌گذارد و مطبوعات به‌سوی يك تکش روی می‌آورد. 

جز ارگان‌ها و انتشاراتی که وابسته به انجمنپا و جممیتبپا و 
کانو نباست» روزنامه‌ها و مجله‌هایی چاپ می‌شود که در تاریخ معطیوعات 
سابقه‌ئی نداشته است. در این جریان» اکش شمپر‌های ایر ان صاحب‌روز نامه 
و مجله می‌شو ند و بیشترین سازمانپا و ادارات دولتی دست به این کار 
سیأسی فی‌هنگی میز نند. تنمبا راه‌آهن دو لتی صاحب چمپار نشریه با نامپای 
«لو کومو تیو»». «حور»» «خط انقلاب» و «راه‌آهن» می‌شود که گروه‌های 
سیاسی - مذهبی این سازمان دو لتی بابینشپائی متفاوت. آنپا را چاپ 

همانطور که اشاره شد. انتشار جفر‌افیاشی مطبوصات وسیعس 
می‌گردد و جامعه ایران شروع به تراوش فکری میکند و این اوح بیان‌ها 
و ذهنیتمپا و ایدئو لوژیمبای مختلف است که یکدیگی را تصحیح می‌ کنند» 
منکوپ می‌کنند. کامل می‌کنند و باز می‌دارند. این‌همه با توجه‌به دیولاخیا 
و سنکلاضیای این راه. نشانگی فضائی خنی» پر هیجان و باز و روشن 
است که جامعه از آن بپره‌مند می‌گردد. 

در اینجا برخی از این نشریه‌ها را که در دسترس‌بوده و بر‌گزیدهايم 
بر‌می‌شماریم تأ تصویری از غیی‌متمی کز شدن مطبومات و گستس؛جفر‌افیائی 


۳۳ شورای لو بسن دگان 


مطیو عنات را ش‌سیم گرده باشیم: 


۱- ساری: 

2 آمل (ماز ندران) : 
۳ مر‌اخه : 

۵- ممپایاد (کی‌دستان): 


ات فتق‌فل؛ 


۷ اهواز: 


۱ مشمد: 


و مت 


۳- گرگان: 
۶ سنند ج : 


1 لد 


1- قزوین: 
۷ ارات: 


و هنر مندان ابران 


میس 


زبان عشایر 

9 

صبای کار گر 

کرردستان. نشریه خبری هیشت 


نمایندگی خلق کرد 
ستارخان بایرافیسمقدادسکارگران 
آذر پایجان - کار و نیرو - بابت- 
بیر ليك - ممید آزادی 
آزادی - پتكت - خلیج‌فارس -- کار 
جتوب 
صنمت مادر - اتحاد ب پیام| نقلاب 
صدای دا نش آموز جنوب - حر کت 
دا نشگاه - متالوزژی 


خی - اتحاد مستضمفین ‏ پارس.- 


ساز ند گیب رشد جوانان- عادیات 


بینا لودخراسان- روشنگر_ ملت.- 
وحدات اسلامی ۱ 


گیله‌مرد - جنگل - دامون سگیلانب 
نقش قلم - فریاد خزر - ویژه نامه 
هس و ادییات - رژم کار گر 

کتاب فصل 

هفته نامه کر‌دستان ‏ 

تاد ستاو ندگی.د. گل واوفی شلات 
تن 

صدای قزوین 

فریاد 

گویا 


۳۳۵ 


6- کرج: ندای کرج 


۰- ورامین (پیشوا): قاصدكت 

۱ صوممه‌سنا: فر‌هنگت. پویا 
۲- خوزستان: خیر نامه 
۳ ماز ندران: سر‌خه‌روجا 


اب اتخات ناسنا 


با نظر به اسامی روزنامه‌ها و مجله‌ها ازسویی کر‌ایشپای فکری 
گردانندگان نشریه‌ها برای ما آشکار می‌شود و از سوی دیگ پی به این 
واقعیت می‌بریم که اگی در آغاز باناسپایی چون آرش» بیداری, اتحاد 
مردم» بازوی انقلاب» توفان» پیام خلق. تلاش کارگس. رزمندگان». تا 
پیروزی» روبرو بوده‌ايم که بازگو کنندة يك نوع سلیقه خاص زمان و 
گونه‌یی تلقی و نگرش ويژه موسسان این نشریات است, با دوام‌یافتن و 
استمرار فک مذهبی و مکتبی. ناما تفییر می‌یاید. با پایان گ‌فتن حکومت 
بورژوا لیبرال یعنی دو لت ممپندس مسبدی بازرگان و به‌انجام رسیدن کار 
مجلس خبرگان در تدوین قانون اساسی» عصس سیاسی جمپوری اسلامی 
تحقق می‌یابد و تقریباً از این زمان بی‌ای روزنامه‌ها و مجله‌ها و اژه‌هائی 
عربی انتخاب می‌شود. این نو ع ادها و مجله‌ها پار مذهبی دارند و 
اسامی آنپا تاحدودی بینش و جمپان بینی گردانندگان آنمپارا تشان می‌دهد. 
مطبوعات این دست. در این مقطع زمانی جای ویژه‌ئی برای خود می‌یایند 
اما امیدی به دوام برخی از آنمپا با توجه به مشکلات بسیاز اقتصادی و 
هزينة چاپ و اقبال‌نکردن م‌دم به آنپا نمی‌رود. به برخی از این نشریه‌ها 
اشاره مي‌کنيم که این واژه‌ها بیشتی در قاموس و فی‌هنگث مذهبي یافت. 
می‌شود. بعشثت, تکبیر »حدید» کش»هجرت» ناصس»رسالت» عمروةا لو ثقی. 
الامة ثار. امت» ناس شمید. کوثئر» جوشن» خلق مسلمان. جمپوری 
اسلامی: ندای‌ستضعف, مکتپ‌نبارز» ایثار» جادمعام: انقلاب‌اسلامی: 
اولیاء. ستاره اسلام . 


۲- نشریه‌های اففانیبای مقیم ایران 
در این‌دوره فضای مذهبی سیاسی مطبوعات چنان وسیم می‌شود و 


۳۳۹ شورای او بسندگان 


انجمنپا و گ‌وهپا چنان به‌پیش می‌رانندکه قسمتی از این گست *وسیع 
بطبوعاتی را اتباع کشور همسایه افغانستان در ایران اشفال می‌کنند و 
دست به انتشار روزنامه و مجله میز نند و تنمپاا ففانیپائی که از اففانستان 
به ی آمدها ند پیش از ده نشریه چاپ می‌کنند که شاید در هیچ دوره‌شی 
چنین سابقه نداشته است. اينك برخی از آنمپا را نام می‌بریم: 


۱- پیام اففانستان (نشریهُ جمعیت اسلامی اففانستان - خارجاز 
کشور) 

۲ پیام مبارز (نشریه جنبش مسلمانان مبارز اففانستان 
در خارج از کشور) 

۳ حدید (نشریه اتحادیه‌اسلامی کارگران ودا نشجویان 
افغاتی در ایران) 

۶- راه حق ۱ (ارگان حزب اسلامی افنانستان) 

6 صف (نشر یه انجمن اسلامی مبحصلان قفا نت در 
اروپا) 

استلام مککت: فرحیت.. از اتشازانت وفتن شا هگرنیاجربن افتاتن 

خارج از کشور) 

۷- درفش آزادی (ارگان هواداران اتحادیة عمومی محصلان 
نتانی) 

۸- پیام مستضمفین (ارگان سازمان تصی اففاتستان) 

٩‏ طلوع انتلاب (ارگان جمعیت علماء حرکت انقلاب اسلامی 
افغانستان) 

۰ طارق (ارگان سازمانآزادیبخشاففا نستان سا لحدید) 

۱-صدای اففانستان (نقبريهٌ اتحادیةدا نشجویان واففانی‌های‌مبارز 
در ایران) 


بیننده این روز نامه‌ها ازخود می‌پرسد تعدد این روزنامه‌ها آیسا 
نشانگر این معنی نیست که اففانی‌های مقیم‌ایران می‌خواهند چنین وانمود 
کنند که آن عده که از اففانستان گ‌یخته‌اند تعدادشان کشیر است؟ 


تن سئوال نمی کند که کشور افغانستان قبل از نظام خلقی و بعد از 
استقرار این نظام یا چه مقدار روزنامه و نشریه دا ات 


در يك کشور بیگانه بیش‌از ده روزنامه چاپ می‌کند؟ با جستجوی بیشتص 
در موضوع تیراژ این روزنامه‌هاء بودجه‌ئی که برای چاپ این روز نامه‌ها 
در نظ گرفته شده است و منابم تامین این بودجه‌ها و همچنین گردانندگان 


و هنرمندان ایران ۲۳ 


و خوانندگان این نش یه‌ها به روشنانیما و آگاهیمپائی کووتظ می‌یابیم که 
خود تحلیلی جداگانه می‌خواهد و مقوله‌نی‌ست دیگ که در این مقال 


ج - غیر حر فه ی بو دن‌مطو عات 


۱- زبان مطبوعات 

مطبوعات این دوره زبان و بیان خاصی را اراثه می‌کند که کلا باید 
گفت زبانی پرخاشگر و تند است. زبان نشریه‌های غیر‌حرفه‌ئی زبانی 
کوچه بازاریست و در بسیاری از نشریه‌ها نش سالم و صیقلی شده‌ئی را 
نمی‌توان یافت. گلماتی چون هچل» پدرسوخته. کلافه. دهن سرویس کردن. 
لاکتاب» بی‌محابا به‌کار گرفته می‌شود. واژه‌ها بیشتس ويژه گفتار است تا 
نوشتار. در اینجا به‌جمله‌هایی از این‌گو نه نشر یه‌هاً اشاره می‌شود که 
چگونه نش محاوره و شیوه نکارش ناسالم جایگزین نش روز نامه‌یی شده 
است. 

« در صبح «اللیلها لمپریر» مالك‌ابن اشت با هزاران مرد جنگی مانند 
سیل خروشان در نشیبی به‌پپنای افق به‌سوی لشکر شام روان بود, تا کار 
معاویه را یکسره کند ولی مگ اشعث بن قیس ساکت می‌نشست؟ صد روز 
از شروع جنکت. در صفین می‌گذشت و کاری ازپیش نرفته بود تا این که 
قمپرمان «و ا لعادیات صبحا» و چايكت‌سوار «والموریات قدحا» و شان نزول 
«والمغیرات صبحا» امیرالمومنین علی‌علیه! لسلام صبحگاه در اولین دقائق 
فجر صادق نماز صبح را پا جمم بدریون و مپاجرین و انصار و هزاران 
هزار مسلمان بجای آورد. آگاه مر‌دی زره‌پو شیده که از شدت تار یکی شناخته 
نمی شد.۱۷»۰۰ ۱ 

«اینجانب خر دیر» یکی از باتجر به‌ترین کادرهای حزب که در همه 
زمان مبارزاتم مورد تائید و از طر‌فداران حزب بوده‌ام» هم‌اکنون فا 
مشاهدهة خرابکاری در ساختمان طویله منطقه خود از شرکت در تمام آن 
خو دداری می‌نمایم و تا زمانی که صدر اعظم موضع خود را درمقابل این 
خرابکاران اعلام ننماید بنده و کلیهٌ خران حزبی وابسته به ایتجانب به 
سس پست حزبی خود بازنخواهيم گشت درضمن ما از عموم خران جوان و 


۳ عادیات ۵ردره۸ه شماره ۱ 


۳۳۸ شورای نو پسند گان 


پیر تقاضا داریم با مشاهده بی پی بودن ساختمان طویله‌ها در دیگر نقاط 
همجون من۱۸»۰۰۰ 
«... خفقان درمملکت... ب‌طبق‌قانون مدقوعات» روزنامه‌ها آزادند 
که منتشی شو ند. ومردم مجبورند که آنمپا را بخوانند. ما این‌گونه اعمال 
ی و کی ام وا معو ع مکی کر وه با دا سین تسه کی سر اک گر۵و؟] 
«.. چه باشد آن دوتا یشم کثافت که باشد. زیر بینی پی زافت 
رفیقان دوست‌دار ندش به‌شکلی که باشدچاق پشت بی نظافت»۲۰ 
«نظ باینکه روز تامه شاطرا لشمراء مشالات آموزنده ادبی - سیاسی. 
انتقادی - فکاهمی و علوم اجتماعی و دار یخی دارد هيچ‌وقت گنه نمی‌شود 
خوانندگان محترم میباید چنین روزنامه‌ای نگاهداری کنند و بدوستان 
توصیه خرید آن را کنند که ما بتوانیم با فروش بیشتری بخدمت مطبوعاتی 
خود توفیق حاصل کنیم.»۲۱ 


۳۳ نیام روزنامه و مجله‌ها 


در این‌دوره گروهی از نشریه‌ها به‌سوی ناممپای عامه پسندمی‌رو ند و 
عنوانبائی را انتخاب می‌کنند که در تاریخ مطبُوعات کم چنین‌عنوانپائی 
بر‌ای نام نشریه انتخاب شده است. برخی از آنمپا را در اینجا میآوار یم : 

که هن رت 2 جیغ و داد همسایه‌هاء, شاطرالشمرا. عشقی. 
شمر نامه دوره‌گرد. دوره‌گرد» گره‌کشاء خوش‌خنده. نافرمان» قیل و قال. 


۵ * هیور تحاری شدن 


قبل‌از انقلاب مطبوعات از طریق انتشار آگپی و تبلیفات تجاری به 
واحد‌های بازرگانی بدل شده‌بودند و در این راه هی روز به صفحات 
نیازمندیپا و آگمی‌ها درروزنامه‌ها اضافه می‌گردید. در آن دوره کار 
مطبوعاتی يك مشفلهٌ تجار تی شده یود » اما پس از انقلاب سود دهی کمتر 


4۸" مش‌حسین شماره 1 
اد حیغ و داد شماره ۲ 
هِ"-- حیخو داد شماره ۹ 
۱ هفنه‌نامه‌شاطاشعرا ۱۲ردرد۸ه شمارة ۷ 


و هنرمندان ادران ۱ ۳۳۹ 


برای مطبوعات مطرح است و مظاه تجارت و سود دهی رو به نقصان 
می‌گذارد و روزنامه‌هائی چون کیمپان و اطلاعات نیز از صفعات بازرگانی 
خود می‌کاهند و هر روز ستونپای این صفحات رو به‌کاستی می‌روه و 
مطالب سیاسی - مذهبی - فرهنگی رو به فزو نی می‌گذارد. در این زمان 
شاید بتوان گفت که تا حدودی مطبوعات به‌سوی آن‌چه‌باید باشد روی 
می‌آورد و چون نیآدی فرهنگی - سیاسی تلقی می‌گردد. 


۲- تامین بودجه 


از آنسا که بعضصی از نشر یه های اف دو ره از چمپار چوب تجاری بودن 
بیرون می‌آیند و تبدیل به‌سازمانی فر‌هنگی - اجتماعی می‌شو ند» در تدیجه 
قسمتی از منابع بودجه‌ثی آنمپا نیز تفییی می‌کند. این‌بار مردم به بسیاری 
از روزنامه‌ها که بیشتر ارگان نیز هستند. کم می‌کنند. روزناسه‌ها 


ضمن آن که دست کمك به‌سوی اعضا و هواخواهان دراز می‌کنند» اسامی 
کسانی را که به نشریه کمكت کرده‌اند می‌آور ند و این رسم جدیدی می‌شود 
برای بسیاری از روزنامه‌ها و تاآنجا پیش می‌رود که حتی روز نامه‌هاتی 
که از سوی جیپ ملی منتشر می‌شود از هواخواهان و اعضای خود کمك 
می‌خواهند. قابل ذکر است که باتوجه به‌گرانی و کمبود کاغذ و هزینه‌های 
سنگین چاپ» روزنامه‌هائی که از گروهپا و احزاب و سازمانپا و از 
گروهمپای حاکمیت نیست به‌محاق تعطیل می‌افتد و فراموش می‌شود. 


۵ . مطبوعات چون وسیله‌نی تبلذاتی 


۱- گروههای حاکم و سازانپا و احزاب و مطبوعات 

باسیاسی‌شدن فضای مطبوعات» گروهمای حاکمیت به اهمیت این 
وسیلة توده‌گی پی می‌برند و مطبوعات در این دوره در گسترءة وسیمی در 
۵ سس گرو همپای حاکم؛ گروهما» احز اب سیاسی 51 سازمانس] قی‌ار می‌گیر د ژ‌ 
بادردست‌گرفتن قدرت به‌وسيلةً گروهمپای حاکم. مطبوعات در انحصار 
آنان و جبیپة ملی درمی‌آید و به‌س‌ور هرچه نفوذ آنما بیشتر می‌شود. 
نیروی بیشتری وارد این میدان فر‌هنگی - سیاسی می‌کنند. به‌عبار تی 
دیگر» با سیری‌شدن زمان و به‌وجود آمدن حوادث بیشمار». نقش مطبوعات 
بیش از پیش مورد مداقةٌ گروهپای حاکم قرار می‌گیرد و گردانندگان 
مطبوعات پا تبلیفپای دسیم و از قبل طرح ریزی‌شده در این راه می‌گو شند 


۳۰ شورای و بسندگان 


که جامه را همگون و متحد نشان دهد و برای گروهمپای حأکم. مطبوعات 
همان اهمیتی را پیدا می‌کند کهارتش و پلیس داشته است. 

دو جناح‌حاکم (مذهبیون وملی‌گرایان) می‌کوشند به‌وسیلة نش یه‌هائی 
که زیر سلطه دار ندء نظرات و خبر‌ها ودستورالعمل‌ها وحرکتپای سیاسی- 
اقتصادی - اجتماعی راکه ناشی از سیاستگذاری و بر نامه‌ریزی شتابزده 
و در گیریبای عقیدتی و حتی شخصی‌ست به مردم القاء کنند. با قدرت 
این دو جناح» جریانپای خبردهی سازمان‌یافته‌تر می‌شوند و اطلاعات. از 
مجراهای خاص که تا حدودی از تجربیات کوتاه‌مدت آنمپا وام دارد» در 
اختیار پیامگیران قرار می‌گیرد. ۱ 

به مرور زمان نشریه‌هائی که از دوجناح رهبری نیستند از این 
مید:ان پهدوار می‌افتند و از دایره مطبوعات بیر‌ ون می‌شوند و دو قطب 
مطبوعاتی جایگزین همه نش‌یاتی می‌گی‌دند که در آغفاز در صحنه مطبوعات 
کشور رخ نموده بود. 


5 ۳ مطبوعات سیاست گر ای 


اب تیتر و موغوع نشریات این دوره 
همان‌طور که اشاره شد در این دوره مطبوعات بیش به سیاسی‌شدن 
گرایش پیدا می‌کند داین سیاسی‌شدن از ویژ‌گیمبای خاص مطبوعات این 
دوره است و بیشترین مقاله‌هاً و تفسی‌ها وخبی‌هاء حولموضوعهای‌سیاسی 
دور می‌زند و قایل توجه است که در آغاز نشریه‌های گوناگون از ارگانسا 
و گروهمپای مختلف و حتی با ایدئولوژیما و مکتبپائی در برابی و ضد 
هم در بسیاری موضوعما نقطه نظرشان یکی‌ست. مسائل عمده‌ثی که در این 
دورة خاص در مطبوعات مطرح می‌شود از این مقو لها ند: ۱ 
بزر گترین دشمنان س‌دمء. صبیو نیسم. امپریالیسم آمریکاء آمر‌یکاء, 
امیریا لیسم جمپانخوار» رد تئوری سه‌جمیان» سر‌مایه‌داری دولتی» سیاست 
گام به‌گام» ترور» وحشت کتابسوزان. اعمال فشار» توطئه‌های امپریالیسم, 
دو لت ا نحصار طلب» بندهای وابستگی اقتصادی» سیاسی فی‌هنگی. سازش 
خرده بورژوازی سنتی با بورژوازی وابسته برای سس‌کوبی خواستمپای طبقةً 
کارگر و زحمتکشان» قطع صدور نفت به‌کشورهای ضداسلامی» نپضتهای 
رهائی بخش. فاشیسم» جامعهٌ بی‌طبقَ؛ُ توحیدی, مبارزات کارگری, او لویت 
به کشاورزی و صنایع ملی» جنبش انقلابی ایران» ریشه‌گرفتن انقلاب 


و هنرمندان ابران 2 


از بطن جاممه». رسالت نیروهای انقلابی و اسلامی» ارتجاع» مبارژه به 
رهبری امام خمیتی» ارتجاع و عناصی فی‌صت‌طلب. انقلاب درخطر نابودی. 
شورای انقلاب» ۷ روحانی از ۱۶ عضوء, مجلس خبرگان» فقیه رهبر. 
شورای نگپبان. ملی‌شدن موسسات بزرگث تولیدی واپسته به اقتصاد 
سر‌مایه‌داری. مسئله شوراها ضامن پیروزی انقلاب. وحدت پیروهای 
انقلابی مسلمان» وظایف سازمانمبای سیاسی در برابر مسائل ایران» خلق 
فلسطین» وحدت نیروهای کمو نیستی از مبرم‌ترین وظایف» تعطیل‌نشر‌یاتی 
که مشالف مسیی ملت‌اند» تجاوز به حس‌یم آزادی و مطوعات. ریم 
سر‌مایه‌داران قادر به حل مسائل اساسی نیست» محکومیت ترورهاء» بر‌خورد 
آزادانه افکار در رسانه‌های همگانی» آزادی و مبارزه. استقلال دا نشگاهمپا. 
تپدید آزادی» اراذل و او باش و چماقداران» قدرت‌طلبی انحصارجویانه. 
ا نقلاب فر‌هنگی و میدم» فئودا لما» مسائل دهقانان. شوراهای شم و 
" روستا» خودمختاری» خودگردانی. خودمختاری خلشمبای ایران. کی‌دستان. 
خلق‌ستمدیده کرد» حل بحران کی‌دستان. ببپار خونین کردستان». چریکپا, 
جمپوری اسلانی؛ اقتصاد اسلامی» آمریکا سن‌کرده امپر یا لیسم. چین و 
شوروی در چنگال رویزیو نیسم» علل بحران بیکاری» ترور فردی و ترور 
آزادی» قانون اساسیء رای‌ندادن گرو همپا (مجاهدین) به قانون اساسی. 
جدال پر سس ملیت. نامزد انتخابات ریاست جمپوری» بزرکترین حصزب 
کشور» نخستین شکست حزب جمپوری اسلامی» نقش‌حزب جمپوریاسلامی 
در انتغابات ریاست جمپوری, فتوای امام دربارة ریاست جمپوری. طرد 
مجاهدین خلق. بر نامه کاندیداها» مسعود رجوی: تشکیل شوراهای مس‌دمی 
لغو کلية قراردادهای اسارت‌بار امپریالیستی. زمین برای دهقان و کار 
بر‌ای کار گر ... مدنی: امنیت و باز گشت به حکومت نظم و قانون و به‌راه 
افتادن چرخپای اقتصاد. بنی‌صدر: ایمان. عدالت» معنویت و اخلاق» آشتی 
طبقاتی» فروهر: از وجب به وجب خاك‌ایران دفاع می‌کنیم» حبیبی: تنمهاً 
شمار من اخلاق و وحدت است. جپان از فقس معنویت و فقر اخلاق رنج 
می‌برد» سأمی: «... ار تش مقاومت ملی به‌و جود خواهم آو رد؛ نظام شور! یی 
پیاده و با سرمایه‌داری مبارزه خواهم گر‌د...» دیگران: دفاع از اخلاق» 
فر‌هنگ» مستضعف. کارگر» دهقان و .... در خدست امین یا لیسم؛ اشغبال 
سفار تخانهُ ایالات متحده‌آمریکاء آمریکا شاه‌راباید تحریل‌دهد. دا نشجویان 
پیرو خصط امام و اشفال سفارتخانه. پرو نده جنایات دو لت آمریکا درایران» 
برابری زنان و مردان. آزادیز نان, دخالتز نان‌درسیاست, انحلال کمیته‌هاء 


۳۱۲ شورای لو بسند ان 


توطئه سیا در ایران» برنامه دولت دربارة مسکن» بیکاری و آموزش, 
وحشت چین از نفوذ شوروی در ایران» خلم‌سلاح احزاب و گروهمپاء تعطیل 
دفتس خی گزار یمسا در تمران. دعوت روحانیون و دانشگاهیان به اتحاد و 
اتفاق» هن و اسلام؛ تشکیل مجلس. پاکسازی سازمانپا و وزارت‌خانه‌هاء 
نفی دمو گراسی» نفی‌ملیت» قشر یون‌مطلق‌زده و اندیشه‌های آزادی» تجاوز 
به مراکز فرهنگی» صدور انقلاب اسلامی به کشو ر های دنیاء آزادی اند یشه 
و قلم و سر‌نوشت نویسندگان ز ندانی» نه‌شرقی نه‌غربی. پستمیای حساس 
مملکت به‌دست افراد ضشعیف و غیر‌متخصص» سر کوب تظاهرات مسلحانه. 
عصی خمینی» دوره انتقال» افزایش روزافزون و تصاعدی خشونت وارعاب 
و ترور با مسئله حجاب, آزادی گرو کانما. 

از آغاز جنک تنو عتیش‌ها و عنوان‌های مطیوعات تقریباً رو به‌کاهش 
می‌گذارد و مسئله اساسی مطبوعات که ایدك کاملا دو قطبی شده است در 
حول محور لیبرالیسم و جنک و همچنین در بارة ساخت حکومت جدید و 
آینده است. هرچند که در مطبوعات پس از گذشت تقریبا دوسال آنچه 
می‌مباند این مباحث است: 

او لویت به کشاورزی و صنایم ۵ص فان وشات بو کف 
تولیدی وابسته به اقتصادسر‌مایه‌داری» نه‌شر‌قی و نه غربیء آمریکا 
امیر یا لیسم جمپانخوار» اراذل و او باش و چماقداران بند ج» واگذاری 
زمین به روستآئیان» آزادی احزاب و گ‌ودهمپا. ملی کر‌دن بازر گانی‌خار جی. 
پاکسازی کردن و نکردن سازمانپا و وزارت‌ضانههاء آزادی مطبوعات؛ 
پیروزی در جنگث» لیین | لیسم .۰۰ از مقوله‌هایی که عنوان شد چنین!ستنباط 
می‌شود که مطبوعات در این دوره گرایش به‌سیاسی‌شدن پیدا می‌کند و 
ژور نالیسم سیأسی جایگز ین ژورنالیسم اد بی» فکاهی. فر‌هنگی می‌شود و 
جنبهٌ سیاسی مقاله‌ها و خب‌ها و تفسیرها بر جنبه‌های دیگی رجحان 


نشریه‌های این دوره مفناهیمی را مطرح کردند و مورد بحث و فحص 
و جدل قرار دادند که مطبوعات ایران تأ این تاریخ به آنمپا نپرداخته بود 
و برای روز نامه‌خوانمبا بسیار تازگی داشت. انتخاب مفاهیم و اصطلاحما 
و موضوعمبای خاص از ایدئو لوژی گر‌دانندگان نشریه‌ها نشات می‌ گر فت‌و 
گروهمپایی که صاحب نشریه بودند سمی بر آن داشتند تاحقانیت‌و کارایی 


و هارمندان ایران .< ۲۰۲ 


و ندیجه بغش‌بودن ایدئواوژی ويوة خود را ثابت کنند. مفاهیمی چون رد 
تلوری سه‌جمپان» رو یز یو نیسمء یگانگی سیاست ودیانت. نه‌شرقی نه‌غر بی» 
شوراها و شوراهای اسلامی. جامعه بی‌طبقة توحیدی. خط امامء وحدت 
کلمه.شوو نیزم»زیی بناو رو بناء شیمه‌و سنی.۰.مقالروز نامه‌هاو مجله‌هامیشود. 


۳۲ سیاستگران و مطبوعات 

در این دوره کمس صاحب امشیاز و سردبیری به‌سودآوری از راه 
مطبوعات می‌اندیشد. گویی همه کسانی که اهل قلمند و يا خود را اهل 
قلم و مطبوعات می‌دانند بسیج شده‌اند تا ساختمان دیژه مطبوعات پس از 
| نقلاب‌را بناکنند. دراین‌دوره نشس‌یه‌ها نی که بیشت دست‌رو ز نامه فرو شمپاست 
و اقبال بیشتری از سوی مردم به آنمپا می‌شود» گردانندگان آنمپا را 
دو لتس‌دان و سیاستگران و رهبران گروهمپای سیاسی تشکیل می‌دهند. و 
همین نشانة گرایش به‌سیاسی‌شدن مطبوعات را نشان می‌دهد. با اشاره 
به برخی از گردانندگان و نشریه‌هائی چند» این مدعا ثابت می‌شود. : 

ات کار کی بابک ز هی اس 

۲ مردم» نورالدین کیانوری 

۳- جبمه آزادی» اپوالفضل قاسمی 

ء۶- جبببة ملی ایران» پروانه فرو هس 

۵- جمپوری اسلامی؛ عبدا لر‌سول حجازی و دکتش محمدحسین بپشتی 

1- انقلاب اسلامی, دکس ابوالحسن بنی‌صدر 

۷- جاما. دک کاظم سامی 

۸- جنبش» دکتس حاج‌سیدجوادی و اسلام کاظمیه 

۱ پیفنام ام‌وز» رضا مسزبان‎ -٩ 

۰ - کیمپان. دکتر ابراهیم یزدی 

۱ صدای مفاصن, صارم! لدین صادقو زیری». ناصس رحمانی نژاد. 

دکتر پیمان. 


1 اتحان من‌دم» مجمو د اعتمادزاده (م. " به‌آذین) 
نار هار شمس الا خفتاة سید محمود دعایی 
۰ سف و جیبمبه ملی؛ دکس محپد ی آذر 

۵ امت. و کت حبیب! لله پیمان 

۷ات مس دم ایر‌آن» کاظم‌سامی؛ علی شس د یعتمداری 


۳ ۱ شورای و بسندگان 


۶- چاپ نشریات به زبانهای آذری» کردی» عربی» ارمنی» انگلیسی 
در چندماهی‌که از انقلاب می‌گذشت با آزادیپائی که مطبوعات 
به‌دست آورد نشریه‌هائی چند نیز به زبانهای آذری و عر‌بی و کردی در 
ایران چاپ شد که قبل از انقلاب به برخی از آنمپا اجازه فعالیت و انتشار 
داده نمی‌شد. مقو له‌های سیاسی - اجتماعی در این نشریه‌ها جایگاه خاص 
خودرا داشت واین نشریه‌ها بیشت به‌مسائل سیاسی‌پرداخند. آذربایجانیمپا 
بیش‌از دیگران به‌چاپ روزنامه و هفته‌نامه دست‌زدند و نشریه‌ها به این 
زبان پیش از دیک زبانما چاپ شد. برخی از آنما عبارتند از: 
۱ بیر ليك (هفتکی, ارگان انجمن آذر بایجان) به زبان آذری 
۲ خلق سوزو (سخن خلق) به زبان آذری 
۳- کوراوغلی (هفتگی» چاپ تبریز) به زبان آذری 
۶- وارلیق (ماهنامهٌ ف‌هنگی» چاپ تبریز) به زبان آذری 
۵- یولداش (هفتگی) به‌ز بان آذری 
1- آراز (ارس) به‌ز بان آذری 
۷- اودلایوردی» بهزبان آذری 
۸- او لدوزء به زبان آذری 
-٩‏ چنلی‌بئل» به زبان آذری 
۰- ستارخان بایراغی» بهز بان آذری 
۱ میواء به زبان کدی و فارسی 
۲- پیونيك. به زبان ارمنی 
۳- مردم. به‌زبان کدی 
درهمین دوره چند نشریه نیز به زبانپای عربی و انگلیسی منتشسر 
فان که ی تاهانی از اقا زا ون ایا فان سم من 
۱- الطریق. به زبان عربی 
۲- الشمپید» به زبان عر بی 
۳-ایران‌ويت, به زبان انگلیسی 
۶- لاله. به‌ز بان انگلیسی 
۵- تمبران تایمن. به زبان انگلیسی 
ه4ٌُ ار کانمیا 


در این دوره, ار کاتسا جای مسبمی از مطیوعات را پسن می کنند و 
می‌کوشند تا ایدئولوژی یا مکتبو جبپان‌بینی خودرابر‌جامعةٌ بقبولانند 


و هنرمندان ابران ِ 


و گاه کحمیل کنند و در ندیجه اخبار و نظرات از کانالمای کته تسا کحوی 
واید ئو لوژیمای مخلف به‌ گوش‌مردم می‌رسدهوارگانمپا از نظامپای‌گو ناگون 
دفاع و حمایت و جانبداری می‌کنند و يا نظاسپای دیگر را سخت می‌کو بند 
و درنتیجه برای شکل‌دادن به افکار عمومی ات هوق اف ان مسا 
سیاسی به‌کار گرفته‌می‌شود و هدف‌توجیه‌و تفسین و ممتاز کردن‌اید و لوژی 
و مکتب خاص گروه يا رژیم‌است , و تا حدودی در این‌مقطم‌زمانی جریان 
خبی‌دهی و اطلاعاتی يك سویه می‌شود. 
بانگاهی به تاريخچهٌ مطبوعات مشاهده می‌گرددکه در هیچ‌زمانی 
مطبوعات با کثرتی چنین از ارگانپا رو در رو نبوده است به‌طوری که 
چندماهی از آغاز انتلاب نگذشته تعداد قابل توجمبی ارگان چاپ می‌شود. 
نگاهی به نشریه‌هائی که ارگان سازمانپا بوده‌اند روشنگی این کثرت 
خوآهد بود. 
۱- رنجبر (ارگان سازمان انقلاب) 
۳ (ارگان سازمان سراسری دا نشجویان) 
تسف سن شم (ازگان اکسافیه نقلایی زتان) 
۶- آرمان (ارگان سازمان جوانان و دانشجویان دمو کرات) 
۵- آذرخش(ارگان دا نش آموزان دمو گر ات) 
1 سر بازو ! تقلاب ( ار گان پر سنل انقلا بی نیر و های‌مسلح) 
۷- فلق( ارگان سازمان رزمندگان خلقالمییدی) 
- آزادی (ارگان جیمپ؛ة دمو گراتيك ملی) 
-٩‏ برابری (ارگان زنان مبارز) 
۰ پیام خلق (ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران)» این روز نامه 
بعد به مجاهد تفییر نام داد 
شیکان از گان سا ان بیکان فن واه آزانیسته کار کی 
۲۳- پیکار خلق (ارگان گروه انقلابیون مار کسیست) 
۳- توفان (ارگان قی کر هر ب! که تست هار کوان ودهقانان‌ایران) 
۶ - توفان (ارگان سازمان مارکسیست لنینیستی توفان) 
8ات کان از گان از مان چن بای فد سس علی. ایران) 
- کارگر (ارگان حزب کارگران سوسیالیست) 
۷- کارگر (ارگان سازمان سیاسی کارگر) 
۸- مبارز (ارگان کارگ و دهقان سازمان کارگری مبارزایران) 
- مردم (ارگان م‌کزی حزب توده ایران) 


9 شورای آویسندگان 


۳۹ تیه آزادی(ارگان رسمی حزب ایران) 
۱- جوانان انقلابی (ارگان سازمان جوانان انقلابی) 
۲- جبپاد معلم (ارگان معلمان مسلمان ایران) 
۳ حقیقت!( ارگان مر کزی اتحادیهٌ کمو دیست‌های ایران) 
۶ خلق (ارگان سازمان اتحاد و مبارزه در راه ایجاد حزب طبقةٌ 
کارگی) کپ« 
۵- مجاهد (ارگان سازمان مجاه‌دین خلق ایران) 


- ریات گروهپا و کانون‌ها 
در کنار ار کاشپاء نشریه‌های دیگری هم انتشار پافتند که وابسته به 
جمعیتمبا و گروهپا و کانونما و انجمنپا می‌باشند که می‌توان برخی از 
انیا نا دز این‌عا نام ۵ 
مق تیه تیه )تن اما یهد 
۲ عدالت (نشرية جمعیت عدالت) 
۲س‌هفده شمپر یور (نشريه جمعیت زنان ایران) 
4- نبضت زنان مسلمان ایران (نشریه نیضت‌زنان مسلمان ایران) 
ن معلم ( نش یه کانون مستقل معلمان) 
و ات ای اف تفاسم سای زین ورس ات 
۷- صدای دانشجو (نشریه‌ای برای ایجاد تشکیلات دا نشجو) 
۸ عصر (نشريةٌ انجمن اسلامی فی‌هنکك و هنر) 
4- انديشه آزاد (نشریة کانون نویسندگان ایران) 
ی هی ام فا مت ی ۵ 
۱- جمپوری اسلامی (نشریه وابسته به حزب جمپوری‌اسلامی) 
۲ جمپوری خلق مسلمان ایران (وابسته به حزب جمپوری خلق 
مسلمان ایران) 
۳سدانشآموز (نشريهة انجمن اسلامی دانش‌آموزان) 
۶ رهائی زن (نشرية انجمن رهائی زن) 
۵- سپیدهة سرخ (نشریه اتحادیه انقلابی دانش‌آموزان ایران): 
1 بیداری زن (نشريهة جمعیت بیداری زنان) 
۷- زن مبارز (نشریهٌ جممیت زنان مبارز) 
۸- عروزا لوثقی (نشرية دانش‌آموزان حزب جممبوری اسلامی) 
- ناس (نشریية انجمن کارگران و دانشجویان) 


و هنرمندان ایران ۱ فد 


هوشنگث اسدی 


و صد آفتاب| 
او «ییایكه»... 


به‌سالیبان دراز شناعر زیستن. انسبان زیستن. انسان بودن. انسان 
ماندن. شاعر بودن. شاعرماندن. شاعرانسنان مناندن. انسان شاعرژیستتن. 
زد ۵ یاچ ۰ سیو‌گند؛ ۳ 
«وفاداری طریق عشق مردان است وجانبازان 
چه نامس‌دم اگرژین‌راه خون[ لود بر گردم» 


به ر بع قر نی که «ز بان از لب می در سبید» و «گلم اژ کاغذ شكت داشت» 
خون‌خوردن. وتمامی‌طبش‌ههای قلب خون‌چکان رابه‌سلاح واژه تبدیل کردن: 
«خونی که ریخت از ماء حیف نیست 
گوزین میانه آب خورد تیغ همنبید» 


در یلداترین شب تاریخ از امیدگفتن: 
// سنگی ات دز ات و لی آن شکسبه سنکك 
ز نده‌ست» می‌تید بهامیدی در آن نمپیفت 
دل بودا گس یه سین دلدار می نشست 
گل بود اگر به‌سایه خورشید می‌شکفت» 


وهمه به روزگیاری که: 


«هن نگاه وه لبخند 
زندانی بود»(۱) 


۲۸ سورای و بسن د گان 


سایه‌وار زیستن وآفتاب‌وار تایبدن! ازسایه آقتاب را رصد کردن! 
چنین است‌کار نامه شاعری‌که دره‌ریان ما همجنان سایه‌وار می‌آید و 
+«پی‌گذرد وازآفتاب شعر خویش جانمان رارونق می‌بخشد. سطور زیر 
کوششی است برای نوشیدن چند قطره ازاین آفتابکه: 
«اين سرودی است 
سرودکسانیکه 
در کاسه‌های سفالین 
آفتاب را می نو شند 


زاین صد | 


فریاد بزن سرود نوشندگان آفتاب را 
فریاه بزن 
فریاد می‌زنم» () 


دادن 


از هوشنگ ابتپاج (ه. ۱. سایه) بنج کتاب شعر منتشر شده‌است۲(۰) 
شعرهای مبندرج دراین کتاب‌هاکه سه‌تای اخیرآن دردست مباست. کارنامه 
دو دوره ازتاریخ معاصر «یپن ماست بزبان سرخ شعر. وچندان که‌روز کار 
رخصبت داده است چند ب‌تو درخشان ازدوره انقلابی حاضر نیز درآنمبا 
به‌ثبت: داده شدده است. این شعرها را میبتوان درسه ژه‌ببنه مختلف که‌درعیین 
حال «ضمون هنری واحدی رامی‌ساز ند» مورد توجه قرارداد. 


۲ نام حکمت از کتاب‌لوشندگان آفتاب» ترجمةٌ ایرجنوبخت - تبران 
۱۳۰۸ ۱ ۱ 

۳ سیراب و سیاه‌مشق» قبل از ۲۸ مرداد - زمییء سال ۱۳۳4 انتشارات نبل- 
شبگیر» ۱۳۰۰ - بادگاد خون سرو» ۱۳۹۸۰ - هر دو کتاب اخبر از انتشارات‌توس. 


و هنر مندان ابران ۱ ۳۹ 


ر مینه‌احتماعی 


پارزترین مشخصُ شمرسایه زمینه بیرومند اجتماعی آنست.اولین 
دوره شعرهای سایه ازنظر تاریخی به‌قبل‌از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
تعلق داردکه در کتابپای زماین وشبکیر آمده است. دراین دوره شباعری که 
هم ازآعان» رویش شاحه‌ای تناور ارایر شاخار ادیبات معاصر ایران‌توید 
می‌دهد؛ ازه‌یدان رزم ریاد حودر! بکوش‌ها مبیرسناند. گینرم که مضامیین 
تحت جو فرهنگی- سییاسی آن سالمبا در بندکلیشه‌های معینی است وشبکل کاه 
مین فلان‌شعرنیمااست. شعرهای شبگیر بغیرازچند شعرکه آنباهم ازاشعار 
معروف روز‌گار است» «سیاه مشق»های شاعری انقلا پی است ک4 همر اه 
بیشاهنگان جنیش انقلابی درو ازه‌های‌شعر خود را بروی «گالی»(۲) می‌بندد 
تا ثعر خویش را ازخون «گبرم زندگیی» بسراید «به بزرگی رنچ وشیرینی 
امید» (۵) ۰ شاعردر جست وجوست تایبا ید «و اژه‌ای راکه مز هآ ده دارد»(۶) 
ویزگی شعر سایه‌هم ازآغاز کوشش برای گسستن ازه‌ضاه‌زین رایجی 
است که درآن زهان ازآغازگران رثئالیسم انقلابی ایه‌گرفته بودودرسطح 
فرهنگ نازل آن دوره به‌یاقوت‌هبای بدلی ه/بدل شده بود. درشکل و زبان هم 
این کوشش باتکیه بره‌یراث‌کپن شعر پارسی انجام میشد. 
شاعر که از «شب تنگك» به «ستوه» آمبده» آوا درمبدهد؛ 
«دیگی این پنجره بگشای‌ که من 
به ستوه‌آمدم ازاین شب تنکك 
این کاهیست که درخانه همسايةه. من حورانده. خ‌وسش 
وین شب تلخ عبوس 
می‌فشارد به دلم پای در نگت» )۱( 


رهم ازآن «شب تلچ عبوس» صبح ار نوید می‌دهد که «مبی در خشد اژ 
سس این برده‌تار»(۱) و می بیند که : 
«در رخ پرده شب 
دخش خور شید 
ترم می‌بافد 


4 و ه و *- از شسر پایان برای آغاژه (شبکیر) 
۷ و ۸ از شعر شبگی. 


۳0۰ شورای او دسند ان 


دامن صبح طلائی را...»٩)‏ 


واین شکفت نیست. اه)بدی که درآن روز درشعر سایه برهمه‌جا پرئو 
افکنده» بازتاب واقعیت تاریخی است. درسالمپای۱ ۳۲۰-۲ که اشعار شیگیر 
مسبپرونیان آن‌را برخود دارد» جنبش انقلابی درحال اعتلاست. خلق در 
وسعت‌کم نظیری درکار تدارك روزهای بایبانی ستمشناهی است. زمانه 
جنان ااست کله سبرودی هم برای فتح یاید سیاخت»., (۱۰) 


هر حند: 
«ز پی پای مس ۵ چکمه‌پوش 
چو به‌های دار می‌روید 
می‌شکو فد خون» (۱۱) 


«به‌جا ماندست آازخون شمپیدان 
بی‌سواد ستگفرش راه»(۱۲) 


امنا : 


«می‌خر‌و شد خشم درشیپور 
می‌گو بد غضب بر‌طبل 
هر‌طرف مس می‌کشد عصیان 
و درون بستر خوئین خشم خلق 
زاده می‌شود توفان» (۱۲) 


«مس گت است کشت سست می‌دا نم 
آبستن فتح است این پیکار» (۱۳) 
4 از شعر دختش خورشید» (شبگیر) 
- شعر سرود رستاخیز» (شبگیر) 
۱- شعر کابوس 
۲ و ۱۳- شعر برسواد ستگفرش اه 
۵۶ شعر ای‌فردا (همه از کتاب شبگیر) 


و هنرمندان ایران ۳۱ 


ودر «ربان این شعرهاکه هنوزقفتوس شناعر ازخاکسترآنمها بر وی 
است» روح غمگین اهمیدواری پرسه «پیز ند که در تدارك شعر راستین فرد 
است. کوهنوز تاسبابه این رصدنشینآقتاب! 


زر ژر 


جذیش در فاصله کو تاهی از آخرینتدعر شیگدر درجخون غرقه می‌شود. 
دوران سیاهبی در»پرسد که «شب تلح عبوس» دبروز در برایرش صبح 
تابناك است؛ اولین‌فر بانیان همرزمانتاعرند. یاران‌را و شاعر را می‌برند. 

خبری هست اگر» از‌سسنده‌های حون است. داستانیاگر هست داستان 
شکنجه ورنج است. داس خون‌چکان دشمن درو می‌کند. باف‌های‌سبزشر 
کیوان و قادت جوان سبالان برومند این وطن ازدم توش هب ی گذرد. داستتان 
جنان است‌که سل»ا - این تازیانه خوردگیان بست وجند ساله تباهی و 
ب.اکنون به‌یمن انقلایی که حاصل جوشش‌همان خونبهاست برآن‌و اقف 
است. یس ستن‌درازی جرا؟ سخن‌در ازی ازداستات ی که اکنون تباریخ است» 
با تاریغیکه اکنون داستان است. 

باری جنش در خون ملییده است. اما مردم که نمرده‌اند. ریشه‌ها که 
در خاك‌است. آفتاب‌که هنوز می‌تابد. فرداکه درراه است. اکنون باید 
شراره‌های انقلاب را زنده‌تگیداشت وآنرا در جنگل نسل فردا انداخت 
این رزم خاه‌وش» این‌نیره سترگ تار یخی نله مردانی سیر ده مشود از 
«نژاد آتش»: 

«مبا از ناد آتش بودیم 
همزاد آفتاب بلند اما 
باس نوشت تیره خاکستر» (۱۶) 


اکنون پرومته کجاست؟ برو لنه‌ها کجایند؟ آتش راچه کسانی به‌ا نسیان 
خواهند داد؟ کدامین تن است‌که حاه‌وش‌وار» بسته برصخره این ربع قرن. 
عقوبت شپامت حودرا بیردازد؟ کجایند می‌دان ی که هرلحظله بمیرند وباز 
زنده باشند؟ 
۵- مر تصی کیوان» شاعر انقلابی که رژيم شاه او را همراه افسران ۰ 
نظامی حزب توده ایران به‌حوخه اعداام سپرد. 
- شعر بادگار خون سرو (همان کتاب). 


9 شورای و بسن گان 


- 


در حرصبه شعر دریقا دوسه تن بیش نیستند. شکست» همه نکیت. 
خویش را همراه آورده است. آن‌یکی‌که برقبررضاخان قطعنامه «آدولف 
هیتلر» می‌خواند» اکنون خلق را به سخره گرفته و «باوه یاوه حلایق» را 
بانگنی کشد؛ دیگری ازسره‌ای‌سختزمستان» جرنت. راز گریبان‌در آوردن 
ندارد! و سومی‌در اعماق‌شکذجه گاه شاه فریادمی‌زند: «ييانويم را پیاورید 
تا برای شاه جوان قطعه‌ای بنوازم...» ودیگری و دیگری... تایابوسان 


" خویش‌تولددو باره‌ای می‌یابند. وشعرشان؛ «هم‌درجمال بیرونی وهم‌در کمال 


درونی مدام خود را پس می‌زند» افق‌هایش راجاپه‌جا می‌کند واز خویش 
فراتر مپرود. این خصیصه درعیین‌حال که به‌خودی خود برای شعر نشانه 
بت زندگیی‌درونی منزه وتندرست است» درعین‌حال که استعداد شعررایرای 
خلاقیت و کسب‌جواز زنده ماندن و روینده‌ماندن نشان می‌دشد» درعین‌حال 
که برهان بستگی وییوستگی آن باجان جپان وروان کوچه‌ها وخیابان وشب 
و کوه وصحراست درقیاس پاجوانمرگلی اکثر شاعران نام‌آور این دیار؛ 
یخبندان ورخوت غم‌انگیز قریحه شاعرانه‌آنها وحتی سیرقبقرائی این از 
نفس‌افتادگان بر‌چستگی بشتر می‌یابد»(۱۷) 

سایه‌ که خموش‌وار زیستن عارقانه‌اش وشاید زمانه پرثیرنگ‌که 
هنوزگوهرهای خویش رادر سینه نبان دارد» براین نقش اوکم و بیش‌سنایه 
انداخته است» از برجسته‌ترین نمایندگان چنین شعری است. 


نت 


ببانید به‌کتاب نادگار حون سرو مراجعه کنيم. دیوانی‌که درعین‌حال 
تاریح است . تار یخی که آن‌را به‌شعر نگاشته‌اند. مگر نه‌اینکه: «شاعر ان 
بزرگث درعین‌حال برترین مورخان زمانه‌اند. آنجاکه تاریخ‌نویسان‌متوقف 
می‌شوند» شاعران آغاز می‌کنند. تاریخ روایت انسان دردرون طبیعت 
است» شعراماسیروسلوك تاریخ دردرون انسبان است. چنین است‌ديالك‌تيك 
شعر و تاریخکه از دونقطه مفنایل به‌راه می‌افتند ودر وجود انسان یکدیگر 
را ملاقات م ی کنند». (۱۸) 

و چنین است که شعر سایه. هم کارنامه ۲۵ سال ستم و خون است. 


ٍِ"- دبدار نا آرشی» تومیر کان: صزفحه 5 
۸- ماأخذ قبلی» صفحه ۷. 


و هنرمندان ایران ۱ ۰ 


هم سلاح نبرد باآن. امیدی(٩۱)‏ که ازهمان آغاز کودتا درشعر سبایه فریاد 
می‌ز ذد» صدیح روششی که او از اعماق تاریکی نوید می‌دهد» شعر او را 


«گاهی چنان درین شب تب گرده عوس 
پای زمان به‌قیر فرو می‌رود» که مرد 
آندیشه می‌کند 

نت طنته» ی گتان پیت ! 


اما به چشممای توای چشمه امید 


شب پایدار نیست» (۲۶) 


«سنگی است زیرآپ. ولی آن شکسته سنگث 
ز نده‌ست» می‌تید به‌امیدی درآن نمپفت» (۲۱) 


و این‌امید در شبان‌تیره دیریاتی زنده‌است که‌بپارش‌را» سایه چنین 
می‌ بیند: ۱ 


مهمی 


«چرا در هس نسیمی بوی خون أاست؟ 
چرا زلف بنفشه سر‌نگون است؟ 
بمپارا. بنگ این صحر‌ای غمناكت 

که هر‌سو کشته‌ای افتاده برخاكت 
بمپارا, بنگر این‌کوه ودرودشت 

که ازخون جوانان لاله گون گشت» (۲۲) 


ودر قلب این بپارنگون بپار فردا رانوید می‌دهد: 


«برآید سرخ‌گل» خواهی نخواهی 
ودگرنه صد خزان آرد تباهی 


۹- ازهمان شپریور ۱۳۳۲ (به‌ثیعر در زنجیر مراجعه کنید) 

۰- در زلجیر (شپریور ۱۳۳۲). ازاین‌پس تاریخ نگارش هر شعر برای توجه 
فش و آفتنه وی موه 

۱- شعر مرجان» بپمن ۰۱۳۳۲ 

۲ شعر ببار غا نگیز (فر‌وردین ۳۳۳ 


۳۹ شورای تو بسند گان 


میان خون وآتش ره‌گشائيم 
ار اش موح وازاین توفان بر أَئْیمٍ» (۲۲) 


اگر امید سبایه درشعرهای قبل ازکودتا شگفتی‌انگیز نبوده چون 
بازتاب امید زمانه بود. اکنون امبدا و که آزمبان آتش وخون راه‌می‌گناید 
شگفتی‌انگیز است. براستی‌که امید باید از میان دریای حون وخرمن‌های 
آتش‌راه می‌گشود. زمانه‌ای بودکه تنبا سرداران امید ((۲) آرش وارجان 
خویش راء دستمابه می کردذد تا در قعر سیاهی » روزنی بگشایند و لرژزه 
برتخت نگپبان شب بباندازند. وشعر سایه جون یکی دوهمتای حود این 
وظیقه سترگث رادرشعر برعمده گرفت وبه‌یبایان برد. 
گناه هست که غم زمانهب شاعرراکه انسان است ونه بولاد - باخود 
می‌برد؛ 
«درین سرای بیکسی‌کسی بدر نمیز ند 
به ذشت پر‌ملال مایر نده بسن نمی ز ند 
یکی ذشب‌گرفتگان چرا] بر نمی‌کند 
کسبی به گوچه‌سار شب در سص نمی ز ند » (۳۵) 


اما اين غم‌که خود به‌ببترین دسبتمایه مبدل میشود تا دوزخی‌که 
بره‌باگذشت به اعرانه‌ترین بیان تصویر شود. چندان پایدار نیست. این 
درست است‌که غم دربافت شعرهای سایه موج می‌زند وگاه غلظت زیادآن 
دل را می‌گیراند؛ اما اين از ویزگیهای اغلب شاعرانی است که با سئت 
دیرسال شعر پارسی پیوندی تنگاتنگک دارند وبناچار همه غم و حرمان . 
۰ سال ستمباهی رابعنوان میراث فرهنگی‌در شعرخویش حمل‌می‌کذند. 
این غم» میراث ۲۵۰۰ سال رنج و حون در سرزمینی‌است‌که هرگز 

مردم آن مشعل انقلاب راپرزمین نگذاشته‌اند» اما هریار که پیش‌ازانقلاب 
بزرگث اخیر» برخاستهاندجیاران ودژخیمان آنپارا درخون خویش غرق 
کرده‌اند. این غم زلال چون چشمه‌ای درشعر همه شاعران بزرگث ما 
می‌جوشد. ناه کنید به‌شعرهای احسان طبری‌که برغم همه آن فلسفه‌تاریغا 


6- شعر ارشی سیاوش کسرائی» با این لقب به خسرو روزبه قبرمان ملی 
ایران تقد بم تاه ای 
6۵ شعر در کوچه‌سار سب (دی ۱۳۳۷( 


و هنر مندان ایران ۳۵ 


خوش‌بیناه‌ای که شباعر فیلسوق زندگی‌خودرا وقفآن کرده؛ چهگونهشهرهای 
ریگپا والماسیپا در غمی شفاف غوطه‌ور است. باسیاری از شعرهای 
کسرائی و ۰ ۵ 
اماچنانکه همه بزرگی شباعران برجسته دراین‌است» این غمتاریخی 
فلسفی هم درشعرهای سایه به‌امید پیوند می‌خورد وبه‌نبرد افزار انسان 
مبدل میشود: 
«اينك !ی باغبان شکوه شکفتن 
ساقه جوانه زد وجوانه ترك خورد 
شاخه خشکی که در تمام فان 
ز ندگیش را نمپفته داشت گل آورد»(۲۶) 
ی ۱ 
با تناریخ جلو مي‌آنيم. 
چندانکه رسم تاریخ است شب هرچند دیرپا» اما سحر» سرانجام در 
راهست. کشندگان آتش ودشمنان آفتاب‌که خود براین حفیفت بزرگث 
واقفند» سحردروغین‌رابه‌خلق وعده می‌دهند تا یادصیح راستین رایزدایند. 
شاعررسواکتنده این صبح دروغین است: 
«هنوز شب نگذشته است. ای شکیب بزر گث 
بمان که بی‌تو مرا تاپ زنده‌ماندن نیست 


فروغْ صبح دروغین فریب می‌دهدت 
خروس تجر به داندکه وقت خواندن نیست۲۷(»۰۰۰) 


وخلق را به‌یگانی می‌خواند: 


«اینیمه باهم بیگانه 
اینیمه دوری وبیزاری 
به‌کجا یا خواهیم رسید آخر؟ 
وچه خواهدآمد بن‌سرما بااین دلمپای پراگنده 


کت تن فاد گع: رفن ۱۳۶۸) 
۷- شعر صبح دروغ» (آذر ۱۳4۲) همه از کتاب داذگار خون سود. 


۳9۹ شورای لو بسن د گان 


پنشينيم و بيأند یشیم» ۳۸( 


و هنگامیکه باردیگر جنبش خلق درخون غرق میشود و ناامیدی سایه 
می گسترد» بازهم سایه» صیح راستین را شارت می‌دهد: 
در تمام شب سس 
روشنائی را خواندم باآب 
وسحر را به 


به گل و سبزه 
بشارت دادم» )۲٩(‏ 


«بازآید آن بپار وگل سرخ بشکند 
چندین منال از نفس سرد وروی زرد» (۳0) 


۱ را بو ۱ 

در کشاکش زمانه» سال ۱۳۶٩‏ میرسد. حادثه سیاهکل با همه خشم 
شیرممانی و خروش بی‌لمرش درزمستان آن سال منفجر میشود. . شعرشلاعر 
در کنار شبیدای جنگل است: 


)» ای جنگل ء ای پیسی! 

بالنده افتاده» آژاد ۳ 

خون ی‌چکد اینجا. هنوز اززخم دیرین تبر‌ها 

ای جنگل» اینجا سین من چون تو زخمی است» () 


و9 و درا انقعار رسپلن صبعح دا هی ون 


) ای صبح 
ای بشارت فرییاد! 


۸- شعر شوش (شپر یور ۱۳۳) 
۹- شعر من به باغ گل‌سرخ» (۱۳44) 
۰ شعر قدر مرد» (سیمن :0۱۱۳ 

۱ شص مر ثبه جنگل» (فروردین 0۱۳,5۰ 


و هر مندان ایران . ۳۷۲ 


دراستان آمدنت 


تنبا تجربه لازم است تتاباردیگر این‌درس مکرر تاریخ رابرناباوران 
ثابت کندکه قپرمانان ازجان‌گذشته باهمة دلاوری قادر نستند باسیلاب 
خون خود تاریخ را ورق بزنند. سال ۱۳۵۳ این تجربه درمیان موج خون 
در مین ما به اثبات می‌رسد: 
واستابه! در کان چشسم ودل‌گذشت ت از اشك وآه 
تیغ هجران است اینجا . موج خون ببین»(۲۳) 


و آنگاه «فتنه رستاخیز» از راه می‌ رسد و باز بپاری سو گوار: 
«نشان دا ع دول فا تک لاله ای که شکفت 
به سو گواری ز لف تو این بنفشه دمید» (۲۳) 


چندان نمی‌یاید که حضور توده‌هاا درمیدان رزم‌کار نافرجام‌قپرمانان 
را به بایان می‌برد. در آغاز سال ۱۳۵۷ سعر در اقق مین ماست: 
«بانگگ خروس از سای دوست برآمد 
خیل وصماکن که مشده سحر‌آمد» (۲۵) 


اينك شعر باید سمبل واشاره وایهام راکه ازاجزاء شعر است ودر 
شپبهاي ظلما ني‌تاییخ به‌رداي عبارپنآن‌ببدل مشود که خودر ادر آن‌می‌پوشاند. 
تا دور اژ گز ندنگاه گزمله و ذژخیم راه بنوی‌سجر باز کند: از دوش بیاندازد. 
اکنون شعر باید به صراحت خلق» به‌عریانی آفتاب و برندگسی شمسیر 
به میدان بیاید. این بپلوان زحمی را کهر بع قرن» امیدوار زیسته و امید 
براکنده است اکنون جادر ميبانة میندان است. چنین است شعر سایه.اکنون 
باز سایك قبل از کودتا را می‌ياييم در کیفیتی نوین:و درهیات برجمانه‌ترین 


۲- شمر خلق» (۱۳۵۰) همه از کتاب با دگار خون سرو. 
۳ مرلیه جنگل» (فروردین ۱۳۵۰) 

6 شعر پپار سو گوار» (بپار ۱۳۵۶) 

۵ شعر شاذباش» (اردیبپشت ۱۳۰۲۷) 


8۸ شورای نو بسند گان 


شعرای زمبان. این بیام اوست به.خلق: 


«زین تخت وتاج سی‌نگون تاکی رود سیلاب خون؟ 
این تخت را ویران کنید» این تاج را وارون کنید»(۲۶) 


واکنون سحری‌که شاعر در شام تیره نت ۲۳ نویدش را 
داده بود: (۲۷) ۱ 
«اين فرش که دز پای ۱ است» 

از خون است. 
" این حلقه‌گل خون است. 

گل خون است.. 

ای آزادی 

از ره‌خون میآئی۲۸(»۰۰۰) 


وبپاری‌که سرانجام درآن سرخ‌گل دمید. بپاری‌که شاعر ۲۵ سال 
پیش در میان آتش حون دمیدنگل سرحش را«خواهی نخو اهی» خبر داده 
بود :)۲٩(‏ ۱ لس 
«باغبان مذده‌گل می‌شنوم از چمنت ۱ 
بر لبت موده آز ادی‌مامی گنرد ۱ 
جان‌صد مر غگر فتار فدای دهنت 
آبت ازچشمه دل داده‌ام» ای‌باغ امید 
که به‌صند عشوه بغند‌ند. گل‌و ی »۰ (۴۰) 


« بپارآمد بیا تاداد عمس‌رفته بستانیم 


۰7 شعر حصار» (خرداد ۱۳۵۷) 

۷ رحوع کنید به پانویس‌های ۱٩‏ و ۲۲. 
۸ شعر آزادی» (دی ۱۳۵۷). 

به پانویس ۲۳ مراحفه کنید. 

۰- شمر مژده آژزادی» (فروردین ۱۳۵۸). 


و دنرمندان آیران ۱ ۹۹ 


به عسپد. گل‌زبان سوسن آزاد بگشانیم 
که‌ما خود درد این خرن خوردن خاموش. می‌دا: نیم (۲۱) 


جد جر ۲ 
آنجه به اختصار تمام آمد» بازتاب دو دوره از تاریخ معاص 
ایران در شعر یکی از برجسته‌ترین شاعران زمان بود. اماعلاوه برخطوط 
سرنوشتی این تاریخ‌رنج و خون و پیروزی» گذشته از انعکاس روح‌زمان 
هر شنمی‌های سنایه» شمرهای دردنت او ٩‏ بار میستقیتا به وقانع مشجضی 
سالمبای سلطه رژیم کودتا مربوط میشود.(۲۲) در برخی از این شعرها که 
انسان عام (اسان زمینی) و اسان خاص (انسان سرزمینی) » وقایع عام 
تاریخی و رویدادهای مشخص درهم‌می‌آمیزند» سایه به کیفیت نوینی از 
آفرینش هنری دست می‌یابدکه نظیرآن را تنبا. میتوان در فله‌های شص 
پارسی یافت. او با پیوند دادن سرنوشت خاص يك قبرمان» با همه تاریخ 
فدا کاری" انشانپا» بنپلو به بپلوی شاعر ان بزرك میمپن‌ما» از مرل امروز 
گذشته‌وبه‌شاعری همه زمأنی مبدل شده است. 
خواننده همانگاه‌که از توضیح شاعر به‌دلیل سرایش شعر دی‌می برد 
وربط آن‌را بافلان‌حادله‌تاریح معاصر میین‌مابازمی‌یابد» می‌تواندباحذف 
تاریخ‌و دلیل سرودن شعر از کنارآن با همه شبیدان دیروز و امروزو 
فردای تاریخ» باهمه سرنوشت‌کارو بیکار آدمی پیوند برقرار کند.شعر 
زیر هم داستان شگفت بپلوانی‌شید گلسرخی استکه شعر برای او سروده 
شده» هم‌فتح‌نامه حماسی مزدك‌است و هم سرنوشت همه قپرمانان تاریخ 
که فردای تاریج آنان را خواهد دید: 
«بر‌دایث آسمان را 
چون کاسه‌ای کبود 
وصبح سرخ را- 
لاجر عه سن کشید 
آنگاه 
خورشید در تمام وجودش طلوغ کرده(۴9) . 
۱- شعر درپردخون» (فروردین ۰۱۳۹۰ همه‌شعرهاا زکتاب بادگار خون‌سرو. 
۲- به‌فمرست این شعر‌ها در کتاب با گار خون سرو ماجعه کنید. 
۳- شعر صبوحی» (۲۹ بپمن 6 


۷۹ ۱ شورای نوبس دگان 


و اینراز جاودانگی» این ديالكتيكبيوند دیروز و آمروز» این‌وحدت 
ی 0 این‌همه زمانی و این 2۵ و بازآفرینی اه سرنوشت 
و و نون از سال ۲ را تشکیل می‌دهد. پودی است از تاریخ که 
تارآن سرنوشت این قبرمان‌یاچندوچون آن‌حادث#مشخص امروز است(۲۵) 
تارو یود در بیوند تنگاتنگ‌باهم. هم شعر دیروز» هم شعر امروز» هم 
شعر قردا» و کی تن تتری بات که وس اه با مه اهر ان وت 
ما نیو ند می خورد. 


جهان پیرامون 


هو و خرن راهن زاین ین و غنی دیگر چند جانبه است. 
به تعبیر نیما چشمه‌ایست که هر کس به‌وسع خویش‌می‌تراند ازآن آب‌بگیرد. 
کفی یا جامی. گذشته از جنبه اجتمامی-‌سیاسی شعر سایه» که ثقل آثارش 
برآن قراردارد» نگرش شاعر به پیرامون خویش» به چند 9 چون‌فاسفة 
هستی» دومین جنبه نیرومند آثار او را تشکیل می‌دهد. 
اولین آاسناتی با این ویزگی‌شعر سای از شعر معروف زمین از 
کتایی بیمین نام فراهم‌می‌آید: 
تیک تتقن شا غران قتاخران که ات 
در سعد و نحس طالع و سین ستاره بود»ب ‏ 
بس نکته‌های نفزو سخنمپای پر نگار 
کفتتد: فن شتا شن: تن تن کن 3 
اما زمین‌که بیشتر از هرچه درجمپان: 
شایسته ستایش وتکریم آدمی است 
کمنام 3 نا عشاعته: 3 یب 9 
ای مادر» ای‌زمین! 
امروز این منم‌که ستایشکر توام 
ان کقبکه و یفبه‌ور کفیه ون و مش ون مد 


4 - وام از دانشمند فرزانه, احسان طبری, 


6 ی ی دی 
همه أز وت با د گار حون سرد 


و هنرمندان ابران ۱ ۳ 


فرز ند حقگزار تو 9 


زر و اه ۵ ۵ ه اه ۵ ۵ ۰ 


: آری زمین ستایش و تکریم راسزاست. 


از ادست هر‌چه هست درین پمن بار گاه. 


پرو ردگاران دامن و گپواره و بند. 


سمیاب پپلوان و سلیمان هادشاه» (۲۶) 


اين نگرش به زمین‌که همة جبان بینی شاعر از آن مایه می‌گیرد» 
یا بپتر گفته باشیم خود حاصل جپان بینی شاعر است» در سالمپای بعد 
بخته و بخته‌تر می‌شود» در کور شعر سایه صیقل‌می‌خورد و از آن‌گو هرهای 
یگانه اه نف #ي 9 


و در 


ای که نمپلن نشسته‌ای, باغ درون هسته‌ای 


هه ذیو 3 کاتییی با شد روان»(۴۷) 


بپٍٍِِ سماع سوختن یه 4 اوج میزسد: 


» تیان وی پا خ دردانه است 
در شب پیله رقص پ‌وانه است 
ذره انباشتی چو توده‌دود 

ورنه هرذره آفتابی بود 

گل سوری‌که خون جوشیده است 
شیره آفتاب نوشیده است 

آنکه از گل گلاب می‌گیرد 

شیر ة ِ ا وی 

لاله ها پيكت 1 خور شید ند 

که نصیبی به خاك بخشید ند 


۰ 2 
مت سس یت رسمه 


۰ 4 شعر زمیی۸ تین )٩۳۳۳‏ از کتاب زمین. 
۷- شعر هميشه درمیان» (۱۳۰۵) 


ره 


شورای و بسندگان . 


شاخه درکار خرقه دوختن است 
در خیالش سماع سرختن است 
وامداراست شا خآتشجو 

وام خورشید من گزارد او. . 
عطر و ر نک و نکار گرد همند 
| سپیده دمان زگل بد متد 


دانه از آن زمان‌که در خاك است 
۳ دلفن آفتاب ادراك اشتتت (۳۸( 


بر | ستي که بي‌هیچ دغدغه که بیراه رفته باشی و یا گرفتار غلو شده 
باشی» می‌توان این مثنوی را در .قله شعر پارسی در کنار درخشان‌ترین 
مثنوی‌های فلسفی مولانا گذاشت. متاسفانة تعداد این نوع شعرها درمیان 
شعرهای چاپ شده زیاد نیست. اما آنجه‌هست خود به تنبائی بیانگر قدرت 
امجازآفرین شاعر در بیان دشوارترین مفاهیم فلسقی» از قبیل وحدت 
جیانء بزیان شعر است. 


و گفتی زمائه چنان شده است که یافتن شعر عاشقانه‌ای» تفزلی 
ناممکن می‌نماید. بعد از پایان سلطه سیاسی شعر چریکی بر سلیقة نسل 
جوان که عشق راهم یکسویه و خشك می‌دید» انقلاب بزر گْ‌معاصر جندان 
مسائل حیاتی جامعه را بدستور کار هر هنرمندتبدیل کردکه بزرگترین‌پناه 
آدمیب عشق- در بوتة اجمال افتاد.گویا زمانه چنان است‌که ثنعر عاشفانه 
گفتن گونه‌های شاعر را ازشرم سرخ‌میکند و اورا در مظان هزار ويك 
ایام قرار تن دشد ! حالآ نگل تن عاشتبانهبه معنایر استین‌آن- جرن حود 
عشق. نبرد افزار آدهی ذرجنگث بی افان بابدینیا و زشتی‌هاست. و درست 
در چنین ژمانه‌ای شعر سایه خواننده را باردیگر یا عشق پیوند می‌دشدو 
جان را از گرمی عشق شعله می‌زند. 

سایه‌که خود اژ زبله‌ترین سرایندگان شعر ناب عاشقانة زمان است» 


۸- شعر سماع‌سوخش» (۱۳۵۸)؛ هر دو شعر از کاب بادگار حون سترو: 


و هتر متدان ا بران ۱ ۳۳ 


عشق را < 


چنین تکریم می‌کند؛ 


مه ‌ 


«عشق صانع:. سم عشق آزادی است 
عشق سرحد آدمیزادی است 
عشق شوری زخود فزاینده است 
زایش کمپکشان زاینده‌است 

ز ندگی چیست؟ مشق ورزیدن 
ز ندگی را به عشق بخشیدن 
او او را چراغی گس 
روشنائی پررست شعله پذیر 
خویشتن سوزی انجمن آفر وز 
شب نشینی هم آشیانة روز 
آتش این چراغ سحر‌آمیز 

عشق آتش نشین آتش خیز 


آدمی یی زلال این آتش 


مشت. خاکی است پر کدو رت‌و خش» (۳٩(‏ 


۰ ع مه 


واین ستایش و برداشت ازعشق‌است‌که‌سایه رابه سرایندفزیباترین 
تغزل‌های زمان بدل کرده است. ابیاتی چون: 


« تشو د فان کی آنچه میان من‌و تست 


ها اعتازات. رظن نارشان من‌و دست» (۵0) 


«تا تو پا منی زمانه با منست 
بخت‌و کام جاو دا نه با منست» (۵۱) 


نزه مردم ماست. و تفزل‌های نابی که بوپژه کتاب آخر سایسه - 


۱ بادگار خون سروت لبالب از آنمپاست: 


4- شمر سماع سوختن» (۱۳۵۸) از کتاب بادگاد تون سروه 
۰- از شعر زان نگاه» (۱۳۰۸) 


۱- از شعر ترانةء (۰)۱۳۳۳ هردوشعر از کناب ژهین. 


۳۹ 


شورای و بسن گان 


۱ 


«تا سرزاف تو شد با هه دست نسیم 
کارو بارجمع مشتاقان پریشان گشتن است» (۵۲) 


و 


«یامطلع ابروی توهوش از سرمن رفث 
پیداست که بیت لفزل چشم تو چون است» (۵۲) 


7۲ 7 7 


مضامین شعر سایه به آنجه آمده محدود نیست. جه لنستان مظنامین: 
که زمانه راه‌برراز گشانی زنب می‌بندد وچه فراوان سفن‌ها که این قلم 
ففیر قادر به کشف آن نیست. آخر هر کس از چشمه‌به فراخور خویش 
آب برمیدارذ. 

اما ویزگی شعر سایه تنما تعدد مضامین. غنا و چند جانبه پودن 
آن نیست. حضور شکل‌های مختلف شعر بارسی از مثنوی گرفته تا غزل» 
از دوبیتی تا ربامی و شعر نیمانی در شمر سایه از باززترین,ویژگی‌های 
آنست. آهمیت کار در اینجاست که نود رین مضامین را سایغچق قدیمی‌ترین 
قوالب شعر بارسی ریخته است. این از سونی نشان‌دهندة کآنی قالب‌های. 
" شعر کلاسيك ایران واز سوی دیگر بیانگر توانانی شاهر است که‌سنت 
پر ارج شعر پارسی را ادامه میدهدو آن را بانهاز زمانه پیوندمی‌زند. 
و درست بیمین دلیل است کامعتوی و شکل در لوتباط ارکانيك خویش 
درشعر سایه یکدیگر وا بازمی‌یابند» کامل می 5 34 یه اثر بایع‌هنری 
۰ عرضه می‌کنند. هیچ‌چیز بویژه شکل در شعر : به تصنعی نیسیٍ , آنجا که 
لازم است سفو طم(۵۲) يث فرد در قالب شعر فیملیت. نان می‌شود. جای . 
دیگر از مثنوی برای بیان دشوارتسرین مسائل قلسفی استفاده می‌شود(هه) " 
و جای سوم غزل بعنوان قالب انتخاب می گردد ۳ شاعر در بسهپار آزادی 

دست افشانی کند.( 


۲- شمر در دام کفرء (۱۳۵۳). 

۳- بت‌الفزل» (۱۳۵۶4). 

4*- شمر سقوط. 

0۵- برای نمونه شعر سماع سوختی. ‏ 
1- برای نمونه شعر دزپردة خون. 


و هنر مندان ایران 4۵ 


چنین است‌که خواننده همراه سایه به دیدار فردوسی می‌رود: 
«سس افتادگان چون سس براف‌آاشتند 


تروسانت مین زز یبط 
تتش‌کاره چون تاج شد سس نکون» (۵۷) 


و در این شعر همه داستان بزرگث فتح» همه شکوه انقلاب رایزیان 
حماسی بازمی‌خواند. ۱ 
کم نیست‌که خواننده با شاعر بای درخانة خواجه‌شیر ازمی‌گذارد: 
۱ «زمانه قرع نو میز ند بنام شما 
خوشا شما که جبپان میر ود به کام‌شما 
درین هوا چه نسم پر آتشست و خوشست 
که بوی عود دل ماست در مشام شما 
تنور سینهةٌ سوزان با بیاد آرید ‏ 
کت ا نزن سل مايخته گشت خام شما» (۵۸) 


راز جذبه و جاذبة شعر سایه همه ایسن‌جاست» این شعری است 
ته از ماست. این داستان رنج و رزم» عشق و حرمان مردم ماست. این: 


«صدای خون در آواز تذرو است 
دلا این یادگار خون سرو است» 


۷- شعر حون دلیل. 
۸- شعر 4مردم فردا - همه شعر‌ها از کتاب باد گار خون سود. 


شازده کوچولو: 
یت فانتری طنز آمیز شاعر انه 


ستمی که در ایران بر« شازده کوچو لو» رفته است» این‌است 
که بارها و بارها این شاهکار انسانی سنت اگزوپری را جزوسری 
کتاب‌های‌کودکان چاپ‌کرده‌اند. حال‌آن که شازده‌کوچو لو به دیرچ‌و جه 
کتاب‌کودکان واثری‌گودگانه نیست. 
شاید کودکان از قصه این‌کتاب واز رویدادها و قم‌مانان 
گوناگون آن خوش‌شان بیایدو لذت بب ند» امایر ای‌رسیدن به‌عمق آن 
و درك و اقمی‌آن» تفکرو احساس و تج یه يك| نسان بالغ لازم است. 
دیگ این‌که در چاپ‌های بعدی که گفتم جزو کتاب‌مای 
کودکان چاپ شده‌است- متر‌جم محترم و سرور گرامی جناب‌محمد 
قاضی» در ترجمه تجدید نظر فر‌مودهاند. شاید این تجدید نظر به 
۲ صحت وامانت ترجمه افزوده باشد. اما من» شاید هم ببهدلیل 
عادت- عادتی ناشی از بارها و بارها خواندن این کتاب همان 
تر جمه نغستین را ت‌جیح می‌دهم. این تر‌جمه بیشتر به‌دلم‌می نشیند. 
به عنو آن نمو نه», تقد یم نامه کتاب» در ترجمه نخستین‌چنین‌است: 
تقدیم به بچگی لنون‌و رت 
" در ترجنمةه تجداید نغلن شده» این تقدیم‌نامه به اين شکل تغیس 
4 یافکه۰ است؛ ۱ 
ی تقدیم به لئون ورت» 
بان .آن‌زقت‌که پس‌کی بود. 
"3 _ شاید این صورت دوم درست‌تر و به اصل نزديك تس باشد» 
وب نها من همان صورت قدیمی‌ر! زپباتر می‌دانم و ترجیح می‌دهم. 


وآفنزهدان ابران ۲۷ 


بنابر‌این همه نقل‌قوی‌های من از چاپ اول کتاب است‌که‌در 
سال ۱۳۳۳ متتشر شده. 


لد زر ر 


شاوزده کو جولو «فانتزی» است ۰ 


یعنی اثری است تخیلی. اما اين به آن معنی نیست که اثری 
و .۱ 

در فانتزی کل ساختمان" اثر» مجمرعهُ اش خیالی است» 
حال آن که چزء جزء آن واقعی است و از واقعیت گر‌فته شده است. 

می‌توان گفت با مصالحی‌که از ساختمان‌های واقعی برداشته 
شده» پنایی فراهم آمده است که به هیچ کدام از آن‌ها شبیه نیست. 

ا ین که شازده کوچو لو و دیگران در سیاره‌هایی ز ندگی کنند 
که ازيك خانهٌ معمو لی‌بزرگث‌تر نیست, البته غیر واقعی است 

اين‌که شازده کوچو لو برای فرار از سیاره‌اش از سپاجرت يكث 
دسته پر‌نده استفاده‌کند» البته غیر واقعی است. 

شامد پباشند «آدم بز رگث» هایی که با منطق خشك. خاص‌این 
گونه آدم‌هاء» بن ویسنده ایراد بگیی‌ند که چر! شازده کوچو لو برای 
ان دا رگا ای اهاز تتهای معیر: فسانن: 
از این وسیله ساده و غیر واقعی» یعنی ممباجرت پر نددگان؛ استماده 
ک ده است. 

ما ات ی‌دا نیم که این نکته و امثال آن اهمیتی ی ند ( 
در سپ فناستعان و هدفی که نویسنده دارد. نقشی ند.ار ند. 


نمازده کوچولو الری طنزآمیز است. 


۱ 9و در سراسر کتاب دنیای سرمایه‌داری. زمان خود راء 
چه به‌ششکل افنار گسیخته و سر‌ملانی آن؛ یعنی فاشیسچی «بچه به ۱ 
صورث خلاهی معقول و منطقی آن. یعنی دموکراسی 23 
بادیدی طنز آمیز بی‌رسی کی ده و نیش طنز خودرا در تن ۳۹ ی 
آی. رو "«آدم بز ر گث»هایی که محصمرل تاگزیی آنند» فر و گرده ۳ 
۱ بعدأ به این موضوع بیشتص خواهیم پرداخت. در بسن 


شورای وان 


به نکته ترجه کنیم که او رت شاز ده کو چو و را ۳ آفتتن یکا 


تمامی کتاب مانند شمری زیبا به دل می‌نشیند و بااحساس 
خواننده بازی می‌کند. وبرخی از بخش‌های‌گوناگون آن خود شص . 
است یا تاحد شمر خود را بالامی کشد: 

۰ روباه گت «ا هی کردن» چیتر فراموش شنده‌ای انست. 
یعنی ایجاد مر و علاقه‌کردن... توالان پسی بچه‌کوچکی هستی 
که در نی من باصد‌ها هزار پسر بچةٌ دیگر یکسانی. . من هیچ نپازی 
به تو 0 تونیز از من بی نیازی. من بای تو رویاهی هستم 
مانند صدها هزار رویاه دیگ. ولی اگر تو مرا اهلی‌کنی» هس‌دو 
به‌هم نیاز‌مند خواهیم‌شد. من در نظر تو یگانه خواهم بودو توبرای 
من در دنیا نظیری نخواهی داشت. 

شاهز اده کفت. : کم کم دارم می فمپمم. .در دئیا گلی ی 
فکر می‌کنم که این‌گل مرا اهلی کرده باشد. . 

یم فا ماه گرا وتات وا کروی ا شک 
ساعت ودا عف‌ارسید» روباه آمی کشید و گفت::« من از فراق‌تو 
خواهم کش پست.» ۱ 

شاهن‌اده‌ گفت: «گناه از توست. من‌که بدی‌به جان تو نمی 
خوامبتم. تو جودس خوامیتی که من تهزرا اهلي کدم ۰ 

: رو باه کفت اراس است..» 

شاهزاده پرسید:« اکن من برومء توگ یه خواهی گرد؟» 

ناه کشت وا لته آه: ۱ ۱ 

شاهزاده گفت: «گریه سودی به‌حال تو نخواهد داشت.» 

رو باه گفت: « چرا سود خواهدداشت. ر نگ گندم زاران, تو را 
به‌یادین خواهد آورد.» 


«بچه,ها و «آدم بزر گثها 


از آغاز کتاب, از همان تقد تقد یم نأمه» با دور گر وه از م‌دم در 


و هنرمندان ایران" ۱ ۱ ۳۹ 


این کتاب رو برو هستیم, بچه‌هاو آدم بزر گث‌ها. 

از این که کتا بم رابه يك«آدم بزر گث» تقد یم کرده‌ام , از بچه‌ها 
تشاضای بخشش دارم. شاید همین ماجرای بچه‌ها و آدم بزر گث, و 
این که شازده کو‌چو لو قمیرمان داستان. خوه يك بچه است.»خیلی‌ها 
رابه اشتباه ؛نداخته باشد و تصورکرده باشنداین کتاب» کتاپی‌است 
کردکانه و این داستان» داستانی است برای‌کودکان» یادست کم در 
بارء کودکان. ‏ 

حال‌آن‌که نویسنده خواسته است. دو گیروه متفاوت و متضاداز 
مر دم رانشان‌دهد. دراینجا تفاوت سنی اصلا مطر ح نیست. بچه‌و 
آدم بز ر گث از روی صفات و خصائل و اندیشه‌ها و دلیستگی‌هاو 
سایر ویژگی‌هاامان از یکدیگ متمایز می‌شوند. 

در همان تقد یم نامه دوویژگی از این دیژگی‌سا شم ده 
رده [ دد : 
یکی این که بچه‌کسی است‌که« همه‌چیز حتی کتاب بچه‌هارا 
۳ 

قنحن ان که اش هم سئین عمرش بالارفته است (یمنی‌ظاهر آ 
آدم بز ر گث شده) به یادداشته باشد که روزگاری بچه بوده است.یعنی 
ز ندگی. فعلی‌اش ادامة طبیمی و منطقی دوران بچگی باشد. یعنی 
دگر گون نشده باشد. مسخ نشده باشد. ارزش‌های تازه‌ای برایش 
پیدا نشده باشند که سبب بی‌ارزش شدن!ارزش«ای‌گذشته و به‌مسضه 
گر فتن آن‌ها ور‌مسارشدن ازآن‌ها شده‌باشد. 

این وجه‌لمایز میان «بچه» و «آدم بزرگك» رامی‌توانیم در 
سراسر کتاب» بيابیم. یمنی این‌دو خط متضاد بچه بودن وآدم بزرگث 
بودن را می توانیم در سرتاسر کتاب دنبال‌کنیم. 

بچه آنچه راکه باچشم ظاه نامر ئی است سی‌بیند. بچه‌فیلی 
راکه در شکم ماربوا دارد هضم می‌شود. می‌بیند. 

حالآن کنه آدم بزرگث آن راد« کلاه» می‌داند!یعنی ظاهر بین 
است» یعنی سطحی است. یعنی‌از مر حله‌پرت است. یعنی بی‌حوصله 
است ویا حوصله اندیشیدن نداردو یاوقتان را. 

«آدم‌های بزرگث هميشه نیازمند ندکه بچه‌ها همه‌چیز رابس‌ای 
ایشان توضیح دهند.»(ص ۱۲) 


شورای نو یسندگان 


و ون ۲ ۳۳ 


ع مها تفای مش ات6 چیزق اش اش ورن 
است» زیرا زیبا و سس‌گرم کننده است. زیرا بچه می‌تواند با آن 
اتفتتاشس ق ۰ قل قعیه ورد زا .مار کی کتل : 

اقا شاخ آدم بز رگ علمء آن هم علمی که به کار پول‌درآو ردن 
وزندگی‌کردن بخورد» جدی و ضروری است: تاریخ وجض‌افیا و 
حساپ و دستور زبان. 

امه سر اع حه ع رعدای مع اسهم سيم زا 
کاملا متفماوت: بای بمیتر دانستنو گم اه تشدن. 

۰ به‌راستی درزس جفرافیا بستیار به درد من خورد. من‌به 
يت نظر خاك چین را ازس‌زمین‌آریزو نا (آمریکا) تشخیص‌می‌دادم» 
واین امردر هنگام شب‌که ممکن ا.دت "انسان راهش راگم کند» بسیار 
مفید است.(ص ۱۳) 

بچه ها« از فیلو مار بواً و ازجنگلو ستاره» حرف میز نند. 

وآدم بزرگك‌ها« از بازی بریج و گلف‌و از سیاست و از 
کراوات» یمنی از آسمان وریسمان»(ص ۱۳) 

و با این وصف خود را «عاقل و چیز فمرم» هم می‌دانند ! 

البته به نمونه‌هایی‌که سنت اگزوپری داده؛می‌توان نمو نه‌های 
دیگری: هم افزژد. مانند بالاوپائین رفتن. قیعت زمین ه. ساختمان؛ 
یابحث‌در باره‌مدل‌های گو ناگون اتوموبیل‌ها و محاسن‌وممایب‌هر يك. 

(رجو ع‌کنید به‌کتاب: بچه‌های‌کوچك قرن . نوشته خانم : 

" ک‌یستین روشفور. تر‌جمه: ابوالحسن نجفی) 

دیگر از خصوصیات آدم بز رگث‌هسا ظاهر بینی آن‌ هماست 
دبنگ شان به چیز هاگ 1 جدی» نسانند 100/۳ و 
«عددو رقم». 

.۰ من دلایل متقنی دارم براین‌که شمارة ستارة کوچکیکد 
شاهزادة گی‌چولو و عزیزما از آن بیرون آمده.«ب۲ ۲۱ است» و 
این ستاره را فقط یك‌بار,یکی از منجمین ترك در سال ۱۹۰۹ با 
ملسیگو نت دنت ها تیان 

منجم تركی درکنگیة بین‌المللی نجوم. راجع به کشف خود 
سرو صدای زیادی به راه انداخت و حرف‌ها زد» و لی‌چون لباسش 
فر‌نگی نبودو قبا و عبای ترکی بر‌تن داشت» هیچ‌کس حرف اورا 
باو ر نکرد. آری» مر‌دان بزرگث چنین‌اند! 


و هنرمندان ایران ۹" 


۱ 


۱ خوشبختانه برای این که‌کشف ستارهة«ب۲ ۷۱» شمس تی پیدا 
۰ کند» دیکتاتوری در ترکیه پیدا شد و پوشیدن لباس اروپاییان را 
به رات خرد تحمیل گردو متخلفین‌را به‌مجازات اعدام تمهدید نمود. 
منجم تر ك درسال ۱٩۳۰‏ دو باره کشف خود رابه کنگرءه مز بور اعلام 
..کردهو چون این‌یار لیاس. فررنگی بسیار مجلل و س‌تبی پوشیده‌بود. 
دمه کشف او را 2 
من‌اگی این جز‌ئیات را در باره ستاره «ب۱۲» بای شما 
بیان کردم و مخصوصا شمارة آن‌راگفتم» برای آدم‌های بزرگت‌ک دم. 
۱ آدم‌های بزرگت رقم و عدد را دوست دار ند. 
وقتی #نما راجع به دوست نو یافته‌اءی با ۱ صحبت کنید » 
هیچ وقت درباره چیز های اصلی و اساسی او از شما سئوال نمی 
کم تا هی از ها مس اه تن ما نی تعارز 
ما چطرر است؟ چه بازی‌هایی را بیشتر دوست دارد؟آیاکلکسیون 
پر‌وانه بچس می‌ گند؟»در عوض: از شما می پی‌سند: « چند شا( 
دارد؟چند بر ادردارد؟ و ز نش‌چقدراست؟ پدرش چقدردرآمد دارد؟» 
ووقتی جواب این سئوالاث را شنیدند. خیال می‌کنند حالا 
خوب 1 مي شنأسند. 
۱ اگی شما. به: آدم‌های پتور ککانگو تست اف تغانه سیار زیبایی 
از آجر. گنلی رنگث دیدم‌که درجلو پنجره‌هایش گل شممدانی بودو 
بر بالای بامش يك. دسثه کبوتر»نمی توانند دد مفز خود تصوری 
از آن خانه بکنند. باید به ایشان بکو یید: «خانه‌ای‌دیدم که صدهز ار 
فش | نك می ارزد: آن و قت‌خو | هند گفت :« به به» چه‌خانه‌ قشنگی!»ص ۶ ۲) 
۱ له آدمبزرگگ‌ها عیب بزرگك دیگری هم دارندکه همه چیز 
یعنی باز باعددو رقم. 


۱ اما بچه ها« که نعنی زندگی را می‌فمپمند»و «به ریش هی‌چه 
عددورقم است می‌خند ند» «باید نسبت به آدم‌های بزرگث» گذ شت 


۳ 6 بل هی سنجند » 


دا شنته باشند ۰(ص ۳۵) 
همان گذث شتی که فرزانه به ابله و تندرست به بیمار وا وق 
شازده‌کوچولو در سفرش از سیاره خود به زمین» ازچند 
ستارة دیگی می‌گذرد و در هريكازآن‌ها با«آدم‌بزرگی» که مظبر یکی 
از صمات آدم بز ر گك‌هاسترو به‌ر و می‌شود: قد رت » خو دیسندی» 
بیمپودگی؛ و وظیفه‌شناسی برده‌وارواطاعت کورکورانه» و 


۳۷۳ شورای و بسند.گان 


/ 


علمی که‌خود جاهل و گساه است. 

و هگن تسس ار ها وا تون سسان‌اغ دا کا نت ( 
می‌د.هد » قفتت فش تشتان دادن بی خس ی آن‌ها از همدیگی است‌ومحصور 
بودن‌هر يت در دنیای خاص خود. امیراعاور و کارفرما از جان‌کندن 
همیشگی فأنوس‌افروز بی‌خبر ندو خودپسندو جفر‌افی‌دان‌از بیچار گی 
می‌خواره و گر نه این‌ها مظاس و نشانه‌های جامعه سر‌مایه‌داری زمان 
ما هستندو نه‌درستاره‌های دوریست. که در همین که تک ی‌ماز ند گی 
می‌کنند . نه دور از هم بلکه در کنار هم . 

امپراطور« بی‌هیچ تعارف و تکلف همه مردم را ی 
می‌دا ند.»و پی‌درپی فی‌مان می‌دهد. حتی برای خمیازه کشیدن یا 
نکشیدن. و ب‌همه‌چیز فرمان روایی »می‌کند.اما ازآنجا که نيك نفس 
است»در چپارچوبه قوانین طبیمی و اجتماعی فرماد می‌راند.البته 
می‌توان گفت که این نيك نفسی به او تحمیل شده‌است. 

باید از هر کسی چیزی خواست که هنن هن قدرت‌قبل 
از هرچین باید متکی به عقل و حکمت باشد. اگر توبه ملتت‌فرمان 
بد هی که بر و ندخو درا به‌دریا بینداز ند. | نقلاب خوا هند کر د.»(ص ۲ ۵( 

خودپسند هم همه مردم را مداح خودمی‌داند و می خواهد 
که اورا «زیباترین» خوش‌پوش ترین» غنی‌ترین و با هوش ت‌ین 
شتا کن 6 تا ز مان یر اننت. گنهن اف فرق. دیدن ان نفشخ: 

و چنان که می‌دانیم» خودپسندی عمومی‌ترین صفت و رایج 
قو ند عتتف رز آدم بز ر گث‌هاست . 

به گفتة شازده کو چو لو :« راستی این آدم‌های بزر گث چقدر 
عجیبند!» و به تچه نیو د کر اها سین دل خوش می کنند و خود رامیت 
فر یبند وعمرراهدر می‌ده‌ند. یکی آزاین بیمودگی‌ها می‌خوار گی‌است. 

دیدار میغواره. دید‌اری بسیار کوتاه بودولی شاهزاده‌رابه 
فکر عمیقی فرو برد. شاهزاده همین‌که میخواره‌را ساکت‌و آرام در 
پشت‌صد هابطری خالی وصدها بطری یدید به‌او خطاب کی‌دو گفت: 

س‌تو اینجا چه می‌کنی؟ 

می‌خواره با قیافه‌ای گرفته و مغموم گفت: 

حا نیا واه می نو سم . 

شاهز اده پر‌سید: «چرامی نوشی؟» 

می‌خواره گفت: «مي نوشم که فر اموش کنم ۹۰ 


هر مندان ابران ۱ ۳۳۷۳ 


-چهرا فراموش کنی؟ 
می‌خواره‌که از خجلت سربه زیر انداخته بود اعت اف کردو 
گفت: « فر اموش کنم که شر منده هستم .» 
شاهزاده که می‌خواست به‌داددل این مد بد بخت ب‌سد» پر سید: 
آ«شر‌منده چه هستی؟ » 
می‌خواره که دو باره به سکوت م‌گبار خود بازمی کشت, گفت: 
«شر منده می‌خوار گی !» 
اما می‌خوارگی تنبا بیمبودگی زندگی آدم بن ر کت‌ها نیسهت .. 
بیمپودگی‌های دیگر ی‌هم هست؛ امانه‌همه این‌چنین عریانو آشکار. 
سر مایه‌دار ی که اوقات عمر عزیز را صرف می‌کندتا ول 
به‌دست بیاورد. فقط برای‌آن‌کهآن را روی پول های قبلی خود. 
بگذارد. دچارهمان بیپودگی می‌خواره است. منتمپا با ظاهری 
معقول و منطقی. 
شاهز اده‌ر‌سید: تملك ستارگان برای‌توچه فایده‌ای دارد؟ 
کارف‌اگفت: «فایده‌اش این است‌که اگر ستارگان 9 
هم بیدا شد ند» باز می‌خرم 4۰ 
شاهزاده دردل خود گفت که طرز فکی این مرد قدری شبیه 
به فکر می‌خواره است.» 
تازه به ضرورت داستان» تنمیا از ضایع شدن عمس خود او 
سخن رفته است و از ضایع‌کردن زندگانی صد‌ها و هزاران انسان 
دیگرء, حرفی به‌میان نیامده‌است. 
" این م‌دکه نه ورزش می‌کند و نه تفریح» و مدام سس‌گرم 
محاسبه است. و ستارگان او را به خواب و خیال دچار نمی گنند» 
خود را آدم‌جدی و فعالی می داند. اما رد کوچو لو او را آدم 
نمی‌داند» قار ج‌می‌دا ند. 
«من ستاره‌ای را می‌شناسم که در آن مس‌دی سن خ چپره منزل 
دارد. این آقا هرگز گل نبوییده و هر گن به ستاره‌ها نگاه نگ ده 
است. هر گز کسی را دوست نداشته و جز جمع‌اعداد کاری صورت 
نداده‌است. حرف روز و شب این آقا هم ۰۰ این اشت که«من‌س‌دی 
جدی هستم» مردی کاری هستم!» و از اين ادعا به خود می‌بالدو 
از غرورو نخوت بادمی‌کند»ولی بدان‌که این آقابه‌عقیده من,»آدم 
دیست » قارچ است . » ۱ 


۳ ۱ شورای ویبسندگان 


" آخرین سخن شازده‌کوچولو با اين آدم بزرگك عجیب وغریب؛ 
با ان قارچ, که شماره ستارگان را روی کاغذ کوچکی می نو پسد‌ودر 
گاوصندوق بانت می‌گذاردو دشن خوش است.که مالك ستارگان 
میاه نع ا میات 

« من گلی دارم که هر روز صبح آبش می‌دهم . سهآتش فقشان 
"دارم که ه‌هفته‌آن‌ها را پاك می‌کنم... پس منی‌که‌گل وآتش‌فشان 
دارم» برای هردوی آن‌ها مفیدم».ولی بکو ببینم توبرای‌ستارگانت 
چه فایده‌ای داری؟» . 
فانوس افروز بردهٌ دستور است» دستوری که نباید فمپمید. 
تنپا پأید اجراکرد. دستوری که باعوض شدن‌شر ایط عوض نمی‌شود. 
و همان‌طورثابت می‌ماند» اما تنما اوست که دلسوزی شازده کو چو لو 
و ی 
: ممکن است امپر‌اطور و خودپسند و رن کار قر‌ما 
این مرد فانوس افی‌وز را تحقیر کنندو به باد استمپزا بکیر ند»و لی 
به هر‌صورت به نظرمن» کار این مرد مضحك و ختده‌آور نیست‌و» 
علتش هم این است‌که این مرد به چیزی غیر از خود مشفول است. 
در ستارة دیگر جف‌افیادانی منزل داردکه دیگران را کاشف 
به شمار می‌آورد. وگرچه خودرا دانشمند می‌داند» اما حتی از 
تا ندارد» زیرا: ۱ 
۰ متام جفرافیدان اجل از این اسمت که برود و دوردنیا 
را و جفر افی‌دان مر گز از اتاق کار خود پا بیرون نمی‌گذارد.» 
همین دا نشمندان هستند که نمی دا نند در دنیا ص‌سال چند‌هزار کودكت 
از گر‌سنی می‌میرند. اما پیوسته سلاح‌های قوی‌تر وم گبار تری 
می‌سازند. بمب های اتمی و ئیدروژنی و نوت‌ونی می‌ساز ند. 
همین‌هاآهستند که بهآ نچه زیباو ارز نده‌است» توجمپی ندار ند. 
« شاهزاده گفت:»[ستارةمن) يك گل هم دارد. 
جفر‌افی‌دان گفت: ما شرح گل‌هارا یادذاشت : نمی‌کنیم. 
شاهزاده گفت: .چرا گل‌ها که‌از همه قشنك تر ند ! 
جفرافی‌دان گفت: بای ِ گل‌ها فانی هستند.» سرانجام 
شاز ده 1 به زمین میر سد . 

در اینجا نویسنده توصیفی طنزآمپز. از زمین و جایی‌که 

«آدم بزر گث» ها در آن اشفال‌می‌کنند» دارد: 


و هنر‌مندان ایران . ۳۷۵ 


۳۳۹ 


.۰ اسان درکرءه زمین جای بسیار کمی را اشغال‌گرده‌است 
واگ دومیلیارد سکنهٌ این‌کره را ایستاده و درهم فشرده. مشلا 
درجایی مانند میدان سخنر‌انیء نگاه‌دارند» به‌راحتی می‌توان همه 
را در جایگاهی به عرض و ول بیست. میل قرارداد. یعنی می‌توان 
جامعه بفس یت رادر یکی از جزایر بسیارک و چكاقیانوس کبی در هم فشی‌د. 

مسلماً آدم بزرگث‌ها حرف شما را باور نمی‌کنند» بلکه 
می‌پندار ندکه جای بزرگی‌را انظال کرهه‌اند. آنان خودر! مانند 
درختان بائوباب» مبم می شمارند ولی شما به ایشان نصیحت 
کنیدکه دست از خیال‌بافی, بردارند و لاقل حساب‌کنند. آنان 
رقم و عدد را دوست دارند و از حساب خوش‌شان می‌آید . 

پاری» شازده کوچو لو سرا تجام به زمین می رسد: 

« زمین ستارة گمنامی نیست. درآن ستاره‌صد و یازده‌سلطان 
(باسلاطین سیا‌پوست) و هفت هزار جفرافی‌دان و نپصد هزار 
کارفی‌ما و عفت میلرون و نیم می‌خواره و مست‌و سیصدو پیازده 
میلیون خودپسند. یعنی جمعاً در حدود دو میلیارد «آدم بزر گت» 
وجود دارد. 

۰ شاهزاده گفت: پس آدم ها کجاهستند؟ انسان در بیابان 
کمی احساس تنم‌ایی می‌کند. ۱ 

مار گفت: پیش آدم ها هم احساس تنمیایی خواهی گرد. 

شازده گی‌چو و که کنجکاو است آدم‌همای روی زمین راببیند. 
ازگل بیابان‌هم سراغ آدم‌ها را می‌گیر د. 

کش و ۳ سک صج و 

آده ها؟ .۰ . من آنان را چندین سال قیل دیدهام » ,و ی معلوم 
نیست کجا باید پیداشان‌کرد. بادآنها رابه هرسو می‌برد. آدم‌هما 
اصلا ريشه ندار ندو از این‌جرت خیلی درزحمتند. 

شاهزاده از کوه بالامی‌رود و با پژواك سخن می‌گوید: 

. شاهزاده بی‌آن‌که مخاطبی داشته ۳ داد. نعمکاس 
صدا ۳ داد: سلام... سلام.. تن 

شاهزاده پن‌سید:تو که‌هستی ؟ 

ا تکاس اب داد کر که هت 25 هسشی۰..۰ که‌هستی 

شاهز اده‌گفت: پیائید با من دوست شوید . 


شورای نوبسن دگان 


سس تتت هستم د 

انعکاس جواپ داد: تنپا هستم» تنپا هستم » تنپا هستم: 

شاهزاده به فکر فرو رفت و با خود گشفت: 

«چه ستاره عجیبی ۰۰۰ 
آدم های‌آن نیز فکی و تخیل ندار ندو ه‌چه می‌گو یی همان را تکرار 
می کنند.. ! 


در این ستارءةٌ عجیب و خشكت» سوزنبان قطارها را به این 


2 پارچه شور و رای و بر نده أست . 


سوی و آن سوی می‌ف‌ستد. در این‌قطار ها آدم بزر گث‌های شتابزده‌ای 
هستندء که خود نمی‌دانند به دنبال چه مقصد و مقصودی روانند. 
در قطار چرت می زنند و خمیازه می کشند.. 

. فقط بچه ها هستندکه بینی خود را به‌شيشه سا 
می‌چسپا نند . 

شاهزاده گفت: فتقط بچه‌ها هستند که می قمهمند به‌دثبال چه 
می ر و ند . بچه‌ها اگر وقت خود را صرف يك عروسكت ز نده یوش هم 
بکنند» آن عروسك در نظرشان ارجمند و پربپا خواهد بود واگ 
از ایشان بگیر‌ند گریه خواهند کرد. 

در روی این زمین عجیب» تاجری قرصی می‌فر و شد که 
قطفن: .۱ دستکجن ی‌د ۵د . 

(و ما رم در روی زمین چه بسیار از این قرص‌ها 
ساخته شده که عطش‌های‌گو ناگون انسان را مصنوعاتسکین می‌دهند 
یاخفه می‌کنند تا از انسان‌ها بره‌های‌رام و مطیعی بساز ند.) 

تاجر‌گفت: این قررص‌ها صر فه‌جویی زیادی در وقت می‌کند. 
کارشناسان خسه حساب‌کردهاندکه با صرف یکی از آن هادر هفته. 
پنجاه و سه دقیقه از وقت انسان ص‌فه‌جویی می‌شود.. 

شساهز اده گفت ٍپس این ینجاه و سه‌دقیقه راص‌ف‌چه می‌کنند؟ 

"تاجر گفت: صبرف. "هر چه که دلشان‌خواست. ۱ 

شاهزاده با ود گفت:« من اگر پنجاه‌و سه دقیقه‌پس ازانداز 
وقت مه ی‌داشتم خرامان خرامان به چشمه می‌ر فتم .» 


۳ 


آدم بز رگ‌ها ما را به دنبال خود کشیدند. بیایید به آغاز 


و هنر مندان ایران  .‏ ۳۷۷ 


۳۷۸ 


داستان باز گردیم. درحقیقت داستان اصل کتاب. داستان دلبستگی 
شازده کوچولو و گل سرخ. داستان گوسفند و نیال گیاهان و خعر 
درختان بائو باب را. ماجراهای آدم بز رگك‌ها دو نیمه ک‌ده‌است. 
نیمی در آغاز و نیمی در پایان کتاب آمده است. پس به این بخش 
از کتابو نشانه‌ها ( سمیل‌ها)ی آن بازمی‌گردیم. 

شاهزادة کوچكت از من پر سید: 

سراستاست که ‌می گو یند گو سفند نپال‌درختان را می‌خورد. 

گفتم بلی » راست در 

هفتا: ستاین‌انن: درخت. با و بات را هم می خوره ؟ 

من به شاهزاده فمماندم‌که درخت بائوباب نپال کوچکی 
نیست که خوراك گوسفند باشد. بلکه درخت عظیمی است: .. 

[شاهزاده] تفکر حکیمانه‌ای کی‌دو گذفت: آخر درخت بائو باب 
هم پیش ازاین که زار که: سود تال ابيده »امسر 

گفتم : صحیح» و لی تلف بنختاا می‌خواهی که گو سفندت تیال 
باتوباب بخورد ؛؟ 

کش هیام مین که وال ارت 

و این جواب را چنان قطمی‌و صریح گفت‌که گویی از يك 
اس یدیپی صحبت می‌کندو احتیاج به توضیح نمی‌بیند. من نیز 
بسیار اندیشیدم و سخت از هوش و فراست خود استمدادکردم تا 
توانستم معنی حرفش را به تنپایی بفیمم. ۱ 

حقیقت. اس این بودکه‌درستاره شاهزاده کوچكت» مانند سایر 
ستارگان, گیاه خوب وگیاه‌بد هردو وجود داشت. در نتیجه همم 
تخم گیاه خوب‌بود و هم تخم گیاه‌بد. از طر‌فی تخم گیاهان هسه 
نامر‌ثی هستند و در زیی زمین به خواب می‌روند تا هروقت قت‌یکی 
از آن‌ها هوس گرد. بیدار شود. وقتی که بیدارشد آهسته سر می کشدو 
می‌رو ید . . ابتدا ساقة نازكد لطیف وبی آزاری اسهت که با ناز و : حیا 
و اور عنیت می‌گ‌اید و بالامی‌رود. حال اگر این ساقه لطیف. 
ساقه تربچه یاگل سرخ‌باشد» می‌توان آن‌را به‌حال خود رهاکید تا 
بررگك شود. ولی اکن تخعلی به گناه: ین باه همین که و 
نف تانق فقو | واه کر او 

۰ بائویاب نیز تانبال است می توان شرش راکند. ولی 
همین‌که سالیانی‌دراز بر او گذشت دیکر به هیچ‌وجه نمی‌توان از 


شورای و بسن دگان 


ر يشه بیر و نش آورد. این درخت. بدسگال تمام ستاره را می‌گیر دو 
ریشه‌اش در !عماق زمین فرو می رود. حال اگ ستاره کوچك باشد " 
و عدءٌدرختان بائوباب نیز زیاد شود ستاره را می‌تر‌کاند ومتلاشی 
می‌سازد.» 

در اینجا سه‌نشانه داریم: گل‌سرخ» ت بچه. بائو باب. 

گل سرخ یمنی هن و اندیشه‌های هنری. یمنی آنچه غذای 
روح انسان است .(البته گل‌سخدر اینجا با گل سرخی‌که شازده. " 
کوچولو عاشقش می شود تفاوت دارد. گرچه میان عشق و هش 
همیشه» پیوستگی بوده است.) 

ت‌بچه یعنی آنچه مفید است‌و به‌کار زندگی مادی انسان 
می‌آید. یعنی غذای چسم. ۱ 

و یائوباب یعنی اندیشه‌های پلید ضد انسانی» در آغاز»۲نجا 
که منوز انديشه در پیلءکتاب وتئوری زندانی است و به عرص 
عمل نیامده است. چه بساکه اندیشه‌های نيك و بد. پاكد پلید, 
شباهتی به یکد یک داشته باشندو تمیزشان از همد‌یگر دشوار باشد. 

۰ درختان بائوباب وقتی هنوز نمپالند. شباهت بسیار به 
نمپال‌گل‌س خ دارند. بایدس‌تبا جست‌وجوکنيم و هر وقت‌آن‌هارا 
از نپال‌های‌گل سرخ تمین دادیم» فوراً از ریشه بکنیم و به دور 
بینداز یم . این کار » گ‌چه‌خسته کننده است» ولی کاری‌است‌آسان و لاژم. 

در عرص عمل است‌که این اندیشه‌های پلید ضد انسانی 
اندیشه‌های راسیستی و فاشیستی» ماهیت واقعی خود را آشکار " 
می‌ کنندو نشأن می‌دهند.و آن زمان دیگر دیر است. فجایمی به‌بار 
می‌آو ر ند که همه می دانیم واز آن آگاهیم. میلیون‌ها انسان رانابود 
می‌ کنند و دست نج سل‌های بشری زاب بادمی‌دهند. 

سنت! گزو پری» باسمبل درختان بائوباب. خواسته است‌فاجه 
زمان خود را نشان بدهد. از زبان شاهزاده‌می گوید: 

مسا بقا ستانهافن رامی‌شناختم که مرردی تنبل در آن‌منزل 
داشت. این‌مرد بی احتیاطی‌کرده و سه نبال بائوباب‌را از ریشه 
کته رقف هایه 

این‌مر دتنبل» انسان‌اروپایی‌میان‌دو جنکث‌جمهانیاست که تج به 
جنگ گذشته ووحشت از جنگث ینده او رابه‌سوی‌صلح‌سازشکارانه. 
امتیازدادن. خود را به خواب وبی‌خبری زدن و رویاهای دروقین 


و هنر مندان ابران ۱ ۳۷۹ 


یو تسوا فش حل ها گراخ وا وتات 
کر‌دند. اما سر‌انجام آتش جنگت‌در سر‌اسر‌قاره شمله کشید و سرامس 
قاره به دست دژخیمان فاشیست‌در خون غرق‌شد. نو یسنده‌می‌گو ید: 

گنت جا آفن هی کنو تک ندارم که قيافه ولحن معلماخلاق 
به خود بگیر م و به تصیدت بپر دازم» لیکن متأسفانه مس دم آن قد ر از 
خطر درختان بائو باب‌بیاطلاهند و مخاطر ات کسی که درچنان‌ستاره‌ای 
گمراه می‌شودآن‌قدر بزرگو قابل توجه است‌که این بارمجبورم 
دست از خویشتن‌داری بکشم و بگویم : «بچه‌ها... الحذر از درختان 
بائو باپ» . 

به تصویر درختان بائوباب هم‌که می‌نگریم اندیشه نو یسنده 
و سین در می‌یا بیم . سه‌درختکگشیده شده‌اند: دوتا درغرب ستارهء 


یکی دربالاو یکی در پایین- ودیگری درشرق: آلمان نازی»ایتالیای 


فاشیست وژاین مبلیکار پست. 


دو دسنده این هشداررا که می‌د هد » به زا عت گرم شاز ده کو چو لو 


باز می گر دد. 
که نمی کی سال‌در ختان را می خو ر د» لا رف گل‌هار اهمم 
می‌ خو رد. 


بلی» گوسفند هر چه گیرش بیاید می‌خورد. 

اینجا مر‌گثو نابودی» به‌شکل گو.فند بی‌شمورو بی‌تمیز که 
«هی‌چه گیرش بیاید می‌خورد» ظاهر می‌شود. مرگی‌که آنجا حق‌بود و 
آرامش دهنده. اینجا ناحق‌است‌و ر نج‌آور و آزارده‌نده. گوسغنداگ 
نمبال پائو باب رابخوردخوباست» اماگل‌س خ‌راهم همان گو نه‌می‌خورد 
واین پد و عذ اب دهنده‌است. و حتی خار های.گل« که گل‌ها خیال‌می کنند 
اندام شان راهر آس‌انگیزو و حشتناك جلوه‌می‌دهد» به کاری نمي آید. 

اگر این گلی‌رابشناسيم که در عا لم‌طاق باشد و بجن درستاره 
من در هیچ کجای دنیا یافت نود و آن‌و قت گو سفندی بتو ا ند بی‌آن که 
بشپمدچه مي‌کنديك روزصبح این‌گل‌عزیز را ازريشه بکندو بخورد» 
این‌ممپم نیست؟ 

درهرحال شازده کوچولو این‌گل بی‌همتاء امافانی» این زیبای 
مفرور و از خودراضی‌را دوست می‌دارد. آماگل‌با سخنانش اورا 
می‌ر نجاقو و می‌رماند. (گل سرخ در اینجا نشانة عشق است.) 

بعد‌ها شاهزاده می‌گو ید: 


شورای و بسندگات 


من آن‌روزها نتوانستم چیزی بقمیمم. من می‌بایستی در بارة 
گل‌خود از گر‌دارش قضاوت کنم نه از از تیه ان دل وان غش | 
عطر و روشنی می‌بخشید. من نمی‌بایستی از او بکریزم. می‌بایستی 
از ورای‌آن‌مکرو فریب‌هاو آن عشوه‌گری‌هاء به‌مپرو عاطفه اوپسی 
ببرم. افسوس که این‌گل‌ها چه جنبه‌های ضدو نقیضی دارند. افسورس 
که من‌خیلی بچه بو دم و نفپمیدم چگو نه باید اورا دوست داشته باشم. 

شاهزاده به زمین که‌می‌رسد. ابتداماررامی‌بیند»- این نشانة 
خر دفی‌یبکار. و اين‌پيك م‌گثعه می تواندشاهزاده رابه ستاره‌اش. 
نزد گلش, باز گر دا ند. 

و بعد برای آن‌که نومیدی و سس‌خوردگی‌اش کامل شود. به 
گل‌های سر خ بر می‌خورد. 

. شاهزاده آهی کشیدو به بد بختی‌خود فکر کرد. گل‌او به‌وی 
گفته بودکه‌دردنیا طاق|است‌و همتا ندارد.و اينك بنچ‌هزارگل دیگ 
مانند گل‌او تنپا دريك باغ شکفته‌اند. 

شاهزاده. آن‌گاه به‌رو باه بر‌می‌خورد. رو باه‌مظمیر خرد و زیر کی 
افتته تایه دوستیب فصل گفتو گوری شاهزاده و روباه زیباترین 
فصل کتاب و چکیده‌و عصارة آن است-- 

۰ شاهزاده پر‌سید: تو که‌هستی» چقدرخوشگلی.. 

صدا گفت: من‌رو باهم. 

شاهز اده گفت: دلم خیلی‌گرفته. بیابامن بازی‌کن. 

رو باه گفت : من نمی توانم با تو بازی کنم . ما اهلی نک دها ند. 

شاهزاده... پر‌سید: اهلی‌گردن یعنی‌چه ؟ 

روباه گغت: «ا هلی کر دن» چیز فر‌اموش شده‌ای است یعنی 
ایجاد ممپ‌وعلاقه گردن. 

مین گفت: «کم کم و . در دنیا گلی هست و من 
کمن کنم. این گل ,امن | آهلی کوه: ,باشده. 

۳ ی از آن پس 
مانند آفتاب خواهد درخشید. من‌آن‌گاه به صدای پایی آشنا خواهم 
شد که با صدای‌پای سایرین فرق خواهد داشت. صدای پای دیگران 
مرا به سوراخ خود فرو خواهد برد» ولی صدای پای‌تومانند نقمةً 
دلنواز مرسیقی مرا از لانه بیرون خواهد کشید. 

ازاین‌هاگذشته, نگاه کن. آن گندمز ار ها رااز دورمی بینی امن 


و هنرمندان ابران ۳۸۱ 


۳۸۲ 


هر‌گز نان نمی‌خورم و بای من‌گندم چین بی‌فایده‌ای است. وچون 
علاقه به گندم‌زار ندارم» از دیدن آن نیز چیزی‌به خاطر نمی‌آورم. 
و اين البته بسیار اسف‌انگیز و رقت‌انگیز است. لیکن مسوهای تو 
به‌ر نگ‌طلاست. و تو اگی مرا اهلی‌کنی بسیار خوب خواهد بوه.زیرا 
گندم‌زار هم به‌ر نگک‌طلاست و مرا به یادتو خواهدانداخت. وآن‌وقت 
من وزرش نسیم را در میأن گندم‌زاران دو ست خواهم قاعتت: 

روباه ساکت شدو مدت مدیدی‌به شاهزاده نگ یست. بمد 
دو باره گفت : 

لطفاٌ بیاد مسا اهلی‌کن. 

شاهزاده گفت: خیلی‌دلم می‌ خر اهد تورا کت( دلی‌افسوس 
که مجال ندارم. بایدبروم دوستانی برای خود پیداکنم و باچیز های 
تازه آشنا شوم. . . 

روباه‌گفت: تاکسی‌چیزی را اهلی نکند. باآن آشنا. نخواهد 
ند آدم ها دیگر وقت آشناشدن ندار ند.آن‌ها می‌خواهند ه‌چیزی 
راحاضرو آماده‌و ساخته و پرداخته از دکان بخر‌ند و چون دکانی 
نیست که دوست. بفرو شد» 4 بت بی‌دو ست‌و آشنا ماندهاند. 
تواگر دوست می‌خواهیء بیا مرا اهلی کن. 

شاهزاده پر‌سید: چگونه باید تو دا اهلی کنم؟ 

روباه‌گفت: باید در این راه صبور بود. 

تو اول کمی دورتر از من در میان علفزارعا می‌ نشینی. من 
از گوشة‌چشم به ترنگاه می‌کنم‌و توچیزی نغوامی‌گفت. زیرا زبان 
سرجشما اختلافات و سوءتقاهمات است. بعد روز به‌روز جلوس 
می‌نشینی‌و به من نزديك تی می‌شوی. 

فردا شاهزاده باز گشت. روباه‌ گفت: 

ای‌کاش‌س‌ساعت» به‌وقت دیروز می‌آمدی. تو اگرمثلا هس 
روز ساعت چپار بعدازظیر پیش‌من بیایی» من از ساعت. سهبه بمد 
حس می کنم که دارم‌خوشبخت می‌شوم. و هرچچه به وقت‌موعود نزديك س 
می‌شویم» خوشوقتی‌و سعادت من بیشت‌خواهدبود. س‌ساعت چمپار 
مضطرب‌و نگران خواهم‌شد و در دلم غوغا خواهد بود. ون ای 
سعادت رادرخواهم‌یافت. ولی‌اگر تو درساعات نامعلومی بیایی 
دل‌مشتاق من نمی‌داند که برای استقبال توخود را بیاراید. آخ» هر 
چیزی‌باید آئینی‌داشته باشد.هنگام‌وداع» رو باه‌به شاهزاده‌می‌گوید: 


شورای و بسن دگان 


حالايك باردیگ , برووگل‌های سرخ راتماشاکن. آن‌وقت 
خراهی فپمید که‌گل تودردنیا بی همتاست. بعد بر‌گردو بامن‌وداع 
کن.و من‌به عنوان هدیه رازی‌را برایت فاش خواهم ک‌د. 

شاهزاده رفت‌و به‌گل‌های‌س خ نگاه کر دو گفت : شما هیچ کدام 
به‌گل من نمی‌مانید. شما هنوز چیزی نشده‌اید. کسی شما را اهلی 
نکرده و شما هم کسیر | | هلی نکر ده ید . ۱ 

شما زیبایید. ولی درونتان خالی است. کسی حاضر نیست 
به‌خاطر شما بمیرد. اماگل من‌این‌طور نیست. گل‌من درنظش یك 
رمگذرعادی به‌شما می‌ماند. و لی‌او به‌تنبایی از همه شما سر است. 
برای این که من‌فقط به او آب‌داده و فقط اورا در زیر حباب‌بلورین 
گذاشته‌ام. تجنس را فقط برای او کشیدهو فقط‌اورا از باد محفوظ 
واشتهام۰.. ی فتط» شکوه‌و نالهٌ اورا گوش‌داده و خودستایی اورا 
شنیده‌ام.و گاهی تفع کات اورا تماشاکیده‌ام. زیر | او گل 
من است. 

باری» شاهزاده‌باز پیش‌رو باه‌آید و با اوودا عگرد. 

توساه کف* عل ماقم حال‌گوش کن‌که‌آن راز رابه تو بگویم. 
راز سار ساده‌است: دوست زین بدان‌که جن با چشم دل نمی‌توان 
خوب‌دید .آنجه درزندگی اصل‌استء برای چشم‌ظاهر غیرمر ی است. 

شاهزاده " برای‌این‌که فراموش نکند» تکرار کر دو گثت: آنچه 
در زندگی اصل است. برای چشم ظاه غیر م‌ثی. است. 

رو باه‌گفت: آنچه‌گل تورا در نظرت مپم‌تر ازگل های‌دیکس 
کرده است» عمری است‌که به‌پای آن صرف کرره‌ای.. 

.۰ آدم‌ها این حقیقت رافراموش کرده‌اند» و لی 
آن‌ر | ۳ باس هی افو اهلیکنی. مت مسژول آن‌خواهی 
بود. تو الان مسوول گل خود هسنتی... ۱ 

شاهزاده باز برای این که ۳ ثر و د کرد فت: فش 
سوّول گل خود هستم. 


ددع 
می‌خواستم بانقل این فصل زییا به گفتارم پایان دهم 


و هنرمندان ابران ۱ ۳ 


ناگزیرم به چند نکتهٌ دیگر هم آشاره‌کنم. 
۱ پایان کتابو باز گشت شاهزاده به ستاره‌اش. شباهتی پیدا 
می‌کند به تلقی عرفانی از جسم که با آن آشنائيم. ۱ 
. حال‌من مثل مرده‌ها خواهدشد. و لی‌به‌راستی نمی‌میسم... 
۱ راه‌من خیلی‌دوراست من نمی تو انم این جسم .ستگین را باخود پبکشم .۰ . 
و لی این‌جسم‌سنکین مثل پوست کمنه‌ای‌است‌که به دورش انداز ند. 
پوست گمنه که غصه ندارد. 


نکته دیگی این‌که قراربود در بارهٌ‌طنز درکتاب شازده‌کوچولو 
هم سخنی بکویم. اما شاید نیازی به این‌کار نباشد. با نمونه‌هایی 
که آورده‌شد» این کار هم خودبه خود انجام گر فته است. 

تشر ی وه هن آدم بزرگت‌هاو اخلاق وعادات‌شان 
مدام‌فر و رفته است. 

ظاهر بینی آن‌ها». ماجرای منجم تر ك با لباس ملیو لباس 
فر‌نگی که از تس مجازات اعدام دیکتاتور پوشیده بود» و سبب‌شد 
همه اور؛ تایید کنند, که مارابه‌یاد ملانصر‌الدین و ماجرای«آستین 
نو پلو بخور» می‌اندازد» امپراطورء کارفرماء خودبسند» می‌خواره. 
فانوس‌افی‌وز» جفر‌آفی‌دان» دکان دوست فر وشی» تنمپأیی و بی هدفی 
امین ر گعه‌ها و۰ بعضومن: عسق آنهاء که کمیت. روا تا شین کیفیت 
کردها ندو می‌اندیشندکه هر‌چه‌بی شمارمعمشوق‌ها یامعشوقه‌های‌آن‌ها 
افزوده شود بمپتر است. و مثلامی توا ند پو چی و بیمپو دگی ز ند گی‌آن‌ها 
را جیر ان کند. همهٌاین‌ها هدف طعن‌و تمس نویسنده است. 

نکته آخر اینکه اگر در ادبیاث خودمان به‌جست‌وجوی چیزی 
بر‌و یم که نو یسنده‌به نام بچه‌هاد آدم بزرگث‌هاو تضادآن‌ها بیان ک‌ده 
است. به دوواژه عشق و عقل و تضادآن‌هابی‌می‌خوریم . 

شمر! و عرفای ما هميشه عقل. عقل کوته‌بین و حسابگر را 
در برابی عشق. عشق بی‌کران» گذاشته‌اند. 

مولوی می‌گو ید : 

آزمودم عقل دوراندیش را 

بعداز این دیوانه‌سازم خویش را 

و این دیوانگی دهنی شپفتگی » یعنی عشق. عقل ب که‌ای 
محدود است‌و« عشق دریایی ک‌انه نایدید». بازمو اوی می‌گو ید: 


۱۸۶ شورای و بسن د گان ‏ 


عقل گوید شش جببت. حد است و بیرون راه نیست 
عشق‌گوید راه‌هست و رفته‌ام من‌بارها 
خیام می‌گو ید : 
یر‌حیزم و عنم پادة ناب‌کنم 
رنگك‌رخ خود به رنگك عناب‌کنم 
این عقل فضول‌پيشه را مشتی‌می 
یس ری ز نم چنان که در خواب کنم . 
اما بپت‌از همه. حافظ عقل‌و عشق را بایکد یگ سنجیده است : 
قیاس کی‌دم و تدبیر عقل درره عشق 
چو شتتی رات که بر بحر می کشد رقمی. 


و هنرمندان ابرآد ۷۸۵ 


اسدالله عمادی 


حافظ 


فربادگر عصر خویش‌بود 


من نه آنم که زبونی‌کشم از چرخ فلك 
چر ح بس‌هم زنم ار غیر مس ادم گکردد 


حتی» در ظلمانی‌ترین شبهای تاریج» ستارگانی بودند که با درخشش 
بی‌مانند خویش» امید رویش آفتاب فردا را هی دادند. آفتابی که بر خاسته 
از متن شفق‌سرح» خود نوید دهندة صبح پیروزی بود. حافظ. یکی از 
پیامآوران روشنائی‌بود که به ستیز با شب برخاسته» و بذرنورامید رادر 
کشتزار ظلمت شبانه می پاشید. چراکه اودر یکی از وحشت‌بارترین و 
سیاه‌ترین ادوار تاریخ زندگی می‌کرد.و باهمة طوفان‌هاو گردبادهای‌مپیب. 
چونان سرو آزاده‌ای ایستاد» وسرود ایستادگی ملتی را سرداد. 

تاکنون هیچ شاعری» چون‌حافظط بامردم نزیست. البته» نه‌بارسوایان 
ییدادگر» بلکه همراه‌بازندگی بر تیش مردم محرومی که باقالی از دیوانش 
«دل غمزدة خود راشاد می‌کردند.» درعین‌حال. حافظ را باید از اقسانه‌ها 


۸۹ شورای نو بسند.گان 


جدا کرد. تا درك شخصیت واقعی او آدان گردد(۱) «خنوری» سکی از 
اجه آمسشن خاقط انتخا: 

وآنجه باین سخن جان می‌بخشد. و آنرا جاودانه‌می‌نماید» بیکار 
بی‌امان اوست برعلیه‌جپل» ریا و ستمی‌که بر مردم‌محروم زمانش‌می‌رفت. 
وبرای شناخت حافظ باید عصر او و بیکارش را شناخت. 


«اوصاع احنماعی9 سیاسی عصر حافظ» 


در نیمه اول قرن هفتم» چنگیز که اقوام و قبیله‌مای مفولی دا» به 
وان خواد گرد آورده بود» به ایران حمله کیر‌د(۲). قبیله‌های مفولی و در 
رآس آنمپا خان‌های بزرگث دامدار» برانگیخته از رویای چراگاه‌های 
گسترده و ثر‌وت‌های افسانه‌ای آسیاء لشکر عظیمی گرد آورده و بسه 
کشورهای آسیائی از جمله ایران حمله کر‌دند. د براش ضعف و سستی 
حکومت سلطان محمد خوارزیشاه ژ با شيوة ارعاب و س‌کوب» علی‌غم 
مقاومتپای قپر‌مانانة مردم» توانستند تمامی ایران. و بعد از آن تمامی 
سرزمیشهای آسیائی را» در زین پرچم خود گرد آورند. 

سیفی‌المبر وی در کتاب‌خویش, بنام تاریخنامهة‌هرات» به یمپت‌ین‌وجمپی 
ایران‌درزمان‌مفو لبا را تصویر می‌کند.(۲) اومیگوید «خر اسان خاب‌است و 
از اینجا(هرات) تا ماز ندران کسیرا امکان‌سکونت و مجال‌توطن‌نیست. در 
اقلیمی که نیمی از او جای شیران و گرگان است و باقی خساپ و 
و س‌ان»(۲) و در جای دیگر گوید «درین ولایت: (هرات) نه‌مردم باقی مانده 


اسان ما وتو یو شیم هش ال جمون توجه به زندگی و 
شرایط تاریخیش هر کسی بر‌داشت ت خاصی از او کرد. مثلا علی دشتی در کتاب 
«نقشی از حافظ» بادید بورژو‌ازی حافظ را مورد نقد و بررسی قرار داد. ۰ حافظل 
یكث آدم ابا لی ساخت. آقای همایونفرخ در کناب ۵ جلد‌یش بتام «حافقل خراباتی» 
از او يك مداح ساخت و نویسنده تذ کر میخانه راجع باه افسانه‌ها جافت. 

۲- تاریخ گزیده نوشْتهُ حمدالله مستوفی» از اقوام و قبایل مفولی بطور کامل 
نام می‌برد. 

۳ چنگیزخان نوشتة و ترجمهٌ م. پورهرمن‌ان نیز تصویر جالبی از 
اف دوره بدست میدهد. 


6- مناسبات ارضی و کشاورزی در عبد مغول - پطروشفسکی» ترجمه کریم 
کشاورزء صفحه ۸۶ 


و هنرمندان ابران ۳/۸۷۷ 


و ده کندم و نه آذء قه و ده یو شات» (۵) و باز می گر ید دز مولانا.۰..شنودم 
9 او کُمّت: از حدود بلخ تا دامفان یکسال پیوسته خلق گوشت آدمی و 
رگ و گر به می‌خوردند. چه چنگیزخان‌جملهُ انبارها را سوخته بودند»(۶) 

آری. طوفان حملهٌ مفول‌هاء از ایران جز ویرانه‌ای باقی دگل اشناتا: 
ویران»ای» که خاکسترش را باد بمس‌سو می برد و با آن نالهٌ عزای ملتی را 
سس می ۵:۵ . وال این حمله» تیار از نی های آباد دنیای آثر‌وز» متل 
نیشابور» خوارزم» سم‌قند» هرات و ری» از بین رفتند و در آن‌شمس‌ها 
کمتر جنبنده‌ای باقی ماند. ۱ 

استیلای‌مغولها, تا سر نگونی طغاتیمور» آخرین بازماندة هلاگر ثیان 
دز ی اتان» حل و۵ ۱۶ ال ول کته و دن این صتت.ر یل .شال بقو لن 
حمدالله مستوفی نو یسندة تار یخ کر ام وم ۵ کون و وتان و 
رفتند» (۷) 


ار رن 


چندی بعد. هنوز براش تیغ خونریز مفولباء خاك مین از خون 
عزیزان ما گرم بود. که جنگث خانمانسوز داخلی در فقارس. اصفمان؛ 
گرفان: آذر بایجان و نقاط دیک درگرفت و مقدار خونی که در پیک نحیف 
ایران باقی مانده بود. بر زمین ریخته شد. تا اینکه تیمور سس رسید و 
از ویرانه هم» ویرانی باقی نگذاشت. عصس حافظ براستی یکی از 
هو لناك‌ترین ادوار تاریخ بود. زیرا «از هی طرف باه مخالف می‌وزید, و 
از هر گوشه گرد فتنه به آسمان می‌ر سید » هر روز آتش جک سوز اشتمال 
می‌یافت» و هر زمان طوفان بلا بالا می‌گرفت.... خلایق از مضایق حیران 
و رعایا در زوایا مس گر دان» (۸) هدنل اف نگ روی آئینهة عصر حافظ 


ار ۳ ۰ طروشفشسکی؛ صفحهٌُ ۸۶. 

دورن ۱۳۹۷۹۸۰ ی میات سار وی) کر سر ۲۸۵۵۸ 
(بروایت ابن‌اثیر) در هرات ۱۰۰۰۰۰ نف (بروایت سیفی‌البروی) بقتل رسیدند. 
در بغدداد توسط هلا کو در حدود هشتاد هزار نش (تار بخ گز بده) در بیپق ۷۰۰۰۰ 
نفر (تاریخ جپانگشا) بقتل رسیدند. 

به نقل از مناسبات ارضی . . صنفحه ٩۰۱-۲‏ 
۷- تار بخ گز یده - حمدالله مستوفی» صفحه ۵۸۲. 
۸- مطلع‌سعدین و مجمع‌بحرین - عبدالرزاق سمرقندی» صفحه 4. 


۳۸۸ شورای نو بسن دگان 


بود. و چمسه دیگ آن شکوفائی مبارزات مس دم و پیر‌وزی بمضی از آنمیا 
بود. و این‌چنین نفمه‌های جانسوز از تار وجود حافظ بر‌می‌خاست. و در 
عین‌حال که عصر خویش را «زمانة خو ذر یز» )٩(‏ و «ا یام فتنه | نگیز» (۱۶) 
می‌نامید» آوازهائی بر می‌آورد که در برابر آن «غز لسرائّی ناهیدصرفه‌ای» 


نمی‌بسد(۱۱) 
«جنگ‌های خانگی در عصر حافظ» 


با پیب نببادین انجلاهد عظیم اقتهمایي, ویرانی و فقب د تکیت 
دوره چنگیزخان» و بمد از بجا گذاشتن اصلاحات‌غازان‌خانیء ما با اخو 
دوره فرمانروائی مفولمبا رویرو هستیم. در حقیقت سلطان ابوسعید. 
آخرین یادشاه مقتدر مغول‌ها است که توانست جس یان‌های وابسته به 
فئودا لیسم غیرمتمر کن را ممبار سازد» و استبداد می‌کزی را بس‌قرار 
نماید. اماء مرگث او ناقوس عزای حکومت مفولبا بود,. که با بصدا 
در آمد نش از هر طرف گردنکشان بر خاستند و حکومت ملوكا لطوایفی را 
فان وان رفن زا له ۱ 
بمد از مرگ سلطان ابوسمید. حکومت‌ه ای مستقل آل مظفر در 
کر‌مان, آل اینجو در فارس» چوپانیان در آذربایجان و آل جلایر در بف‌داه 
بر‌قرار گشتند و جنکك‌های خونین بین خود را آغاز ک‌دند. در بین این 
حکومت‌ها بعضی‌ها بثل آل جلایرء آل مظض و آل اینجو طر‌فسدار تثبیت 
فئودالیسم متم کز و ثابت نگپداشتن میزان بپسء فئودالی» و بعضی‌دیگ 
مثل چرپانیان ط‌فدار فئودالیسم غیرمتمر کز» تقویت دامداری صحرا- 
رتیه وی یه تفیم ختربای. ردیکی افکل تانیات» یبای 
اجتماعی بوزند. عکوفت.قاویگه .ین از وحفنت. النظفی تین زاندگی 
و مبارزه حافظ را بغود اختصاص داده است. زیرا پادشاهان آلمظشش که 
تکیه بر بورو کر اسی و فقبای سنی داشتند» در زیر لباس دوروثشی و 
تزویر» علم ثسع را بدست گرفتند» تا به حاکمیت و استشمار بیرحمانةً 
خود شکل عرقی به بخشند. و مبارزه حافظ با این‌خاندان» یکی ازجنبه‌های 
مثبت و ارزنده زندگی اوست. بنیانگزار آل مظش» امیر مبارزالدین؛ 
-٩‏ در آستین‌مر قع‌پیا لهپنبان کن که همچوچشم‌صراحی» زمانه خونر پزست 
۰- صراحئی وحریفی گرت‌بچنک افتد معقل نوش که ایام فتنه‌انگیزست 
۱- غز لسرائی ناهید صرفه‌ای ثبرد . . در آن‌مقام دک خافظط بر‌آورد آواز 


و هنرمندان ایران . ۲۸۹ 


یی از خو نخوارترین پاشاهان تاریخ» و «مبل تزویر» نیر نك و دوروثی 
می‌باشد. او يك بار باتفاق امير پیر‌حسین چوپانی» فر‌ستاده و پسی‌عموی 
امیر‌حسن چوپانی» قصد تصرف‌شیراز کرد و با شکست جلال لدین‌سمود 
شاه اینجو. حکومت کرمان و یزد را بعنوان پاداش دریافت کرد. اما مدتی 
یهد عملا حکومت مستقل خود را بس‌قرار ساخت. هنوز از سلط امس 
پی‌حسین چرپانی چندی نگذشته بود. که مردم شیر از با یاری شاه شیخ 
ابواسحق اینجو برادر سلطان جلالالدین مسعود» یر او شوریدند و در 
شیر از حکومت آل اینجو را برقرار کردند. و بدینگونه امیر مبارزالدین 
جنکك‌های خونیتی را با شیخ ابواسحق اینجو آغاز کرد. که تنمبا بعد از 
نه بار زورآزمائی» توانست او را دستگیر سازد. و بکشد. 


«پیوستگی حافظ با مردم معله کازرون و ابواسحق اینجو» 
» حوانی حافظ ۳ 


دروازءة کازرون در حصس حافظ, یکی از محله‌های میم شی‌از بود. 
و در انجاً پیشتر اقشار بینابینی و غیر‌مرفه می‌ز یستند. و کلوهای آنجا 
بیشتس طر‌فدار شاه شیخ ابواسحق ق اینجو بودند. ی ار 
ابواسحق اینجو حماقت و تا اندازه‌ای شقات همه پادشاهان را داشت. اماء 
در چنان عصری» که از هر‌سو گر دنکشان بر‌می‌خاستند و موجودیت او را 
تمپدید می‌گر‌دند» او به پشتیبانی مس‌دم شیر از » نیاز مند بود. بنا پر 
دست به رفرم‌هائی و تا ی یت سم قهتا و یواست امضا تفت اب 
عامل از یکسو و بومی نشف ات سا ریش چون سخاوت و شجاعت او 
را درین اس موفق گردانید. قبل از حکومت شاه شیخ ابواسحق اینجو, 
وا ستنبان: لشکر بان آمیی. بسن تیا شم یکی آقمچبار ان 
خو نخواران تاریخ» شیر از را فتح کرده بود. و همانگنه که قبلا دک شید » 
امیر پیی‌حسین فی‌ستادة امیر شیخ‌حسن چرپانی» قدر تمندترین و مکار ترین 
پادشاه چویانی بود. بمد از تسخین شیی‌از» مردم آن دیار بخصوص محله 
کازرون در بزابر امین پیر‌حسین ایستادگی گردند. تا او را ف اری‌دادند. ‏ 
و حافظ. این زبان مدم شیی‌از» در یکی از پس‌شور رین و زیباترین 
غز لبایش» شکست امیر پیر‌حسین را جشن گرفت.. 

آرول هجران و شب فرقت یار آخس شد 
زدم این فال و گذشت یآ نز 


1 شورای. نو بسن دگان 


آن پریشانی شبپای دراز و ضم دل" 
همه در سایه کیسوی نگار آخس شد 
آن همه ناز و تنعم که خزان می‌ف‌مود 
عاقبت در قدم با وتان" اکسن.. نا 
شنگن. افتزاه که فان کله, تیه کت 
موی .فافع ی نو کت فان سییر مه 
قوف یشان زا دییامن بان دنو که آمتور امس این سس 
قساوت و جنایت و تزوین» سب شیراز را به تصسف درآورد. و ابواسحق 
اینجو را دستگیر کرد و کشت. باز مردم محلهٌ کازرون بودند که شاه 
سلطان داماد و خواهرزاده و نماینده‌اش را بیرون کر‌دند. و بمهمین‌سبب 
او م دم آن محله را قتل‌عام گن مطلع سعدین در این باره چنین می‌گو ید 
«و همان لحئله خبی رسید که در دروازة کازرون عوام شمشیر به حفاظی 
از نیام تن آورفه: .تور ان ود ال اشعمال وا ردو بی با کان فتاك از هر گوشه 
اسبی به‌کارد می‌زدند و از هر بام چون حوادث‌آسائی اسباب اجل فرود 
می‌آمد... باقی رنوذ و اوباش آن‌محله گر فتار شده به مشورت ریس عمس 
(ر نیس محله موردسنان که هو اخواه امیر مبارزالدین بود) به قتل ر سید ند 
و مدت یکسال در آن دیار دیار نبود» (۱۳) 
حافنظ به گواه اکش تد کهنویسان در محلهٌ کازرون بدنیا آمد و در 
آنسا ۳ تتافراین ها ار پیکار مر دم محله کاز رون نبود. و می‌توان 
ی از علل دلبستگی حافظ به شاه‌شیخ ابواسحق اینجو و کینه‌اش را 
نسبت به‌امیر مبارزالدین در اینجا یافت. حافظ غزلبای دردناکی را بیاه 
ابواسحق اینجو سرود. از جمله: 
یاد باد آ که س کوی توام منزل بود 
دیده را روشنی از خاك درت حاصل بود 
راست‌چون‌سوسنو کل-از اثر صحبت‌پاك ۱ 
بر زیبان بود مرا آنچه ترا در دل بود 
آه از این جور و تطاول‌که درین‌دامگه‌است 


۱ ۱ واه از آن‌عیش و تنعم که‌درآن‌محثل بود و 
راستی خضاتنم فیسروزه بو اسحشی 


خوش درخشید» ولی دولت مسئمجل بود. 


سم 


۷ مطلع‌سعد ین و مجمع‌ بح بن- عبدالرزاق سمر فندی» خافحه 9 


و هنرمندان ابران ۱ ۳۹۱ 


و یا در غزل: 
یاد باد آنکه نپانی نظرت با ماود 
رقم مس تو بر چبپرة ما پیدا بود و 
یاد باد آنکه خرابات نشین بودم و مست 
وا نچه‌در سسجدمامر‌وز کم‌است آن‌جا بود. 
می‌توان گفت. که در این زمان حافظ گرایش‌هائی به تصوف ِِ 
و شمی‌های او را که صوفیانه می‌باشد» باید مر بوط به این دوره‌دا نست 


ابا با تسلعط امپر مبارزالدین و پخدمت گرفتن توف توس او» حافنط 
از آن پی‌ید» و در صد د افشای ماهیت صو فیان تن آمدا: 


« جنیش ‏ دراویش9 دلستکی حافظ بان » 


از کران تا بکران‌لشکر ظلم است» ولی 
از ازل تا باید فرصت درویشان است 
ای‌توانگر مفروش این‌همه نخوت‌که ترا 
سر و زر در کنف همت درویشان است. 


عصس حافظ, عصس کشمکش های خانگی‌پادشاهان و پیکار های‌خو نین 
طبقاتی بود. و شعله برافروز این آتش طبقات فقیی جاممه و قشتس‌های 
ِِِ آن بودند. جنبش‌های اجتماعی در این دوران رشد کردند و 
[ ی‌ها حکومت مستقلی را بوجود آوردند. شناختن جنیش دراویش در 
ین عصس و پي رسي سیستم فکری و خاستگاه طبقاتی آنان بزر گترین کمكت 
| به ماء در شناخت حافظ می‌کند. زیرا! «حافظ خود از زمره درویشان 
بود و نسبت‌به‌درو یشان علاقه‌داشت‌و باآنکه‌از روی‌ناچاری به‌در باریادشاهان 
و امیرانو وزیان‌می‌رفت...و وظیفه‌خوار زورمندانعص بود» طبم‌نازك 
2 عدالت پر ستش از این دغلان‌زور گو بیزار بود(۱۲) و بروایت دی 
«همواره خواجه‌حافظ بدرویشان و عارفان صحبت‌داشتی و احیانا بصحبت 
حکام و صدور نیز رسیدی» و با وجود فضیلت و کمال با جوانان مستعد 
اختلاط کردی 1 ۱۳(۰) 


سس سس سس یواست :رصح 


۳ و ۱۶- برخی‌بررسیبپا دربارٌ جپان‌بینی‌ها و جنیش‌های اجتماعی در ایران. 
صفد؛ ۲۷۳ - ۲۵۹۶ 


نیش شورای و بسن دگان 


چا جر ۳ 


۱ از نیمه دوم قرن ششم محروم‌ترین اقشار و طبقات اجتماعی» در 
زير لباس قلندری و درویشی جمم شدند. اینان با شمار عدالت اجتماعی 
» برابری و برادری» این شمار محرومان همه عصر‌ها. تشکیلات سیأسی 
خاص خود را بوجود آوردند. اگر تا دیروز صوفیگری. جریان پر‌خاشگ 
عصس خود بود» دیگر «... از صورت الحاد ممنو ع و مط‌ود درمی‌آید و 
کمابیش بجریان رسمی و قانونی عصی بدل می‌شود. و عناصر ناراضی 
و عغیانی تحت عنوان درویشی و رندی و قلندری و خراباتیگری حساب 
خود را از صوفیان جدا می‌کنند» (۱۵) 

آنچه از شواهد تاریخی بر‌می‌آید» زمینه‌های فکری درویشان از قن 
ششم و یا حتی قبل از آن وجود داشت. سعدی در کتاب گلستان. در باب 
درویشان» آنان زا اینخونه وصف می کند «ظاهر در و یشی جامه ژ نده‌است 
و موی ستده و حقیقت آن دل زنده است و نفس مرده. طریق درویشان 
دک رز هن و و ماوت ۶ ایثار و قناعت و توحید و توکل و سلیم و 
تحمل. هر که بدین صفتبا موصوفست درو پشست.» 

قیام آلافر نگك. یکی از او لین قیام‌های درویشان بود. این قیام گرچه 
نام يك شاهزاده را با خود یدك می‌ کشید» اما در حقیقت این درو یشان 
تودانته که فان زاین علم او جمع شد‌ند با تعکرفت تن ۱ فران شا ناه 
.و رهبری واقعی این قیام در دست پیر یعمقوب بود» که خواجه رشیدا لدین 
وا کی وا ات ییا نگ شا بلات ناف آن ,عفن 
است. زیزا تاریخ نویسان گذشته» اکش کسانی دا که خوامهان برادری و 
و برابری بودند» و يا از اندیشه‌های مزدك الپام می‌گرفتند». مزدکی 
می‌خواند ند. 

در قرن هفتم. جنبش‌های اجتماعی دیگری‌چون قیام سیداشرف! لدین 
در فارس(11۱۶) که جنبهٌ ضدمفولی داشت و قیام محمود تارابی )٩۳۲(‏ 
در گر‌فت. 
۱ محمود تارابی گوئیا قلبیر‌ساز بود(۱۶). خاستگاه اجتماعی رهبران 
این جنبش نشان می‌دهد که اکثر آنان از میان طبقات محر وم و آفراد 
۵- تذ کرةا لشعرا - حولتشاه سمرقندی» صفحه ۳۳۸. 
- تاریخ اجتماعی ایران» جلد ۰۲ صفحه ۳۱. 


و هنر مندان ابران ۱ ۱ ۳۹۳ 


صاحب حرفه (باصطلاح ام‌وز خرده‌بورژوازی) هستند. آرایش طبقاتی 
از نیمه دوم قرن هفتم بدینگونه بود که از یکسو درویشان و از سوی‌دیگ 
متشی‌عین و متکلمین و صوفیان صف بسته‌بودند. صوفیان‌که دیگر رسمیت 
پیدا کرده بودند» به عناصس نکمهدار منافع فئودالی مبدل شده بودند» و 
همساه پا فقیمیان» متشرعین و زهاد با دراویش سس ستین داشتند. 

زندگی بر‌جسته‌ترین صوفیان آن عصر. چون علاء‌الدو له سمنانی و 
عضدا لدین ایجی (۱۷) که در نزد پادشساهان‌از قربو منز لت‌خاصی‌بن‌خوردار 
بودند و همچنین زندگی شیخ صفی‌الدین اردبیلی (نیای صفویان) که به 
فئودال بزرگی تبدیل شده بود» روشنگ این مسئله است.(۱۸) فقیمپان و 
صوفیان در برایر دروایش بیشتر‌ین مخالشت را ایجاد می‌ک‌دند. 

یمنوان مثال وقتی شیخ خلیفه. در سبزوار درصدد تبلیغ اندیشه- 
هاغغ: درو بصانه: ود شن‌آملاه: آنان: به یش" با او سن‌خاشعنتن: نته یسنده 
مطلع سمدین دربارةاین ماجرا چنین‌می‌گوید «در ممالك ماز ندران‌درو یشی 
پاکیزه روزکار بود شیخ خلیفه نام ۰ ترك تحصیل کرده. مرید شییخ 
بالوی زاهد شد که در آمل می‌بود» بعد از مدتی ارادت او نقصان یافته 
به سمنان رفت. و به خدمت شیخ رکن علاءالدوله قدس سره رسید. روزی 
شیخ از او پر‌سید که چه مذهب داری؟ گشفت: آنچه من می‌جویم از این 
مذاهب اعلاست... به سبزوار درآمد و درمسجدی ساکن گشت. مس‌دم بسیار 
معتقد و مرید او شدند و فقپا انکار نمودند از نشستن [در مسجد] منع 
می‌ک‌دند. شیخ خلیفه به سنن ایشان التفات نمی‌کرد. و آن جماعت فتوی 
کر‌دند باین صورت که در مسجد شخصی ساکن شده حدیث می‌کند و چون 
منعش می‌کنند» منزجی نمی‌شود و اصرار می‌نماید. این چنین کس‌و اجب 
القتل باشد یا نی. سلطان فر‌مود که من متعر‌ض خون درویشان نمی‌شوم. 
حکام خراسان به‌موجب شریمت عمل کنند. فقبای سبزوار چون جواب به 
ایشان رسید به جد تمام قصد شیخ خلیفه کردند(٩۱)‏ 


و حتی بعدها وقتی امیر. تیمور به ماز ندران رسید» بعد از سر کوب 


۳ عضدنا لد ین ایجی: شارح مختصی‌ابن حانحب ت صاحب مواقف و فوا ید 


۵ 


عیالیه. . 
۸- عبید دربار صوفیان می‌گوید: 
منگر به حدیث خرقه‌پوشان آن سخت‌.دلان سخت کوشان 
آويخته سبحه‌شان بگردن همچون‌جرس‌از دراز گوشان 


14۹ مطلع‌سعددین و محمع‌بهر ین» نفد ۱:۵ 


۳۹ ۱ شورای و بسن دگان 


جنبش م‌عشیان و میی‌عمادا لدین و قتل‌عام آنان (بیشتر از دویست هزار 
نفر) بیمین بمانه متوسل شد. ۱ ۱ 

و چون از افواه والسنه بسمع اشرف اعلا (تیمور) رسانده‌اند که 
مردم آن دیدر فدائی و شریر و بدعقیده و بدکیش‌اند بمرتبهٌ که اس 
ورقی بدست کسی می‌بینند بتعپمت آنکه طالب علوم فقه است خون او را 
مباح می‌شمردند و از قدل اهل صلاح و تقوی و ارباب علوم و فتوی هیچ 
باك ندارند... زبان همایون (تیمور) بنصیحت گشاده فر‌مود که از اعتقاد 
فاسده و مذاهب باطله احت‌از و اجتناب می‌باید جست۰۰۰» (۲۹) 

همه این شواهد تاریخی بیانگ مبارزه حاد مابین دراو یش با طبقه 
حاکمه و یاران آن فقییان و متکلمین و صوفیان می‌باشد. و زاز مبارزه 
حافط با صوفیان و فقیمپان زمانش در اینجا نمفته است. و بیپوده نیست 
که حافظ مانند عبید زاکانی اینمیمه به فقیمپان و صوفیان می‌تازد.(۲۱) 

حافظ که در اوان جوانی با مطالعهة ادبیات گذشته. به تصوف 
گر‌انیده بودء بهد‌ها با شناخت ماهیت حقیقیش. از آن جد! شد. و بمد از 
قتل شاه شیخ ابواسحق اینجو حامی و ممدوحش به‌جنبش دروایش گ‌انید. 
جنیش دراویش در قرن هشتم آنچنان نیرومند بوه که بیشترین عناصس 
آگاه زمان خود را در بر گر فته بود. حافظ و عبیدزاگانی دوتن از بزر گت‌ین 
شاعران قرن هشتم باین جنبش گرویده و حتی در دوران سیاه استبداه 
ای زوا لتق سا بای خرودی وا تنس کدف 

ببس در میکده رندان قلندر باشند 
که ستانند و دهتد افسر شاهنشاهی 


بت روضفا لصفاء 1 - میر‌خواند» صفحه ۲۰۷. 


۱ زد ال ۱ ۱ 
خیز تا خرقة صوفی بخرابات بر یم دلق طامات به‌بازار خرافات بر یم 
و یا 


واعظان‌کاین جلوه در محراب ومنبر می کنند 
چون بخلوت می‌روند آن‌کاردیکر می‌کنند 
مشکلی دارم ز داشمند مجلس بازپرس ۱ 
توبهفر‌مایان» جرا خود توبه کمتر نن کنتة 
و یا شقدصوفی نه همه صافی بی‌غش‌باشد 
ای بسا خرقه که‌ستوجب آتش باشد 
و یا فقبه مدرسه دی مست بود و فتوی داد ۱ 
که می حرام» ولی به ز مال اوقاف است 


و هنرمندان ابران ۱ ۱ ۳۹۵ 


اکرت. سلطتت. فعین بیخشنه ای دل 
کمترین ملكت تو از ماه بوه تا ماهی 
حافط 

جوقی ۰ :ها رقم نباشد 
سود و وجود ما را باك از عدم نباشد 
و یا 

چون ما قلندرانيم در ما ریا نباشد 

تزویر و زرق و سالوس. آئین ما نباشد 


4ب« 


ابن یمین و درویش ناصس بخارائی دوتن از شاعران دیگری بودند» 
که پاین جنبش گرویدند. اولین جرقه قیام درویشان در قرن هشتمء در 
سال ۷۲۷ بوسیلة حسن جوری شاگرد شیح خلیقه بر‌افر‌وخته شد. گر‌چه 
شیخ خلیفه در راه آرمان والايش شپید گشت. اسا شیخ حسن جوری» 
رهس جناح رادیکال جنبش سی‌بداران, آنرا در سال ۷۵۶ پثس رساند. 
زیرا در این سال بود که اولین پی‌وزی سر بداران بدست آمد. و پعد از 
آن یام دراویش در ماز ندران (۲ ۱) در سم‌قند (۷۱۷) و در کرمان 
(۷۷۱) شکل گرفت. و حکومت م‌عشیان و میر عمادالدین (در ماز ندران) 
سالما دوام یافت. 

و حافظ در اشعار ِ درویشان را ستایش کیده است. 

در غزل: 

روضة خلد برین خلوت درویشان است 
۱ مسایه ی خدمت درو یشانست.. 
و یا 


۶ 


پنده پیس خراباتم که درویشان او 
۱ گنج‌را از بی‌نیازی خاأك پر سر می کنند 
و یا . ۱ ۱ 
حافنظ مکن ملامت ر ندان» که در ازل 
مارا خدا ز زهد و ریا بی نیاز کی د(۲۲) 


0 


ب ۳ 0 متا ره ی را ا زد در حامع- 
التواار بخ صفحه 1۳۹ ۳ مطلع سعد ین صرفحه ۳ و خیلی از تار یخ‌نو یسان دیگر از 
مبارزین و عناصس ضدمغولی یا حکومتی: بعنوان رئد اسم بردند. بنظ نگارنده» رئد 
یا خراباتی عناصر آزاده‌ای بودند که در برابر تزویر و سالوس میایستادندو وابسته 
به عناصس محروم جامعه و جنیش‌هاي اجتماعی زمان خود بودند. 
۳۹۹ ۱ 


شورای زو د ان 


و یا 
درو یشم ود گندا و بسرایسی نمیکنم 
پشمین کلاه خویش بصد تاج خسروی 


حافظ آزاده 
(مبارزه حافظ با امیر مباززالدین ) 


گرچه گرد آلود فقرم شرم باد از همتم 
گر پاب چشمة خورشید دامن تر کنم 


شکی نیست که حافظ مدح نیز گفته‌است(۲۲) و این ناشی از شیانط 
اجتماعی آن‌زمان بود که بقولی داغننگ مدح(۲۴) دا بر پیشانی او ژد. 
اماء او هیچگاه مدح را با تملق بیش از حد همراه نکرد. و حتی در مدح 
نیز مسائل اجتماعی را مطرح می‌کرد. مثلا وقتی جلالالدین تورانشاه 
وزین عارف مشب و شاعر پرور را مدح می‌کند» می‌گوید: 
من غلام نظر آصف عیدم کو را 
«صو رت خواجگی و سیرت درو یشانست» . 
اباء درمجمو ع حافظ ستایشگی آزادی و آزادگی است. و مبارزه‌اش 
پر‌علیه ریاء تزویی زمانش بخصوص در دوران حکومت امیر مبارزالدین 
ستودئی است. بپتی است واقعیات عصس حافظ را از زبان عطاملك‌جوینی 
بشنو یم . او می‌گوید «اکنون بسیط زمین عموماً و بلاد خراسان خصوصاً 
که مطلع سادات و میرات بود... از پیرایهة وجود... هنر و آداپ‌خالی ۰۰۰ 
کذپ و تزوین را وعظ و تذکین خوانند و تحریز را صرامت و شرنامت 
نام هن و زبان و خط اویفوری را فضل و هنن تمام بشناسند](۲۵) 
۱ در چنین عصس یست‌که‌قوادان و شیادان‌مس که‌گردان میدان‌می گر‌دند. 
تزویی رایج می‌گردد و درو غ حاکم. تا آنجا که شیخ علی کلاه. یکی از 
فقپای بزرگثك زمان امیر مبارزالدین» کر به‌ای را تعلیم می‌دهد تا در 


۲ سل سلمان شلرحی. کفیمق از تنکعسیمفخ احاکانان ای گر 
این خاندان توسط شاه شعاع» فوری مدحم او گشت. 
۶4 رجوع شود به برخی بررسیبا دربارٌ جبان‌بینی‌ها 00 
۵- به نقل از تاریخ احتماعی ایران - مر تضی راوندی» حلد دوم ص ۰.۳۵ 


قاتا ۳۱۹۷ 


صف جماعت نماز بگزارد(۲۶). و در نان اسنت: که امین تن را تایه 
لباس تزویر را برتن میکند و سبحه دروغ بر گی‌دن می‌آو یزد» تا جائیکه 
می‌خواهد قس سعدی شیر از را ودیران کند(۲۷) آنچه را که حبیب‌السس 
در باره او می‌گوید. واقما شنید نی است «شاه شجاع از پدر پر سیده بود: 
ابا کاکفون: فران تم سید کفته بامید؟ این کت تن وان 
من آنست که عدد مردمی که به تیغ من مقتول شده به هشتصد می‌رسد» و 
تصویر دیگ چپرءٌ او چنین است «امیر مبارزالدین فوق‌الماده بدمنش و 
تندخو و بدزبان و فحاش بود. و بقول حافظاپرو «دشنامسپائی می‌گفت که 
استر بانان نیز از گفتن آن خجالت می کشید ند»(۲۸) ۱ 
و همچنین «مولانا لطف‌الله پسس مولانا صدرالدین عراقی که در 
سر و حضر ملازم امیر مبارزالدین بود گفته که بسیار دیدهام که امین 
مبارزالدین مشغول تلاوت قرآن برد و در آن بین مقصی را نزد او 
می‌آور ند» قرآن را گذ! سته» پدست خود مقصی را کشته و دوباره بتلاوت 
قر آن مشغول‌می‌شد». (۲۹) / حتی پسس ش‌شاه شجا_غدر بار هید رش چنین‌می گو ید : 
در مجلس ده ساز مستی پست است 
۱ نه چنگ بقانون و نه دف پر دست است 
رندان همه ترك می پرستی کسردند 
" و پمپمین سبب م‌دم شیر از باو لقب «محتسب» را دادند. و حافظ 
دراشمارش بیشتر‌ین ستیز را با او و اطرافیانش آغاز کرد.(۲۰) دلبستگی 


- بعضی‌ها این امر زا به شاعی همعصی حافظ, یعنی عماد فقیه کر‌مانی نسبت 
می‌دهند. اما با توجه به شواهد تاریخی انتساب آن به شیخ‌علی کلاه (ازرق‌پوش) 
درست پوس حا هط 0 
۷ 
و یا پر کارعی من آندر حق ازرق‌پوشان 
رخصت جنت نداد ار نه حکایتسا خود. 
رفک رحوع شود به 2 حجپانی سعدی و حافظ مقاله باستانی پار يزي. 
۹ تار یخ عصر حافظ - دکش غنی» صفحه ۰۱۸۱ 
۳۹ تاز بخ عصر حافظط» صفحه ۸۹۷۲ 
۰ دانی که جنگ و عود چه تقر بر من متا 
پنبان خورید جاده که تعزیر می کنند 


۳۹۸ شورای نو یسندگان 


حافظ به جنبش دراو یش از یکسو. و نفرث همیق او نسبت به قاتل شاه 
شیح اینجو» که همه‌چیز را دام خفن وق گر اد بود» (۲۱) از سوی دیگر» 
کینه‌اش را «در دیگث سینه‌اش جوشان کرد».(۲۲) 

بدون شك در زمان امیی مبارزالدین حافظ در فقی و رنچ زیادی 
بسس می‌برد» اما صادقانه در مواضع خویش استوار ایستاد» یکدم عقب.- 
نشینی نکرد و به پیکار خود با امیس مبارزالدین ادامه داد. . 

و بدینگو نه است که وقتی شاه شجاع از بیم پدرش او را دستگیی 
و کور می‌ساز د؛ حافظ به‌میدان می‌آید» و به‌ستایش شاه شجازع بر می‌خیز د. 
کون یآ نیسای الیو عورش کی ۱۲ 


حافظ در دمند 
( دوران پیری حافظ ) 


تا ای به شاه شجاع دیری نیائید. زیرا شاه شجاع بعد 
از مدتی تحت فشار اط‌افیان و از بیم فقیمپان. راه پدرش را در پیش 


هه 
ون ری مه و امین کت فین: ۰ 


ور ۷۳ 3 ۳ فروسته ما بگشایند 
در میخانه دسشتل خدا یا میسبیتل 
که در خانُ تزویر و دیا بگشایند 
صوفی نپاد دام و سر حقه باز کرد 
بنیاد مکر با فلك حقه‌باز کرد. 
۱- حافظا می‌خور و رندی کن و خوش باش ولی؛ 
دام تزویر مکن چون دگران قرآن ۳ 
۳ بهبانک چنک بکوئیم آن حکایتپا 
۱۳-۱ 
۳ سح ز هاتف غيبم رسید مژده بگوش 
که دور شاه شحاع اسنبت: امین دلین: بنوشی 
شراب خانگی. "ترس محتسب خورده 
بروی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش : 
دلا دلالت خیس کنم بسراه جات ۱ 
مکن بضق مباهات و زهد هم مفروش 


و هنرمندان ابران ۱ ۳۹۹ 


گر‌فت. و اینجاست که به سی‌ کوب جنیش‌دراویش کر‌مان (جنبش سس بد ار آن 
در کرمان بر‌هبری پمیلوان اسد خر‌اسانی ۷۷۲) می‌پردازد و درصدد آزار 
حافظ برمی‌آید. تا آنجا که بقول خواندمیر نویسنده حبیب‌السیر تهمت 
کافری به حافظ میز ند «... شاه شجاع در مقام اپذای خواجه حافظ آمد. 
و به‌حسب اتفاق در آن ایام آن جناب غزلی در سلكت نظم کشیده بود که 
متطعش این است 
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد 
وای اکس از پس ام‌وز بسود فردانی 
و شاه شجاع این بیت را شنیده گفت «از مضمون این نظم چنین 
معلوم می‌شود که حافظ به قیام قیامت قایل نیست. و بعضی از فقیمپان 
قصد نمودند که فتوی نویسند که «شك در وقوع جزا کض است. و از این 
بیت این معنی مستفاد می‌گردد». (۲۳) خلاصه حافظ مضطرب شد و با 
توسل به زین‌الدین تایبادی و با توصيهٌ او «که نقل کشء کف نیست و 
بیتی بر این مقطم اضافه کن» نجات یافت. و آن بیت این است. 
این حدیثم چه خوش آمد که سحرکه می گفت 
بسن در میکده‌ئی بأدف و نی ترسائی 
با دگ‌گونی روحیه و تفکر شاه شجاع دوران رنج زر دربدری حافظ 
شر‌وع می‌شود. به يزد می‌رود. اماء آنجا را «زندان سکندر» می‌یابد و به 
شیر از بازمی‌گردد. و در گوشه نشینی» شاهد جنگمبای خانمانسوز داخلی» 
جنگ بین شاه شجاع و برادر و دافنادش, و شاهد کور شدن پسی شاه 
شجاع توسط پدرش. و دیکر نامردیمپا و نامر‌ادیمهای زمانش می‌شود. تا 
آنجا که بفن‌یاد می‌آید. و در یکی از غز لمای پر‌شورش آرزوی رسیدن‌امس 
تیمور میکند »تا به این حکومت ننگین پایان دهد. و آن غزل این است: 
سینه تالنت ۱ دردست ای دریفا مر همی 
دل ز تنپائی بجان آسد» خدا را همدسی 
بچشم تا ند قاوق از تسین ترازو 
ساقیا جامسی بمن ده تسا بياسايم دمسی 
ذیرکی را کفتم ان تن زر کمت 
صمب روزی. بوالْعجب کاری» پریشان عالمی 


۶- مقدمه حافظ شیراژ - احمد شاملو» صفحه ۳۶. 


اه شورای و بسن دگان 


امل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست ۱ 
رهروی باید جپانسوزی نه خامسی» بیفمی 
آذمتی در عاا نم خاکی نمی‌آید بدست 
هت اتمه ۳ امین 
تیا نان شا ی مد اقا سمر قندی دهیم 
کز نسیمش بوی جوی مولیان آیسد هسی 
اما وقتی امی تیمور می‌آید» از کشته‌هاء پشته‌ها می‌سازد و همه 
جنبش های اجتماعی را خفه‌می کند. با قتل‌عام جنبش‌دراو یش درماز تدران 
(میس‌قوام! لدین مر عشی و میر عمادالدین) و سم‌قند (بن‌هبری مولانازاده) 
و با بسازش کشیدن امیر موّید» رهبس جنبش سر بداران خر اسان»حاکمیت 
خویش را بر‌قرار می‌سازد. و در این میان» شاه شجاع در دم مرکت تواضع 
نشان می‌دهد» و دیگر اف‌اد آل مظف تسلیم امیر تیمور می‌شو ند» و تنمیا 
شاه منصور است که با شبات و مر‌دانگی به نجات میمبن بر‌می‌خیزد. و 
حافظ پاز ستارة امیدی پیدا می‌کند. افاه شاه هدن تردق دلاون قه 
کشته می‌ شود و این ستاره امید نیز خاموش می‌گردد. و باز حافظ می‌ماند 
و رنج بیکران تنمبائیش. حافظ می‌ماند و داغهای بیشمارش» داغ زن 
دا غ فر‌زند» داغ آرزوهای بی باد رفته و داغ اهید‌های سر کوب شده. و 
اینجاست که آخرین فریاد غمکنانه‌اش را سر می‌دهد. فریادی که ازحنجره 
تاریخ يك نسل ب‌می‌خیزد فریادی جاودانه 
دو یار زيرك و از بادة کمن دو منی 
فراغتصی ۳1 کت سید و بو چمنی 
رز تاد .ضوراوت. .سفنتو ان وش ادن 
۱ که 
ازین سموم که بر طرف بوستان بگذشت 
عجب که بوی 2 هست و رنکث نست نی 
بصبر کوش تو ایدل که حق رها نکند 
چنین زین نگیتی بدست آه‌منی 


و هنرمندان ابران ‏ ۳۰ 
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- تاریخ گزیده - حمدالله مستوفی - تصحیح عبدالحسین نوائی. 
۲- اریخ آل‌مظفر - دکتر حسینقلی ستوده. 
۴ روضهالصفا - میرخواند - جلد ۵ و ". 
- هطلع‌سعدین و مجمع بحرین - عبدالرزاق سمرقندی - تصحیح عبدالحسین 
وید 
هب ند کرةالشعرا - دولتشاه سمرقندی ت تصحح محمد عباسی. 
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کریم کشاورز. 
یب تار بخ اجتماعی ابران - مر نضی راو فدی. 
4- حافظ خراباتی - رکن‌الدین همایونفرخ. 
۰- ار نخ عصر حافظ - دکتر غنی. ۱ 
۱ برخی بررسیپا دربارة جیان‌بینی‌ها و جنیش‌های اجتماعی ... ا. طبری. 
۴۳ فصلنامه شورای نو سندگان و هنرمندان ابران - شمارة ۲. 
۳- نقشی از حافظ - علی دشتی. 
6- تذکرة میخانه - ملا عبدالنبی فخرالزمانی. 
۵- حافظ را هم از حافظ بشناسیم - محمدعلی معیری. 
-٩‏ تاریخ ادبیات ايرآن - بان‌رییکا - ترجمة دکتر عیسی شپابی. 
۷- حافظ تشر بح - عبدالحسین هژ بر. 
۸- حافظ را چگونه داند شناخت - محمد امینی. 
14- کنگرة جپانی سعدی و حافظ. 
۰ گقلستان. 
۱ دیوان حافظ به تصحیح دکتر غنی - قزو بنی. 
۲ د وان حافظ به ضحح احمد شاملو. 
۴۳ دنوان حافظ ه تصحح بزژمان. 
۶ دیوان حافظا به صحیح محمد عباسی. 
۵- د وان حافظ ه تصحح دکتر محمد قر لب. 
۷ دیوان حافظ 4 تصحیح هاشم رضی. 
۳۷- دبوان حافظ به تصحیح ابوالقاسی انجوی شیراژی. 
۸- تاریخ طبرستان و رویان و هازفدران - ظییرالدین مرعشی ‏ تصحیح 
عباس شابان. 
۵- ار یش تصوف در اسالام - دکتر غنی ‏ لشر ابن‌سینا. 


۳۰۲ شورای لو بسندگان 


تست سرت 


دهکان» لبمی »> گردآورنده.. 
کتانشناسی و راهنمای ماز کسسي. 
تبران» مان ۱۳۵۵. 

۲۳ ص. 


کتابشناسی» امروزه به فن یا علم گردآوری منضبط کنایمپا 
(یا مقالات) با ذکر مشخصات هر کتاب گفته‌می‌شود. این قن» خاصه 
در قرن بیستم» باسبب فزونی برشته‌های دانش و تولید نوفتهها و 
کتا یبای مربوط به آنپا از اهمیت خاصی برحژردار شده است , نا 
آنحا که می‌توان گفت اگر کتابشناسی نبود» تماه‌بی گنجنه دانش 
بشری جز مجموعه آشفته‌ای از معلومات تامنظم و نایافتنی نمی‌بود. 
امروزه این لفقظ نه‌تنبا به مجموعه کتایپا و رسالات و مفالات چایی 
یا خطی اطلاق می‌شود که حتی‌مجموعه نقشه‌ها و فیلم و نوار را نیز 
در بر می‌گیبرد و داهبنه‌ای وسیع یافته است. البته‌برای‌مجموعه منابع . 
و ماخذ مورد استفاده در ذپیه يك رساله نیز کتابشناسی را بکار 
می‌بر ند که دن این معنا ناه‌ناسب است. 
کلمه‌کتابشناسی درفارسی مترادف با وطمرمبومناطنظ یا منطم‌ه‌ومنلط:9 
بکار می‌رودکه دراصل از واژه یونانی عاطووتومزاطز۲ به‌ععنای نگسارش 
کتابپاء يا کتاب‌نگاری گرفته شده انست. در قدایم واژه فپرست در همین 
معنا بکار می‌رفته و قدیمترین فمپرستپایی که تاکنون از آنمپا خبری در 
دست است یکی فمبرست الواح گلی کتابخانه آشور بانی‌پال و دیگن فمر‌ست 
موضوعی کتابخانه عمومی اسکندریه است .که تاریخ بنیاد آن به سه قرن 
پیش از میلادمسیح و تعداد کتابنپای آنْ گویا به‌دویست‌هزار جلد:می‌رسیده: ‏ 
است. تمبیه کتابشناسی یا فمپنست در غرب خاصه پس از اختراع صنمت 
چاپ نضح و رونق یافت و در شرق اسلامی نیز باید از القمهرست ابن ندیم 
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و کشف‌الغانون حاجی خلینه با ذیل آن ایضاح‌المکنون نام برد که از نظر 
قدمت و جامعیت در فر‌هنگث اسلامی و ابرانی اهمیت بسیار دار نسد. 
قدیم ترین کتابشناسیمپا» فپرست مجموعه‌های کتابخانه‌های بزرگك متملق 
به شامان و امپراتوران بوده‌است که بعضی به‌صورت موضوعی تبیه شده 
بودند (مانند فمپس‌ست کتابخانه اسکندریه). 

ابا انواع کتابشناسی که می‌شناسیم عبارتند از: کتایشناسیمای 
فردی» که مجموعه آثار يك مولف را - و معمولا همراه با همه آنچه در باره 
او نوشتها ند - گرد مي‌آورد؛ کتابشناسی ملپ» که مجموعهُ 4 آثاری است که 
در يكی کشور - یا به يك زبان خاص در کشوزهای مختلف - منتشر می‌شود 
و مسولا تبیه آن از وظایف کتابغانه ملی هی کشور است؛ و کتایشناسی 
موضوعی که تمامی نوشته‌هایی را که در يك رشته خاص از علوم یا 
ادپیات و هنرها موجودند» گرد می‌آورد. 

بنا به اهمیتی که کتابشناسی در جپان ام‌وز بدست آورده است, 
فن تبیه کتابشناسی خوه موضوعی تخصصی شده و کتابشناسان برای‌آنکه 
در کار خود اصولی و منضبط باشند ناگزیر از دیدن‌دوره‌های آموزشی‌اند. 
اما خاصه در تبیه کتابشناسیبای موضوعیء کتابشناس باید درعین‌حال 
وه ام بو ضوع امه یا از هر کان بارق کین 

مپمترین خصلت یی کتایشناسی جاههیت آن است. بطوری که بتوا ند 
تمام - و يا تقریباً تمام - نوشته‌های مورد ادعای کتایشناس را در بر 
گیرد. نگر آنکه گتابشناسی به‌صورت گژيثی باشد, که دد اين صورت 
لازم است که کتابشناس حتماً تخصص موضوعی نیز داشته باشد تا در 
گرینش آثار گرفتار اشتباه و آشفتگی نشود. مثلا بای تپیه کتایشناسی 
گید فیز یأت» و مان هتم دز زمینه‌فیز يك ت‌ لازم‌را داشته ‏ 
باشد و یا از یلق فیزیکدان مدد گید. 

مسلما آرمان مطلوب همه کتابداران و کتابشناسان و کتابدوستان 
فس! هم آوردن کتابشناسی جهانی است که از م‌زهای جفرافیایی و تاریخی 
و زبانی و قومی فرا می‌گذارد و آئینه‌ای از فی‌هنگك بشری خواهد بود. در 
این راه کوششپای بسیار شده و می‌شود اما هنوز تا رسیدن به این آرمان 
راه‌درازی در پیش است. تا اس‌وز» در تمهیه کتابشناسی عوامل محدو دب 
کنندءة چندی وجود داشته و داردکه ممیمترین آنمبا یکی عامل‌ژبافی است. 
که کتابشناسی‌را ناگزیر از پرداختن.به يك‌دورهة خاص زمانی يا تاریخی 
می‌کند. دیگر عامل مکای یا جثرافیایی‌ست» که کتابشناس تنمها به‌کتابمهای 


۳ شورای و بسندگان 


متعشت: « ده اقان. .یلگ تماق خاص می‌پردازد. عوامل دیگری چون عوامل ۱ 
زبانی. موضوعی. قومی و عراىل اقتصادی وبازرگانی نیز البته وجود 
داز ند : 
اطلاعاتی که از هس کتاب در کتاپشناسیسا داده می‌ شود معمو لا عبارت 
از موَّلف» عنوان» محل و تاریخ نشر, ناش و احیاناً مقدمه نویس, متر‌جم» 
ویراستار و غیره است که طرز و ترتیب قرار گر‌فتن و حروف‌چینی آنما 
نیاز به پیروی از قواعد موضوعه بین‌المللی دارد تا یکدستی کار حفظ 
شود. اما از همه‌مینتر مسأله انتخاب معرف اصلی يا سر‌شناسه هی مدخلو 
تکناشست: | تما تهها نکه هن شن نامه که ترا خدخل, اتعاب فقو دیکناو 
و برای همیشه در سساسر کتابشناسی به همان‌صورت بکار رود و درصورت 
وجود اشکال دیگری از يك سر‌شناسه اصلی» از هم صورتپا به‌صورت 
اشعان‌شده ارتما غ‌داده شوقن سر شام با ممرفت:اضان یه اولیی اظلاه: 
گویند که هر‌مدخل با آن شروع می‌شود و معمولا همان نام موّ لف (نویسنده 
یا سازمان یاگردآورنده) اثر است]. اما بعضی کتابشناسیما اطلاعات 
بیشتری ‏ خواه فیزیکی مانند تعداد صفحات» قطع» قیمت» جنس جلد و 
کاغذ» منکب و چاپ» تصویر و غیره و يا محتوایی مانند معرفی موضو ع 
کتاب - نیز می‌دهند که درمورد کتابمپای قدیمی و پانسخه‌های خطی مورد 
اول از اهمیت خاص بر‌خوردار است. به هی دو نوع این کتابشناسیما 
کتابشناسی توصبیقی می‌گویند. ۱ 
هر کتابشناسی منسجم و منظم باید دارای بخشمپای زیی باشد: 
۱ فمپ‌ست مندرچجات: که‌س‌فصلسا و عنوانمپای درون فصلما را 
به تر تیبی که آمده‌اند» با ذک شماره صفحه (و / يا مدخل) 
دنکن 2 
۲ بقدمه: که درآن گردآورنده هدف و مسوضوغ کتایشناسی را 
مشخص می‌کند» محدودیتپای آن را توضیح میدهد. طیحم 
تشسیم مو ضوعی را که برای‌ کار خود انتخاب‌کرده شر ح می‌د هد » 
اطلاعات هر مدخل و روش نقطه‌گناری و انتخاب نوع حروف 
را مشخص می‌کند» و روش انتخاب سس‌شناسه و ارجاعمهایی را 
که به‌کار بی‌ده معین می‌کند. 
۳ متن اصلی: که معمولا تقسیم بندی موضوعی شده است و در زین 
هر موضوعغ مدخلمپابن‌حسب س‌شناسه الفبایی‌شدهاند. علاوه بر 
صفحه‌شماری» همه مدخلمپا از آغاز تا انجام کتاب باید دارای 


و هنرمندان ایرآن ۳۰۵ 


شماره ترتیب نیز باشند بطوریکه به هر مدخل تنمپا يك شماره 
اختصاص داده شود. معمولا ارجاعمپای درون کتابشناسی به 
شماره مدخلمپاست نه به شماره صفحات. 
4 فمر‌ستپا: از آنجا که مدخلپای کعایشناسی تنپا با يك بخش از 
مدخل - و معمولا با مولف - شروع می‌شوند, و از آنجا که 
نباید هیچ مدخلی از نظر خواننده دور بماند, و از آنجاکه 
بسیار امکان دارد که خواننده تنپا نام کتاب, يا موضوغ. یا 
مترجم» یا بخش دیگری از کتاب را بشناسد. از این‌رو درپایان 
کتاب‌شناسیپا معمولا قپرستمبائی الق نش از اسامی عا که 
در هر مدخل آمده است؛ از نام‌کتابپا ومقالات» و از عنوانهای 
موضوعیء و احیانا از نام ناشران (برای تمبیه کتاب) همراه با 
ارجاعپای لازم» فراهم می‌آورند که در برایی هی نام شمارة 
تر تیب مدخل يا مدخلمپای مر‌بوطه نوشته می‌شود. این سه 
فمبی‌ست را می‌توان جدذاگانه. و يا به‌صورت آميخته درپایان 
کتابشناسی آورد و اهمیت آن در بازیافتن مدخلمهایی است که 
از معرف اصلی آنپا اطلاعی نداریم يا از محل موضوعی آنما 
بی‌خبریم. درواقم فمپس‌ست اعلام و موضوعمپا بخش مهم ومکمل 
فمپی‌ست کتابمپا و بدون آن کتابشناسی ناقص است. 
۵. منابع و س‌اجع د گن نام مکانپا و منابعی که برای تیه 
کتابشناسی به آنپا س‌اجمه شده هم لازم و هم مفید است. که 
این قسمت را در مقدمه نیز می‌توان آورد. 
با توجه به ضوابطی که به‌اختصار گفعه‌ شد به ارزیابی کت بشناسی‌و 
راهنمای مار کسیسم گردآو ری بمپمن دهگان می‌پرداز یم که اخبیا (تیر 
۳۵۹ ۱( توسط !نتشارات پیمان چاپ و منتشر شده است. 

الف. جامعیت: اصولا اهتمام به‌چنین کاری خدمت فر‌هنگی شایان 
سپاسی است که علاوه‌یر اهمیتی که از نظ علمی و تخصصی دارد از 
نقطه نظ روشنگری تاریخی و هم برای ثبت و ضبط تلاشمپایی که 
مار کسیستپای ایرانی در راه شناساندن مار کسیسم وجنبه‌های مختلف آن 
به ایرانبان کرده‌اند - که اکشرا علیر غفم و در فضای تاريك اختناق 
دیکتاتوری و ضدمار کسپستی به‌چاپ رسیده و بر‌چسب کتب ضاله و ممنوعه 
را داشته و نه‌تنما تألیف و چاپ که حتی خواندن و داشتن آنپا نیز مورد 
بازخواست و آزار بوده و از اینرو احتمال از یاد و ازمیان رفتن آنپا نیز 


۳۹ شورای و بسن دگان 


بسیار بوده - ارزش فراوان دارد. و اگ گردآورنده به‌جای اشتمال بر 
دوران از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تأ دی ۱۳۵۸ همه کتابمای م‌بوط به این 
مکتب را گردآوری می‌کرد مسلما در عرص شناخت‌تاریخ پر تلاطم سیاسی. 
اجتماعیء فی‌هنگی معاصس کاری بس مفیدتر و پرقدرت‌ش‌عرضه کرده بود. 

از سوی دیگر چنانکه در مقدمه آمده است این کتابشناسی تنماً شامل 
بر رسیمپای‌مار کسیستی است. براین اساس جای‌کتاببای بسیاری ازشاعران 
و ادیبان مار کسیست که آثارشان در زمینه هنر وادبیات مار کسیستی‌مقامی 
والا دارد (همچون نروداء مایاکوفسکی و بسیاری دیکر) و نیز کتایمپای 
مرجم‌مار کسیستی (مانند واژه نابة سیاسی-اجتماعی تاألیف امیس نيك‌آئین. 
۸ در این میان خالی است. از این گذشته در همین مورد ن‌ودا 
چندین مقاله نوشته شده که حتی یکی از آنبا در این کتابشناسی نیامده 
(مانند «به‌سوی‌شمپر پر‌شکوه» در سو‌گند و یا «مصاحبه با ترودا» و غیره). 
ابا درعوضش شاهد نام کعایست تن هستیم که اساسا مار کسیستی نیستند. 
مثل کتاب روئزیا ترجمه مس‌تضی‌اسعدی وکتاب یكی بررسی‌کوتاه از ساحخت 
فرد و جامعه ابتدایی نوشته محسن ثلاثی و چندین کتاب دیگ. 

بد یتسیان» اکنون که گردآور نده چنانکه خود در مقدمه آورده بر آن 
است که با انتشار مستمر این کتابشناسی آن را کاملس و جامعتس سازد. 
جای آن است که به گردآوری آثار تألیف‌شده پیش‌از ۲۸ مردادنیز بیردازد 
تا در این زمینه از کتایمپای مس جع فارسی کاری کامل و اصو لی در دست 
داشته باشیم. و البته بر‌خوانندگان آگاه نیز فرض است که کتابپا ومقالات 
ازقلم افتاده رابه گردآورنده تذکر دهند تا درشماره‌های بعدی این‌مجموعه 
ضبط شو ند. 1 

ب. تقسیم موضوعی: روش تقسیم پندی موضوعی این کتابشناسی 
منطقی است. یعنی ابتدابه آثار نویسندگان کلاسيك مار کسیست بطور 
جداگنانه می‌پردازد و سیس به کتابمبهایی که درباره آنپا نوشته شده و بعد 
فصلی را خاص رهبران و گرایشمای جنبش کمونیستی کرده و بعد به 
موضوعات مختلف مارکسیستی می‌پردازد. در پایان نیز مسوضوعپای 
مر بوط به کشورهای خاص برحسب کشورها رده‌بندی شده‌اند. آنچه در 
این مورد ممپم به نظ می‌رسد اول حفظ اشتمال مو ضوعی است. یعنی مثلا 
در قسمترهبران و گرایشای‌جنبش کمونیستی چرا باید ار نستو چه‌گوارا 
به‌منوان يك رهب بیاید اما از کاسترو و انورخوجه که بواقع دو تن از 
رهبران کمو نیستی‌اند در اینجا نامی نیاید. دوم مسا له تشخیص صحیح 


و هنرمندان ابران ۳۷ 


"موضوعکتایمپاست. مثلاچرا باید کتابپایی‌چون عملکرد سیستم‌سرمایه‌داری 
و سره‌ایه انحصاری (مدخلمپای 4۸۷ ) در قسمت «مات‌یا لیسم تار یخی» ۱ 
بیایند حالآنکه جایو اقعی‌شان در اقتصاد است... [علت ذکی این دومدخل 
همچنین از آن جرت است‌که خواننده باکمال تعجب می‌بیند که این‌دو کتاب 
یکبار هم تحت مدخلم‌ای شماره ٩۳۹٩‏ و ٩۶۶‏ تکیار شده‌اند. هنچنین‌است 
مدخلیای ۱۹۵ و ۶۰۲ که کم در بخش دوم و دیگری در بخش چمپارم 
آمده و خو اننده تر‌دیدمی کند که‌چه بسا مد خلمبای‌تکراری‌دیکی نیز دراین کتاب 
بتوان یافت. حال‌آنکه اگر کتابی باشد که نتوان يك موضو ع ر! در آن 
مشخص و ممتاز کرد. این و ظیفه فپ‌ست موضوعی است که خواننده را 
ازطریق موضوعپای مختلفی که در کتابپا عی‌ضه می‌شود. به منابع 
واقعی‌شان مراجمه دهد. نهآنکه يك مدخل خاص تحت موضوعپای مختلف 
کتابشناسی بارها و بارها تکرار شود. با این‌حال اگ بدا باشد که هی کتاب 
بنابی موضوعپای خوددر تقسیمات موضوعی‌مختلف کتابشناسی تکرارشود 
این کار باید برای همه کتابما و مقالات بیکسان رعایت شود. البعه در 
این‌صورت نیاز به فمپررست مفصل موضوعی نیست. درهرصورت حفظ 
یکدستی کار اصل اساسی است. ] 
باز ازجمله مواردی که تنظیم کتاببا رابر‌حسب موضوعما نایکدست 
کرده‌است در رده هن و ادبیات است. سوضوع هنر و ادبیات در این 
کتابشناسی یکبار به‌صورت کلی و باردیگی تحت کشورهای مختلف آمده 
است. بدین‌تر تیب خواننده انتظار نداره که کتابایی چون ایبسن آشوب 
گرای و با بررسی آثار و اندیشه‌های برتولث برشت و یا هنريك آیبسن 
و يا آندره ژید و دوران امیریالیسم» و با سینما و موسیقی براساس‌تئوری 
سرگی ایز نشتاین و یا «متد استانیسلاوسکی و استیل برث شت] و یره که 
باید جایشان در هن و ادبیات نروژ و آلمان و فرائسه و شوروی باشد 
[چنانکه در مورد نویسندگان و هن‌مندان ایران و شوروی چنین رفتار 
شده] در این قسمت پیایند. بگذریم که حتی درمورد ادبیات شوروی نیز 
بعضی کتابمای مر بوط به نویسندگان خاص مانند چخوفی و هنر تثاتر و 
يا یکی دو کتابی که قبلا نامشان رفت تحت موضوع کلی هنس و ادبیات 
آمدها ند. نگار نده در حد خود نمی‌دانم که طرح تقسیم‌بندی مسوضوعی 
مار کسیسم را به‌عنوان پیشنماد ۳ دهم » ابا تا آنحا که اطلا ع دارم در 
کشورهای مار کسیست» خاصه شوروی. طرحی برای تقسیم بندی موضوعی 
کتابپای منارکسیستی توسط کتابخانة لنین تپیه شده که می‌توان برای 


۳۸ شورای نو بسن دگان 


صحث و دقت شاه ناسکی کتابشناسی به آن مس‌اجمه گرد. 

ج. تعیین‌س‌شناسه: او لا چنانکه در مبقدمه آمده. و بدرست» سس‌شناسه 
مدخلمپا بی‌حسب نام نویسند گان است مگر آنکه تویسنده نامعلوم باشد که 
درآن‌صورت عنوان کتاب س‌شناسه قرار می‌گیرد. نام متر‌جم و مقدمه نویس 
و ویر استار و غیره معمی لا - و باز چنانکه در مقدمه آمده - پس‌از عنوان 
کتاب می‌آید. ابا دراین کتاب به موارد بسیار بر‌می‌خوريم که علی‌رغم 
گفتارمقدمه. متر‌جم سس‌شنأسه قر ار گر‌فته است که این‌خود باعث نایکدستی 
و بی‌نظمی فمپرست شده است. 

دیگر آنکه معمولا در کتایشناسیپا و تسا باید یکبار و برای 
هميشه يك نام - و تنمپا ييك نام - را برای هی موّلف مشخص و معین کرد 
و اگر مولفی با ناسپای مستمار دیگر نیز آلاری داشته باشد از ناممپای 
مستمار و مخفف به نام ان ارجاع داده می‌شود. بدین‌تر‌تیب همه آثار 
يك موّلف در زیر هس موضوع یکجا گرد می‌آید. اما در این کتابشناسی ای 
نظم رعایت نشده و بدین‌تر‌تیب مثلا کتابپا و آثار احسان طبری که 
علاوه‌ب تام اصلی با ناممبای مستمار یا مخثف بسیاری چون کوشیار» ۱. . 
فن‌هاد طبی‌ستانی» ۱. استوار» سپپ؛ ۱. ط. ط. و غیره (بنا بن فمپررست 
موّلمان کتاب) مقاله و کتاب نوشته‌است در زيريك‌موضو عخاص, پر اگنده 
و دور از هم افشادها ند. 

از نظر نقطه و علامت‌گذاری نیز در کنار بعضی مدخلمپا علاست 
«ستاره» دیده می‌شود که معنی و فایده آن فکوز نشد. در مقدمه و موخضه 
نیز اشاره‌ای به آن یافته نشد. 

د . فپر‌ستپا: درقسمت آخی این کتابشناسی ببه فپرست نام 
نویسند‌گان و دیگ کسانی بی‌می‌خوریم که در تیه کتآب شر کت‌داشته| ند 
(مانند نویسندگان همکار, مش‌جمان» و غیره). مسلماً این‌فمس‌ست راهنمای 
خوبی است ما همه انتظارات رابر‌نمی‌آورد». چراکه ناقص است. هر 
کتابشناسی یا فب‌ستی که برحسب نام نویسندگان تنظیم می‌شودحتما باید 
علاوه بر فمپ‌سبت اعلام, فمپرستی الفبایی از عنوان کتابپاو نیز فمبی‌ستی 
الفبایی از موضوغ کتایاء با همه ارجاعمپاء به صورت جداگانه‌یاآمیخته 
ارایئه دهد تا مراجمه به کتابشناسی هم آسان باشد و هم عملی. یعنی 
پتواند خواننده را پکسره به کتاب یاکتابپای مورد نظرش هدایت کند. 
و الا چه‌بسا که بسیاری از کتابپا که در کتابشناسی آمده‌اند از نظر و 
استماده مراجمه کننده گم‌شو ند. و تنپا با صرف دقت و جستجوی فراوان 


و هنررمندان ایران ۱ ۳۹ 


"بتوان به‌کتابی» و تازه نه هم کتاببپای با موضوع موره نظی,دست یافت. 
به‌عنوان مثال کتابپای در بارة بلینسکی را چگونه می‌توان یافت؟ 
چنانکه گردآور نده محترم در دوره‌های بعدی این کتابشناسی که 
امید انتشارش را به ما داده» این عوامل و موارد را دزنظ بگیرد» یعنی 
۱ همه کتابمای قبل از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نیز گرد آورد. 
۲ در تقسیم‌بندی موضوصی و تشخیص مسوضوخ کتابپا دقت 
بیشتری کرده و از فمالیتپای تخصصی و سازمان‌یافته‌ای که 
به دست کتابداران و متخصصان انجام شده یاری گیید. 
تهتشین: تن شتا سته ها یکدستی و قوانین کتابداری و فمیر‌ست 
نویسی را رعایت کند. 
. فمس‌ستمهای الفبایی از عنوانمپاء هن و اشخاص دریایان 
کتاب بیاورد. 
یقیناً کاری اصولی» مفید و دقیق» هم ازجبت روش و هم از نظر محتوا 
ارائه داده است که در کتب م‌جع ایرانی ماندئی و نمونه خواهد .بود. 
با اینمیمه برای آنکه حق مطلب و گردآور نده هي دو ادا شود بد نیست 
کمی‌هم به‌دشواریمپای کار بپرداز یم : 
اساسا تیه کتابشناسی در کشورهایی نظیر کشوربا که از سنت 
تدوین کتابشناسی و کتابداری نوین به‌صورت امسس تشکبلاتی منظم 
بی بمپره‌اند و يا در این راه نویا هستند کاری پر رنج و وقت‌گیر و دقیق 
است و کسانی که به‌این اس ممم دست میز نند جز عشق به خدمت و 
فر‌هنگك! نگیزه‌ای ندارند. چراکه نه‌تنپا بارنج و گوشش فیاوان‌رو بر‌ویند» 
بلکه باید طاقت و حوصله بسیار نیز داشته باشند و تازه چه‌بسا که امیدی 
به اج مادی و معنوی هم در کار نباشد. در کشور ما تدوین کتابشناسی 
تنپا به همت و تلاشمپای فردی مشتاقان فرهنگت وکتاب این دیار صورت 
گر فته اشتت که از معاصران در ر آس همگی آنان خانباباخان مشار قرار 
دارد و جز او از آقایان استاد محمدتقی دانش‌پژوه» آقاسیدعبدالله انوار. 
اییج افقشار » سس بن ی آدم» غلام‌حسین صد.ری افشار , دکش‌ماهیار نواپی» 
محسن صبا و چندتن دیگر باید نام پر ده شود. گردآور ندگان کتایشتاس, 
" برای چنین‌کاری باید به همه کتابخانه‌ها - که مسولا از فمپیست و 
بر گه‌دان منظم بی‌بپرهاند - سس بز ننده تك‌تك کتابمها را وارسی کنند؛ 
به مجموعه‌داران خصوصی مراجعه کنند» کتابفر‌وشیپا را از زین پا در 
کنند» و درعین‌حال کتایشناسیمپا و فمپی‌ستمای موجود را که اکثرا ناقص 


"۳ شورای لو بسندگان 


و کم اطلاغ و بی نظم‌اند مدخل به مدخل از نظ بگذرانند. دشواری کار 
هنگامی بیش می‌شود که گردآور نده ناگزیر از ذکر کتابپای چاپ خارج و 
یا چاپای قدیمی و سنگی و نایاب نیز باشد. شك نیست که اگی کار تیه 
کتابشناسی‌های عمو می و تخصصی در کشورما بی عمپد ه تشکیلات منظمی 
چون کتابخانه ملی و دا نشگاهی و متخصصان کارآمد با پشتیبانی دو لت 
بود زحمت کار به‌س‌اتب کمتر و نتیجه آن پربارتر و جامعیت و دوام آن 
نیز مطمئن‌تر می‌شد. 

تا آنجا که‌اینجانب در چریان کار بو دهام» آقای بپمن دهکان با 
بمپره‌مندی از همه خصلتبایی که ذکرشد و با تحسمل همه مشکلاتی که 
شی‌حشان رفت به‌این کار هبح گروه و خوده گنر سای که ون این‌متال رفت 
هگن از اجر و ارزش کار ایشان نمی‌کاهد. ایشان سیمی بزرگك در 
تدوین بخشی از فر‌هنکك مکتوب این‌سر‌زمین را ادا گرده‌اند و امید است 
که باتجر بیاتی که‌از این راه بدست آورده‌اند در ادامه آن بکوشند. سمیش 
مشکور و همتش فزون باد! 


نازی عطیما 


گایدار» آر کادی. 

سنگکث داغ. 

ترجمه پیرون. 

تپران» کانون دانش‌آمسوزان 
ابر آن» 

۵ صء ۵٩۰‏ ریال. 


مجموعه«سنگدا_غ» در بر گی نده ویژگی‌های داستانی بویسژه 
سه داستان ویوه کودکان است که حادثه‌پردازی که لازمه داستان‌های 
در تمامیت خود بعدهای گوناگون | ویژه نوجوانان است در این نو شته 
نویسندگی برای گروهمپای‌خردسال | کوتاه وجود ندارد و به‌این‌‌تیب 
را به‌خوبی جلوه‌گی می‌سازد. | پاید آن را روایت نامید بویژه که 

«الکا». نخستین داستان کتاب با شیوه روایتی ادامه می‌یابد. 
درواقعم روایتی کوتاه و هم آهنگ شکل‌های روایتی. به انگیزه 
"با جمپان‌نگری کودك است. محدودیت ذهنی کودکان سال‌های 
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نخستین دبستان از شکل‌های مناسب 
ق اشتتته. گس ام ان کف .اشتک: 3 
تباید آن را شکلی کنه و نا لازم 
دا نست. شیوه روایتی هنوز هم در 
بسیاری از کشورهای جبپان «ژانر» 
مورد علاقه کودکان زیر دوازده 
سال به‌شمار می‌رود. ویژ‌گی‌اصلی 
این «ژانر» روایت پیدرسی 
رویدادها و گفتگو‌هاست‌نه پرداخت 
قصه‌ای با افسانه‌وار حادثه‌ها و نه 
نشأن‌دادن ته‌سویری ودرواقم‌داستانی 
آن‌ها. 

به‌این تر‌تیب حادئه‌ها فقط با 
يك جمله نقل می‌شود و چنین‌است 
که شیوءه روایتی به نقالی بسیار 
تزذیت اسنته وق با آن هم آهنگی‌دارد. 

«شب يك سر‌باز سیخاطلاعیه‌ای 
آورد. سحرگاه. هنگامیکهآلکا هنوژ 
در خواب بود پدر بک‌می‌بوسیدش 
و روانهة میدان جنگ شد. 

هسسیح الک از اینکه بیدار ش 
نکرده بودند خشمگین شد و گفت 
که او هم می‌خواهد به جنگك‌برود» 
می‌خواست فریاد بزند و بگرید 
3 ناگاه مادر به او اجاژه داد که 
راهی جنگت شو ۰۵ «صفیه ۷ آغاز 
داستان» 

دو حادثه ممپم طی‌دو «پاراگ اف» 
کوتاه نقل می‌شود درحالیکه نه‌فقط 


در داستان بلکه حتی در قصه و 
افسانه‌ها هم شرح این دو حادثه 


جنبه‌ای کامل‌تر دارد. 


در طی این روایت رابله مثلث 
گو نه«نویسنده» واقعیت و کودكت»(۱) 
که ویژگی اصلی و پایه هنر ویژه 
کودکان و . نوجوانان است جلوه‌ای 
قایل یر وت 

«آر کادی گایدار» که در «- 
و شته‌های‌خود درك‌درست ودریافت 
علمیو پر‌جلوه‌ای ازچگو نگی‌روحیه 
و به‌طور کلی جبان‌نگری کودکان 
و توجوانان در سنین‌گو ناگون دارد 
در این روایت کوتاه. واقعیت‌عمده 
زمان نوشته شدن روایت» یعنی 
جنگ کبیر مییپنی را بازگو کرده 


است" 

البته شکل محدود روایت از 
يك‌سو و محدودیت ذهنی کودکان 
مخاطب روایت از سوی دیگس 
ایجاب نمی‌کند که نویسنده هم 
ابماد جنک را بازآفرینی کند و به 
این تر‌تیب او تنمپاگرته‌ای ازجنگ 
یعنی اهمیت و لزوم‌شرکت همگانی 
درآن و درواقع میپنی بودنش را 
به‌دست می‌دهد. 

آماده‌شدن کودکانه «الکا» برای 
رفتن به جنگ به مانند پدرش» 
ساختن شمشیر‌چو بی» تفنگد‌چو بی» 


ات در مورد ررابطه دمئلثوار» و دیگ معبار ها ۳ ویر گی‌های ادبیات کودك 
رجوع شود به مقاله نویسنده این بررسی در شماره پنجم دفتر شورای لوبعمندگان 
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شورای و بسن دگان . 


طبل. دوختن لباس و خوردن ینت 
پبشقاب کته و يك ظرف شیر برای 
«یافتن نیروی کافی جپت شر کت» 
در جنگث» درواقع نه جنبه‌ای‌شوخی 
آمیز بلکه نشانی از تنپاراه درست 
همبسته‌شدن کودك خردسال بایكت 
جنگ میپپنی و درك او از محتوی 
چنین جنگی است. 

«آ لکا بی ناز و بپانه. يك بشقاب 
پر کته خورد و يك لیسوان شیر 
س‌کشید تا نیروی کافی بای 
راهپیمایی داشته‌باشد». 

آمیسزش طنز قوی و ظس‌یف 
نویسنده با دریافت‌های کودك از 
داقمیت و ویژگی‌های روحی او 
كمك عمده‌ای به هم‌آهنگ‌شدن 
روایت با ذهن کودك می‌کند. 

فرارسیدن زمستان و تی‌سآلکا 
از سر‌ماخوردن در جریان جنگ 
نه‌فقط طنزی‌قوی و رسااز ناتوانی 
کودك برای شر کت جدی در جنگث 
است بلکه واقعیتی درست از جپان 
نگری ساده و دریافت بازیگرانة 
کودك از جمبان به‌دست می‌دهد. 

از سوی دیگر فرارسیدن‌زمستان 
و ترین آلکا آزاین فصل» به‌ کودك 
خواننده روایت می‌فمیماند که در 
همان زمستان سرد و سمپمگینء 


و هنر مندان ابران 


1ْ پدرها دزن جیمبه سرگرم جنگیدن 


هستنل , 

همه این و اقعیت‌هابدون تحلیل‌ها 
و توصیف‌های دور و دراز و فتمل 
با چند جملهٌ کوتاه به خواننده 
خردسال فبمانده می‌شود و این‌اوج 
هن نویسنده است, 

آیدن پدر به خانه در پایان 
روایت به‌هییچ‌روی» برای «خوش 
کردن» پایان داستان نیست بلکه 
این حادثه به ظاهر خوش در تضاه 
کامل با منظر؛ جنگک‌های مر‌گبار 
در آینده قرار دارد و براي ممیم 
جلوه‌دادن این آینده است. پدر با 
دیدن آبزار جنگی آلکا می‌گوید داز 
همه این جنگ‌افزارها و ساز و 
بر گك‌ها به‌خو بی‌نگبپداری‌کن! هنوز 


هم جنکك‌های سخت و می‌گباری در 


‌ 


تسس داریم». 
داستان» 


البته این جنگ‌ممکن استدنبالةً 


«صفصه ۸ پایان 


جنگ میببنی باشد دیا جنگ برای 


سازندگی کشور. ولی به‌هرحال 
جنگ است و آلکا و پدرش و هماٌ 
مردم در آن شرکت خواهند داشت. 
رابطهٌ متضاد باز کشت پدرو و ادامة 
۱ جنگث درواقع پیا یام داستان و رسیدن 


آن ۱ به ذهن 5و قوی‌تر و 
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داستان دوم کتاب سنگث داع» 


بمپره‌گیری از قالب افسانه و 
گنجاندن واقمیت‌های نوین در این 
قالب بسیار قد یمی و درعین‌حال 
گیرا. روز به‌روز بیشتر موردتوجه 
قرار می‌گیرد و بتدریج می‌رود که 
حوزهة تازه‌ای را در پمپنة ادبیات 
جمپان پوجود آورد. 

سادگی تکنيك افسانشه» ساده 
بودن طرح آن و بویژه دوربسودن 
افسانه از تکنيك‌های‌پیچیدهو تکامل 


و مه ٩‏ حه 


یافتةٌ داستانی» بمره‌گیری از این 


تکنيك و قابلیت کنجانده‌شدن محتوی 
نوین در قالب‌افسانه» آن‌را به‌عنوان 
بخشی از ادپیات کودك» در کنار 
بخش دیگر یعنی داستان‌های ویژه 
کودکان و نوجوانان امسری قابل 
قبول گر‌ده است, 

در ادبیات معاصس ایران هم 
بمبره‌گیری از قالب افسانه و 
گنجاندن واقعیت‌های امروزین در 
آن و بطور کلی افسانه تویسی (با 
باز آفرینی افسانه تفاوت دارد) از 
همان نخستین‌دو ره‌های‌داستان و یسی 
وجود داشته است. 

البته بیشتر این‌گو نه‌افسانه‌های 
نوین برای بزر گسالان و در کنار 
داستان‌های‌مدرن نویسند گان‌معماصس 
نوشته شده است. 


آب زندگی از صادق هدایت. 


۳۱ 


داستان کندوها از جلال آلاحمد. 
دخت کاخ بلند» خور شید خانم‌و تعدادی 
دیگر از مب ا- به‌آذین. و هفت 
کیشتوای از سیر ام صادفی. از سنوی : 
این گوعه. افتتا نذماتها: ۱ 

همچنین| فسانه های‌زیادی‌از صمد 
بمپس نگی و دیگی نویسندگان ویسژه 
کودکان و نوجوانان نوشته شده که 
همگی محصول هنر افسانه‌پردازی 
مفاصتن. مار می‌رود. 

کار عمده «آرکاری‌گایدار» در 
افسانه «سنگت دا غ» نه‌فقط نوشتن 
افسانه‌ای با محتوای وین بلکه 
قراردادن ضدجادو در برابی جادو 
و نابودی جادو به‌دست ضد جادو 
یعنی‌کار» پویایی» مبارزه و به‌طور 
کلم شخصیت يك انسان واقعی در 
جامعهٌ مبتنی‌بر عدالت اجتماعی و 
آسوده از هرگونه تضاد و ددمنشی 
است» جامعه‌ای نوین که هیچگونه 
خرافات در آن رنگی ندارد وانسان 
حاکم برس نوشت خود به‌شمار 
می‌رود. 

جادو و جادوگری در شکل‌مای 
بسیار گسترده و گوناگون طرح 
اساسی بسیاری از افسائه‌ها را 
تشکیل می‌ذ هد . درواقع افسانه و 
جادو در بسیاری از مواقم‌مترادف 
یکدیگر هستند و به‌این تی‌تیب 


شورای نو بسند گان 


«جادو» جزء جدایی‌ناپایر بخش , منر‌یشان. از این‌گونه باورهای 


عمده‌ای از افسانه‌ها پشمارمی‌رود. 
وجوه چادو در افسانه‌ها دو علت 
عمده دارد. علت اول» عدم و چود 
دا نش‌همای پایه‌ای برای شناخت 
درست و شایست؛ جپان و جامعه در 
دوران گکذشته و رواج کشخ وه 
ناآگاهی‌های کوناگون علمسی و 
اجتماعی است. 
در دوران آفن‌نتشن افسانه‌ها؛ با 
وجود رواج بسیاری از دانش‌ها 
به‌مانند طب» ریاضی» نجوم. گیاه 
شناسی و همچنین رواج قلسفه 
نادا نی بشر‌سیطیء به‌ساتب‌قوی‌تری 
از دانش داشت. 
به این ترتیب بشی در پی‌بردن 
به مسایل عمده زندگی فردی و 
اجتماعی خود در می‌ماند و به‌خیال 
پر‌دازی روی می‌آورد. جادو و 
جادو گری هم محصول‌بدیپی سیطرة 
این نادانی به‌شمار می‌رود. در آن 
زمان بیشتس مردم به‌و‌جودموجودات 
افسانه‌ای و جادویی مثل دیسوء 
اژدها, سیمر غ و امثال آن باور 
داشتند و از سوی دیگ تغییی‌شکل 
انسان به حیوان» زنده‌شدن مرده 
و بطور کلی توانایی فوق بشری 
جادو و جادوگر را مواردی قابل 
قبول می‌دا نستند. 
این‌چنین بود که مردم چه‌در 
زندگی خود و چه در خیألیردازی‌ها 
و چه در آفرینش‌های ذوقی و 
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خرافی بپره‌ای کامل داشتند. و به 
این تر تیب‌خیل گستده‌ایازافسانه‌ها 
هم از این موح ضد علمی به‌دور 
نماند. 

درواقم افسانه‌همای جادویی 
نموداری عمده از تاریکی ذهنی و 
ناتوانی پشس درچمت شناخت 
واقعیت‌ها در زمان‌های گذ‌شته‌است. 

علث دوم وجود افسانه‌های 
جادو یی توجه آفرینشگ‌ان‌افسانه‌ها 
بسه جنبه‌های مس گرم کننده» ایجاد 
کشش در افسانه‌هاو بویژه شیفتگی 
شدید انسان آن زمان به‌توانایی‌های 
فوق‌انسانی و درواقم شیفتگی این 
انسان به «همه‌چیز ممکن» و «هیچ 
چین ناممکن» است. 

وجود جادو در افسانه‌ها بپترین 
عامل برای ایجاد کره‌های سر گرم 
کننده و کشش وجاذبهٌ هنری‌بشمار 
هخ ززود: ۱ 

درحقیقت آفرینشکرانافسانه‌ها 
نه‌تنمپا واقعیت زندگی خودرا به‌طور 
آگاهانه پا ناخودآگاه در افسانه‌ها 
بازمی‌تاباندند بلکه‌از ایجادزمینه- 
های مناسب بای بپس رسیدن 
واقعیت به ذهن شنونده افسانه هم 
غافل نبودند. 
«آرکادی گایدار» طی افسانه 
«سنکدهداغ» نه تنمیاز نگیو شخصیت 
انسان وین و سازندءه جمپان آیتده 
را در چسسهة پیی مس ۵ نگمپیان به نمایش 


۳۱۵ 


می‌گذار د» بلکه تضاد ان انسان و 
جامعه او را پا تمامی جنبه‌های 
کینه و ضد تکاملی ازجمله جادو 
وانگیزه‌هایاصلی‌آن یمنی‌جانمه‌های 
طبقاتی و نادانی ناشی از وجود 
تضادهای طبقاتی نشان می‌دهد. 

در این افسانه, پسری به تام 
«ایواشکا» برای دزدیدن سیب به 
يك کالخوز می‌رود اسا از درخت 
می‌افتد و زخمی می‌شود. نگمبان 
پی کالغوز بی‌اینکه کوچکترین 
آزاری به او بر‌ساند رهایش‌می کند. 
ایواشکا از کاری که کرده شر‌منده 
می‌شود و در بازگشت به سنگك 
داغی ب‌می‌خضورد و با خواندن 
نوشته‌های روی سنگث می‌فمیمد که 
هرکس این سنگك را به روی تپه 
روبه‌رو ببرد و آن را خرد کند 
دو باره جوان می‌شود. 

ایواشکا که هشت‌سال بیشص 
ندارد نمی‌تواند بمره‌ای از این 
سنگك بیرد چون جوان تر‌شدن برای 
او یعنی باز گشت به کلاس اول. 
پس به‌سوی پیرمرد برمی‌گر‌ند. و 
به‌عنوان تشکر از رفتار انسانیش 
به او پیشنپاد می‌کند تا ستگك را 
بالای تپه بیرد» آن رابشکند وجوان 
شو د. 

پس‌مرد به‌علّت داشتن کار زیاه 
از بالابردن سنگث خودداری‌می کند 
و از ایواشکا می‌خواهد که سنگث 
را بالای تپه ببرد تا بعد خودش 


۳۱۹ 


بیاید». آن را بشکند و جوان‌شود. 

اپواشکا ناچار با زحمت زیاد 
اپن کار ر! می‌کند و در انتظار 
آمدن پی‌مرد روی تپه می‌نشیند. 
وقتی پیر‌س‌دکه یز ند گیش بویژه 
درسال‌های| نقلاپ! کتبر» مبارزه‌های 
دامنه‌داری بر‌ضد تزار و طبقه او 
کرده و چندبار در جنگك زخمی و 
اسیر شده به بالای تبه می‌رسد» از 
خردکردن سنگث خودداری می‌کند و 
می‌گوید «نه ایواشکاء. فکر نمی‌کنم 
که بتوانم» من اصلا نمی‌خواهم آن 
را بشکنم» چونکه نمی‌خواهمز ندگی 
را از نو آغاز کنم.» 

«تو حتماً گمان کردی که من 
پیر و چلاق و زشت و بد بختم» 


ولی درواقع من خوشبخت‌ترین آدم 


روی ز مینم» «صفحه ۶ ۰۱» 

پین‌مرد شحی از مبارزه‌های 
طولانی و صدمه‌های بسیاری که 
دیده می‌دهد و سپس می‌گسوید 
«ایواشکای نادان» آیا این‌خو شبختی 
نیست؟ جوانی من دشوار ولی پاك 
و شر‌افتمند | نه سینی شد »۱ 

«آرکادی گایدار» که خود در 
جنکك‌های داخلی بر‌ضد گاردهای 
سفید و نیرو های‌ضد! نقلا بی‌جنگیده 
و جپان‌بینی علمی و شایسته‌ای 
داشت همواره آ نچه ۳ غیر علمی و 
ضد تکامل بشری بود به‌درستی‌می‌دید: 
و در داستان‌هایش بازمی‌تاباند. 

سنکت‌داغ و توانایی بی‌مانند 


شو راق نو سندگان 


آن درجوان‌ساختن و زندگی‌دو باره 
پششتت .۱:2 نسان‌ها درواقع‌نشانه 
سمبولی قابل لمس از آرزوی همه 
انسان‌ها برای ‏ باز کشت به دوره 
جوانی و ازس‌گرفتن ز ندگی‌است. 
آر زویی که همواره در ادبیات‌جمان 
و ایران بازتابی عمده داشته‌است. 

انگیزه دیس گر ینش چنین 
سمیو لی درو اقعآ بسپت» همه گیر بودن 
و بیش‌از هر‌چیز تس از پیریو 
س‌گث است که همواره بزر گت‌ین 
هراس پشس به شمار می‌ر فته وجوآن 
شدن هم آرزو یی دست نیافتنی به‌ شمار 
می‌رود. 

«سنکك دا غ» تبلور این‌آر زو ست 
و تردید نیست که آرکادی گایدار 
می‌توانست شکستن و رنگک‌باختن 
جادو را در قالب مضمونی دیگی 
مثل ثرو تمندشدن و یا مقام‌یافتن 
و يا چیزی دیگی نشان دهد اما او 
با گزینش مسوضوع جوان‌شدن» 
خواسته‌است تاتضادمیان این‌آرزوی 
بسیار بزرگك (و ممیمس از آرزوی 
ثروت وریاست) وحر کت غیر منتظره 
پیر‌مرد پولادین و شکل‌گرفته در 
کار و پیکار. بیشت جلوه کند. 


ما مد یم 


در حقیشت حر کت پیس مر ۵ در تضاد 


با «سنگ‌داغ» و جوان‌شدن‌دویاره. 


تیا تیا ای تایه ار 
جامعه‌ای مبتنی بر کار و تلاش 
همه‌گیر برای ساختن هرچه بیشتسص 
زندگی تازه و انسان نوین است. 


و هنرمندان ایران 


می‌د! نیم که عمده جلوه‌ ای 
ز ند گی‌در جامعه‌هایانقلابی» جلوهب 
هایی است که برای نخستین‌ سار 
پیش‌روی انسان‌ها قرار می‌گیرد. 

انگیزه؟ این تازگی چیزی جز 
ویژگی‌های شخصیت انسان نوینو 
دگر گون‌شده در متن انقلاب نیست 
انسانی که حتی دیرینه‌ترین» پر 
جلوه ترین و بزر گترین آرزوی‌پدران 
خود را در تمامی طول تاریخ یمنی 
نمردن و زنده‌ماندن بی‌ارزش و 
مسخره می‌شمارد. زیرا زندگی 
خو دش را بیمپو ده از دست نداده و 
آن‌راصرف‌ کار و پیکاریدگ گون‌ساز 
کی ده است . 

پیرسد نگپبان نه يك فرد بلکه 
نمونه‌ای از انسان نوین است که 
کوچکترین لحظه‌های ز ندگی خودرا 
در راه تکامل جامعه‌اش به‌کار برده 
و معنی زندگی واقمی را با تمام 
وجود چشیده است. 

آرزوی جوان‌شدن و زندگی 
دوباره‌یافتن را باید در وجوه 
کسانی جست که زندگی خود را 
به تباهی می‌گذرانند و يا در زیر 
فشار بسد بختی‌ ها همواره تسلیم 
می‌مانند. 

در پایان داستان خود نویسنده 
در کنار سنگك حاضن می‌شود و 
تصمیم سی‌گیرد آن را بشکند و 
راکنا رشن کته ها مه 

«ایستادم و باز هم ایستادم و لی 


۳۷ 


بموقع تصمیمم را تخیس دادم. نک 
کردم که همسایه‌ها بادید نم خواهند 
فا ام ان ایشا 
ببینید نتوانست آن‌طور که باید از 
زنل گر یره شخ وروی عنما وه 
را ببیند و حالا می‌خواهه همان 
را از نو آغاز کند» 

«سیکاری پیچاندم و بر‌ای‌صر فه 
جویی‌در کبریت» بأشنگتهدا غرو شنش 
کردم و به راه خود رفتم». «صفحةٌ 
نط9 

درواقم ارزش سنگث دا غدر نظن 
او یعنی نمونه‌ای از انسان‌های 
جامعهٌ وین - نه‌درتوانایی‌جادویی 
و بسیار «ارزشمند» ز ندگی‌بخش 
بودنش بلکه فقط در آتشز نه بودن 
آن است. ۱ 

دراین‌جا باردیگ طنز نویسنده 
وه نی کت او شنک کل اون نز 
انسان وابسته به جامعه گکذشته, 
گران بپأترین چیز است از چشم 
" انسان نوین فتط به دره آتش‌زدن 
ستیگیار می‌خنورد. آن هتم بای 
صرفه‌جویی يك شاخ‌گبریت! 

پس يك شاخ کبریت که‌می‌تواند 


خدمت ناچیزی به جامعه یکند بمپشص 
از ستنگی است که جوانی دا بسه 
انسان‌های تباه کنندهز ندگی برمی- 
گنها نا 

درمورد قالب این افسانه. بیش 
از هر چیز» ببپره‌گیری شایسته 
از تکنيك ویژه افسانه. یعنی‌دوری 
کردن از تصویر سازی ماو تو صیف‌های 
دور ودراز ورعایت ایجاز» گزینش 
واژه‌ها و همچنین جمله‌بندی‌های 
ساده جلب نظر می‌کند. 

پرداخت مسبتئیم نو یسنده بسه 
محتوی که اصل مسلم نویسند کی 
برای کودکان و نوجوانان است از 
يك‌سو و رابطه هم آهنگث قالب با 
محتوی از سوی دیگر» این اثر را 
بر‌ای کودکان قابل لهتنن گراده افنت: 

آغاز‌شدن داستان با حالت 
روایتی و دوری‌کردن از شخصیت 
پر‌دازی‌های دور و درازء. کودكهرا 
ازهمان جمله‌های او در متن اش 
هراد می‌دهد و بایث می‌شود تا 
ارتباط فوری میان او» ار و 


نو پسنده بر‌قر ار شود 


داستان سوم «جوك و گلد» 


«چوگك ۴ گت» هم داستأنی‌است 
کودكت را دازده 
«چوكت» و «گكت» فرز ندان ينك 


زمین‌شناس هستند که رییس يك 


۳۱۸ 


گروه اکتشافی در جنگل‌های‌سیب 6 
است. این دو پسر که هنوز در 
سنین پیش از دبستان بسی هی یس ثله 
در مسکو بامادرشانز ندگی‌می‌کنند 
و دد پی دعوت پدرشان» راهی‌سقی 


شود ای نو بسندگان 


به سیبری و دیدار او می‌شو ند... 

در ی این داستان نه تنمیاد نیای 
کود کی و تمامی جلوه‌همای آن در 
رابطء تنگاتنگگ چوك و گك. و 
همچنین رابطهٌ آن‌ها بامادر ودنیای 
پیرامو نشان شتته تخاستن درمی‌آیسد» 
یلکه او ج تلاش و حماسه‌ای که در 
دورترین نقاط کشور آن‌هاء برای 
ساز ندگی در جریان امست به‌طور 
تلو یحی نشان داده می‌شود. 

پر‌داخت شخصیت سادة چوك و 
گکك به‌هیچ‌روی جنبه‌ای يك بعدیو 
مکانیکی ندارد. بلکه با وجود عدم 
شخصیت پسردازی‌هسای حساشیه‌ای» 
خواننده فتط با خواندن‌يك حادثه 
در این داستان به‌خو بی می‌فمبمد که 
این حادثه کار چوكاست یا گكت. 
چوگت بیش آینده نگر است و گكت 
سر به‌هوا و بازیگوش. 

این‌دو ویژگی‌در تمامی‌حر کت‌ها 
و رفتار آن دو باز تابی عمده دارد 
و به‌این‌تر‌تیب در روند تکامل 
شخصیت‌های آن‌ها که همگام با 
پیشرفت داستان صورت می‌گیرد 
جلوه‌ای عمده می‌یا بد . 

این‌گونه پرداخت متفاوت باعث 
می‌شود تا هر دو کودك که درواقع 
قمیس‌سانان اصلی داستان هستند 
چپرهای مشخص بیابند نه‌اینکه 
هردو به‌طور يك‌بمدی» ينك شکل « 
يك‌جور گرفته شوند و حر‌کت‌های 
آن دو جنبه‌ای مکانیکی بیابد. 


و هنرمندان آیران 


این جنبهٌ مکانیکی در بسیاری 
از داستان‌هایی که دو برادرخر‌دسال 
همگام باهم در متن رویدادهیای 
يك داستان شر کت دارند دیده 
می‌شود. به‌طوری که تشخیص آن‌ها 
از هم فتقط با نام مشخص است نه 
شخحصیت و رفتار. 

توانایی وکا گایدار» در 
این داستان: تفکيك شخصیت چوكت 
و کت و شکل‌دادن داستان بن پایه 
تفاوت‌شخصیت‌این دواست. تفاوتی 


که در متن خود» رویداد‌های عمده 
داستان را باعث می‌شود. درواقع 
تضادهای شخصیتی دو برادر است 
که بخش ممپمی از داستان را شکل 
می‌دهد و طنز ظریف آن را باعث 
می‌شود. يت حرکت بازیکوشانة 
گك که درضمن زدوخورد با چوگث 
باعث گم‌شدن تلگرام پدر می‌شود 
در حقیقت گس ه اصلی‌داستان وا نگیزه 
رفتن پیشازموقم خانواده به‌سیبری 
و سپس‌ممطل‌شدن آن‌هاوشکل‌گیری 
بخش مممی از رویدادهای داستان 
به‌ شمار می‌رود. 

به این تس تیب سر‌به‌هسوایسی و 
باز یکو شی گت در عمل» همراه با 
تن انا سار کابل کین وی 
کشش برای کودك و مم‌آهنگک با 
جمپان بینی او» نشان داده می‌شودنه 
با تو صیف‌های بزر گسالانه» نگرش-- 
های روانشناسانه و دور اژ درك 
کودكت و بیرون‌ازحیط عمل و 


۳۹ 


حاد له داستانی» 

توانایی «آرکادی گایسدار» در 
جیت درك جمپان کودك و جنبه‌های 
گوناگون آن. طی این داستان اوح 
می‌گیرد و همه رویدادها برپایه‌این 
درك اراثه می‌شود و به‌این‌ت تیب 
جنبه‌های انتراعی و قالبی در این 
داستان جایی ندارد. 

«چو كت مدادی را با نوك ساخته 
شده از فشنگ» زردرنگك به گلكا 
نشان داد, آن را از مسرد ارتشي, 
هد یه گر فته بود. ولی گت نه.‌حسو ۵ 
بود نه چشم تتگك. او البته پسس 
گیچ و سر بمپوایی بود» او نه‌تنما 
شب عوضی به کو په‌ای‌دیگ رفته بود» 
بلکه حالا هم بیاد نداشت که 
شلوارش را کجا گذاشته. و لی‌البته 
بلق نوی آواز بخواند.» «صفحه۲"۱» 
کت در طی 


جنبه‌های شخصب" 


رفتار و عمل او نشان داده‌می‌شود؛ ۱ 


رفتار و عملی که هیچگو نه تضادی 
باحالت‌های کودکی_نداره بلکه بهلور 
کامل با آن هم آهنگث است. 

سیر دنیای کار و کوشش از 
دیدگاه کودکان طی سفرء به مانند 
دیدن قطار پس از سربازان ارتش 
به دشمن هستند» و همچئین آن‌هعه 
جلوه‌های زندگي سرشار ازتکاپو, 
دررابطه باهمان حالت‌های‌کودکانة 
قپی‌سانان داستان نمایش داده 
می‌شود تا خوانندة خردسال منظه 


۳۳۰ 


جپان را از دیدگاه خودش تماشا 
کفته: | توت گام شنت ه سر کسا لاد , 
به‌عنوان مثال وقتی گكت» برادد 
و مادرش در ایستگاه ویقه سور تمه 
درمیان‌جنگل پوشیده از برف‌خوا بیده 
است خوابی می‌بیند که نویسنده: 
آن را در قالب شم نقل می‌کند. 
گك خوابی بدید» خوابی شگفت 
یا دیف کنداه و مز‌ستالی و رفیت 


" مشت آهنینش در هوا چرخان 


همه‌جا آتش! برفپا لکدمال گشته 
پیش می‌رفتند سر بازان دسته‌دسته 
هم اه‌خود می برد ند به‌دور ترین‌جاها 
پرچم فاشیستی با صلیب شکسته 
گكث به‌سویشان فریاد کشید: 
بایستید! کجا می‌روید؟ ازاین‌طرف 
نمی‌شود ! ۱ 
اما هیچکس نایستاد و هیچکس 
به او گسوش نسداد. گك خشمناكت 
سوت‌سو تكت حلبی راء همانیکه توی 
جعبهٌ کفش چوك بود به‌چنگ‌گرفت 
و چنان به‌قوت در آن دمید کسه 
فر‌مانده انديشناك قطار زر هی‌فوراً 


سی بر‌داشت» دستش را آمراثه تکان 


داد و به یکباره آن توپ‌های‌سنگین 

ودهراس‌انگین باهم به فرش‌در آمد ند. 

سب جانمی! اما یکی برایشان کم 
است» باز هم شليك کنید. 

" «صفعحه 4۳۳ 

در اینجا فاشیسم در چپرة دیو 

گنده و تی‌سنای و زشت نمودار 


شورای ویسندگان 


می‌شود و کودك خواننده در مرحلهٌ 
تست فاشیسم زا مق زاف تست 
می‌بیند» دیو زشتی که بارها درمتن 
افسانه‌ها آن را دیده و از پستی و 
رذا لتش خبی دارد. به این ت تیب 
او زشتی فآشیسم را خیلی خوب 
در كت می‌ کند و با «سوت‌سوتك» 


خودش به مبارژه با آن می‌رود نه‌با 


ابزاری که نمی‌شناسد. 

رسیدن خانواده به ایستگاه‌محل 
کار پدر» ممطل‌ماندن آن‌هادرهوای 
سرد و درخط صدهاحادل؛ ناشناس؛ 
درو اقع به خواننده می‌فپماند که 
تلاش برای ساز ندگی درچه‌شرایطی 
ادابه دارد. 

هر‌چند روال تر‌جمهة مجوعتة 
«سنگتداغ]» طوری است که‌هیچگو نه 
دشواری عمده‌ای درجمت خواندن 
کتاب از سوی خوانندة خضردسال 
ایجاد نمی‌کند اما در این مورد به 
دو نکته میم باید اشاره کد. 

چکونکی نثر کتاب» یعنی جمله. 
بندی‌های گاه‌طو لانی» گز ینش بررخی 
واژه‌های غلط و همچنین گاه و 
بیگاه عدم رعایت قواعد دستوری 
نشان می‌ههد که‌مترجم هنوز تجر بةٌ 
کافی در کار خود به‌دست نیاورده 
بمکوشش‌های‌تازه و بیشتری 
دست بز ند . 


و باید 


«لابد توده‌ای برف یخزده» پیچان 


و درهم شکنان (!) از نوك درختی 
فروریخته بود» «صفحه ۲؟». 


و هر مندان ایران 


و این‌و اژه «در هم شکنان» گذ شته 
از آن که نا آشنا می‌نماید» درموره 
تود پرفی که بر‌شاخه‌های درخت 

جمع شده است بدشواری می‌تواند 
مصداق داشته باشد. 

«مسادر لبخندزنان روسری 
پشمی‌اش را در آورد و ماند یکتا 
کلاه کر کی بر مسس»!۱ 

«ص 4۳۶ 

که جملهٌ اخیر ساختی غیرعادی 
و نارسا دارد. 

گاه جمله‌های بسیار طو لانی در 
کتاب آمده که به‌هیچ‌روی بسا نش 
ساده و جمله‌بندی‌های کوتاه ویوة 
آثار مناسب برای‌کودکان هم‌آهنگی 
ندارد. در بسیاری از مواردر سم لخط 
مناسبی ازسوی مترجمرعایت نشده 
است . ۱ 

نکته‌دوم اینکه» س‌جمه داستانمهای 
ویژه کودکان هم به مانند خضوه 
این گو نه داستان‌ها از ویژگی‌های 
متفاوتی نسبت به ترجمه آلار 
همگانی بر‌خورداراست. مش‌جمی که 
يك کتاب ويدهٌ کودکان را تر‌جمه 
می کند باید آگاهی شایسته‌ای از 
معیار هایادبیات کو هد کانداشته باشد . 

شناخت دنیای کودكت» چگو نگی 
رابطه کودك باواقعیت» ویو‌گی‌های 
تکنیکی داستان‌های ویقة کودك مثل 
سادگی‌نش» قابل لس بودن تصوی‌ها 
و..... باید مورد توجه کاأمل‌متر‌جم 


قرار گیرد. 


۳۳۱ 


درواقع. زمانی در ترجمهٌ چنین , ترجمٌ آثار دیگر تفاوت دارد و 
آثاری می‌توان موفق بودکه دریافته 
باشیم ترجمه چنین کتاب‌هایی با 


| افزون بی آن ماهیت این تفاوت را 


۱ درك کی‌ده باشیم . 


معمود احیایی 


فیلمناه4 بمپز اد 
فراهانی 


گل‌سا پبان‌مشدی 


اسبی سیاه‌ر نگك سم به سنگث میکوبد و شیپه میکشد» زین و بر گش 
نقره‌ای و آرایش اشرافیت فئودال را دارد. مردی که بر پشت اسب نشسته 
ملبس به لباسی نه همچون دهقانان صح‌است. دهان‌اسب کف‌کزده و عاصی 
تیوه خهتنی: ینت کسید تقو رب یتفن بالق کون عاف_کهتمبیهای 
میماند و اسب می‌تاز د. در دور دید سوار» چند دختر روستائی سبدها بن 
سر با لباس‌های فقیرانه بچشم‌میخورند. سوار شلاق چر‌مین‌را بر گفل اسب 
میز‌ند و اسب بار دیگ بی سرعت خود می‌افزاید» به زنان روستائی 
نز ديك تر میشود. در تمپاجم سوار به زنان و دخت‌ان روستائی دسته‌ی‌شلاق 
به زیر سبد اولین زن میخورد» سبد در هوا میغلطد و میوه‌ی درون سبد در 
تصویر بصورت تگر گك‌گو نه به هوا میر‌یزد. (فیکس تیدر اژ) 


پار دی سوار. در تمیاجم به زن دوم که در جلوی تصویر حالت‌گر یز 
دارد» رسیده و نرسیده شلاق در هوا میچرن‌خد. اسب شیبه میکشد و سبد 
دیگ که از ردی دس دختر به هوا پخش میشود. صورت پی کینه‌ی دختر 
(فٍ تیت‌اژ) : ۰ ی 
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آخرین زن بچه‌ای در پشت داره و سبد بر سس میگریزد. سوار نزديك 
میشود. صورث زن» تمیاجم سوار. زن در لحظه سبد را در راه سو ار می باشد 
و بچه‌اش را محکم می‌چسبد» قیش شلاق بر پشت زن که بچه است مینشیند. 
صورت بچه در نصره و کنار صورت نعر ه کشیده‌ی پٍچه فا و 3 نجاهی 
ناشناس (فیکس تیت‌ازژ) 


سوار که میکو بد» در دیدش گل که مترجه آذچه تا بحال رفته گشته 
است. در مبأن جادة خاکی پای‌استوار. دست‌ها آزاد؛ چشم‌ها خاك نشسته 
و پر گینه. سوار و تپ‌اجم. گل و استواری. سوار نسزديك تر شده» در 
نزدیکترین فاصله‌ی ممکن گل» سبد روی سرش را بسه طرف اسب پر تاب 
میکند» اسب رم میکند. در شییبه روی دوپ بر میخیزد. سوار در سقوط 
(فیکس تیتراژ) 


مر‌دم در میانه. سوار در خنده با طنابی در مشت در حال کشیدن 
ست. طناب تا حیدر که ضس‌ب خورده در دنبال اسب میدود. سار و شلاق 
بسن است. اسب و حر کتی تند . و کشیده‌شدن حیدر بر خاك. صورت درشت 
گل در تماشا. مشمهدی در روبروی اسب می‌ایستد. ژانداردسی با لباس 
شاهنشاهی ژاندارمری ل وله تفنگ بر پشت مشمپدی میگذارد. مشمهدی 
.سنگك میشود و میخکوب می‌ماند. حیدر بر خاك کشیده میشود و از کذار 
درختی در حال گذار. خود را به‌دور درخت میکشد. سوار یکبار دیگی در 
سدی که درخت برایش ایجاد ِ در حال سی‌نگوتی (فیکس تیتراژ) 


" صدای طبل که تابحال در زیر سم‌های اسب می‌نشست. چپ #مشیدی 
در گیرودار دوگونی گندم» که در دست چند مرد سی‌سپردةسوار است. کش 
و قوس لازم» پاره‌شدن گونی‌ها نه جنک است نه دفاع» نه غارت است نه 
شوخی. مشببدی هم میجنگد هم دفاع میکند. هم سعی در حفظ گر نی گندم. 
هم ضر به گوفتن به اعوان و انصار سرار. گو نی‌ها در یده» در دید مشمدی 
در ساب دشت. با خنده‌ای وحشی و کوه‌پیکرش در میان گندم‌ها. 

مشت س کرده از گندم. ی از ۳ نه‌هاء دهان تا بناگوش 
در انص ه میدرد. . (ف یس تیتراژ) 


صورت باژگونه‌ی مردی که ضر‌به میخورد. در لغزرش تصویر م‌دی 


۳۳ شورای: نو بسندگان 


دیگر با صورتی باژگونه. چپسه‌ای‌دیگ. تکرار صورت‌سردان. وقتی‌تصویر 
باز میشود می‌دان به تیی‌های اضافی خانه‌ای آویزان گشته‌اند. طناب‌ها به 
پاهایشان بسته‌شده و همه‌در هوا معلقند. پیر اهن‌ها دریده, پیکر هاخو نین. 
چند ژاندارم تماشاگی. سوار در حال کوبیدن چویمپا و تر که‌های بمپاری بر 
پیکر تك‌تك مر‌دان. صورت زنان و بچه‌ها اشك‌ریز و عاصی. هت 
بچه‌ای که با همه‌ی مععسومیت خود اشك می‌ریزد. (تصویر فیکس تیتر اژ) 


دخت بچه پیش میأید. جلوتی. تا تصویر خان در نگاهش می‌نشیند. 
پیش تر میاید» خان عرق‌ریز و خسته چوب بر تن دهقان‌ان خورد میکند. 
بچه جلو میاید و درست جلوی خان می‌ایستد. چبرءه درشت خان. صورت 
دختر بچه. تصویر خان» باز بچه. در نرءة وحشی آسمان آخرین بخش از 


مه حص 


تنس از و غاعه میضنوای رعش او) 


لبه‌ی خیش زمین را میشکافد و خاك سیاه را زیر و رو میکند. د.ستی 
سیب‌زمینی را در پشت خویش در دل خاك میکارد. مشمبدی دستث خویش را 
گرفته و با تك اسب خویش در باه و باران میر‌اند. گل دخت‌ش از دنبال, 
می‌دانه و بی‌پر‌وا در عین جمع کردن خار و خاشاك. دانه‌های سیب را در 
از تفه لسن سا فان نوا کستون قی کرو زسین اس 
در دست مشمپدی می‌بینیم که باشور جوانانه‌ای تکه‌تکه زمین را می‌کند و 
شنکش در دست گل که زمین را هرس میکند. اينك چر‌خش هلکر بر روی 
سر مشپدی و شروع به کلوخ‌کوبی میکند. ماله‌ی چوبی که مختص صاف 
کردن زمین است و به پشت اسب بسته شده. گل روی ماله ایستاده و 
مشمپدی اسب را میراند» تا زمین را صاف کنند. اينك مشمپدی قدم میکند 
تا زبین را به قطمات مختلف تقسیم کند و با مرز کش آنرا تقسیم کنند. 
دزن کته" انن حالات گرم کا زاشت و عری از.نن و تون اخنته و لی جواذش 
میریزد. گل درعین خودکاری تماشاگ است و هر‌گز حرکات پدر اژ دور 
دید نگاهش مخفی نمیماند. اينك دسته‌ی راز کر داز دسا گل می‌ نشیند و 
مشبدی شروع به گردبندی و بانه‌سازی میکند. در نگاهمپائی که به دخشص 
دارد هوائی از يك ریشخند سر‌خضوشانه به‌چشم میخورد. ریتم کشش 
مرز کش» نوع پی ورداری مشمهدی» ریتم رقص‌گونه‌ای دارد. گل با نگاه 
های مشخص که باز گو کننده آگاهیش از سرخوشی پدر است مردانه کار 
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میکند. در خستگی‌ای که سس چمس ۵ دارد لحظه‌ای می‌ایستد تا عرق از صورت 
پاك کند» مشمپدی ریتم حر کتی بدن خود را از دست نمی‌دهد. گل مبپوت 
مشیدی ب چی‌چیه بیم؟ مبمبونی! 
گل - تو زیادی کیفت کوکه بابا - شنگولی! 
مشمیدی ب جرا که به! ینجاه سال رو این زمین جان کندمء اون بدر 
سکث و بابای تون پتونش خوردن» یه اسال کاشتم - امیدم 
اینه که خودم بغورم. تو چرا شنگول نیستی من مببوتم! 
گل - خوشيباتم کردی بابا...! 
صورت درشت. مشمدی 
مشبدی - خوشی؟! تو به جنم گذشته‌ی من میگی خوشی!؟ ار باب 
اجنبی» کشت و کاری که با خون آبیاری کسردم - با برکت 
یود با تب 
حن کت مرز کشی شروع میشود و تصویر از دست‌های مشیدی روی 
بند مرز کش. 
مشیدی - شاخه‌های تر که گیلاسی که از درخت دسر وردة خودم بود 
رو تنم خورد کردند نشتم میکرد؟ کدوم؟ کدوم حوشی؟ 
حر کت بند مرز کش کند میشوه و کندتی و در حال بازگو کردن 
حرف‌ها میماند. . ۱ 
مشبدی - خوشی من تو بودی و مادرت: اونکه رفت و ناکامی» تر 
حالا نوبت تو! 
گل - ای باباء.. 
1 شین 


مشمپدی: دو باره کار را شرو ع میکند 


مشپدی ‏ بریم بیم» محکم بجسب!.. جوره! 
گل - چی جوره بابا؟ 


مشپدی - جبپازت ییم؛ بگوب. بر یم» عروهی در تشه ! خوندجالی مال 
اونروزه. 
دخش میماند و تخیل‌وار او را مینگد. 
مشمیدی در حالت محوگونه. دسته‌ی مرز کش در دست گل و حیدر هر 
دو در کنار هم مر‌دانه بند مرز کش را میکشند. دستپای آندو چونان دو 
تکه سرب روی بند مرز کش نشسته است و حرکت آندو در زین ریتم 
دهلگونه‌ای که با سی‌نای دور پاری میشود. حالت عروسی دارد. صورت 
حیدر و روبرویش گل. مشمیدی که دیده و ندیده راه میبرد. کوزة آب و 
پیاله‌ای گلین. پیاله‌ی پر شده در دست گل به طرف حیدر دراز میشود. 
حیدر دستش را دراز میکند. در لحظه مشمیدی است که آپ را به دست گل 
میدهد. گل متوجه نیست و گوش به راه دور دارد. 
مشیدی - کجانی؟ 
گل ‏ هنیس 
مشیدی - جوری شده؟ 
۱ ری ۵ گا» که صد! نی را از دور شنیده است. صدای انار دوز 
گلو له‌های توپ که در غ‌ش آسمان.ادغام میشود. گل هنوز گوش است. 
مشمپدی - جوری شده؟ 
گل ت.صدا... میشنوی؟ 


هرردو گوش تیز میکنند» صداها مشخص‌تر به‌ گوش مپس‌سد. 

مشیدی - مثل گوله‌ی توپه» ولی باورش نکن - آسمانه که میفره 

کل - نه بابا؛ اين دفعه دیگه باید باورش کنیم! صدای توپه و 
شوجی همست : ۱ ۱ 

مشمردی در حال جمعو جور کردن وسایل و پاك کردن ماله و خیش. 

مشمهدی - خستگی بی‌یات کرده» هراس ورت داشته! برو زیر سایه‌ی ‏ 
درخت دراز کش شوء دلات حال بیاد» ترست قرو کش کنه. 

صدای انفجارها کسی بلندتر در صورت گل می‌نشیند. چمهره‌اش 

دومن هت 


گل - دیکه خستگی بی خستگی» 
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صداهای انفجار در قیل و قال خفیف م‌دم به گوش مس‌سدا. صوررت.. 
اوه اقتاها سا اند شتا تسیک ۱ 
گل - دارن میرن بابا. 
مشیدی س میرن؟ کی میره؟ کجا؟ 
مشمبدی میجورد و نمی‌یاید. 
۱ گل - مردم! کوجك و سز رگث» ینه کن دارن میرن فقعط جوانا 
ماندگارن. مردم همه دارن میرن. 


ار 7۳ 


بارانی که بر زمین شلاق میکوبد. صورت‌های زنان و مردان پیر را 
با بچه‌های دست و پا گیر» بارو بنه‌ی ردستائی در میان گاو و گوسفند. 
بخشی بنه بر پشت اسب و خر نباده» بخشی بر پشت خویش گرفته» در 
صداهای مسپیب انفجاد می‌بینیم. هراس گرفته درحال فار و گریز ند. 
نسه‌های آسمان و غرش توپپا و برلاق گاوها دلمسهآورست. پیرز نانی بس 
پشت. دختران خویش» کوهد‌کانی با بزغاله‌ای در بغل» با لباس‌های خاکی و 
بیابانی. پاهای برهنه. و خلاصه غمباره‌ای از يك کوج اجباری. صورت 


بمپتز ده ی گل و پدر که تقر یبا متوجه همه‌چیز شده‌اند. 


گل - میرم بنه‌مانا جمع‌وجور کنم بندازيم رو کولمان و بااله. 

مشمیدی ب ند نرو بیم» سر سم میری! اولا که هذوز حبری دسدد» 
دوماً جنگ به ما صدمه‌ای نمیزنه. دوتا ارتش باید باهم 
بجنگن. اونائیم که فرار میکذن از خریتشانه. 

گل - نه یابا! این جنگ اگه شروع بشه که شده» بین دوتا ارتش 
نیست - بین انقلاب و دشمن انقلابه. 


مشمبدی بارو بنه کار خود را جمع و جور میکند دلی گل مشفول 
تماشای مر دم ات که دز هاله باهناق: هل تتت: 
مشپدی ‏ ما به مملکتیم! بیخودی که عراق نمیتائه حمله کنه به‌خاك 
ما. آاحه حرفی» گیی » بمپانه‌ای..۱٩‏ 


گل - حالا که میبینی ثانسته و گرده. بی‌بپانه يا با بهانسه. من 
میرم بنه‌مانا جمع‌وجور کنم. 
گل راه می‌افتد و به‌طرف مایه‌بان میرود 
گل - تو یه پبرمرد خسته» منم که بی‌سلاح» کاری ازم برنمیاد. 
مشمدی دار حالی که سمی در کار گردن و تماشای مردمی که پیش 
میأیند دارد. 
مشمبدی - زحمت زیادی برای خرط و خورط من میکشی. اگه کسی 
رفتنی باشه خودتی! من جام قرصه. 
گوش تیز میکند» نگاه میکند. عینکش ر! که تار شده برمیدارد و 
پاك میکند و تیزتر نگاه میکند. مردم ماله‌هاثی از انسبان در چشمانش 


می نن ۳6 ۱ 


مشمپدی ‏ در اینکه صدا صدای‌جنگه حرفی نیست! ولی چراجشم‌های 
من بر نمیکنه؟ هیجی نیست جز یه عده حانه یدوش. لاید گل 
راست میکه» شروع شده. 
باز خودش را در کناره زمین مشفول میکند. و در یورش عغلیم‌س‌دم 
که هنز صد متری تا زمینش فاصله دار ند بپت‌زده است. 
مشبدی - زدن تو بوز آمریکا چه صدمه‌ای به اونا زده که به 
مملکت ما حمله میکنن. غاد نکنم بای اریابای فراری ی کاره. 


در لحظه تصویری از خان که در گوش مشمدی میکو بد. صورت 
مشمبدی و چبپره‌ی مردم در حال ف‌ار. 

مشمهدی یکی نیست بپرسه کجا میرید؟ کجا بریم؟ مگه رعیت 
جمامتم جز روی زمینش و زراعتش جای دیگه هم رعیته؟چان . 
کندن‌طولانی. دل کندن از مالو خشمو درخت: ماده‌گاوآبنتن. 

تنصو پن روی مایملكت فقیر انه مشمیدی میچر خد. ([ 

گاو ها و بارو بنه‌ی فراریان میلفزد. 

مشبدی - میش قسر سردماغ» گندم» چو» خرمن» دشت شبدر: با 
زنگوله‌های کسود بباری» فنات آب مثل اشكک چم بر یم ۰۰1 
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کجا؟ چه جوری؟ مگه‌مشه این درختا ۳ کند و برد؟ تاره 
شاه‌ماهی هم باشیم» وقتی از آب بیفتیم بیرون» یه آبخوردن 
زنده‌ایم» بعدش مردیم و فانحه ۱ 
صدای انفجار ها نکن در یشت نعره هماع من دم ۰ 
هجوم نردم بی‌توجه از راستای زمین مشمبدی» که خودش چونان 
دشت بأنی قیاق بیل بر دست بالایش ایستاده» حالتی دارد که پیشسص ممپاجم 
به مس‌دم استثه. 
مشیدی - مگه راه قحطه که از تو محصول کشتی من؟ اوهوی 
لندهور۰۰۰.؛ 
به طرف مردی که با بنه از داخل زمین راه میبرد. 
مشپدی ‏ مکه کوری؟ اون جاده‌است. جرا از تو دشت 9« من؟ 
نگاه کن جه‌جوری گوساله‌واری هردود کشیده. 
حمله‌ور بطرف مس‌ش۵م ۰ 
مشبدی - از زمين من برید بیرون! - 
پیرس‌دی که در زیر بنه تقریباً تا شده و چمپره‌اش در لابلای بنه‌اش 
پنمپان است. ۱ 
پیرمرد - چرا واستادی مرد و نعره میکشی؟ اون چماعتی که دارن 
مشدی . - مترسای تبارته! یاتا نگذار رو کشت‌پائیزمن. . حون دل 
خوردم تا کاشتم ۱ 
پیر‌مرد بنه‌اش را زمین میگذ‌ارد. 
لیر م۵ سه بربارتر از ایئو سوزاندن» زس و رو کردن او نم یه با 
بیل! با توب و تانگ. کر بلائیه. مه دود و انقجارو نه‌یدینی؟ 
به بچه‌های شیرخوره هم رحم نکردن. کوچك و بزر گث غرقه 
مشمپدی در جلو گیری وحشی تر از گذار می‌دم ۰ 
مشبدی - اگه از تو زمین من برید خضرقه بغونتان میکنم. برید 


۳۳۰ ۱ شورای و بسن دگان 


بیرون بی‌غیر ثا! 
گل از درون ک بیر ون ۱ و دار و ان ی مردم ۰ 


تو باشه. . مردم بچه به دندان دارن فرار میکنن. 
مشبدی - مردم!؟. مردم. به اینا میگی مردم؟ کجا قرار میکنید؟ 
مردی پیش میآید. زخم خورده و غم‌زده است» صورتش ترس‌زده و 
لر زان. 
مرد - جرا بباید یمانم‌مرد؟ خانه‌ام که‌سوخته» تتایت خاکستر 
بر ای چی چی یمانم» مردن؟ 
مشیدی ‏ به‌برك 
مرد خود خورده مس‌ود. 
گل - بددهنی میکنی بابا. ماهم باید بریم. 
مشبدی - از خودت بگو دختر - نه از من. من و مثل من تو این دیار 
تباید فقط اینکارو بکنیم. 
مشبدی در جلوگیری از مردم و دختر در کتار 
مشیپدی به ممپاجه و ابرام 
گل - تو چشمت صدقدم دورتر از خودت‌و نمی‌بینه. تازه گیرم که 
ماندیم - با چیچی؟ 
مشپدی - با همه‌چی. با بنجه‌عام» با دلم با همه‌ی ایمانم. اگه همه 
مثل اینا فکر کنن» اگه از اول انقلاب اینجوری فکر کسرده 
بودیم» این يك کف دست خاکم نداشتيم. 
مشدی - تو کجا مرد؟ تو م٩‏ 
مد پیش میآیسد و چشم در چشم مشبدی میماند و نگاه میکند. 
چشمانش آماده‌ی طفیان | هاگ بچه‌ای زیر بفل» چادر شبی در پشکه و 
چو ب‌دستی در مشت . 


و هنررمندان ابر ان ۳۳۹ 


ایلیائی - دخترما شقّه کردن» من مانده‌ام و این دوئا بجه. زنم هم 
۱ ماند زیر آوار توب. فرار کن‌مرد؛ اقلا به‌اون دختر رجنم کن. 


0 مشیدی - مگه تو بخودت رحم میکنی؟ خوب آهان و اهان اینم فرار. 


مس دم 


یه فرسخ اونورتر تو هم میمیری؛ 


ایلیاتی - پسرم مانده و داره میچنگه. آسیاب به نوبت. دوتا عزیزم 


غرقه بخون. یه بسرمم پشت برنوش» سم من بیشتر از این : 
نیست. تو فکر سم خودت باش! البته اگه بسری داری؟ 

ی یت ۱ 

گل ب همینو میغو استی؟ اون همه‌چیزشو داده که هیچ یه بسرش هم 
مانده. به‌چیزی هم برای جنگیدن ذاره من و تو برای ماندن و 
جنگیدن چی داریم؟ راه بیفت بایا! 

گل میر‌ود بطرف کلبه 

مشمهد ی دار فکر است و هنوز جلودار مس‌تم » . پاسدار که خلاف مسا 

تفنگث بر دوش در حال رفتن است» ناگنپان رو در روی مشمپدی 


میماند. چشم‌ها در چشم. 


مشمپدی سس تکان مید هد. ۱ 
مشمپدی - همه از اشو و لو یکی از او دسو » بی‌حکمت تییت؟ 


داسنداز - تو چرا ماندگاری ددر؟ دامادث به بیفام برده بسه مر کسز 


بی‌سیم سپاه به کمی دیر تر میرسه اینجا؟ گغتم بی‌خبر نباشی! 


مشبدی نگفتی تو چرا اودسو؟ 


۳۳۴ 


باسدار تب هر دنبال به‌جرزی میره» گمشد؟ من او نحاست. 


مشمیدی - چرا تنپا؟ 


باندار تب ئه! خیلیپا که ماندن و دارن میجنگن» خیلیپام دارن میان 
مثل دامادت. 


کاپشن خود را درمیأورد و به‌پیرسد مید‌هد. 


باسدار مت شاید دیگه کسیر | نیتم . این‌دنگه به‌دردم دمیخو ر۵,دس- 1 
بالم میبنده» نگرش‌دار! 


مشمپدی - یعنی ۰۰۰ 


شورای نو سندگان 


صورت پاسدار . 
یاسدار - حلالمون کن. دلم میخواد اولین داهی این راه باشم. 
مشمیدی او را در آغو ش کشت 


1۳ مشمیدی تب مشگست ۰۰۰۰ کاش سم ین تن بو« یا 2 
باسدار - تا به اینجا برس لابد یه‌چیزی دست‌و با میکنی؟ 
۱ پاسندار 3 هجو م من‌دم ‏ از حالت دست‌جه‌می درآهده و در گذار 
پاسدار تبدیل به فرد فید شه. مشمپدی در فک فر ومیس‌ود. 
مشمپدی - حالا دیکه کجا برم؟... حانه‌نشينم تو عاشقی مرد. 
ث" حرمت عشق نو یایدار یه. اونیکه میمانه. اگرم شید دشه» 
به به‌چیزی رسیده. تو این راه اینه که قشنگه. ماندن. 
راه می‌افتد. بددنبال ابزار جنگی - زراعتی خود میگرد:. شنکش 
آ‌نین را پر‌میدارد» در غرش‌های خمپاره آنرا سبك و سنگین ميکند, ابناد 
را با قدرتی خارق! لماده انگار که در قلب دشمنی خیالی فرو میکند به‌زمین 
میکو بد. گل رو بر یش ا یستاده 
گل ب‌همه‌جیز حاضره بایا... 
منی‌دی راه می‌افتد و به‌دنبال حر به‌آی ۳ ۳ ۱ 
مشیدی ‏ نه هنوز خیلی چیزا حاضر نیست پیم.. 
داسفاله‌ای ۱ از دیوار کلبه بیر‌ون مبکشدء 3 هوا میچر‌خاند. 
گل ب با ایشپا نمشه به جنگث گوله رفت؛ این دده‌انگیه؟ 
مشمپدی سب دیوانه‌ها که نباید اتقدرها از جنگیدن بتزدند. 


مشمپدی هنوز در حال و هوای تمر‌ین خود راه میافتد و از دررن 
صندوق درون کلیه. شمشیری را که بي‌شباهت به سلاح‌های نمایشی 
تمزیه‌خوانی نیست» از لابلای يك کلاغی, بیردن میآورد, گل.در آستانه در 
اتتفاده: است: ۱ كث_ِ« 


گل - این جماعت شمرهای تعزیه نیستن. اینا شمرهای واقعین 
مشیدی با شمشیر و برق‌های گه‌گاهش- 


و #نر مندان آدران ۳۳۱ 


مشبدی - منم امام حسین واقعی نیستم! ولی شاید یه حر کوچك 
از کلبه با شمشیر بیرون میاید. حیدر روبرویش ایستاده است. در 
سکوت یکدیگ را نگاه میکنند 


حیدر - هنوز که اینجائی مرد؟ تا اینجا به‌زن و دختر مردم‌بی‌حرمتی 
کردن» خانه‌ها یا خرابه» یا غارت شده با پوتین رو شکم زن 

۹ آبست.. + پاید تا حالا رفته بودی و و از اینحا دور نده بودی!؛ 

متندای - سلامت و 

حیدر - سلامت باشی عمو... سلام! 

مشیدی - دامادا باش! به کیا دل بسته بودیم. تو که برنوت رو 

" ذوشته» نو جرا؟ 

حیدر - پرنوم رو دوشمه. ازم هم برمیاد وامیستم. اما تو چی؟ اون 
زن بی‌بناه چی؟ تو برای چی‌چی واستادی؟ 

مشمپدی, راه می‌افتد و درحین راه‌رفتن به‌طرف بیل و کلنگث. 

مشپدی - تو یکی» منم یکی! چی از تو کمتر دارم؟ 

حیدر - من یه برنو دارم دوازده‌تا گوله» خوش نشانه میرم 
را کفاف میده. بعدش هم تنم و دستم و جوانیم. اما تو وقتشه 
دست دختر تا بگیری و بری! ماندنت اینحا بیراهه. 

مشمپدی وسط جده را میکتد و خندقی حض میکند. 


شییی - ببنت من و زن تم اک رفتن جلالهء جُير پیین 
خیدار - یه‌دندگی را بذار کنار عمو ! ای رف وت 
به. ناموست بی‌حرمتی کنن؟ 

مشمپدی در کندن‌جاده و خالی کردن خاك در عین‌قدرت‌ناتوان‌مینماید 

مشمیدی - خفه‌شو! هرچی ماندگاراش هستن» ما هم هستیم. نو 
میدانی و زدت» میخوای ببرش» میخو ای بذارش» من‌میمانم! 

حیدر در لحظه بیل را ی بت تا 

حیدر - که چکار کنی؟ 

مشبدی - کاری را که حفه. 


۳۳ شورای نو بسن دگان 


- حیدر - با چی‌چی؟ . ۱ ِ« 
مشمپدی ‏ با دندان» با چنگه, با ملوله شوه 
حیدز - خنالاته! صدای توپ و تالك و خمپاره را میشنوی؟ تو حتی 


گوش شنوا هم نداری چرا بمانی. 
مشمدیی با اره به‌سوی درخت کنار جاده راه می‌افتد. ۱ 
ره کی د د؟ از کرود کرور زمین نی ای تا روش 
اره را به پای چند شاخه‌ی. زیادی هر منگننارد در حال تا 
وامیستم و نعره میکشم» گوره‌خرها! این زمپ حق منه. همه‌ی 
عمر منه. کاشتمش ی» دیگران ضوردن. بارش آوردم و آباد» 
دیگرون بردن. غارتگرا! 
فا و خی سر بسن تک 
دیگه ۳ ی 
حیدر زا نو قت: خ ی را حفی میکند و مشیدی یا شاخه‌های‌درخت 
یه او نز يت میشو د ۰ ۱ 
حیدز: - اونیکه حمله کرده حرف‌سرش نمیشه! اصلا با حرف حمله 
نکرده! با سلاح حمله کرده» از دور: خیلی دود؛ میکویسه و 
خانه و زمینو يك‌گیر میفرسته رو هوا. ۱ 
" گلوله‌های توپ در دورو بر زمین نشمهدی و در س‌اشینمه‌گی گل که 
در دور ایستاده به زمین میخورد و کوهی از خاك به‌هوا میف‌ستد. ‏ . 
مشیدی - تو همین حاك» روی هوا هم نعره میکشم ین زمین « دیکه 
مال منه. 
باز شليك‌های توپ در دورو بر. ۱ 
حیدر - مال تو! همه‌ی این هوای سوخته و آتش گرفته مال تو. ولی 
حالا برو! فرداء پس فردا کیش گرفتیم» بیا تعوبلش بگیر. 


شاخه های‌در خت را روی‌خندق مس یز ند و تم روی آن‌را می‌پوشانند. 


و هنرمندان اپران ۳۳ 


مشبدی - دو غگرمه!پنجاه‌سال جانکندم» یه‌سال گرفتمش, دیگه‌ام 
نمیدمش. تو خیال کردی به‌همین راحتی میگذارن من دو باره 
صاحاب زمین‌شم؟ خوشدلی. من‌ميدانم حرفام از تاریکی 
کچای قلبم ميزنه بیرون. 
با شليك خمپاره بخشی از هیمه‌دان و انبار سوخت مشبدی رو هوا 
مب ود 


حیدر - هیچ ملتی را نذاشتن فارغ دستش ش تو سفره‌اش بره. برا 
ففینم بایذ جنعید. ژلی تق جنگله‌ائل نیتی. این میداندیة 
میدان خان و خان‌بیگه تست 


مشمیدی و حیدر به سرا هیمه‌دان و خاموش کردن آتش آن میرو ند. 
مشبدی - تو خدری که میغوای بجنگی اما دشمنت‌و نمیشناسی. . 
اونیکه اینجا را آتش میز نه یس کیه؟ این که ارتش صدامه. 
اه از اونور دنیا هم آمریکا لوله‌کنه و خوکا را بیاره» از 
این زمین یه قبر برای خودم» یه گورستان برای خوکای اون 
حیدر با ذکاوت و زیر کی‌مشمیدی‌را درعین. كمك کی‌دن رها نمیکند. 
حیدر - اینکارو من میکنم.. جوان‌های دیگه» ما کسم نیستیم! بیا 
ارواح‌خاك مادرگل» ورش‌داربیر. تومیمانی واون‌سدلشوره‌اش 
میکشتم. ببین اگه بگم هردو بمانيم. اکه هردو را بکشن» من 
و تو را و او بمانه» میدانی با اون چکار میکنن؟ 
مشمهد ی چوپ‌های تسل را که از درخت اره گر ده در روی شتم تازه 
کشت. خود با لبه های تیز میکارده ۶ آنچنان ۰ حید ر نیل ناخو دآ گاه 
کمکش میکند. 


آمشبدی - دستشا بگیر و بس! بر ذو تم یده من ! یات جوتن دسی< 
یکی میکن» یکی هم میشنشن. 

حیدر - ده دارن میگن» لو نمیشتقی [ بما همه‌ی دس‌احرمدیت» داری 
بی‌حرمت میمیری. من اگه برم غمباره» ولی تو حفته که‌بری. 
کسی‌هم بپت‌خورده دمنگیره . میگن دیر بود و از کار افتاده... 

مشمیدی با" چشم حرف حیدر را قلم میکند. 


۳۳۹ شورای ویسندگان 


مسمیدی سك اگه به دقعه‌ی دیگه ...۰ کعا پر م٩۰۰۰‏ دورو بر تا نگاه کن! 
اون درخت تناور و قلدرو سیر کن! 


با رها یقت تستینی از مه که از کیت با خساو بر 
از حیدر و خودش. 
مشبدی - بید» گلابی هشت شاضه» با هشت بیوند» هشت جور 
گلا بی. تارون» بیدمشگ» گل محمدشی» کجایرم؟! 
گل از دور با تمام عصبیت میشورد. 
گل - درخت‌و نمیبرن! برمیگرذيم با قوه و قدرت بیشتر می‌جنگیم 
و میگیریم. ۱ 


یم ده 46 


سنکت‌های بزرکكت را روی شاخه‌های درخت بصورت‌دام های لحظهای 
میگذارد و حیدر کمکش میکند. 


مگه نمیگی ضدانقلاب‌مان» خوب کسی که ضد این انقلابه و با 
من رعیت‌هم درجنگه لابد اربابه. دشمن من تو این‌زمین‌اربابه 
و ارباباش. بزرگ کوچيك چچه‌فرق؟ اونیکه منا رعیت اجیر 
میکنه دشمنه. اونیکه انقلاب توروش واستاه وبیرونش‌کرد. 
اگه به دقعه‌ی دیگه یگب د.... 


گل در بیرون آوردن مال و حشم به مشمپدی کمكت میکند. سمی بر 
اینست که حشم را از دوروبر خود دور کنند و در زاغه‌ای برانند. 


لب دوباره پس میگیریم» جان مانم نجات میدیم. 

مشبدی - ده بجهجان چرا نمیفبمی! جان من اینجاست! این در خت» 
این‌زمن» اون کندو. من اگه‌برم تنم‌رفته ۳۳ دلسم اینجاست. 
دلبستگی من اینجاست. 

گل - برمیگرديم دو باره میسازیمش. 

مشریدی ب شما آره! تازه اگه مثل من‌باشید. من ینجاه و چند سالمه. 
یام لب گوره. اشپدمو واگو میکنم وقت مردن یادم نره» ولی 
شما برید؛ شما حق دارید» جوانید و قبراق. 


به حیدر که مبپوت انرژی مشمپدی است. 


و هنر مندان ادران ۳۳۷ 


ببرش بگذارش و برگرد. فکر منم نباش؛ برید؛ 
حیدر - درستش اینه که بریم» ولی نه تنمها! 
مشهدی - درست‌ترش اینه که برید» ولی نه با من؛ 
گل - چرا باید تو خودتو از هم سن‌وسالات جدا کنی؟ خوب بابایعول 
خودت سنی برت گذشته. ما هم که حیوان نیستیم. 
مشمددی با نسهای ودحشی بر نوی حیدر را میشاید. چشم سس جح کرده 
رو در روی آن‌ها میماند. تمنگث را نشانه میر‌ود. صداهای شليك خمیاره 
پالاست و همه چیل را در هم میکو بد. 
مشیدی - حیوانك! تا حالا هرچی‌برا من‌دلسوزی کردی بسه. گورتانا 
گم کنید؛ از زمین من برید بیرون! 
خیدر سه عمو . . . 
مشهدی ‏ دست زنتا بگیر راهتا بکش برو؛ جمازی نداره عوضش 
باعفته. باوفا و باشرفه یعنی دختر منه. دختر یه رعیت. اگه 
عروسی کردید» با سرفرازی ازم یاد کنید. اگه کسی بررسید 
چرا عروس حجله‌ات‌پدر نداره تا دست‌تو دستتان‌بده» از زیر 
قرآن ردئان کنه. یگو قبلا اینکارو کرده. دست هما بگیرید؛ 
با تمپدید مشیدی گل ی حیدر دستبای یکدیگر را میگیر ند. مشبدی 
به خانه میرود از درون با قه# پولی خارح‌میشود. پول را به حیدرمیدهد. 
هت ۳ گذاشته بودمش برای‌روز مباداء که‌اونم امروزه. 
بررید ۰.۰ 
آن‌دو نفاهش میکنند. با نسه و تمرد‌ید 
بر ید [ .۰۰ 


آندو عمقب عقّب می‌و ند. 


مشمیدی - اگه به وقت حدا خواست و بحه‌ای بشتان داد.. 
گل با گر یه 


گل - ... تو مثل سرب سرخ میمانی» میسوزانی و خاکستر ! 
مسمیدی اگه سبر بود» قدای‌نام شاه‌مردان» اسمشامیگذ‌ار ید «علی» 
اگه خر لبود .۰ سم :۰ ۰۰۰ 


۳۳۸ شورای و بسن دگان 


تیش امس که زد کی 


اسم مادرشا روش بگذار! گل» 
به‌طرف گل میاید که ببوسدش و لی میماند. 
تو دوتا گل داشته باش شاید... 


کلو له‌ی خمپاره درست در کنار حیدر منفجر ميشوه و حیدر یانره‌ای 
وحشی بر خأك می‌افتد. گل با نسه جسد نیم‌جان حیدر را وارسی میکند. 
و مشمیدی دئبال عینك شکسته‌اش میگردد. ناله‌های مر گث‌بار حیدر. گر یه 
های دار درون ح و مشمپدی که آرام عینث شکس :۱3 پس چشم میگذارد؛ 
در دور دست هاله‌هائی ازد شمن را می‌بیند و شروع به شلیك میکند. 

حیدر - من نمیرفتم. 

مشمهدی ‏ میدانستم. 

حیدر - میماندم و میجنگیدم. 

مشمیدی - باز هم میمانی و ميجنگيم. 

حیدر - گلو از اینجا دورش کن. 

نگاه اشك بار حیدر و صورت مشمدی 

مشمپدی - بفکر خودت باش ببم اونو به‌خاکی به‌سرش میریزم. 

حیدر - حسرث بهدل‌رفتن خیلی سخته. 

شليكت یکند 

مشیدی - تو جلودار» ما هم از دنبالت! 

حیدر - از اینجا برو گل! تا محاصره نشدید برو دلم میخواد باك 

بمیری. نباید کسی دست بت بزنه. دلم میخواد باك. بمیری. 

حیدر میمیرد. و گل در گریه‌ای درونی به سو گث می‌نشیند. 

مشمهدی ب مرد؟ 

گل - مئو گشت. 

مشمپدی در سنگ خرابه‌ی خانه‌ی خود نشسته و گل در پای‌خر ابه‌ی 
خانه. 

مشمیدی - (اين گلوله نبود)» چی بود؟ به کجاش خورد. 

گل - تو قلب من بابا. ۱ 


و هنر مندان ایران ۳۳۹ 


در چشم مشپدی هاأله‌ای از يك انسان مینشیند و شليك میکند 


مشمپدی - اینم قلب دشمنت. 
گل تب حیدر؟ حیدر :۱۰۰۰۰۰ 


مشمپدی - چندتا گوله‌ی دیکه ته‌ی کسه‌اش‌هست» درآر بده من! 
گل تیر‌ها را میدهد و 2 
اون فش 
مشمبدی در حال تعویض تیس ۱ 
مشمپدی - نعره بکش. از هفت بندت. از ته دلت نعره بکش. 
کل نگ تو هثل ۰۰۰ مثل۰۰۰ 
مشبددی س پدرتم. 
گل - جای تو بودم اولین تیرو تو قلب خودم میکاشتم. 
با شليك و لبخندی بر لب 
خطا کرده باشی مرد» باید انگشت ماشه‌تا سگث بجوه. 
در این دیالو ک‌ها. مشیدی با پایان هی‌جمله يك تیر شليك میکند. و 
صدای سس نا و دهل در زیر حرقپای هر‌دو مینشیند. 
گل - عجب عروسی‌ای کردیم. کلاغی سرخ رو صورتم میندازی و 
مشبدی - سازنده که قوت میکنه تو سرناش... 
گل س تمام دحتر ای دم یبخت آبادی جویی میرن۰۰.. 
مشدی ب آونطرف شییه و سم کو بیدن مادیانهای کپر... 
گل - اینطرف کل‌زدن زنمبای (قالی‌باف)... 
مشمیدی - اونطرف حنابندان دامادان... 
گل - اینطرف عروس به حمام میبرن... 
مشمیدی آخرپن تیش را شليك میکند. 
مشمبدی - اینطرفی....۰. یه تیر بیشتر برام نه‌انده 
هردو مببروت یکدیگ را نگاه میکنند. حالات مشمدی دیگ طبیعی 


ددسیت؛ ۳ مس و ۵ سا فشتاعن خو رش را از مرک بك هد 


۳۰ : سورای نو بسن د ان 


گل - میدالی که نباید شفیکش گنی! 

گل - اون یکی دیکه سم مته 

مشمپدی ب جرا 

گل - او نا دار میان یابا... 

ترس و وحشت آمیخته با ناباوری بچگانه در مشمپدی 

مشدی ب یعنی۰. 

گل - اونا دارن میان اینجا بایا... 

مشمیدی ب یعنی به تاموس من... من که بذجاه سال ۳ جر هت 

گل - اگه بیان اینجا بایا... 

مش‌د و ناکمپان به طرف دخس نز مکتن قد تا تیه وه کی 
تر س‌زده عقب میکشد ۱ 

درشت صورت مشمیدی که خبری از باخضری در آن نیست.. 

گل - اقلا خداحافظی. 

مشببدی که پیش میاید. و گل که عقب میر‌ود. 


مشبدی - گوله... گوله‌ی برنو. با شليك یه‌پدر... تو قلب یه‌دختر. - 
یه نوعروس. 

گل - دلنسینه! 

مشسپدی ناگیان بر میگ‌دد 

مشمپدی تس له۰ ۰۰۰ 

راه ميافتد و گریزوار و عاصی خرابه‌ی خانه و زمین را طی میکند 
و دختر هم از دنبالش. 

مشمهدی - دیر میکشتت: بابا... دردش ریشه کنت میکنه. 

گل - بپانه میاری. ۱ 

مشیدی پا نعره. 

مشبدی - نه! 


و هنرمندان ابران ۱ ۳۱ 


۳۲ 


گل - میترسی؟ 

مشمیدی ت به! آره اگه چشمم خطا کنه و درست تو قلب نخوره؟ اگه 
زخمیت کنه و دیر بکشتت؟ چه معصوم شید میشی. 

گل - اونا داران میان» منم میغوام پاك به حجله‌ی بختم برم بابا. 

مشهدی ‏ عروسیت مبارك بابا... ولی ...۰ ولی ۱ 

گل - طفره نرو بیرمرد! نه فرصتی برای قرار» نه سلاحی برای 

مشمپدی ‏ این قدّل نقسه. .. 

گل -.. تو تو زندگیت کم گناه نکردی» اینم روش! 

مسمپدی ت می... گشاه: ۰.۰ 


می‌خندد و در خنده های وحشیانه 


گناه... گناه من زندگیم بود دختر. گناه من وقتی بود که اون 
دخترك ایلیاتی کرد» تو گرگک و میش شب» عطر گیساشو تو 
دما غ اون بحه رعبت حسته باشید و من....نطفة من‌بسته شد. 

گل - اونا بخاطر بجه‌شان که تو باشی همه‌کاری کزردن؛ 

مشمیدی - من برای تو چکار نکردم؟ 

گل - اینم روش! 

مشیدی - پاهم قرار میکنیم. از اینجا میریم. بیا بریم 

گل - تو ماندی که بجنگی! تو ماندی که بمانی بتوخیال اگه من 
برای جنگیدن با این وحشی‌ها حربه‌ی کاراتی تو چنگم بود» 
حربه‌ای که.... تازه اگه این جوان تو ته مانده نفسش اون 
دو کلام‌و وصیت نکرده بود.. هی بابا تو ماندی که بمانی. چه 
زود بی‌با شدی؟ 

مشبدی - میمانیم. میگیم» میگیم. یه دیوانه به شما خوش‌آمدی‌میگه. 
اسقند دود ميکنيم و هه 

گل, - داری ریشه‌کنم میکنی بابا 

مشیدی - غمت نباشه ببم. اگه برسن کسی را زنده نمیگذارن تورم 

گل او نا از کشته‌ی منم نمیگذرن مرد. مغزت کجا رفت؟ 

مشمپدی س ۰۰۰۰۵3 

مشمپدی قق ین دیوانه| یست مس‌سام گر فته. نره کشان به طرف‌جبه 


شورای و سندگان 


حمله میکند و آخرین تیر را رها میسازد. 


بی‌شرضبای کافر؛ آدمکش‌های بی‌ایمان! ماده سکث‌های ول. با خونم 
کر بلائی بسازم که اون سرش ناییدا.. 

گل - جرا شليك کردی بابا...؟ صدای تانك‌ها داره‌میاد... تو همه‌ی 
راه‌هارو به‌روی خودت و من بستی. 

مشمیدی مب غمت نباشه بیع ۰۰۰۰ دیکه نه هوشی نو سر همه » ند حودمو 
دارم. دو میگی چکار کنم.۰۰۰٩‏ از من جی میخوای بایا» که یا 
۳ بکویم تو فرق دحترم و... که یکنمت زیر آب «استل» 
نگرت‌دارم تا..... که دستاما که.. 

گل .۰ هنوزم قوه و قدرت کوه نوش حواییده» بندازی دور گلوم» 
چشماتو ببندی و بی‌تماشا تمامم کنی. 

مشمپدی - به اسم يك مسلمان..!؟ چه جانی برام درست میکنی. یه 
یلار ۰۰۰ قائل به وحش ۰ 

گل - بی‌کینه خفه‌ام میکنی بابا. دردشو حس نمیکنم 


مشمهدی - این وسوسه است... این.... داری کلوخ‌کويم میکنی. 
جنکت یكسو» کوه درد دو يك سو .۰ داری بی‌یام میکنی. 

گل - بابا... دارن مس‌سن و حرفه...ست‌ای مثل عفر بشانا مدندازن 
دور گیسام؛ با خنده‌های مستانه‌شان» نو صورنم میخندن و .. 

مشمپدی مجنون‌وار و بچه‌گانه مببوت و بی‌خود 


مشمیدی - کوزه را بیار بریز رودستم. میخوام وضو بگیرم 


مشمپدی ب میخوام دستام باك» تنم مطیر باشد. . میبینم و نمی پینم» 
دلشوزه‌ای تنمو میکنه.. 

گل به سوی کوزه آب میرود و کوزه را برمیدارد. مشمیدی در شليكت 

گه‌گاهی دشمن دست خوه را با دست دیگرء با ینجه چنان میفشارد که گو نی 

میخوا هد فشاری آز آسمان به زمین فرود آمده را سد کند. میچرخد. گل 

در رو برو یش ایستاده مشببدی آب روی دست خود میریزد. و در لحظه تمام 

شدن وضو. وقتی با گوشه‌ی پاچین گل شروع به خشك کردن دستبایش 


و هنرمندان ایران ۳۳ 


میگند» گل شاخه گلی را به او مید‌هد. 


مشبدی - کل! 

گل - بپار تازه‌ای‌داره میاد باباء ما برای‌شرف و ايمانه‌ون‌ميجنگيم. 
این ببار نیست؟ 

مشمبدی پشت به گل در خود فرورفته و تا شده 

مشپدی - زمستانه» طرق‌طرفه‌ی برفه» ماده آهوی آبستن بجه سقط 
میکنه و ...۰ 

گل - .. فصل دیگه‌ای میشه 

مشمیدی سب سرده. سوژه. تلخه:.. درده. 

گل - چرا انقدر زود شکسته شدی بابا. کو کینه‌ات؟ کو کره کینهات! 


ملع نا ادن اصتق ربکا رگن فد و صورتش به تمام وحشی 
۲۷ ۳ بان صدای و صحنه را به آسمان مبکشد. و تار د 
1 


صنه را میگد. 


ار .عازن 


باز دیوار دیگی که فر‌مایشات امام روی آن نوشته شده «ما سن‌مایه- 
داران بزرگت و مالکین و زمین‌داران بزرگث را بیای میز تحاکمه‌میکشانیم» 
4 
انقجار دیوار و در لحظه‌ای تمپاجم تانکپای دشمن یصورت وحشیانه 
و فاشیستی در کادر مینشیند کلیه زره‌پوشپا و تانکبا به‌داخل ده متوسطی 
بچشم میخورد و نیروی پیاده نظام کفر صدامی په داخل ده میریز ند.صحنه 
نمایانگ يك هجوم وحشی استت: که مقاو متی در مقابل آن مشود و لی زیاد 
پیگیر نیست. حال در کادرهای بسته‌تر توقیف و آسیر کردن زنان و بچه- 
های مردم و باز در کادرهای بسیار بسته پیرم‌دان روستائی بدون سلاح 
که بعضی اسیر و کت‌بسته. و بعضی جوانپا که جلوی دیوار قرار میگیی ند 
و تیر باران میشو ند و در شبادت خود معصومند دوربین از سطح ده در 
صورت تکافوی‌کادرهای‌لازم برایا لقاءمفپوم نو عجنکت» تپاجم ناجوانس‌دانه 
دشمن. و مدم بی‌دفاع نم ذزم بالا میاید تا تیه‌ی مشرف به ده میگذرد 
و با حرکت چند تانك و عده‌ای پیاده در پشت مت‌سك خانه‌ی خر اب‌شده 
مشمبدی قرار میگیر د و سم به ان بلدو زر 


۳ شورای و یسندگان 


دشمن گین‌توزانه وحشی زمین کشتی را تا کناره رود به‌سنگی بدل میسازد. 
کادرها بسته‌تر بگونه‌ای که دهانه بل بلدوزر و سنگر‌گیری دشمن را 
بر‌ساند. کمکم در کنار حیاط» جستجوی دو سرباز عراقی. و در پائین 
خرابه خانه جسد گل و حیدر در کنار هم با پارچه‌ی ارضوانضی رنگگ 
ششتر یو اری که روی آن‌دو انداخته‌اند. و روبروی خرابة خانه سرباز 
عراقی پشت تیر بار خود با خوشه‌های تير فراوان نشسته است و کمین‌گر ده 
با اینکه صدای افکت بسیار کم است و لی نمایشگر تمرف غیر‌انسانی‌عراق 
می‌باشد. و در کل این صحنه‌ها باید بر مبنای امکاناتی که ساز نده خواهد 
داشت این مفپوم الغاء گر دد. 

در لحئله دستبای يت افسس عراقی با مسلسلی که در دست دارد بالا 
میر‌ود و بی پشت. پاسدار که در آضاز قیلم دید یم رود میاید. دستمهای 
پاسدار بسته است و چشمپایش نیز. در کنار او پسس جوانی که‌مشابپت 
به پاسدار دارد ضر به‌ای میخورد و و قتی‌صحنه باز میشود افسر جوان‌عراقی 
با کو ه‌ی مسلسل دو جوان پاسدار و پسر رآ که اسیس هستند میز ند و مأدر 
بیری که سر بازی عراقی سمی در دور کردنش دارد با نسه و فریاد که‌ز یر 
موزيك میأید سمی در و ساطت و گاه اعش اس و التماس دارد دواین به‌طری 
خانه‌ی مشمپدی کشیده میشوند و افسس اسیی را لحظه‌ای از ضر به ژدن به 
آنمپا فر و گذار نکن وفان‌تنن ار روی دو جوان پاسدار و پسسن که کنار 
خرابه‌ی دیوار خانه‌ی مشمپدی با آنکه تماما زخمی هستندعقب میاید و روی. 
اقدی که روی يك نشیمنگاه مینشیند و سی‌باز عراقی جوان, که مادر را 
نگاه داشته. افسس به او اشاره میکند و سر باز عراقی مادن را رها کته 
چشم‌های دو جوان را باز میکند. افس به سی‌باز در سنکر که با تیر بار 
ناظر این صحنه است و حالتی ناراضی نسبت. به صحنه دارد. 

افسر - همه‌چا را گشتید 

سرباز - بله قربان. کسی نبود! بجز این دو جسد. مثل اینکه زن و 
شوهر يا خواهر و برادرند. 

افسن یلند میشود و به‌طرف جسد گل و حیدر میرود دوربین از روی 
سر او بالا میاید تا روی مترسك جای مانده از بام خانه و روی صورت 
مشیدی که خود را جای مترسك نباده با چشم‌های دریده چون یوز» يك 


" لحظله صورت افسسن. ۱ 
يك لحظه صورت مشمپدی در زیر کلاه به‌سر کشيدءة مترسك. اقسس 


و هنرمندان ابران ۳۶۵ 


شوشتری روی جسد گل و حیدر را کنار میزند. در روی جسد هی دو 
چند شاخه گل با گلس گث‌های پریر و چند دانه پولك و نقل ریخته شده 
است و قرآنی با جلد پارچه‌ای در بالای سر هردو. صورت افسر روی چسة 
معصوم گل میماند. چشمپای درشت مشمبدی که خو نر نگث است 

صورت گل. و حالا اقس. 

اقس - عجب لعبت زیبائی. عجم و زیبانی بعیده 

نگاه سر باژ در شتنگ که با چشمان در یده دگاه میکند. نگامسی بمه 
صورت مادر و دو جوان پاسدار و پسس و بعد به اقسر میگوید 

سرباز - حرمت جسدرو نگپدار ! 

ادسر شوشتری را روی گل میاندازد و بلند میشود 

از جلوی دو جوان بصورت سان دیدن میگذرد درشت صورت‌پاسدار 
و پسر. افسن کمی فاصله میگیرد به نشیمنگاه ویک هو هو لخن ۱ 
درمیآورد در حال نشانه‌رویست که مادر سعی به تمپاجم دارد با نسه 

مادر تس به! 

اقسس کلت: ۱۵ با خنده در چای خود میگذ‌ارد می نسیند بی آنکه مادر 
را نگاه کند به صو رت پاسدار و پسن نگاه میکند 

افسر - خوب پیرزن! چی میگی؟ 

مادر کمی آماده میشود که دهن باز کند افسی این اجازه را به او 
نمید هد 

افسر - پیرزن یکی از این کثافت‌های تاباله. ۲۲ نقر از اقراد خوب 

گروهان منو. آبکش‌کرده» ردیاش تا خائه‌ی تو آمده.. 
پیرزن کمی جلو میاید ‏ ۱ 
بیرژزن سم من فمط دس مو میخوام سر‌کار اون».. اون... 
قتل‌عام میکرد. تو میگی 
پیرزن - من میگم فقط پسرمو بیم پس بدید 


۳۶۹ شورای و بسندگات 


افسر - من هم میگم کدوم یکی از اینباً پس تو هستند به من نشون ‏ 
یده! 
پیرزن - پسر من به رعیت جوکاره اون آزارش به هیچکس نرسیده 
اون 
پیرزن کمی به افسر نزديك میشود 
پیرزن - من همین یك‌بسررو دارم. نان‌آور خونه‌منه جز اون کسی‌رو 
ندارم 
اقسس ‌ او نحا هم بت گشنم ۰.۰۰۰ 
دست اقسس زس چانه‌ی پی‌زن مینشیند و آن! به طرق بالا میکشد 
اینجا هم ببت میم کدوم يك از ایشبا پسر توست 
بیرژن س سس من اسر خو بیه. اون مسلمانه. بی‌آزاره روحش هم 
خبر نداره 
افسر هنوز به چانه‌ی پیرزن فشار میاآوره 
افس - کدوماست. من هم میدونم پسر تو با ما کاری نکسرده ولی 
پیرزن با اشك و غمباری يك انتخاب 
ببرزن تب سس ۰۰۰ بسره٩‏ سر کار ...۰ سس من اون 
افسر ناگپان برق گرفته با کونه‌ی کلت که در دست گرفته نمره 
مبکشد و دسخش را بالا نگاه میدارد 
افسر - کدومه!۹۱۱ 
پیرزن ش‌س‌زده عقب میکشد و چشم‌هایش را می‌بندد و قطره‌های 
اشك از چشمش گو نه‌اش را میشوید. افسی به‌طرف دواسیر میأپدصورت‌های 
آند و . 
افسر - یکی از ایندو قاتل ۲۲ تا از ببترین سربازهای من بوده. 
ولی کدوميك از ایشپاست؟ اون حتما پر تو نیست. اون يك 
یاسدار بود. قط یكت پاسدار میئو ست انقدر گستاج باشه. 


و هنر مندان ایران ۳:۷۲ 


صورت پاسدار که با نگاه به مادر که او.كت مس‌یز ۵ 

باسدار صس شما که بر ای ما گل نداوردید سر کار شما گو (ه آوردید 
خوب ما هم باید ببتون پس ميداديم. 

افسس دور او میچ خد 

افسر ب بس تو هستی هان! خوبه. خوبه 

پسس جوآن بیآنکه لحظهای معمطل گند با نگاه به مادر و پاسدار 

پبسر تازه ۲۲ناشو تحصویل گرفنی سر‌کار. یایند مثتظر بست 
ملیونش باشی 

افسس تین بر‌میگردد و پسی را نگاه میکند 

افسر - و هم زپون درآوردی. یعنی گه...... 

پاسدار - خودتو زحمت نده سر کارء اونجا هم گفتم. اون پاسدار منم 

افس حاضس میشود که حرف بزند پسی جوان حر‌فش را می برد 

پسر - من اصلا مادری ندارم سرکار که خونه‌ای اینجا داشته باشه 
من با تو جنگیدم. و الان هم يك اسیر جنگی هستم. 

افسس با نگاه به هردو آنپا به‌صورت هيستريك به طرف مادر میر‌ود. 

دود فتن قو هنت و رش مفیتی ع را داردکه در بالای تس متر سك ناش 

پس صحنه است. 

اقسر - پبین زن» من خسته هستم. اگه زیاد معطلم کنی» زیادهعطات ‏ 
نمیکنم. پرو دست بسرت‌رو بگیر و ورش‌دار ببر. قول میدم 
جلوتر نگیرم. من‌فقط دلم میغواهد اون پاسدار رو بشناسم و 
۲تاتیر تو تنش حروم کنم. به‌پسر تو کاری‌ندارم. پروجلو. 

پیس‌زن در شكت اشتگا و این‌پا و اون‌پا میکند افسر ناگپان نمره مکشد 

افسر - برو! ! ! 

پیرزن با طمأنینه پیش میاید. صورت‌های دو جوان چمپره مشمهدی. 

سر بازهای ۱و۲ باز پیرزن و صورت دو جوان. اثتظار افسس پسی پیر زن 


هاور زرا تاه مبکته:‌مادن اقآ وه فردو ترا سگرو: سس تا کیان عوع 
کت 


مه 


۳۸ شورای رز سندگان 


پاسدار به افس رو میکند 

یاسدار - چرا این بیرزن‌رو آزارش میدی؟ فقط اقسرای اسرائیل 
ممکنه يك زن مسلمان‌رو انقدر رنج بدن اون مادر من ذیست. 

پسر برای آنکه پیش بگیرد و از پاسدار باز نماند 


پسر - اینم اسرائیلیه. اگر نه گلوله‌های آمریکاتی‌رو توقلب دشمن 
فلسطینی میفرستاد. نه تو قلب مسلمانای ایران 

اقسس با لبخندی از تلخی طمنه‌ها 

افس - بیا کنار زن مثل اينکه هیجکدوم از ایشبا پسر تو نیستند. 
هردو همونند که من دنبالش میگردم. 

مادر به‌طرف افسی میرود و التساس میکند 

پیرزن - ه! نکش. گوش کن! شاید.. شایه اگه فکر کنی که تو چر! 
اینجاتی. من‌چرا باید بتو تو خونه‌ی‌خودم التماس کنم درست‌تر 
باشه. ببین اینپا همه بسرای منند من نمیتونم مجزاشون‌گنم. 

اسر ناگپان از کوره دررفته دست‌های مادر را میگیرد و به‌گوشه‌ای 

پر تأب میکند ۱ 


افسر - من افسر جیش‌الشعب عراقم! هیحوقت هیجکسی هیچ عحم 
بایرهنه‌ای انقدر به من اهمانتث نکرده حالا که قراره پسرت‌رو 
نشناسی. لابد جسدشو میشناسی 


اشاره به سر باز در سنگر که پشت تیر بار نشسته. 

افسر - سرباز! لوله‌ی ادن تیربار رو برگردون اینطرف. 

تا و عمل میکند 3 بی میلی خاصی در عقی کت و ۲ مین 
افسر ‏ آماده‌باش ۱ 

مادر دوباره از ته‌ی دل نعره مبکشد 


مادر بت ده[ نگند بل ! ادن طلمه 
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و #ترمندان آبران ۱ ۳۹ 


پاسدار یکباره در اوج عصبیت رو به پیرزن 


پاسدار مسه ۰۰۰۰۰۰ ماذر !۰.۰۰۰ ما رهروی راهی شسسیم که نوش 
سعادته و سرفرازی چرا التماس» چرا دلسبردگی به این دذیا! 
مکتب ما اینو نمیگه. نمیخواد. راه ما حد و مرزی نداره. از 
جی دلگیری» به چی دلبستی؟ به امام فکر کن! به عزت‌نفسش» 
به استواریش یکی زنده» یکی شپید. از بیست ملیون چیزی 
کم و زیاد نمیشه. ما کرور کرور رده بستم دلسیردگیتو به‌من 
کم کن» ما بنه‌چیز عزیزتری دل سپردیم. خواهش بله! ولی نه 
از يك حرامزادة بی صفت و مزدور. کسی که نمیدونه جرا 
اینجاست» چزا میجنگه. چرا با من می‌جنگه. کی سلاح دستش 
داده». این توله خوك دست‌آموز» جلوی حرمت شپادت ما به 
دریوزگی میافتند. زنده بمون و ببین و لبخند بزن و بکو 
خدایا شکرت! 


صورت ماأدر. چپپره افسس. يك سر باز عراقی عکسی را به دست‌افس 
مید‌هد. مادر هنوز تماشاگ است. چره دو جوان پاسدار و پسن. اقسن 
هنوز عکس را نگاه نکرده است مادر راه میافتد به‌طرف دو چوان میدود. 
همه نگاهش میکنند مادر پیش میرود و در میانه‌ی هر دو جوان آندو دا 
نگاه میکند. اول پس‌ش را می بو سد بر میگ دد» نگاهی در صورت پاسدار 
در وسط هردو قد راست میگیرد و سر‌فراز پای از هم گشاده دست در پشت 
حلقه کرده می‌ایستد افسس به عکس نگاه میکند که مادر و پین‌م‌دی و پسر 
جوان در زین عکس امام خمینی ایستادهاند. ۱ 
افس - چی شده ییرزن به خط شبدا پیوستی؟ 
پیرزن - من حرف زدن‌رو به اینپا یاد دادم و بزرگشون کردم» حالا 
اینبا با فکر درستشون برام حرف میزئن. میغوام یکدفعه 
اونجوری که اینپا دلشون مبخواد مسادری کنم. بکشید. ما 


حاضر یم ! 
افسس نگاهی به هرسه میکند عکس را میآورد و جلوی مادر میگیرد. 
و می‌خندد 
اقسر ‏ من هم ترو میشناسم هم پسرت‌رو. دستشو بگیر راهتو بکش 
بر و ۰ 


8 شورای و بسن دگان 


عکس را در صورت مادر میگ د. مادر عکس را نگاه نمیکند . 

مادر با تمام قدر تش در صورت افسر تف میکند. 

مادر - حالا نویت توئه که التماس کنی! من واستادم نه ترسی از 
رفتن» نه باکی از چه‌جور. رفتن. بگذار حالا که روز اولته 
که با تو این خاك گذاشتی» به تو و اریایات بفیمونیم که راه 
گم کزه‌ید! .ایفجا: و متنام دنگه‌ایه:: بی کم و کاست ما هم اولین 
دسته؛ شدای این خاك. برو مردیتو امتحان: کن به‌جو غبرت 
به‌خرج پده. جوخه بساز» فرمان آنش بده» تیربارتو روغن . 
بزن. تانکتو آتش کن. گوله‌های نویتو وارسی کن. اخ که 
جقدر قشنگه دشمن در اوح پیروزیش شکست. حورده باشه. 
درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی.. 

درحال افسن ازجا میکند و به سر‌باز سنگ اشاره میکند و سی‌باز 

دیگری که نکپبان اس | بو د نعره میکشد. 
اقفسر سح آر بی جی ۰۰۰ 


مهن هیاس تا وی مسا بت مسا 
دان منک با اگراه می‌ نگرد افسس نگاهضش میکند. و یکی از تمنگت‌ها را! به 
طر فش روی زمین پر تاب میکند. ۱ 


ایس - ورشی‌دار! 

سرباژ» افسر زا نگاه میکند و با ترسی قورت داده و پنپان 

سرباز ۱ - اون‌ها اسیر جنگیند» من به روی يك اسیر شليك نمیکنم 
۱ افسر بیشتر آشفته میشود 


افسر - او بخاطر اهانت به حزب کبیر بعث و خیانت به ارتش 
صدام در محاکمه صحرائی معکوم ید اعدام شده ورش‌دار ؛ 


سر باز باز س‌پیچی میکند 
سرباز - من يك اسیر جنگی‌رو اعدام نمیکنم! 


و هنرمندان ایران ۳۱ 


فستن. لسن زا تن میآورد و او را تمردید میکند 

اسر - با وردار و شليك‌کن» با اینکه میکشمت. 

سرباز ناگپان بر‌آشفته با تیربار به طرف جبپه شليك میکند و 
نصه میکشد 

سرباز - من به دشمن جنگی خودم شليك میکنم» اینجوری ولی اسیر 

و روی تیربار که حال دیگر قطع شده سر میگذارد و در خود فیو 
مس ۰.۵ . چشم‌های مشمپدی, در باد تاش گن امتتتاه افسر ود آرپیجی را 
بر‌میدارد و اشاره به سر‌باز دیگر با نعره 

عمل میکند و خود نیز چون او نشانه رفته حاضس میشود. 


از پشت گلو له‌ی آرپی‌جی چپرههای هر‌سه نفر خط اسر را می‌بینیم 
افسر - دست روی ماشه. 


هس دو شليك می‌کنند. گلوله‌ی آرپی‌جی از درون جسم پاسدار و 
پسس نگذشته نمره‌ی الله و اکی‌شان بلند میشود و در انتجار گلو هی 
آر پی‌جی ‏ پیچد. و صدای الله و اکس تکرار میشود و در زیر تصویس 
مقاوم دو جوان تیر‌خورده که سمی در پایداری برای نشکستن دار ند. مادر 
دست زیر بفل هردو میگذاره و آندو که تقر‌یباً مرده‌اند به او تکیه ک‌دها ند 
مادر» افسس را نگاه میکند و در پورش باد چون درختی تناودر ستون دو پیکر 
ققه تکام آقنی کات اقا اقوا دزی فششکری آمونکا نی عوفروا 
درمیآورد و لاجرعه تا آخر می نوشد مادر هردو جسد را به شیوه‌ای که از 
قدرت يت زن چپل ساله خارج مینماید یکی را بر دوش می‌اندازد و دیگری 
را در روی دو دست آرام بی‌آنکه نشتکتتم. سا سعمی در بر‌دن داشته باشد تا 


۳۲ شورای نویسن دگان 


اس پیش میاید جلوی او می‌ایستد. 

مادر - مز‌دور آمریکانی. بی‌غیرت کافر. 

اقتی ازجا موه و که کاقفی میو دای ارو با ترا و 
اقتدار به‌سوی آبادی پیش میراند افسر به دو سر باز اشاره میکند 

..اقسن س گم‌شید سر بست‌هاتون. 


دو سر باز رفته‌اند» و افس متوز میخورد و ولو شده بر پشت ۳۹ 
سر با ی تسیب پشت تیر بار مینالد 

اقسر - من خستهام» خوایم گرفته» متصدی دیدبانی و تجسس که 

پیداشون شد خبرم کن. خوابم گرفته. 

و پمین .خاك سنگر میشوه و سر‌باز باتماشای پیکر‌سکث‌مستش دو باره 
رو به جبپه و نگاه در رفتن مادر مشغول ميشود. دوربین از روی سر باز 
تا جسد گل و حیدر عقب میکشد. از خرابه سایه‌بان مشمپدی بالا میاید و 
در صورت مشنبدی می‌ماند. و اينك اوست که نرم‌نرم از تیس مش‌سكت به 
پائین میلفزد. دست. میبرد و در کنار ناله و خر ناس افسر عراقی بر نوی 
خالی را از پشت خود بیرون میکشد و آرام از خرابه تا سنگر میایسد و 
تفنگگ را بر پشت سر باز در سنگر مینمبد سر باز میخواهد بر‌گر‌دد صورت 
درشست مشپدی که اشاره به سکوت دارد سی‌باز بلند میشود و آرام تا دیوار 
خرابه‌ی سایبهبان پیش میرود دستمپایش را بالا میگیرد و تسلیم شده 
مسی‌آیستد. مشمپدی اول بن‌نو را در کناری می‌نید و لوله‌ی تیر بسار را 
میچرخاند. خوشه‌های آنر! بر دوش خویش حمایل میکند» جا قرص کرده در 
سنگر با لوله‌ی تیربار نرم و بی‌کینه برس افسس مین‌ند تا پیدارش‌کند. 
افسر بیدار نمیشود. کمی محکم‌تر اینکار را میکند.صورت افقسر که چشم- 
هايش را باز میکند و برمیگ‌دد و به رو سرش را بالا میاورد ناگپان 
چشمش به صورت مشمبدی و تیر بار میافتد در نعره‌ی کشداری که‌میکشد 
تصویر های از امام خمینی پاسدار شمپید شده. جوان» مادر و باز امام و 
باز نی از اج فاش.سگناوی اغقت کشت تمرهای: زفاز هو ان آمیف :و 
تصاویر در مفزش تکرار میشوه و کنار دیوار خزابه میایستد. اينك‌سکرت 
مطلق بر .ضحنه حکم ف ماست. و صداهای دور شليك‌های توب و تانك‌میاید. 

. صورت درشت مشمیدی !از پشت‌هیکل افس عراقی از محر تا مشخص. 


مشیدی - شب بخیر» جیش‌الشعبی. 


انس که نمیتواند جلوی لرزش آرواره‌هايش را بگیرد با اشاره به 


سس باز در کنارش 


افسر - از کجا نازل شد؟! ‏ 


سر‌باز عراقی نگاهش را از مشمبدی میدزدد و لرزش پاهای افسر را 


می‌بیند» پا حس میکند باز تصویر مشمدی 


افس با سس اشارهة مثبت میکند. 
مشبپدی رو به سر‌باز میکند 


مشمهدی ‏ رواندازی که روی جسد دختر و دامادم افتاده بردار و 
بنداز رو افسرت که نلرزه. 
سر باز که دو دیالوگ قبلی خودش را هم به عربی گفته بوه گنک به 


افسر - باید چشم‌های کورنو از حدقه درمیآوردم. گفتید همه‌جارو 
بازرسی کردید. اون اینجا بوده و تو ندیدیش! 


سر باز بی هیچ وحشتی 
سرباز - هیچکس ندید! 
مشمیدی به اقیی ‏ 


مشبدی - به سربازت بگو حاضره بلاتی که تو سر اون دو باسدار 
مسلمان آوردی سرت بیاره؟ 


افسی در لرزش بی‌حال آرواره‌ها 

اقسر ب نقمپمیدم! 

مشبدی با نیم لبخندی مردنی 

مشبدی ‏ تو جلوی من دوتا اسیر جنگی‌رو اعدام کردی که هیچ به 
خواهر من بی‌حرمتی کرذی. ببش‌بگو حاضره تو را اعدام کنه؟ 


۳9 ۱ شورای لو بسندگان 


افسر - میگه حاضری منو اعدام کنی؟ 


سر‌باز با نگاه به مشمپدی. نگاه به افس در سکوتی کشد!ر و سر 
افکنده بسن خاك 


سرباز - نه! 

ا ا انیس هن مور 

یی بت فا نز 

مشپدی به افسس 

مشمهدی - تو حاضری اون را هم اعدام کنی تا آزادث کنم 
ی که اش توس 
افسر ‏ قول میدی اینکارو بکنی؟ 

مشمیدی با لبخند 

مشبدی - مگه قول من برای تو ارزشی دازه؟ - باشه قول میدم 
ال ساسا 

ی 9 

مشسپدی بر نوی خالی را جلوی او پر تاب میکند 

مشهدی س ورش‌دار! 


افسر با خوشحالی به‌طرف بر نو راه میافتد که‌حرف‌دو باره‌ی‌مشمهدی 
او ر! از حر کت بازمیدارد 


مشیدی - اگه کلکی تو مقزت تاب بخوره» با تیربار آیکشت میکنم. 
اول چشماشو ببند؛ 


افسس چشمپای سر‌باژ را می‌بندد و بر‌مگیردد بر‌نو را بن‌میدارد و 


منعظر میماند 
مشیدی - حاضر باش! 


و هنرمندان ابران ۳9۵ 


آقتفن کل کین کی وم که زو اما ددیی ا سک 
مشبدی - به زانو! 
و 
مشمهدی سب بیرس وصیتی نداره؟ 
افسس به عر بی 
افسس - مییرنه وصیتی نداری؟ 
سر باز با چشمان بسته 
سرباز - تو جیبم يك کیفه با قدری‌پول» اونو وردار و بده‌به‌بیرمرد 
مشمیدی» پی‌سشک افسس را نگاه میکند. 
اشر - میگه کیف پولشو بتو بدم. 
مشمیدی پا لبخندی بسن لب اشاره به افسن میکند. افسس کیف را 


بی‌میدارد 


مشبدی ‏ پپرس چراء بتو نمیده؟ 
افس - جرا بمن نمیدی؟ جرا به اون؟ 


سر باز با روحانیتی در کلام . 


سرباز - پول کیف من حلاله. 
افس - میگه بول کیف من حلاله 


مشمبدی بگو نه‌ای که میداند باید چنین جوابی گر‌فته باشد 
مشبدی - بده من! 
افسر کیف را به مشمهدی مید هد . 
مشبدی - برو سرجات» حاضر باش. 
افسس میرود و بزانو نشانه رفته می‌نشیند. 
نیع آمازه 


افسس چاپجا میشود. 


۹« شورای نوبسندگان 


مشبدی - آتش 

دستافسس ماشه‌را میکشد. و لی‌تیری‌در نمیر‌ود افسر نا:مید و بپت‌زده 
میشود» بلند ميشود و به‌مشمیدی نگاه میکند مشیدی ناگپان با نسهای 
مر‌گباراو را رعدآسا به‌ر گبار می‌بندد تا در درون‌دیوار جای‌مانده‌ی‌سایه‌بان 
مدفون میگ‌ده سن باز با دست دستمال چشم بندخود را باز میکند دیگر تس 
سراپایش را گرفته است سروصدائی از دور با معنی توجه و باخبر شدن 
دشمن بگوشش میر‌سد. تصویری از مادر و دو جوان. نخاهی به پیکی گل و 
حیدر. که افتاده‌اند حال در تاریکی شب بی‌آنکه مشخص ببینیم به کجا با 
تیر بار مایملت جای بانده خود را شليك میکند و میف‌د. 


مشمهدی - بریزید» بسوزید» میوه‌های رسيدة پرآب نباید باه دست 
وحشی‌های از خدا بی‌خبر بیفتد. آهای شاخ و برگث سرسبزء 
هرچی تلخی نو رگث و ریشه دارید بریزید تسو میوه‌هاتان» 
بگندید» گلابی‌های درشت لکه‌های سرخ و زرد رو تنتو نو جر كت 
و خون کنید. گردوی هفتادساله‌ی پربار. خوشه خوشه بارتو 
باروث کن. تو چشمه‌ی‌خودجوش بیابانی» آب مثل اشك‌چشمتو 
یا بغشکان, یا به افعی‌ای که ظمر رها از عطش سیرش میکنی؛ 
یگو همه‌ی زهر‌شو تو چکه‌چکه‌ی تذت بیاشه؛ موی ! باند 
بالای خوش‌قامتگونه‌های سرختو کبودکن» 7 تن‌باك و مطبرتو 
خاکستر تو کولی سیاه آ ستن! ایر.. . ببار» ایور ۳ 
سنگثت سرذ» گناه قصد کشتن معصوم‌ترین دخش این دیارو از 
روتنم بشور و پبر» کی» کی کجا اینجوری‌آتش به خانمان یه 
رعیت زد؟ نفرین» نفرین» بیزاری. کینه». کینه» کوه کینه ای 
تن» ای تب همه آتش‌شو» گر بگیر؛ سوزان. 

روی سر باز می‌ماند» براندازش میکند 
تو! 

مس باژ ش‌س‌زده 
تو چرا؟ چرا با من میجنگی؟ من با تو چه دشمنی 1 

که ی اس ۱3۳ 

سرباز - من بی‌تقصیرم! 
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مشمیدی باز با نسه 

مشهدی - این خانه‌ی‌منه» پا پنجه‌های خونیم» با شکم باد کرده از 
گر سنگی» با دندانای ثرکیده از قشار» این سنگارو جمع کردم 
و روهم سوار کردم. این دختر دخضتر منه! بیست‌تا یار 
شنیده» هزارتا بائیز گذرو نده دو ست دفعه دو خراب عروس 
شده» دریغ از یکدفعه تو بیداری بنجاه سال کااستم بذجاه سال 
بردند. کندة زانوم جز سر سفره‌ی خالی خودم جای دیکه خم 
نشد. سفره‌ام به روی همه باز ولی سفره‌ی دلم به روی همه 
سنگث. تو چرا با من میجنگی؟ 

سی‌باز که حرفپای او را فپمیده با الشماس 

سر باز - من بی‌تقصیرم! 

مشمیدی - چی‌رو از من و مثل من میخواید بگیرید. چی بمم دادید که 
حالا میغواید بگیرید. خواهرم گفت آمریکا منمء ده انگشت 
شکسته ولی بیدار» منم‌و دل شکسته اما ۳ کینه. خو اهرم گفت 
آمریکا» حروار خروار دانه‌ی‌درشت گندم و بیحیدمو دادم» حالا 
خروار خروار کینه میییجم و میدم. امروزمن و مثل‌من دریای 
آتشیم» آهای آمریکانی من دهقانم و بیابانی به بیابان و 
سایه‌بان من که حرمت محمدی توش نشسته خوش آمدی از 
جه‌جمه سرت سایه‌بانم و دوباره‌مبسازم. با تانکهای‌تراکتور» 
یا موشکبات خویش‌میسازم و گورستان اجسادتو شغم میزنم 
پیاء به‌نام نامی قرآن که تو سینه‌ی رهبر انقلاب موج میزنه 
نابودت میکنم» من دهقانم تو چرا با من میجنگی؟ 

سس‌باژ تر‌س‌زده اش در چشم ز بان + میگشاید 

سرباز - من هم مثل توام» منم دهفانم. منع۰۰۰» منم 

کیف را اشاره میکند که روی سنگ افتاده آثر ا بر‌میدارد و باز میکند 

و عکس داخل آنرا نشان مید هد 

سرباز - پدر ذهمان. مار گلیم باف» خواهرم تو ۳۸ سالگی تو حان. 

به‌عکس جمعی پدرش و مادرش و خولاهرش اشاره میکند 

سر‌یاژ نت حخواهر هی ۰۰۰۰۰ 


۳۸ شورای لو سندگان 


به جسد گل نگاه میکند 

سرباز - خواهرء خواهر 

صورت مشپدی» نگاه به گل. نگاه به عکس نگاه به سر باز. حال‌هی‌دو 
با عاطفه‌ای سر‌شار بپم نزديك میشوند و در آغوش هم مینشینند. که 
ناگپان شليك تير سر باز را به پیر مد میدوزد جوان خونش در خون‌پپلوی 
پیر‌مرد درميآميزد و پیر‌مرد دست‌از روی خون پیکر او بی‌میدارد دست به 
پپلوی خونین خود میکشد. جوان را در سنکر میکشد و در پشت تیر بار 
هرچه که به چشمش مینشیند به زیر باران تیر میگیرد. چمپرةُ درخشان 
پیر مرد در خنده در صورت گل دخت‌ش در حین‌ کار گردن يا حیدر مینشیند. 
باز چسءة حیدر و عروس با رو بنده سرخ. نصه‌ی سنا و دهل. رقص و 
پایکوبی روستائیان و شليك بی‌امان پیر م‌د. در هم سی‌آمیزد. دیگر از 
خوشه‌ی تیر‌بار چیزی نمانده دورو بر مشببدی که هنوز در تخیل روحانی 
خویش است وسیله‌ی سر‌باژان عراقی محاصره شده است و افسری مشابه 
افسس عراقی در وسط آنمپاست مشمپدي که دیگر تیری در تیی‌بار ندارد. 
زیر ریتم دهل و سرنا با تير بار خالی در وسط جمم محاصره کننده میر قصد 
و در اوح گیری رقصش چره‌های آشنای قصه از امام خمینی تا پاسداران 
شمپید, تا گل و مادر و حیدر افسس عراقی باکلت پاهایش را میت کاند و 
او در درد و رنج گلر له باز میرقصد» دستش را! و دست دیگرش را باز با 
نمره میر قصد در لحظه‌های افتادن و پایداری نشکستن. مادر در جلو با 
پرچم جممپوری اسلامی. پاسدارانی در پشت سرش. دهقان و کارگس. 
روحانی و کاسب» کوچك و بزرکك در تباجمی مردمی از عشایر و بسیحج 
در حال حمله‌اند که سرودی که درخور صحنه باشد صحنه را پر میکند. 

پایان 


اول آذر ٩۰‏ 


و هنرمندان ایران ۳۵4 


(-4مناست در گسدشت 
موسبقی‌دان نامدار» ناج 
اصفبانی» که مکتب تعلیمش 
فر دب به نیم‌فرن برموسیقی ۱ 
سنتی ابران تأثیر کیفی 


هس او ازخواسی در ابران دیشینه ای‌در از دارد. دیاز اجتماعی 
به این هنر ناتوجه به فشار روزاغزو ی کله دظامپای اجتماعی‌میتنی 
سس بمپره کی بر جسم و رو ان‌نوده‌های زحمتکش می‌گذاشت» همو اره 
این شعبه از هنر سوسیقی را از دیگر شعبه‌ها متمایز می کرد. 
ستمکشان روستا - که دشترین فشار اقتصادی بر دوش نان 
سنگینی می‌کرد - دردهاء ردجپا و حرمان‌های خود را با زمزمه‌های 
آهنگین گاه به‌صورت جمعی و گاه به‌صورت فردی با بیانی واقع گرا 
و شعر گونه به نکدیگر متتفل مي کر دند. حر است و نداوم موسیفهی 
سنتی ادران را با نو جه اه حملان اقوام بنگانه یاید سرهون این 
نوده‌های زحمتکش دانست. جرا که هدر آوازخوانی در نگیداری 
دستگاه‌ها و گوشه‌ها نقشی بس ارزنده داشته و دارد. اکثر آواز- 
خوانان باتوجه به حخصلت مردمی‌شان همواره مورد توجه و احتر ام 


۳ شورای نو سند‌گان 


نودفمردم بوده‌اند: اگر هنرمندانی‌چون قمر» ظلی» ادیب‌خوانسناری 
و تاج اصفیانی" نام و مقامی والاتر و ارزشمندت از دیگسر ان 
- داشته‌اند -علاوه پر مقام هنری. بتخاطر. خصلت مردمیشان نیز بوده 
" است که متاسفانه این خصلت در دوران منحوس بپلوی و تسلط 
سرمایه‌داری بین‌المللی ارزش ود را از دست داد و اینگونه 
هدر مندان بجز چند نقر ۰6 راهی کافه‌ها و محالس آشراقی كِِ 
ام وا ۱ در توده‌ها ترجیح دادند. ۱ 
در این مقاله. ابتدا مختصری از زندگی هنری و انسانسی 
و سپس شیوه خوانندگی شادروان تاج اصفیانی نقد و بسررسی 
می‌شود - آوازخوانی که صدای خوش و آهنگینش چه‌بسیار قلببای 
باك و بی‌آلایش مردم میمپنمان را ود است و یادش در دل ما 
جاودان خواهد ماند. 


ها تاج 


اج اصشبانسی فل ان ۱۲۸۲ :۵ ۳/۳ سذهبی و دی ود 
ی آمد.۱ پدرش شیخ اسماءیل معر‌وف‌به تاج لواعظین از قاظ سیون 
اصضان یود و صدانی رسا و مور داشت . تاج» صدای خوش‌ورسأیش را 
از پدر به‌ارث برد. تاج دوران ابتدایی تحصیل را در مدرسه «علیه» سپری 
کشرز هس اقفر ان ود که تفر ثت قرآن و اشمار مذهبی روی آورد 
ار اف میور یا موسیقی آشنا شید . م‌حوم روحالله خالقی ر وی آوردن 
قاچ را به موسیقی سنتی ایران چنین نقل می‌کند: «شبی شیخ اسماعیل 
زودتش از ه«ميشه به‌خانه آمد. همینکه در را گشود نوای جانسوزی را در 
فضای خانه طنین‌انداز یافت. لحفه‌ای آرام تعافش فن آسجا نهر فتاه 
و خوب گوش داد. دید نفمه از درون خانه و از اطاق جلال است تیان 
تعجب کرد و از اينکه فرز ندش صدای دلیذیری دارد خوشش نا اول 
نمی‌خو است بر وی او بیاو رد و لی همینکه علاقه فیز ند را در ی 
بسیار دید به تعلیم صدای او همت گماشت ت و تا سن دوازده سالگی وی را 
نزد خود تعلیم آواز می‌داد. جلال در طی این مدت پیشرفتمبای درخشانی 
کرد و پدرش. که استمداد او را در خوانندگی بسیار یافت او را نزه ‏ 


ِ روحا له خا لقی. تاج اصنمانی از محله رادیو !یران. 


از ,هن مندان ابران ۳۹1 


استادان ز بردستی چون نایب اسدالله نی‌زن و سید رحیم اصفبانی سید 
:| ریزه‌کاریپای آواز را باو تعلیم دهند. جلال مدتی نزد این دو استاد 
بفض | گر فتن رموز موسیقی پرداشخت و سپس نزد میرزا حسین ساعت‌ساز و 
میرزا حبیب شاطر حاجی و حاج عندلیب‌که از اساتید مسلم مسوسیتی 
بودند رفت و سالپا درخدمت این بزرگواران تملیم [واز گ‌فت.»۲ 
تاج هنر خودرا قبل از تاسیس رادیو از طی‌یق مجالس هنری و سیس‌از 
طر یق‌صفحات ۷۸ دورسنگی به گوش هموطنان خود می‌رساند و ازهمان 
ابتدا بخاط گرمی حنجره و بیان خوب شمر مقبول‌طبع مردم ومتخصصین 
موسیقی افتاد. تاج در سن بیست سالگی برای او لین بار به تمپران آمدو 
در کنسر تی‌که مرحوم ابراهیم ناهید مدیی روزنامه ناهید تمیران‌سا نه 
تر‌ تیب میداد بار اهنمائی ی کته مر‌تضی محجوبی و مر تضی نی‌داه د 
شر کت جست. دراین کنسرت تاج بالباأس ساده و بفروتنی در صحنه 
ظاهر شد وغزل فرخی رابه مطلع: 

فرخی از زندگی خوش است‌به نانی 

گرنرسد آنبیم اضطراب ندارد 

و تصنیف. م‌حوم ملك‌الشهراء بمپار را به بطلع: 

«مر غ سح ناله سر کن داغ مرا تازه‌تسر کسن» 

با صدای رسا خواندکه مورد توجه مردم اهل ذوق قرار گر فت. 

با تاسیس‌رادیو تاج به‌رادیررفت‌وه‌هفته دربرنامه رادیو اصضیان 
غز بای سمدی و حافظ و نیز حاح‌آقا حسام دولت‌آبادی راکه از میان 
شعر! پیش از همه می‌پسندید می‌خراند. با رادیو ایران نیز تاج تااین 
اواخر همکاری مستس داشت و از این رهگذر آثار باارزشی را به‌گنجینه 
شین میتی آموان اوه ام با امین لعظات هقی از و تن 
ش‌و نگذاشت. وی :از معدود خوانندگانی بودکه تاپایان زندگی ازضندائی 
تفوش و رسا برخوردار بود. تاج به سال ۱۳۹۰ در زادگاهش احنفنبان 
دیده از جمپان فر و بست. 


۲- همان منبع. 


ِ : شورای نو بسن دگان 


شیوه آوازخوانی تاج 


(مکتب آواز در اصضبان) 


شیو ه آوازخوانی تاج ما ین از مکتب اصشیان است که این مکتب 
نسبت. به مکاتب دیس مانند تبرین و تیان اعتبار بیشتری دارد. 
مکتب اصضبان بر ای هفمت اصل ز س درآواز خوانی اعتبار قائل است. 


۱- انتخاب شعر 

۲- تلفیق شعر و موسیقی 

۳ ابداع و تنوع ملودی 

۶- ادوات و تنوع تحریر 

۵- جمله بندی 

-٩‏ هم‌سازی (همنوائی با خواننده) 
۷- ابداع (خلاقیت) 


ا نتخاب شبعر : 


لازم است آواز خوان برای ارائه آواز خوب و مناسب اشمارزیادی 
ر: در خاط حفظ داشته باشد. معمرلا خوانندگان این مکتب ازشاعران 
خوب فارسی زبان غزل‌ها. قصاید وتك بیتی‌های زیادی را از حفظ‌دار ند 
ت بتوانند مناأسب‌ترین شمر را در دستگاه مورد نظرانتخاپ کنند.انتخاب 
من مغر ی که رونام سل آسه کت یادن 
فوقالماده دارد. م‌حوم استاد نورعلی برومند در این باره چنین نقل 
می ک‌د: ۱ 
«روزی به اتفاق طاهر زاده به منزل حاجآقا محمد ایرانی مجر د که 
از اساتید بنام موسیقی بود رفتیم. نواز نده‌ای در آنجا گرم نواختن بود. 
از آنجاکه صاحب خانه به طاهرزاده‌گنته بودکه باشوق بسیار مشتاق 
دیدن ما [ نورعلی‌خان برومند و طاهرزاده] است طاهر زاده در وصف 
بقال: ان تن ادا نغور بل 
و هر مندان ایران ۳۹۳ 


په سالمبا شب وصلی‌کر اتفاق‌افند 
هنوز شب نشده صبح می‌کند آغاز 
چو نوبت شب هجران رسد موذن صبح 
به‌صبعگاه قيامت برآورد آوازا 


«پس از فوت پدرم* طاهر زاده که مسید[ نست: رفقا از هم باشیده 
می شو ند ؛ در شب هفت. او در محل قس ظمپیر الدو له پس از آنکه جمعیت 
پر اگنده شدند و تنم چندنفر از رفتای صمیمی پاقی ماند ندچنین‌خواند 


«به‌وقت گل ستم باغبان نگر که برید 
همان درخت که بر شاخش آشیانه ما بود**۲ 


بجز مناسب‌خوانی که تسلط خواننده را بی محفوظات شمری 
نشان‌می‌دهد. انتخاب شعر در کی‌سی بندی بس نغمه‌های ردیف‌ها نیز 
اهمیت ویژه‌ای دارد. خواننده این مکتب باآشنائی و تسلط کافی که 
بش و موسیقی دارد ایندورا با چنان مپارتی تلفیق می‌کند که گویی 
خودسر‌اینده اشماری. است‌که می‌خواند. همین امی توانسته است‌شاهکار 
های ادبیات فارسی. را به میان توده‌های مر دم که اکسرا از شواد خواندان‌و 


نوشتن محر‌ومند بس‌ده 
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برای تلفیق شعر خواننده ابتدا باید به تمامی دستگاه‌هاو گر شه‌ها 
مسلط باشد و نین قر یحه آهنکسازی داشته باشد. بااینکه بیشتر خوا نندگان 
خوب تلفیق را بنا بر عادت همان‌گونه که از استادان خود آموختهاند ادا 
می‌کنند اما بعضی از بپت‌ین‌آنان به آنچه که در تلفیق انجام ی یراگنا 

ات مصاحبه اختصاصی کته یا تا ده 

* پدر مرحوم خورعلی برومنند از حامیان موسیقی آیران بود و منزل او مجمع 
هنر‌مندانی چون درویش‌خان؛ حبیب سماعی و دیگران بود. 

اصل شعر چنین است «همان درخت که برشاخش آشیانة ماست» که 
طاهرزاده آن را عمدا چنین خوانده است. 

۲- از مصاحبه اختصاصی نگارنده با استاد. 


۳۹۶ شورای و بسندگان 


و واقف‌هسند (که ضاهرزاده و تاج‌اصفیانی و پنان و شجریان‌از بپتس‌ین 
نمونه‌های آنانند). در تلفیق‌شص و موسیقی تنوعغو تناسب‌ملودیپا و فراز 
و نشیب‌ها باید رعایت‌شود. داشتن‌تسلط بر ضربو تکیه‌های شعر ه!‌با 
بر خورداری از ادراك شمر که از ویدژ‌گیمای اصلی تلفیق است, در ایجاد 
رابطه بین, هنرمند و شنونده سمیمی فراوان دارد. خوانندگان مکتب 
اصفپان براین عقیده‌اندکه مضپوم شعر و حالتبا و ریزه‌کارییپای آن 
تباید فدای قدرت‌نمانی و تحصرك ريتميك تحر‌یر‌ها شود و شمر بایسد 
ابتدا خوب به‌شنو نده تشبیم شود و سپس تحریس در پی آن بیاید. 
تاج اصضیانی در این زمینه استادی‌کم نظیر و پرممبارت بود که همواره 
می‌کوشید تا کلام شاعر به بمپترین نحردرذهن شنونده جاگ فته‌ومو ثر افتد. 


ابداع و تنوع ملودی: 


هی قطعهٌ شمری از نظ‌فنی‌بوزن و بافت‌درونی- دارای ارزشنپای 

متفاو تی است‌که خواننده با انتخاب بم‌ترین و روان‌ترین ملودی برروی 
شم اثر آن را دوچندان می‌کند. نگاه‌داشتن ریتم آواز که‌منطبق با وزن و 
محتوای شمر است اصلی اساسی است. چنانکه اکی خواننده شمری‌حماسی 
ر! برای آواز انتخاب می‌کند بیشكت نمی تواند هر گونه ملودی رادر این 
تلفیق بکار گیرد. دراینجا موسیقی تابع حال و هوای شصس است که بدقت 
باید رعایت, گردد. همین مسأله باعث پیدایش, تنو ع مکاتب و اختلاف 
آنمیا يا تعز یه‌خوانی گر دیده است. 


ادوات و تنوع تحربر: 


تسص س صوتی آهنگین ات که از عبو ر هو 5 ار تعاش تار های‌صو تی 
بوجود می‌آید و می‌تواند شکلمپای مختلف بخود. گیرد. در حین تس یر 
هرای داخل ر به هنگام ع.ور همر‌اره باید بوسیله مأهیچه‌های صو نی قعطع 
دوصل گر دد. ۶ 

انتخاب نوع تحریر در آواز سنتی بسته به دستگاه و گوشه‌های 
مختلف» متنو غ است و خرانندخان باتوجه به‌کیفیت گوشه دلخواه. تح‌ یر 
مناسب را با ملودی ژبا دمراه می‌کنند ود پس از تمام شدن ه‌مصس ]در 


و هر مندان ابران ۲۹ 


پی شعس می‌آور ند. 
۱ ۱ ۳ و ۱ 
ادرات تحریی از صوت‌های (1. 1. وا تشه دس وید 


مسولا تحریر از تکرار يا تر کیب دو صد! بوجود می‌آید» مانند 
( ۰1 ۰1 ) (/۰۰) ( ها. 22 ه. ) ( ه. [. )و ...۰ که این ‌کیب‌ها 


می‌توانند‌سه‌تائی و گاه چمپار تائی‌و بیشتر باشند. مانند( هه فا آ: ) , عللاو ه پن 
تحریر های پاپانی‌که در انتمپاي هر بیت‌یا هر مصرع می‌آید» تحریر‌هائی 
نیز در میان مصر ع می‌آید که به آن خورده تحریر می‌گویند. این تحریی‌ها 
کوتاه و کوچك‌اند و در حقیقت برای تز ئین جمله موسیقی بکاد می‌رو ند. 


انواع تحر در : ٍ 


۱ ۳ تحریر زیرورو: که‌طام‌زاده و تاج اصشبانی در آن متبص 
بو د( اوه 


۱- از مصاحبه نگارنده ۳ استاد عبدا لله دوامی. 


۳۹٩‏ شورای لو بسن دگان 


تحریر قنه: تحر پر هایی که از بینی خارج می‌شود و شفافیت 
صدا! بوسیله سوردین۲ طبیمی [بینی] خفه و کدر می‌شود. 


درآن استاد. بودها ند. 


- تعریر دوتایکی: : : تمونه 2 تفه است: 

۷ خورده تحریر: تحریر های تز ثینی . 

همانطور که کلمه ی ی دارد»ه تحرین در ارائفه جمله 
موسیقی هجاهای مختلف بغود می‌گیرد. از تجزیه وتحلیل تحریر زیر 
رشن می‌شود که تعری نیز همننهکلمات باه ما قسوانين تقيي 
شعر و موسیتی را رعایت کند. 


درجمله بالا « 3 ها » نمیتواند یه« هاه س تبدیل‌شود. چرا که‌ملودی 


جر کتی بالا رو نده دارد [از می به فا]. همه‌خوانندگان قدیم این تکنيك را 
آگاهانه بکار نمی برد ند. . اوح افو تکیت در آمکتب آو از خوانی اصشبان 


به ند ا وخ تک رحیم "اصضیانی و شاگردانی چون طاهرزاده» تاج 
اصفبانی» ادیب خوانساری جلوه یافثه اشتتا: 


حمله بندی: 


برای آنکه آواز از استحکام و قدرت بپره‌مند باشد در درجه‌اول 


۲- سوزدین در سازهای اروپائی وسیله‌ایست برای تصعیف صلبا. 


و هنرمندان ابران ۳۹۲ 


جمله‌بندی دستور زبان فارسی در اینجا لازم‌الاجراستٍ. همانگو نه که‌جمله 
فارسی ازهمه امکانات اسمت فعل قیدب صفتت ضمیرت حروف ‏ وغیره 
بر‌خوردار است در جمله‌بندی موسیقی نیز این مق‌رات. به‌گو نه‌ای‌دیگ 
مررد استشاده قی‌ارمی‌گیرد؛ که متاسفانه قوانین آن تدوین و یررسی 
نشده و تنمباً بصورت تحریری وسینه‌به‌سینه از اساتید قدیمی بمپره‌گر فته 
وانتقال يافته است. جمه‌بندی. در آواز ایرانی بخجاطر وزن آزادی‌که 
دارد» از جمله‌بندی در آهنگسازی دشوار تر» و نگاه‌داشته شتن توازن‌آن‌کاری 
ببی مشکل است. اتثراً جمله‌های آواز و تحریی‌های آن. چنان طولائی 
می:ءردکه خواننده خودنین این توازن‌راگم‌می‌کند. سئوالی کردن جمله 
مو سیقی در رابطه با مئوالی بودن شعی کارخواننده راسخت ودشوار 
می‌کندو توفیق درآن‌به . خوانندگان پرمایه اعتباری خاص می بخشد. 
حمله بندی خوب در این مکتب به شنر نده این احساس رامی بخشد که گو یی 
خواننده شعررا به همراه موسیقی درهمان دم‌آفریده است. استفاده از 
" سکوت‌ها در بین جملات و رعایت اندازه طبیعی آنمبا زیبائی خاصی به 
جمله بندی می دهد . 5 ۱ 


هم‌سازی: 


هم‌ساز ی خواننده با نواز نده‌ای‌که جواب آواز رامی دهد در این 
مکتب از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. خوانندة مکتب اصشپان‌همیشه 
توانائی تو از خد‌گان: زاون بجر اب دادن به آفاز به‌معاک تا خواننده 
باید. با شیوه» سزعت اجرائی. و احسناس نوازنده آشنائی کامل داشته 
پاشدو نوازنده نیز باید این مکتب. را خوب بشتاسد وگر نه از .کمال 
هم‌سازی و هم‌نوائی خواننده يا نوازنده و نین. از اعتبار اش هنری 
کاسته‌می‌شود . 


تکنيك هائی که گفته شد» همگی در" خدمت ابداغ بوده و در حکم 
وسیله‌ای هستند . برای انتقال مقاهیم حستی مو‌سیقی‌دآن به: من‌دم. و 


م‌حله4» قدا یه و سوه هتي ضت از موعستی ستي 3 موی همراه با 


۳۹۸ ۱ شورای نوبیبدگان 


بر خورداری وی از بینش فلسمی اهمیتی عمده داردو در عین‌حال و در 
دزجه اول هن‌مند باید در جوهر درو نی شخصیت خرد از احساسی قوی 
بسره‌مند باشد. خوانندگان مکتب اصفیان از هوش و قدرت تشخیص‌و 
شم روانشناسی خوبی بی‌خوردار ند.آنچه که این‌هش‌مندان رارق متد ان 
مکتبمیای دیگر مشخص می‌کند ظریف اندیشی و دقیق نگری آنان نسبت 
ند مسائلی است‌که در اعارافشان می گذرد.این همان فی‌هنگی است‌که ‏ 
در بافت زندگی سنتی مردم اصضیان سابقه‌ای کمن‌دارد. ظریف کاری 
هنری که‌از سنتمهای ارزشمند اصفپانی است در موسیقی نین موس 
افتاده. و میسیقی‌دانان این مرز و بوم را از مکاتب دیگر جداساخته‌است. 
۱ در میان پیشکامان سپم این مکتب می‌توان از ابراهیم آقاباشی نام 
بر د 45 شاگر‌دا نی چون سید رحیم اصشبانی و علی خان دهکی و نایب 
آمتدا ت۱4 م‌شته کرو .ظ سه شاگرد باانتقال آموخته‌هایشان به 
دیگران این مکتب را تا حال ز نده نگاه‌داشته‌اند. در حقیقت تاج اصضپانی 
ر! می‌توان آخرین بازماندگنان این سلسله به حساب آوردکه امید است 
شاگر دا نش که تمدادشان در 1 اتندك نیستند راه استاد خویش را 
پویاتر و کامل‌شس بییمایند. 

ان رف نام آواز خوانان و موسیقی‌دا نانیکه در نکپداری این مکتب 
کوشیدءاندو خود نیز شاگ‌دانی تر بیت کرده‌اند آمده است. 

اب ابراهیم آقاباشی 

آب سید رحیم اصشیانی . 

۳ مین زانعخشین ساعت‌ساز 

ی 

9 علی‌خان دهکی 

1 میرزا حبیب اصشبانی (مم‌وف به حبیب شاط‌حاجی) 

۷- تاج اد 

۸ ادیت خوانساری 

-٩‏ نورعلی بر و مند 

تاج اصشبانی به مثابه آخرین بازمانده این‌مکتب همواره‌می کو شید 
:| ارزشپائی‌راکه‌گفته شد بصورت سینه به‌سینه به شاگردانش منتقل 
کند و تمامی این نکات را در شیوه آوازخوانی خوه مر اعاأت‌می‌گرد. 
باآنکه خصلتم‌ای روستائی در سراس عم تاج بررشد فکری و آگاهی 
عمو می او همانند اکثر هنر‌مندان قد یمی سایه می‌افکند؛ اما او همواره 


و هر مندان ابران نطل 


می‌گوشید تا با دیدار بپترین هنرمندان دوران خویش و بمپره‌گیری‌از 
محضرشان» هنر خود راتعالی بخشد. وی همراه با اکش نواز ندگان بنام 
افتتیان ور انار ان یله من کی اک وق مر نی موی بصن 
که لیا ینار نخسین. شمتار و ده وان نوات و همواره 
ان هه موش وا بان اسان مق آنان کون سم الا تن سوت 
و سطه انیت 4 جازه عجار اپسودبت یه نیکی باد کت گن3: تاج همو‌اره 
پر آن بود تا از راه تشویق افراد را به موسیقی اصیل ایرانی برانگیزد 
و در این کار موفق نیز بود. شاگ‌دان بی‌شماری که از این مکتب 
بت لت ین ون‌آمتها نف موه اس کته ند هوق سفن [ اه ]تن مکت تن ار 
اعتنائی نشده است. اگ‌چه حسادت‌ها و مناسیت‌ها نمی‌گذاشت تا 
خوا نند گان اصفیانی از امکانات رادیو و تلویزیون بسرخوردار باشند. 
اباآنچه مسلم است‌تاج و بقیه هنر‌مندان اصفیان از جمله حسن کسائی 
در قلوب ملت ایران جانی شایسته دار ند. 

در انتسپای این متقأاله لازم است یادموسیقی‌دانان از دست رفته‌ای 
را که در چند سال اخیر دیده از چییان قرو بسته‌اند گر امی بدار یم . با 
امید آنکه در فرصتی مناسب از زندگی و تاثیرات‌آنان بر تداوم و پیشر فت 
موسیقی ایران سخن بگو نیم. 

۱- علینقی وزیری نواز نده. محقق» تئوریسین 

۳ ادیب خوانساریب خواننده وردیف‌دان 

۳- عبدالله دوامی ردیف‌دان .خواننده» تصنیف‌دان 

یدسا وو ای توا رنه موز 

۵- لطف.لله مجد نواز نده‌تار 

(-سزرین‌پنجه نوازنده تار 


ات شورای لوبسندگان 


یادداشتی برنمایشگاه نقاشی 
برویز حبیب‌یور و طرحهای ذیلوقر 


بپچت ‏ امید ۱ 
قادری‌نزاد؛ مسعود سعدالدین. 


آثاری که از زند کی دفاع م ی کنند! 


پرویز حبیب‌پور» نیلوش قادری‌نژاد» مسعود سعدالدین در آخرین 
ماهپای سال گذشته» نمایشکاهپایی از آثار رنگك و روغن و طراحیپای 
حود در محعل «شورای نوسندگان و هنرمندان ایران» . بر یا ذاشتند. در 
نمایشگاه انفرادی حبیب‌دور - که اتودهای اولیه و کارهای اصلی» هردو 
را در بر می‌گرفت - تقریبا ها آثار هنرمند به‌نمایش درآمده بود. 
طراحیمپای برجستة نیلوفر قادری‌نژاد که عمدتاً به‌تثیت لعظات ادف لاب 
نشسته و نیز دو تابلوی رنکث و روغن» مجموعة کارهایی بوذ که در 
نمایشگاه انفرادی اين هنرمند دیسدیم. آخضرین نمایشگاه شور! نیز به 
طراحییای مسعود عدالدین که مضامین متفاوت کوچ» بیکاری» مبارزه و 
جنگث... را باز می‌نمایاند» اختصاص داشت. 


ر9بر حبیب‌پور 


کارهمای ٩‏ تا ۱۰ پرویز 
حبیب دور کته ون این تعایشف اه 


در گزینش موتیفبا و پجانشانی 
آنپا در تابلو» از ارزش قابل‌تأملی 


گردآوری شده بود» به‌بینند گانش 
۰ فر‌صتداد تاقبل ازهرچیز» مروری 
همه‌سویه نسبت به رونه تکامل 
هنری او داشته باشند. بویخه عرضه 
اتودهای اولیةٌ این‌کارها که بخاطر 


پر‌داخت دقیق جز ثیات» و وسواس 


و هنر مندان.ایران 


بر‌خوردار است» تلاش پر زحمت و 
پیگیر ان هن مندر | در راه دستیابی 
به جوه آفیر‌ینش و تسلط بر بیان 
پلاستیکی مضامین‌مشخص می‌سازد. 

۱ سال‌فعالیت‌هنری کماییش- 


پیوسته. حبیب‌بور را هنر‌مضدی 


( ا 


همواره مشهص‌ان به مس‌دم و «وفادار 
به‌ز ند گی و و اقعیت»معر فی می کنند . 


شتا دزفیان: کارا که فنفه: 


شیوءةٌ بیان اکسپ‌سیو نیستی و 
کوبیستی. نیز بکار گرفته شدهء 
با این‌حال نمی‌تو آن» حبیب یور را 
حتی در آن برشمپای زمانی نیز 
ا کسیر‌سیو نیست یاکو بیست‌خواند. 
بیشتس به این خاطر که‌دستمایه‌های 
این آثار از غناء سادگی» روشنی و 
ب از همه میمترت لحنی انتقادی 
مک تا ریش که سیفن ادن مکاتب 
کمتر به آن توجه داشته‌اند. بعلاوه 
اينکه در همان برمه‌های زمانی» 
حبیب لور به خلق آثاری پرداخته که 
۰ تس دید ی‌در و 
واقم‌گر‌ایانه قرار دارد. گیرم با 


تکنیکی کمتر قوی بر نیا ییکمتر ۱ 


سم و سیال 5 طبیمی .. 

می‌توان جوه رئالیسمی را که 
در آثار حبیب‌ور جلوه می‌کند» با 
خصلت «انتقادی» عمدتا در کارهای 
پیش‌از انقلاب و با خصلت «آینده 
نگری» عمدتا در آثار پس ازا نقلاب 
اه اتف کر کار مایی نظیس 
پسته‌حندان کن‌ها» نفتی»خرده‌بورژو | 
و بیکانش. در ساحل خلیج و سری 
کارهای ز ندان - صی‌فنظی از درجة 
قدرت و ضمف تکنیکی و شیوهبیان 
هريت ‏ آثاری هستند که اصول 
جاععهٌ طاغوت‌زده. نظم و قانون و 
شیوه هی تر‌و ر یستی حا میت مثحط 


و هنرمندان ابران 


۱ نمی‌یر داز د. 


سرمایه‌داری را برای جفظ. قلمر‌و 
چیاو ل«طبقات بالا» به نقد می‌گشند. 
هی‌چه قساوت و ماهیت مثحط 
ارز شمهای اخلاقی نظام طاغوت در 
ات ان تاتلوه تن سابانته 
می‌شو د. ر نگتاعتراض» پر خاشجویی 


و مبارزه‌طلبی آن‌نیز بیشت‌جلوه‌گر . 


. می‌گردد. حبیب‌بور برای نمایش 
چنین نگرشی» باز هم از مضمون. 
۰ یازی می‌گیرد و. در سری کارهای 


زندان خود این مسئلة ریشه‌ای را 


۱ مط ح‌می کند که ماهیت‌عمل اچتماعی 
از مبارزه علیه بیعدالتی اجتماعی 


جدایی‌پذ یس نیست! او در این آثار 


مطلةا یه چکو نگی و شتیه ین شتا زر و 


[ نچه| همیت‌دارد» اینست 
که بیننده آثار او دردوران‌طظاغوت, 
از روی دردهای غمبار زّ کشنده‌ای 


ن که تضادهای اجتماعی آن‌زمان را 


مشخص می‌سازد؛ مد نک بسن . 
شخصیتمها ئی‌چنان زجردیده وناتوان 
تحمیل شده که ته‌توان و نه‌آگاهی ‏ 
آنرا دارند که به‌ستین برخیز ندب 
بر چبرة مصمم. انتقأمجو و مبارز 
«ز ندانی»آای ثابت ماند که با عمل 
اجتماعی آگاهانهة خود. در شنایط 
دشوار و بيچيدءة جامعة‌طاغوتء گام 
در راه رهایی مین خود گذاشته. 
است . 9 ۱ ِ 

دستماية سری دوم کارهای ‏ 
حبیب‌یور که از رویدادهای| نقلاب 
و.سالمپای پس‌از آن المپام گ فته, 


۳۳۳ 


از منشور نگرشی عنیقاً متکی بر 
«آینده نگی‌ی»عبو رمی کند. تابلوهای 


راهنماً و بعداز باران که ازآخر‌ین: 
کار مای حبیب بور است» شاهد این 


نت فسات پا نگیخته‌ شدن نیروهای 
توده‌ها و ارح گذاشتن شت. ان 
انگیزش مضمون اصلی این هی دو 
تأبلوست ‏ که در روزهای انقلاب. 
. به بارزترین شکلی» محل خودنمایی 
یافت: راهنما» قپر‌یانی از میان 
۱ میدم عادی و .خودآگاه است که 
انقلاب .چیسء معنوی او را به خود 
قاتا ناه و در مت . کو تأهی . بسه 
چنان تجربة ست‌گی نسبت به 
. زندگی» مبارزه و افقمپای آینده 
گ یافته که با تجربء تاریخ 
برابری می‌کند! او با چنین قامت 
اننتواری» زادهة ستیز خونینی اشت 
که با مرا گنه کته 3 


نز ده "حامیان. آن‌داشته‌است؛ محضول 


" جثفك و گریزها, افت وخیزها. 


است که اکنون به آنچنان آگای 


اجتماعی‌ای رسیده که از هر‌گونه 
گمراهی و توهمی بسه‌دور است! 


به‌آسودگی‌خاطس می‌توان او و 
خواستبیای او را «راهتمای پیشیی د 
ا نقلاب داستنگه .ی مر افردن. سم 
خواستمپا را و ثیقة رو ند باز گشت.- 
ناپذی انقلاب قلمداد کرد. 

از نظر تکنيك» یکارگیری رنگت 


و سایه‌ر و شنمپا» سازماندادن‌عناهصس 


تابلو براساس‌ریتم‌موافق بامضمون 
کار آثار‌جدیدت حبیب‌یور در کنار 


کارهای سالبپای پیش او. برتری 
. قاطعی را به‌نمایش می‌گذار ند. 


بویژه باید از رنگپای هم‌خوان و 
نرم و درعین‌حال طبیمی تابلوی 
بعد از باران او اشاره داشت که 


نمایانگر تجربةٌ جدیدی در کیفیت 


نیلوفر قادری نراد 


آنچه هویت و نیز «پنجة» قادری 
دواد :را متفاوت می‌سازد. در نحوه 
باز نسایی و بازآفرینیو اقعیتی است 
که گوشه‌های‌خاصی از زندگی را 
آشکار می‌سازد. 

طراحی‌های‌قادری نژادنمو نة بارز 
پیوند خلاق عین و ذهن است. 
تصاویری از.ز ندگی». چمپه‌هناء 


تور 


ستیزه‌ها و دنیای درونی انسان 
«عین »ی است که از صافی ارزیابی 


هنی مند: ان ان ید یده ها -ذهناو مج 


را به‌ارمفان می‌آو رد. حصو رد هنیت 


هتر‌مند در پرداخت واقمیت تا حدی 


۰ اسنت که حتی به تحریف عمدی آن. 
۱ نیز . می | نجاءد .. دخل و تضَن فی که 


شورای تو بسن نگان" 


ذمن قادری ناد در قلس‌وعین! نجام 


می‌دهد » اما لطمه به‌و اقعیت نمی ژ ند؛ 
بلکه دق در جم.ت سازگاری تا 


منطق مصالحی است که اززندگی ‏ 


واقمی گر فته. از همین‌روست که 
چپره‌های قادری‌نژاه بنابه‌مقتضای 


مضمون دگ‌گون می‌شود؛ دستپا 


بزرگس از حد معمول طبیعی‌تصویس 
می‌گردد و حرکات با خطوطی 
اغراق‌آمیز به‌نمایش درمی‌آیند. 
هس‌چند هنوز پر‌دانخت روا تشناسانه 
صورتبای قادری‌نژاد جای حرف 
دارد؛ و لی او انسان را در حالتی 
بلکه در حالتی به‌تصویر درمی‌آورد 


که ماهیت سرشت او را آشکار . 
می‌سازد. به این خاطس به و جوه و 
و یث گیمبای. اصلی‌قمبی‌مانی که به نیت 
آفر‌پنش آن؛ دست به‌قلم برده. توجه 
بیشتری معمطوف‌می‌دارد و نشانه‌های 
بیرو نی کیفیت‌های عاطفی و روحی 
اورا به‌نمایش می‌گذارد. 

دقت در ریزه‌کاریپایی که 
معمولا در پرداخت يك طرح 
نمی‌گنجد. همویتی به کارهای 
قادری‌نزاد می بخشد که‌خاصاوست. 
از این‌رو طراحیپای قادری‌نسزاد 
فراتر از چارچوب‌يك طراحی‌می‌رود 


و تا تام زز‌فتن از آن دارد» 


نقاش - سریازی‌که ازجبمه‌های 
جنکك بازمی‌گردد؛ با تنی‌زخمی و 
قلبی همچنان پر شور و دستی پراز 
طراحیپای متأثر از واقعیات‌جنگث. 
است که هم با قلم و هم با ز ند گی 
خود. برای تثبیت ارزشم‌ای‌انقلابی 
نیو های صادق ۶ مومن به انقلاب. 
در نبرد علیه صدام آمریکایی‌شر کت 
چسته» در واقعیت محپیب » لر زا ننده 


و درعین‌حال حماسی وغرورآفرین 


جبمپه های‌چننگهز ند گی‌کده» رزمیده ‏ 


و از این .گذر نیز زخم برداشته 


۲ 


۳۷۹ 


حر‌کت ایثارگرانه‌وقاین تقدیر 
این هنرمند جوان» از آن روی 
که به آفارش ژرفا می‌بخشد ‏ و 
این امر» به‌نوبه خود مطلب کم 
اهمیتی نیست ‏ بلکه» بیشتش از 


است. 

طراحی‌های سعدالدین که‌مجمو ع 
گزیده‌های دوره‌های مختلف آثار 
او را تشکیل‌می‌دهد» مضامین‌متفاوتی 
را به نمایش می گذ ار ند : فقر» کوی.» 
بیکاری و جنگث... پرداخت چنین 
مضامینیء خود نمایانگی آنست که 


هن‌مند بیش از هی‌چین» به‌عتاصس 


شو رای لو سندگان 


۰ 


تالا 


ن‌ 


۳۷۷ 


کأملامعتبرواقمیت اعتنا دارد و بر 
وابستگی مطلق هنر به زندگیادج 
می‌نید و در این رهگذر همه توش 
و توان خود را به‌کار می‌گیرد. پا 
با اسر فان . ان قاشتق. بی‌و اسطُ 
پیو ند های‌حیاتی باز ند گی و آرمانپای 
مردمی و مطالعةً عمیق بارزترین 
تجلیات نظم اجتماعی‌ممکن نیست. 
سعدالدین» هنر‌بندی است که می- 
کشت ربط خود وی ات پیو ند‌ها 
شاه هنن استزار ساژد. 

تال .ات کشت اس 
گرایشپای واقع‌گرایانه دزکار - و 
نیز در هن و. سبك واقع‌گرای 
تفاوت وجود دارد. کیفیت انمکاس 
عینی واقعیت در کاز که ازپیو ند 
ذاتی هن و دنیای مادی‌خبی‌میدهد» 
مختصات اصلی‌گرایش و اقع‌گرایانه 
در این وآن اثر رامشخص می‌سازد 
و بازتاباندن روابطعلت ومملولی 
پدیده‌هاکه از هدفآگاهانهة هن‌مند 
جدا نیست ویژذگی اجتناب‌ناپذیر 
سبك واقع‌گ‌ای را. 

سعد‌الدین در پرداخت مضامین 
وان گرآبانه آان خوده. اه یسم 
ویذگی کمتر توجه دارد؛ بخصوص 
در اکثر اطر‌احییایی که دز زابمله 
با چتگك به نمایش گذاشته, هلیم 


۳۷۸ 


رعایت این اصل. چشمکیر است. 
وا ۰ اغلت: این ظطر ای وشن تسیک 
چه‌کسی‌می‌جنکد - از نظر تیپ 
با چه‌کسی می‌جنگد - دوست یا 
دشمن؟ اب موضع کدام يك بی‌حق است؛ 
نقاش به «جانبداری» از کدام 
جبمپه دست به قلم بر‌ده؛ فضای 
کلی جبپه چگونه است؟! و . 
بدغلر می‌رسد چون سعدالدین» 
برای تجسم این واقعیت» بیشتر از 
خطوط اصلیء یاری جسته و نیز 
کمتر به عناصری که می‌توانند در 
القای محیط‌جیمه‌نبرد». کمك کنند. 


آتوجه داشته. از کنار توضیح روا بط 


علت و معلولی و ضرورت‌بیان‌مادی 
ان و تا تیرشن انن.. ههام , کذاهقه 
و همه بارتبیین تصویری‌اين‌مذاهيم 
را به‌عمیده حالتمهایی که ازدینامیسم 
درو نی نیرومندی‌ نیز بی‌خوردار ند» 
واگداشجه‌استه. اآمری‌ که در هو حال 
به‌رسایی اثر لطمه میز ند. 

با این حال‌یرای سعدالدین» که 
با اضتول: ادن تکتیگا اشفتاست و 
در پرداخت کلی حالتمبا نیزدستی 
تواتا دارهم هون نستتا. که ۸ 
دریافت و پرداخت زیبایی‌شناسانةٌ 
کاملتری از واقعیت دست پیاید. 


ضورای نو نستن اد 


در موژه هر های‌معاصر 
نمایشگاه بهر ام عالیو ندی 


نمایشگاه آثار نقاشی مر ام عالیو ندی در موزتهذ های‌معاصر تس آن» 
از تابلوهای آبرنگی و گرافيك سیاه و سفید و نیز يت تابلوی بسزرگثه 
رنککه و روغن تشکیل شده است. آدچه در وهله اول نظر را جلب می‌کند 
اندازه‌های کوجك و یکسان همه تابلوها و باصطلاح استانسدارد سودن 
جپار جو به‌های انتخاب شده است. حدود یک‌سوم کارها طبیعت بیجان‌های 
آبرنگی و دوسوم دیگر - یعنی کارهای گرافيك - مسائل جنگث و انقلاب و 
غبره را مطرح میکنند. 

موضو ع طبیعت بیجان‌دا بیش دسته گلانی د در گلدانمپا هستندودر 
یکی‌دو تا از تابلوهای رنعی- انسانی نیز در واقع نشانی از انسان وجود 
دار شمائی بسیار خلاصه از انسان و نه انسانی» با سخنی برای گفتن 
"یا پیامی بای رساندن. ِ_ِِ محموعا ر تنک‌آمیزی ملایم و زیبائشی 
دار ندب رنگمپای گرم و سی‌دو بیشتر از همه آبی و نار نجی بط‌زی‌خوب‌در 
تا هم قتر ارداده‌شدهاند رنکپای متباین با مپارت کامل بکار گر فته شده 
و هماهنگی خوب و مطبوعی به کمپوز یسیون تابلوها میدهند. 

مسئله سایه روشن‌ها و گستش نور در تابلوها بطرزی زیبا حل 
شده | ندب طی‌احی تا بلو ها حکایت از ورزیدگی کامل کتک شام مین و 
تا یه تکام مس تاه دای ما فا ی مکی این شاک 
کارآزموده و ساط او براصول تکنیکی کار خود. اما تکديك تنمپا واستفاده 
ماهرانه ازرنکتو خط شاید بتنمپانئی کافی نباشد که تابلو دا در زمسة آثار 
هنری قراردهد. اثر هنری چین مسهمتر ی هم لازم داردو آن تر وانائی بر گز اری 
رابطه بابیننده و داشتن سخنی- اندیشه‌ای و پیامی برای اوست. البته 
بر‌عکس این بینش‌هائی نیز و جود دارند که‌اش هنری را دقیقا با مسائل 
تکنیکی و فرم ارزیابی میکنند و معمولا اثی هنری را فورمال میدانند. 
این بینشپابه فورمالیسم در هنر منجر میشود» لکن مجموعه آشار بم‌ام 


و هنرمندان ابران ۱ ۳۷۹ 


فا نوتنی گهدن انم صا ههام مرفته مس‌مارا فان گید که آوبه م6 
پیام و | ند یشه‌در هنی خود‌به مسله شمور در هس بی‌اعتنامیست. و همچنین 
نیز ماراوامیداردکه آثار او را ازهمین دیدگاه قضاوت کنیم. 

یش تفای مره قهه دز آین هتفگان باام فووت تک 
که در آنمپا دیده میشود و علیر غم چشم نوازی رنگضا و استحکام خطوط و 
طراحی- بنظی من همان چیزی را کم‌دارند که مورد بحث مااست: این‌گلما 
آشنا نیستنداحساس_ بر نمی‌انگیز ندب عطری از آنمپا بمشام نمیر سد. 
خوش آپ‌ور نك اما بیگانه وسرداند و خلاصه‌کنیم_در حد کار‌های‌تز ثینی 
تیا نو 

سری دیگر تابلی‌ها آثار گ‌افیکی هستند که بیشتر در سالپای۱۳۵۸ 
تا ۱۳۷۱ خلق شده‌اند موضوع بیشتر این تابلوهاء قیام س‌دم ما و انقلاب 
و جنک است . ۱ 

کمپوز یسیوناغلب این‌تابلوها پیچیده و شلو غاست. عناص بسیاری 
. در این تابلو‌ها بکار گر‌فته شده‌و همچنین مطالعه و فپم کمیوز یسیو نمبأ را 
دشوار میکند (حداقل این نکارنده اینطور احساس میکند). اینجا و آنجا 
نشانه‌هائی از قیام - تاختن‌ها -شمپادت - گلپای لاله - کلبه‌های‌روستائی 
و ...۰ بچشم‌میخور ند. خطوط منحنی و مستقیم‌و تباین‌های سایه‌روشن‌ها با 
یکدیکر کمپوزیسیونبانی پر تحرك ولی پرابمیام و غیر صی‌یحو شلو ع 
بوجود آورده‌اند. آدمسپا گاهی در زین خطوط و فرمپای هندسی چنان 
فشرده ميشوند که رهائی‌شان از انا بعید بنظی میر‌سد. انسان احساس 
میکند کسانی که پرای رهاأئی‌خویش‌از اسارت‌قر تسیا بیدادگری بپاخاستها ند 
مشکل بتوانند خود را از اسارت اینمیمه خطوط و سطوح در هم پیچیده رها 
کنند. گلپای لاله که امروز دیگر برای مردم ما سمبل آشنای قیام بخاطس 
آرمانپای والای انسانی و ایثارو شمپادت در نبر‌دبا بیدادگر‌یما هستند» 
گامی به پیروی از ساخت کمپوزیسیونی تابلو چنان حالتی گرفته‌اند که 
خشكت و بیروح و فلزی‌بنظر میر‌سند و با معنای سمبو ليك‌خود مفایرت‌پیدا 
میکنند.آدسپا در صحنه جنگکس در قیام- در هنگام شمپادتت علیرغم آنهمه 
تحر‌کی که در مجموع کمپوز یسیو نبای تابلوها وجود دار ند انگار درجای 
خود خشکشان زده است. خانه‌های روستائی و شمبری غریب و ناآشنا و 
دوراند. اینپاما را کمتر پیاد کلیه‌های روستانئی- محله‌های. پائین موی جات 
خیابانبای پرتب و تابروزهای قیامو انقلاب و زندگیو مسلمانان 
میانداز ند. 


۳ شورای و سندگان 


در گوشه‌و کناد بعضی از تابلوها کبوت‌هاو ماهی هائی انگار بر یده 
شده از ورق‌فلزی قرار دارند. کبو ت‌هائی که اک هم سمبل باشند از آزادی 
وصلع.نه در حال رهائیو پرواز» بپت‌زده بر گوشه زیرین تابلو 
چسبیدهاند. در تابلوئی اسب بالدار باس انسان (شبیه اسبپای بالدار 
آشوری و هخأمنشی) و ماهیود س‌دیو وین‌طاو وس‌ويكآلت موسیتی احتمالا 
از آلات هندی و چیزهانی‌دیگر با شکلی مدر نیزه. درهم آمیخته و درمجمو ع 
حالتی از يك تابلوی سورر ئالیستی دفر‌مه بوجودآوردهاند: درعین‌حال نيمه 
بالائی همین‌تابلو صحنه‌ای‌کاملا مینیاتوری‌با پر ندگانی بر روی شاخسار‌ها 
ر! نشان‌میدهد. پید! کر دنرابطه عناصی‌تابلو با یکدیک و درك‌محتوای‌آن- 
شاید بدون آگاهی از سمیلمپای شخص نقاش (ونه سمبلمپای مأنوس وآشنا) 
کار و ان تاه ۱ ۱ 

حضور 4 مر دم در تابلو ها خیلی کل ی‌نشان داده شده و تیپ‌های 
مشخص مثبت و منفی در آنپا تشخیص داده نمیشود - باتوجه به مسائلی 
که ناش در این آثار خود مطر ح کل ده‌است و باتوجه به‌قدرت فنی‌او‌بیننده 
به‌خود حق‌میدهد اندظار بیشتری از خالق این آثار داشته باشد. 

این تابلوهانیز مانند کارهای یادشده قبلی حکایت از پختگی و 
ورزیدگی نقاش در فن خود دارند. ط‌احی بدون شك با قدرت «ست و 
تر‌ کیب عناصر در تابلوو فضا سازی آن نیز خوب وماهرانه استء اماکفه 
فرم در اینجا نیز بر کفه محتوا می‌چربد» انسان بنوعی احساس میکندکه 
عناصی یکار رفته در تابلو بیشتر برای ایجاد شکلبائی زیبا از لحاظط 
نقاشی - بخدمت‌گر فته اسده‌اند تا بخاط‌طر ح‌مسئله‌ای یا رساندن پیامی‌و 
یا ستایش و جاودانگی بخشیدن به قس‌مانیمهای همان مردمی که در تابلو ها 
نشان‌داده شده‌اند. مثلاکسیکه سر‌زخمی‌ای را بر‌سینه تکیه داده و خود 
زخمی انگار چیزی ندارند به بیننده بگویند و فقط به‌این دلیل با آنو ضع 
بی تمأو ت در صحنه قرار گر فته‌اند که با بقیه عوامل کمیوز یسیون هماهنگت 
۳ 


۱ 


انقلاب اسلامی شکو‌همند ما وظایف جدید و دشوارتری را در بر 
هن‌مندآن متعمید قرار داده است. هنن ما قیل‌از انقلاب عرصه یکه‌تاز یمپای 
بی‌بندو بار - هثر شکل‌گرای (فورمالیستی) غیر‌مردمی وارداتی متعلق به 
سی‌مایه‌داری غر بی بود. درست‌آثاری مورد تشویق و تحسین قرار میگرفتند 
که‌هر چه کمتر به‌مسائل م‌دم وجامعه پرداخته باشند هن باصطلاح« ناب» 
هنری شم ده ميشد که عاری از هر گو نه محتوای سیاسی- اجتماعی- معنوی 


و هنرمندان آیران ۳۸۱ 


احساس مسئولیت و تعپد نسبت به اجتماع و غیره بوده و فقط به شکل‌و 
س ۲۳ ث" 4 

و ذایفه هتر‌مندان متعید جامعه ما در دوران پس از انقلاپ._ زدودن 
ایا ن‌منفی‌عض_غیر‌س‌دمیو .ضدمردمی‌شکل گر! (فورمالیست)و درعین‌مال. ‏ 
تلاسی برای بوجود آوردن‌هنری اصیل و متعمد و انقلابی در جببت تداوم 
انثلاپ و راهنمائی توده‌هاو کمك به آنان در مبارزات عادلانه‌شان بی‌علیه 
بیداد گر ییاست. این گرچکترین قسمت از دینی است. که ما میتوانیم در 
قاری ان که شور ها مت نی مسا ستوامرشها مات تست سا 
ادا کنیم. ۱ ۱ ۹ ۱ 
۱ هض. متعمید بای اینکه بتواند پیام خود را,بمردم برساند - باید از 
سوی آنان درك شود. و این احتمالا بزر گترین دشوراری هنو‌مندان می‌دمی و 
متعسد است: اعتلای هنر از لحاظ شکل و محتوا و درعین حال‌دو ر نیفتادن 
از س‌دم‌و نیز در حد پائین‌ترین سلیقه‌های عامه- باقی‌نماندن. 

سنگینیاین بار باید بیشت بدوش هن‌مندا نی باشد که کار کشته‌ت‌اند. 
ی با پم هراق وان تب سا فا لقن یکی ان امن فرته مضه ناس 
تکنيكك قوی اوو احساس تمد او نسبت به مردم و جامعه (چنانچه از آثار 
این نمایشگاه‌ها میتوان نتیجه گر فت) مارا بر آن‌میداردکه اندظار داشته باشیم 
بو دی آثاری. مردمی‌تس و مفپوم تر (و نه ساده پسند)- کمیوز یسیو نمیای در 
عین. ز یبائی-. ساده تر و صس یجید ه و .فضا های مر دمی نا تین تن و آشناشی 
و اندیشه‌ها و پیامائی در عین جمپانی بودن- خودی‌تر از وی ببینیم. 


در ده جندت 


٩۱ ۲ر‎ ۷ 


۳۸ ۱ !۱ ۱ شوراي تو لسند گان 


نسایشگاه‌عکس‌های 


کار ؟ 


از بازدهم اردیبپشت به مناسبت 
اول‌ماه مه (روزجبانی کار گر) نما بشگاهی 
مر کب از صدعکس از بپروزژ رشاد در 
محل شورا برپا شد. زندگي و کار 
ساژندة کاررگران کارخانه‌های روغی 
تبانی ساری» صائون‌بزی ساری» ساچی 
فانم‌شیی کوره‌پزخانه‌های تپران و نیز 


کشاورزان و کار گران خردسال در 
عکس‌های رنگی و سیاه و سفید بهروز 
رشاد بازثاب داشت. در این نماشگاه 
همجنین عکس‌هانی از نظاهرات ار بخی 
و باشکوهی که در ساتهای ۵٩‏ و ٩۰‏ 
در رابطه با روز جیانی کار گر تر تیب 
بافته لودء ذنده می‌سد. 


اختباق فر هنگی 


درعراق 


آنچه در زیر می‌خوانید ترجمة مقاله‌ای 


است که در اولین شمارة تف نان «صوت‌الورخ 
العر اقیة» (صدای انقلاب عراق) نشرية مر کسز 


«نبلیغات خارجی نیروهای عراق» مسورخ ۲۷ 


توامیر ۱۹۸۱ درج شده است. 


فر‌هنکث ملی و پیشرو در 
مین ما ی سیزده تب لا گنه 
شی‌ایطی سخت بحرانی و ناهنجار 
داشته‌است. رژیم خودکامة کنونی 
از آغاز قدرت‌گیری سیاست اعمال 
نظر درامور ادبی وفی‌هنگی رأپیش 
گرفت و دستورالعمل‌های سیاسیء 
فر‌هنگی و اجتماعی خود را برآن: 
تحمیل نمود. 

آدر برابی این توطلة شدفی‌هنگی 
بسیاری‌از نو یسندگان واندیشمندان 
میبين مسا چشم‌اندازهای زندگی 


و هرمندان:ایراب. 


عمومی را با دید واقع‌بینانهای 
و چشم نداز‌ها کمترین نشانی 
از پیشرفت و شکوفائی‌دیده نمی‌شد 
گی‌ایش‌های ارتجاعی نظام فاشیستی 
در اندك‌زمانی نشان داد که میان 
نگرش خلاق. ژرفکاو و تحلیل گر 
نو یسند گان‌م‌دمی و ذهنیت‌فی‌مایشی 


از چنین دیدگاهی 


" زورمداران حاکم در عمیقی‌وجود 


رف سازش با قلدرانی. که می س 
کوشید ند به‌زور عصوامفریبی و 


درو غبافی خود را «رهین ملی» و 


۳۸۵ 


«ذچی خلق» جا بز‌نتد به‌صورت 
خیانت بزرگی در آمد. 


هنگامی که‌رژیم تکریتی در یأفت ۱ 


که در پیاده گردن مشی فر هنگی 3 
ادبی به‌موازات مشی سیاسی خود 
تاتو ان استتات. یه تخفیل سا تون و 
اعمال فشارهای روحی و جسمی بس 
آفرینشگران دست زد. فر‌یفتن 


با برق سکه‌های ننگثآلود و تمداید 
مستقیم گروهی دیکر ازشگردهای 
عادی این مشی «فر‌هنگی» بود. 

پژو هش در بارة بحران فر‌هنگی 
میبپن ما به‌صفحات بی‌شماری نیاز 
دارد, اما این واقمیت مانع از آن 
نیست که در اینجا بر برضی از 
خطوط عمده و بر‌جسته این بحران 
همه‌جانبه درنگك ورزیم. 
۰ یکی ازآفت‌های‌فر‌هنگو ادبیات 
میمین ما اراجیف شوو نیستی ضد 
تن زاین ات که دوز تاه تبیاض 
از قبیل «عراق بر‌تر» و بازگشت به 
عصس سوم و بابل را نشغوار 
کن: 

رژیم ضدمردمی یکانگی ديرينة 
" فر‌هنگت بومی عراق را به سوی 
آز رای یروانف تا نگا: گام 
روحيهٌ تنگك و بستهٌ قبیله‌ای در 
جبت نابسودی فی‌هنگك ملیتپا و 
اقلیتپای دیگ عراقی گام بن میب 
درد 


۳۸۹ 


محیط فرهنگی و پاگ‌فتن قشی 
تازه‌ای از نویسندگان یاد کرد که 
تنپا «هنر»شان وراجی در بار‌خرد 
و درایت شخص «رهبر» است. اینكت 
پس از گذشت بیش از ده سال 
همگان با نقش کثیفاین قشی‌طفیلی 
در عوامفریبی. درو ]پردازی و 
تحریف تاریخ آشنائی دارند. 
رژیسم صدام بسرای اجن‌ای 
نقشه‌های بی‌خردانهة خود راه چاره 
را در مس هم بندی فر هنگك جنبی 
تازه‌ای یافت که نه با مسردم و 
زحمتکشان بلکه با حاکمیت دولتی 
پیوند داشت. از اینجا فشار سر 
نویسندگان میمپن‌دوست و مترقی 
بیشتر شد و پاکسازی‌های اداری 
بالا گرفت. رژیم فاشیستی بااعمال 
سر‌کوب و خفقان شدید و درهم 
کوبیدن هر نفمهٌ مخالفی» فی‌هنگث 
ملی ر! ضوار ساخثه از صحننه 
اجتماعی و سیاسی بیرون‌راندو از 
اسلحه انتقاد پوسته‌ای بی محتوی 


باقی‌گذاشت. واه این گفته ما 


شمار بسیار بزرگی از نویسندگان 
ممپاجر عراقی هستند که‌اينك در 
تبمید گاهمپای گوناگون ضود بار 
سنگین غربت و مسرت را به‌دوش 
می کشند. 

اما رژیم که وجدان‌س‌ده ومتمفن 
تفاله‌ها و مدقوعات میدان ادپیات 
ما را اجیر ک‌ده‌بود» ازخوش‌خدمتی 
این قلم‌بمزدان منفور و بی‌آبرو 


شوزای وین دگان: 


طرفی نبست. انحطاط دلخراش 
ف‌هنگی و ابتذال بی‌کران تنم 
محصول این داد و ستد بیشرمانه 
بود. ۱ 

ملت عراق از عمق خیانت قلم 
به‌مزدان و شاع‌نمایان دلقکی که 
پس از بلع دینارهای چر کین‌صدام 
پیاپی مدیحه هی پر‌طمطراق بالا 
می‌آور ند آکاه اشتت: لت یا چمسه 
کریه خیانتکارانی چون عبدا لو هاب 
بیاتی» مسحملك جمیل شلش» بساسم 
حمودی» امس اسکندر » محمدصالح 
بحرا لملوم» سامی مسپدی ودیگران 
که از فر‌از بار گاه صد ام به‌تماشای 
ناف خو او نان هیا وهی فر ند ات 
تفسکتد: فر‌اموشی نخه هد گنده: 


و هنرمندان ایران 


فی‌هنگك در میمین ما از پایگاه 
راستین خود» یعنی مردم ما» کناره 
گرفته‌است. ادبیات فرمایشیرسمی 
۹۹ بر خوان خونین حاکمیت. به 
ریزه‌خواری سی‌گرم است. از آن 
هیچ کس جز همان کاسه لیسان نیست. 
چر! که تنمپاو تنپادر خور وجدان 
مردهٌ نویسندگانی است: که : 
می‌کوشند با هرزه‌درائیمهای خوداز 
ریزش دیوارهای پوشالی وف توت 
نها کته تجلو کت سیف دایوارهتسای 
پوسیده‌ای که آگاهی ملت قمیر‌مان‌ما 
فر‌مان تلاشی قطمی آن را صادر 
گر 9 استگا: 


ترچمه : امین 


۳۸۷. 


چشهای سالگر دانقلابت 
درشورا 


طی روزهای هفدهم. نوزدهم و 
پته پگ توت ۱۲۱۰ افو ام 
جشنی به‌مناسبت سومین سالکرد 
انقلاب شکو همند اسلامی و ضد 
امپریالیستی مردم ایران در محل 
«شورای نویسندگان و هنی‌مندان 
ایران» ب‌گزار شد. این مس‌اسم که 
با سخنرانی محمود اعتمادزاده 
(به‌آذین) دبیر شورا در روز نخست 


آغاز یافت» در سومین روز با 


بتختی ات کت آسیوحفتین از بان بو 
پایان گرفت. 

طی این مراسم که باحضور 
گ‌و هی از اعضا و دوستان «شورا» 
برپا شد» هتی‌بندان» شامران و 
نویسندگان آثار خود را که به 
الاب اختصاص داشت عصرضه 
گر‌دند. 


طلی این سه روز جشن عده‌ای‌از 


شاعران عضو شورا شامل: 

هوشنکث! بتمهاج. جمض کوشآیادی: 
محمد خلیلی؛ کاوه میثاق. مظطضص 
درفشی. ژاله. جلال‌س‌فساز» 
عدنان غریقی» بمزاد فراهمانی» 
محمودفلکی‌نقدم» سیاوش‌کسرایی» 
غلامسین متبن» محمد ز سس ی» 
منوچبی نیستانی» نصرت‌اله نوح» 
احمد پناهمی سمنانی» مداله 
سعادتمندی» صالح وحدت میرزاآقا 
عسگری و هرمن علی‌پور آثارخود 
را قرائت گر‌دند. 

همچنین نمایشمپای «دو چره 
يت کارفرما» کار مشترك «گروه 
تئاتر کرج»» «زوال» به‌کارگردانی 
رکن‌الدین خسروی» «یادآوران 
سوسنگرد» به کارگردانی ممپدی 
فتحی و نمایشی از «کمیته‌مشترك 
سندیکاها» بهاچر! درآمد‌ند. 


دبدار از محر وحان حیت 


روز بیست‌ونپم اسفندماه ۱۳۹۰ و درآستانهة جشن نوروز» 


گروهی از نویسندگان و شاعران عضو شررای نویسندگان و 
هنر‌مندان ایران باگل و شیر ینی و یا ی آکنده از مپر‌وسیاس 
به دیدار مجروحان جنکث‌رفتند»- جنگی‌که صدام خیانت پیشه. 
به اغوای امپریالیسم جبپانی به سر‌کردگی آمریکا و با همدستی 
مس‌آن . مس تجعد نیاأی‌عرب برای‌س کوب انقلاب اسلامی‌ضدامپر یالیستی 
و مردمی ارات .ین میمش ها حخفتا کن قاتا ور اقا اقمت 


۳/۸۸ 


شورای وسندگان 


۱ رزم‌آورآن دلس ای آن» فر ز ندران: ا نقلابی. توده‌های مجح ژم » می‌رود 
تابه پیروزی نمیائی حق بر باطلل بینجامد. ۱ 
در این بازدید. برگمپای تبريك چاپیء آراسته به لالهسخ 
جانبازی وایثار. همراه شمری از آقای غلامحسین متین‌بهنام 
«دیداد شمیدان زنده» میان مجروحان جنگ پخش‌گردید ویکی 
دو بار هم بوسیله آقای‌فتحی » هض پيشه و کار گر دان عضو 0 
شدو مورد استقبال پی‌شور قرار گ‌فت. ۱ 


انتشار مح<موعه داستانهای ا یر انی‌در آلمان 


سال گذشته مجموعه‌ای از داستانپای نویسندگان معاصی اپر‌انی 
به‌ز بان آلمانی ت‌جمه شده و به‌وسیله معر‌وفترین و معتبی‌ترین ناشران 
آلمان به‌نام «ز ور کامپ» در آلمان غ بی انتشار يافته است. این مجموعه 
شامل سی داستان از بیست و پنج نویسنده ایرانی‌است. انتخاب داستانمیاء 
توسط دکس تورج رهنماء استاد زبان و ادبیات آلمانی دانشکدة ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه تپ‌ان صورت گرفته و ترجم آنمپا نیز تحت‌نضس 
مستقیم او» انجام یافته است. عنوان این مجموعه «در نفس آژدهاه است 
که از شمری از شفیمی کدکنی به‌وام گرفته شده دست. تر‌جمه آلمانی‌این 
شعر پر پشت جلد کتاب چاپ شده اسث: 
«اين نه اگر معجزه‌ست پاسختان چیست؟ 
در نقس اژدها چگونه شکفته‌ست 
این همه یاس سپید و نسترن سس خ؟» 
این مجموعه حاوی مقدمه مفصلی است به قلم دکشس تورج رهنما. 
دکتر رهنما دن این مقدمه کوشیده است که تحول نش فارسی و پیدایش 
هنی داستان‌نویسی (داستان کوتاه) بید از انقلاب مس ماد تا تا 
خوانندگان آلمانی تشر یح کند و به بررسی آثار کسانی که در این تحول 
سپمی داشته‌اند» بیردازد. 
در این مجموعه آثار نویسندگان برحسب‌سال تو لدشان بدین تر تیب 
ارائه شده است: جمالزاده (رجل سیاسی» ویلان‌الدو له). صادق هدایت 
(محلل» سکث ولگرد)» بزرگث علوی. (تاریخچه اتاق من. گیله‌سد)» بابا 
مقدم (هیچ دیگر نگفت)» م.۰۱ به‌آذین(خانه). صادق‌چو بك (نفتی» قفس)» 


"و هرهندان بران ۳۸۹ 


رسول پرویزی (شلوارهای وصله‌دار). سیمین‌دانشور (به کی سلام کتم؟). 
ابراهیم گلستان (ماهی و جفتش). جلال آل‌احمد (بچةٌ مردم» وسواس)» 
احمد محمود (زیر باران). جمال میر‌صادقی (پیراهن آبی)» عباس حکیم 
(بی‌نهایت در خسواب است)» محمود کیانوش (سور بزرگث). فلامحسین 
ساعدی (سایه به سایه)» نادر ابراهیمی (م‌دی که خورشید می بخشید). 
فی‌یدون ی (ماشین مبارزه با بیسوادی)». بپرام صادقی (ک لاف 
سر‌در گم)» مميشید امیرشاهی (در این مکان و در ایسن زمان)» هوشتگث 
گلشیری (گر گثه)» محمود دولت‌آبادی (ادبار)» امین فقیری. (دو چشم 
کوچكت خند ان)» ناصر موذن (تبی که شنت 3 داشت)» علیاشرف‌درو یشیان 
(مو تور برق)» بهجت ملك کیانی (ای‌باباء آی‌بابا). 


م<موعه سعر شاءر ان ایر انی‌در آلمان 


اخیرا مجموعه شمری از شاعران معاصر ایران به انتخاب و همت 
دکتس تودح رهنما». شاعر و اشگاد ز بان آلمانی دا نشگاه تمسران و آقای 
کورت شارف وتا یکی از ناشران آلمان به نام «رادیوش» در آلسان ‏ بی 
انتشار یافته است. 

عنوان این مجموعه «هنوز در فکر آن کلاغم» از یکی از اشمار احمد 
شاسلو گر فته شده است. شاعران معاص که اشمارشان در این مجمرعه 
گید آمده. به‌تر تیب سال تو لدشان اینسپا هستند: 

نیمایوشیج» فریدون توللی. احسد شاملو (۱. بامداد). اسماعیل 
شاهرودی (آینده), فریدون مشیری, یدالله امینی (مفتون)» محمد زهری» 
سیادش کسرایی» هوشنکث ابتمپاج. (د.ا. سایه). بیژن جلالی» نصت 
رحمانی» سپ اب سپیری. مپدی اخران ثالث (م. امید)» نادر ناأدرپور» 
منوچمپن آتشی » یدا له رویایی» محمود شرف آزاد تمپر‌انی (م. آزاد)» , فر‌و غ 
فر‌خزاد» محمود ی 7 طاهره صفارزاده. نممت میرزازاده (م . آزرم)ء 
تورج رهنماء میمنت‌می‌صادقی» اسماعیل‌خویی» منصور اوجی» محمدرضا 
شفیمی. کد کنی (م. سر شت)» رضا دبیری جوان. 

این مجموعه دارای مقدمه‌ای در زمینه تحول شمر نو فارسی است که 
توسط. آقای کورت شارف نوشته شده است. 


۳۹ ۱ شورای و بسند.گان 


نمایشگاه‌محسمه‌های ۱ 
چوبی 


در ارذیبپشت ماه امسال نمازشگاهم 


از آئار کنده کاری و مجسمه‌های‌چوبی 
پیژن بابالی‌همتی (متولده۱۳۳درسیاهکل) 
هنرزمند گیلانی در محل شورا ب رگزار 
شداء این هتزمند کوشا از دوسنانگی به 
بیماری فلج اطفال مبتلا گردیده» با این 
وجود بدون معلم و آموزش با جدبت به 
کار لقاشی و طراحی پرداخته است. 
بابایی در سالیای ۵۰ و ۵۲ دونما بشگاه 
نقاشی الفرادی ذاشته و ذر مر ماه۱۳۹۱۰ 
در يكآمایشگاه جمعی‌همراه باهنر مندان 


تپران به‌مناسبت «هفته‌جنگه» در موز 
رشت و سپس در ما نشگاهی به‌مناسبت 
سالگرد پیروزی انقلاب دسمی در لاهیجان 
شر کت جسته است. 

از شیر یور ۱۳۹۰ با وجود دشنواری 
در ح رکت‌دستبایش شروع به کنده کاری 
و مجسمه‌سازی با چوب نموده است. 
نمایشگاه اخبر که حاوی ۲۳ مجسماةً 
چوبی است حاصل دور اخیر فعالیت 
ان هنر مد است. 


نمایشگاههای هنر عراق 
درلبعیت ‏ 


«انجمن نویسندگانو روز ناه 
نگاران و هنر‌مندان عراق» اخیرا 
دو نمایشگاه جمعی بز ز گث درایتالیا 
و تسه بگزا کید در پیز شوری 


نمایشگاه هش های و۳2۳3 
۱ از جمله آفاه. ات 
«خلاقیت این هن‌مندان پیانگی 
پایداری آنمپا دن . اف ان شکنجه و 
اختناقی است که دارودستة صدام 
بر ملت عراق وارد ساخته است. 
سبکپای هنری ما در دایةاضطراب 


و هنرهندان ایران" 


از جنایتبای خونبار و در فضای 
دودآًگین کشتار و شکنج؛‌خلق‌رزمندهة 
ما شکل گرفته است. این هش‌مندان ‏ 
شلاق جلادان و گلوله‌های آنان را 
چشینهاند و کولباری از تجارب. تلخ 
رژیم خیانت وکودتا را به‌همراه 
دارند. این نمایشگاهمپا بر نسلی 
از هنرمندان ما گواهی می‌دهد که 
از میدانمهای تیر و اعدام گذشتهاند 
و از همه‌چیزن حتی خاك و .هوای . 
وطنشان محروم شده‌اند. آئمپا اژ . 
میمین خود رانده شدند» اما اینك 
بردیوارهای‌سراسر جمپان باقلم‌موها 


۳۹۱ 


و نقشبای رنگین خود حدیث 
شور بختی و پایداری ستر گثه ملت 
خود را بازگو می‌کنند. 

خن ای تسا تاه عقوم از 
بسیاری با گرایشبای گوناگون 
شر کت دارند و همگی محکومیت 
رژیم فاسد و خونخواری را فریاد 
می‌کنند که تمام 3 های‌میمن‌دو‌ست 
و مترقی را علیه سیاستپای ضد 
پشری خود برانگیخته است. 


هیئت حاکمه کنو نی‌عراق‌مسئول 


بر خلاف خواست و منافع ملت‌میاق 
آتش این جنک ضانمانسوژ را 
پرافرو خته‌است ۰ نجمن نو یسند گان» 
تقو تسه گاردان و هتر‌مندان عراق 
همه 4 وجدانمپای آزاده را به محکوم 
خی جنایت‌های آدم کشان 9 
بق خوا تج ۱ 


اعتر اض‌به‌سانسور 
در مصو 


دولت وابستة مصس بویژه پس 
از مرگ سادات آزادی بیان هنری 
را به شدت‌محدود‌ساخته‌است. اخیوا 
از نمایش چند فیلم سیتماشی 
اند یشمندانه‌در این کشورجلو گیری 
به‌عمل آمد و چند فیلم دیگ تنمپابا 


سانسورقسمت‌هائی از تمپاو تح‌یف 


مضمون اصلی به‌روی پر‌ده‌آمد ند . 


۳۹۲ 


ان مرش که صدای خود 


را علیه سانسور هرچه بلندتر و 
آشکارتر کرده‌اند». خواهان تفییس 
کلی قانون نظارت موجود هستند . 
در این اعتراض حق‌طلبانه گرو هی 
۰ قیلمسازان نمی مبصری. مانئد 


شرف ‌فممی» سمیی سیف و علی بدر 
هه کش دار ند. 


شورای و بسن دگان 


